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از  یکی  امروز  به  تا  گذشته  دهۀ  چند  از  دری،  یا  فارسی  افغانستان،  مردم  زبان  نام  دربارهٔ  بحث 

مناقشه‌برانگیزترین مسائل فرهنگی و هویتی این سرزمین بوده است. گرچه این موضوع بیش‌تر رنگ 

و بوی سیاسی یافته؛ اما در بنیاد خود مسأله‌ای علمی و زبان‌شناختی است که باید با تکیه بر اسناد 

تاریخی، قواعد زبان‌شناسی و منطق پژوهش بررسی شود. پرسش اصلی این است که نام درست و 

دقیق این زبان چیست و تغییر آن چه پیامدهایی برای هویت فرهنگی و میراث ادبی ما دارد؟

تمام شواهد تاریخی، از سده‌های نخستین اسلامی تا تصویب قانون اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی، 

نشان می‌دهد که نام زبان مردم قلمرو افغانستان کنونی در همهٔ منابع معتبر »فارسی« بوده است. 

آثار بزرگان ادب و علم خراسان، نسخه‌های خطی محفوظ در کتابخانه‌های جهان، متون آموزشی 

به‌صراحت »فارسی«  را  این زبان  دیوانی و مکاتبات رسمی، همگی  نوشته‌های  مکاتب، و حتی 

خوانده‌اند. با این همه، واژهٔ »دری« نیز در متون کهن دیده می‌شود؛ اما نه به‌عنوان نام مستقل، بلکه 

بیشتر به‌سان صفتی برای گونه‌ای از فارسی یا برای اشاره به زبان درباری. ازاین‌رو، دری شأن »اسم 

دوم« یا »صفت« را دارد، نه نام اصلی و هویتی زبان را.

مه باید گفت، اگر زبان مردم افغانستان »دری« نامیده شود و مردم ما از نام »فارسی« 
ّ
با این مقد

فاصله بگیرند، پیامدهای نامیمونی پدید می‌آید. نخست آن‌که این تغییر با حقیقت تاریخی ناسازگار 

است؛ زیرا همۀ متون مکتوب سرزمین ما، از تاریخ، جغرافیا و هنر گرفته تا تفسیر، طب، حکمت و 
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شاهنامه، منظومۀ ارزشناک تاریخی و ملی

جایگاه ملک‌الشعرای خراسان، فصیحی هروی، در شعر شاعران هم‌روزگار او

دوره‌بندی و جریان شناسی شعر معاصر افغانستان

پیامدهای خشونت علیه زن در سه رمان زنانۀ دهۀ نود افغانستان

بینامتنیت اشعار صائب در اشعار میرزا ارشد

معرفی نسخۀ نویافتۀ »تحفةالسلطان فی مناقب النعمان« ترجمۀ یوسف اهل جامی از....

شعر، به زبان فارسی پدید آمده‌اند و با همین نام در 

بایگانی‌های جهان ثبت شده‌اند. تغییر نام زبان، 

 نوعی قطع ارتباط با این میراث عظیم است 
ً
عملا

با عنوان »زبان  آثار که  از  از مجموعه‌ای  را  ما  و 

فارسی« در کتابخانه‌ها و آرشیف‌های جهان ثبت 

شده‌اند، بی‌هیچ دلیل علمی جدا می‌کند.

نمونه‌های روشن این میراث عبارت‌اند از آثار 

مولانا بلخی، سنایی غزنوی، ابوعلی سینای بلخی، 

واعظ  جامی،  مولانا  انصاری،  عبدالله  خواجه 

کاشفی، کمال‌الدین بهزاد و صدها و هزاران چهرهٔ 

نام‌بردار فرهنگ خراسان که افغانستان جزء مهم 

و ارزشمند آن است. این بزرگان در سراسر جهان 

می‌شوند.  شناخته  فارسی«  »اندیشمندان  نام  با 

اگر ما زبان خود را دری بنامیم و فارسی را بیگانه 

بشماریم، ناخواسته هویت این شخصیت‌ها را از 

تاریخ خود حذف کرده‌ایم؛ کاری که نه به سود 

فرهنگ ماست و نه با منطق پژوهش سازگار.

زبان‌شناسی  کتاب‌های  در  آن‌که  دیگر  نکتۀ 

باستان«،  »فارسی  دورهٔ  سه  از  زبان،  تاریخ  و 

»فارسی میانه« و »فارسی جدید« سخن می‌رود. 

واژهٔ »دری« در این نظام رده‌بندی جایی ندارد. اگر 

امروز بخواهیم »دری« را نام اصلی زبان بدانیم، 

این  از  بخش  کدام  در  را  واژه  این  پرسید  باید 

ساختار علمی می‌توان جای داد؟ افزون بر این، 

در منابع ادبی، بسامد کاربرد »فارسی« به‌مراتب 

بیش از »دری« است؛ به گونه‌ای که سهم دری 

به پنج درصد منابع نیز نمی‌رسد و آن‌هم اغلب 

تحت تأثیر وزن و قافیه‌ی اشعار یا مفاهیم صفتی 

بوده است.

از منظر فرهنگی نیز، جداسازی مردم افغانستان 

از جامعۀ گستردۀ فارسی‌زبانان جهان به سود ما 

نیست. پیوند با فارسی‌زبانان ایران، تاجیکستان، 

قدرت  نزدیک،  و  دور  قلمروهای  و  ازبیکستان 

و  علمی  تبادل  امکان  و  می‌دهد  افزایش  را  زبان 

فرهنگی را گسترده‌تر می‌سازد. گسستن این پیوند، 

نوعی انزوا و تضعیف زبان را به‌دنبال دارد.

سرانجام، باید تأکید کرد که داوری دربارۀ نام 

زبان‌شناسی  دانش  نیازمند  زبان،  یک  هویت  و 

تاریخی، آگاهی از تاریخ فرهنگی و توان تحلیل 

متون است. اهل علم و پژوهش، بر اساس اسناد 

معتبر، بر نام »فارسی« تأکید کرده‌اند؛ در حالی 

یا  ناآگاهی  از  برآمده   
ً
غالبا دری،  بر  تأکید  که 

پژوهش  منطق  با  که  است  سیاسی  رویکردهای 

سازگار نیست.

معیارهای  و  تاریخی  اسناد  دقیق  بررســی 

و  درست  نام  که  می‌دهد  نشان  زبان‌شناسی 

است  »فارسی«  افغانستان  مردم  زبان  اصیل 

نام  یا چونان  در مقام صفت  تنها  واژهٔ »دری«  و 

از  فاصله‌گیری  است.  داشته  کاربرد  فارسی  دوم 

نام فارسی، ما را از میراث مشترک خراسان و از 

پیوند فرهنگی با فارسی‌زبانان جهان دور می‌سازد 

و زیان فرهنگی، علمی و هویتی به بار می‌آورد. 

و  تاریخ  حقیقتِ  پذیرش  درست،  راه  بنابراین، 

پاس‌داشت هویت مشترک فارسی‌زبانان است و 

هرگونه تعامل به جز این، کج‌روی نااندیشمندانه 

یا نگاه خصمانه به این زبان است. 

* * *
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 این نبشته نه چنان‌که باید پژوهشی است و 
نه چنان‌که شاید تازۀ تازه؛ مگر ای یار مپندار 
روی  فرا  دانه 

ّ
مقل را  کتاب‌هایی  یا  کتابی  که 

گذاشته‌ایم و دیگر هیچ، که چنین مباد.
 گونه‌گونه مگر به‌هم 

ِ
 در این نبشته از دو رخ

وابسته سخن می‌رود تا به دو پرسش:
1- چرا شاهنامه را این‌همه گرامی‌ داشته‌اند و 

این‌همه گرامی‌ می‌داریم؟
سراپا  پرداخت  ما  ملی  شاهکار  این  آیا   -2

شاعرانه دارد؟
 پاسخ‌هایی را در داشته بتواند.

 آن‌چه در آغاز می‌آوریم، برای این است که اگر 
گاهی بر شعرواره‌گی شاهنامه تکیه می‌کنیم، 
هرگز و هرگز سر آن نداریم تا مه و غباری بر 
جهان زلالین آن بپراکنیم. برای نروییدن چنین 
همه‌کس  بر  آن‌چه  به  ذهن‌ها،  در  پنداشتی 
به‌ویژه بر مهرورزان این اثر سترگ، بسان مهر 
روشن است، نخواهیم پرداخت – که زیره به 

یخی و ملی ر ک تا رزشنا ا منظومۀ  شاهنامه، 

پروفیسور محمدناصر ره‌یاب

از سری یادداشت‌ها و مقاله‌های پژوهشی 
چاپ‌نشده‌ی زنده‌یاد پروفیسور ره‌یاب
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کرمان بردن است و آهن سرد کوفتن؛ و هرگز 
 
ّ
 و دل

ّ
فراموش نخواهیم کرد که: خیرالکلام قل

.
ّ
و لم یمل

دربارۀ پرسش نخست
ابن اثیر در مورد شاهنامه گوید: »و هو قرآن 
»در  که:  چهارمقاله‌امده  در  و  العجم«  القوم 
در  و  بینیم  نمی‌  فصاحت  بدین  سخنی  عجم 
سخن  چنین  چرا  هم«.  عرب  سخن  بسیاری 
بالایی از همان آغاز دربارۀ شاهنامه گفته شده 
است و چرا هنوز هم صدچندان آن، بر زبان‌ها 
اجزای  همه  در  این‌که  برای  است؟  جاری 
بیان را چنان  شاهنامه، خداوندگار رستم، اوج 
 در 

ً
از نگاه شیوۀ پرداخت، غالبا نگه داشته که 

حد والاست؛ یعنی نمود برجستۀ »نمط عالی« 
می‌باشد؛ و همین نکته است که شاهنامه را از 

سایر آثار جدا می‌کند.
داستان‌های  چون  داستان‌هایی  نمی‌گوییم   
و هست.  بوده  نیست؛  و  است  نبوده  شاهنامه 
فراوانی  داستان‌های  جهان  ادبیات  در  چنان‌که 
همچون داستان رستم و سهراب پدید آمده‌اند: 
اودیپوس اثر سوفوکل که در آن دردهای مردی 
و  می‌کشد  را  پدر  ناشناخته  که  می‌شود  گفته 
مادر را به زنی می‌گیرد و با همه حذرکردن‌ها و 
دوراندیشی‌ها، با این سرنوشت که غیب‌گویان 
بر  شناخته‌اند،  وی  برای  پیش  از  خدایان  و 
نیز که  از »عهد عتیق«  یفتاح  نمی‌آید. داستان 
در جنگ با عونی‌ها نذر کزد که اگر کار به مراد 
او بر آید، اول کسی که به پیشوازش رود، برای 
خدا قربانی کند و از قضا نخستین کسی که از 

او استقبال کرد، دخترش بود و او را کشت؛ و 
ناتمام  یونانی و حکایت  ایفی‌گنی  داستان‌های 
هیلدبراند پهلوان ژرمن که با پسر خویش نبرد 
تن‌به‌تن می‌کند و داستان کوهولین از افسانه‌های 
باستانی ایرلند، همه و همه سوگنامه‌هایی‌اند با 
رخ‌دادهای همگون رستم و سهراب. مگر هیچ 
کدام به‌خوبی داستان رستم و سهراب نیستند.

 نمی‌گوییم، انگیزه‌هایی که فردوسی خود، 
جاودانگی‌اش را در آن‌ها دیده، هرگز در ذهنی 
و  دل  در  اندیشه‌هایی  چنین  است.  نجوشیده 
دماغ کسانی – حتی پیش از فردوسی – روییده‌اند:
پی  شعر  »میان  می‌گوید:  آلمانی  نولدکۀ   
هوراس  شعر  و  فردوسی  نظم«  از  افکندم 
 
ً
مسلما بی‌آن‌که  است،  فراوانی  هم‌مانندی‌های 
زمین  مغرب  نمایندگان  این  و  خراسانیان  بین 
هوراس  باشد.  داشته  وجود  پیوندی  هیچ‌گونه 
می‌گوید: »من بنایی به‌پا کرده‌ام از همه فلزات 
محکم‌تر و از حیث مقام با عظمت خویش از 
اهرام بلندتر که باران سخت و باد تند شمال و 
هم‌چنین سال‌های متمادی و گردش روزگار، در 
تخریب و انهدام آن عاجز و ناتوان است. به‌کلی 
ربّ‌النوع  از دست  من  بزرگ  نمی‌میرم، بخش 
بود  خواهم  زنده  من  و  کرد  خواهد  فرار  مرگ 
با شهرت جاودانی. من شهرت پیدا کرده‌ام از 
نوین  ایتالی  بر وزن  را  ائولی  آن‌که سرود کهن 

آورده‌ام«. فردوسی گوید:
 من این نامۀ شهریاران پیش

 بگفتم بدین نغز گفتار خویش
 جهان کرده‌ام از سخن چون بهشت
 ازین پیش تخم سخن کس نکشت
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 ... 
بناهای آباد گردد خراب
 ز باران و از تابش آفتاب

 پی افکندم از نظم کاخ بلند
 که از باد و باران نیابد گزند
 بدین نامه بر عمرها بگذرد

 بخواند هرآن‌کس که دارد خرد
 نمیرم ازین پس که من زنده‌ام
 که تخم سخن را پراکنده‌ام

چون  خویش،  اثر  ستایش  در  اودیوس   
فردوسی و هوراس می‌گوید: من اثری گذاشتم 
که نه قهر ژوپیتر، نه آتش نه آهن نه مرور زمان 
یکی  هیچ  مگر  بود:  خواهد  آن  محو  به  قادر 
شاهنامه  عظمت  به  اثری  نتوانسته‌اند  این‌ها، 

پدید آورند.
 باری شاهنامه را با بزرگ‌ترین اثر حماسی 
تا  می‌کنیم  مقاسیه  هومر«  »ایلیاد  یونان  کهن 
فرازینی  جایگاه  چه  در  شاهنامه  که  دریابیم 
می‌ایستد: در ایلیاد، حوادث و جنگ‌ها به‌خاطر 
که  آن‌گاه  چنان‌که  می‌شود؛  آغاز  زن  به  عشق 
می‌دزدد،  را  منلاس  زن  هلن  پاریس،  شهزادۀ 
همچنان  و  می‌گیرد.  در  تروا  سالۀ  ده  جنگ 
آشیل  که  را  دختری  آرگوس  پادشاه  آگاممنون 
همین  به  و  می‌رهاند  بند  از  بود،  کرده  زندانی 
سبب نبردهای سختی رخ می‌دهد. درحالی‌که 
میهن‌پرستی،  برای  جنگ  همیشه  شاهنامه  در 
ایلیاد  در  است.  انتقام‌جویی  و  افتخار  حس 
تأثیر  داستان‌ها،  روند  در  جاودانان  و  خدایان 
فراوان دارند و هر پهلوان به خدایی وابسته است 
درحالی‌که در شاهنامه، پهلوان به برز و بالای 

خود تکیه دارد و اگر نیروهایی چون سیمرغ و 
روشن  نه  است،  سایه  چون  دارند،  تأثیری   ...
در فضای  که  بدین‌گونه سیماهایی  و مستقیم. 
گام  داستان‌ها  چنین  تاریخی  اسطوره‌یی  ویژۀ 
نیستند  ایلیاد  سیماهای  به‌سان  می‌گذارند، 
که به وسیلۀ جراثقال به زمین فرود آورده شده 
شوند.  رخ‌دادها  روند  وارد  ق‌وار، 

ّ
معل و  باشند 

با  ایلیاد بیش‌تر رفتاری دارند آمیخته  قهرمانان 
خشونت و سادگی و گاه فروغلتیده در پستی‌ها 
و پلشتی‌هایی چون شهوت که نمی‌توانند پنهان 
به  برجسته  کنند؛ مگر در شاهنامه، سیماهای 
همه سجایای یک قهرمان آراسته‌اند. سهراب را 
به یاد آورید که برای رسیدن به هدف خویش، 
ردآفرید می‌گذرد. 

ُ
چگونه مردانه از سر عشق گ

مگر پرورش قهرمان به‌دست پیر طوسی که باور 
دارد:

 به یک مه یک‌بار آمیختن
  گر افزون بود خون بود ریختن

 همین مایه از بهر فرزند را
 بباید جوان خردمند را
 جز این تواند بود؟

 این‌جاست که شاهنامه در اوج جای می‌گیرد 
و فردوسی – آن خداوندگار رستم – فرا روی‌مان 
آفرینشی نمودار می‌شود.  از  آن قریحۀ سرشار 

که صادقانه می‌گوید:
 منش ساختم رستم داستان
 و لیکن یلی بود در سیستان

غیرعادی  و  عالی  قریحۀ  را  رستم  باید  و   
آفریده باشد؛ زیرا رستم نمونۀ کامل انسان است 
– انسانی که طبیعت هنوز نتوانسته است چون 
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او بسازد. رستم تنها برز و بالا نیست. تنها تیر و 
کمان و گرز و کمند و پالهنگ نیست که انسانی 
برتر از »انسان برترش« می‌سازد. عظمت معنوی 
و اخلاقی او نیز درخور الهه‌های آسمان‌هاست. 
برتری او تنها آن دلاوری‌ها نیست؛ بل همه‌کردار 
او با خردمندی و هوشیاری و نرم‌خویی و توانایی 
همراه است. چه کسی جز رستم می‌تواند کشتن 
به‌دست خویش تحمل کند؟  را  برومند  فرزند 
کیست جز رستم که نیمه‌شبان زیبارویی چون 
تهمینه – دختر شاه سمنگان – با رخ پر از شهوت به 
بالین او فراز آید و تسلیم شهوت و پستی نشود؟ 
برخورد  آن  با  بلندمنشانه  و  پارسایانه  چنین  و 
کند. بدین‌گونه در همه موارد، شکوه و والایی در 
سیمای رستم می‌یابیم. پس سلطان محمود که 
بنا به‌روایت تاریخ سیستان گفت: »همه شاهنامه 
خود نیست مگر حدیث رستم« دربارۀ این اثر 
که رستم  زیرا همین  بود؛  کرده  داوری درست 
از صحنۀ رخ‌دادها پای بیرون می‌گذارد، دیگر 
روند داستان‌ها با آن جنب و جوش‌های گیرا و 
آن روح والای رستمانه وداع می‌گویند و جای 
افسانه‌های تاریخی و اسطوره‌ها و حماسه‌ها را، 

تاریخ آمیخته با افسانه و داستان می‌گیرد.
در  نیست،  رستم‌نامه  شاهنامه  همچنان‌که   
نیست؛ مگر  نیز  اثر حماسی  کلیت خود یک 
بدان‌گونه که سر جان ملکم انگلیسی در »تاریخ 
ایران« و پروفیسور نولدکۀ آلمانی در »اهمیت 
می‌نویسند،  آن«  منابع  و  شاهنامه  تاریخی 
منظومۀ تاریخی است، اثری که در آن چندین 
داستان‌های  نیز هست؛  عالی  و  کامل  حماسۀ 
و  مادّه  نگاه  از  اسفندیار،  سیاووش،  ایرج، 

صورت حماسه‌اند.
 و اما حماسه که خلاصه و نقاوۀ زندگی اسنان 
بنیاد  بر  اوست،  و کردار  اندیشه  آیینۀ روشن  و 
احساس ملی پدید می‌آید. تبلور این احساس 
در ضمیر آدمی‌ هنگامی‌ است که مردم جامعه 
در بوتۀ یک ملیت قرار گیرند و احساس کنند که 
از چه تباری اند. فراوانی حماسه‌ها و اسطوره‌ها 
و پایبندی پیر طوس به‌روایت تاریخ مردمان این 
سرزمین، به شاهنامه ویژگی درخشان ملی داده 

است.
 هنر ملی هنری است که عناصر و قالب‌ها 
گرفته شده  مردم  زندگی  از  آن،  دلالت  و طرز 
است و از این روی برای همۀ جامعه، کمابیش 
با معنی و دلپذیر است و به وحدت اجتماعی یا 
ملی کمک می‌کند. راز عظمت هنر ملی در این 
است که سنت‌ها را موافق نیازهای موجود جامعه 
پیوند  زنده  مردم  زندگی  به  و  می‌کند  دگرگون 
می‌تواند  شاهنامه  که  این‌جاست  از  می‌دهد. 
ارج‌ناک‌ترین نمونۀ آن باشد؛ زیرا شاهنامه چون 
دارد،  بارزی  انسانی  جنبۀ  دیگر،  ملی  اثر  هر 
بازتاب  به‌خوبی  را  اجتماعی  زندگی  کشاکش 
می‌سازد.  همواه  ملی  سیاست  با  و  می‌دهد 
را  اساطیری  و  تاریخی  مفهوم‌های  طوس  پیر 
نیروی  با  و  نمی‌گذارد  ما  فراچشم  موشگافانه 
خواست‌های  با  را  آن‌ها  خویش،  آفرینندگی 
اجتماعی پیوست می‌کند و باز می‌آفریند؛ زیرا 
بازگویی داستان‌های کهن با صداقت تمام، آن‌ها 
را به گونه‌یی گسترش می‌دهد که دشواری‌های 
این‌هم  با  می‌گیرند.  بر  در  را  جامعه  موجود 
یا  خواننده  مبادا  می‌افتد  فکر  این  به  فردوسی 
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شنونده در محتوای کهنه و افسانه‌یی داستان‌ها 
فرو رود، در حاشیه بماند و بس و بار بار برای ره 
بردن من و شما به ژرف‌ها و حقیقت‌ها، یادآور 

می‌شود که:
 تو مر دیو را مردم بد شناس

 کسی کو ندارد ز یزدان سپاس
***

 هرآن‌کو گذشت از ره مردمی‌
 مگر نیک معنیش می‌نشنود

 با چنین ویژگی‌ها و بسی ویژگی‌های انسانی 
و آفرینشی دیگر، بی‌گمان شاهنامه صدرنشین 
هنرهای بزرگ تواند بود. هنرهای بزرگ آن‌هایی 
و  تأویل  به‌شیوه‌ای  را  زندگی  که  می‌گوییم  را 
تعبیر می‌کنند که انسان بتواند با کفایتی بیش‌تر 
– با شرایط و اوضاع پر آشوب و پر آشفتۀ اشیا 
و پدیده‌ها مقابله کند و به مفهوم و معنای بهتر 
یعنی متقاعد کننده‌تر و اطمینان‌بخش‌تر زندگی 
دست یابد. منظوم تاریخی – ملی ما پنجره‌یی 
است که بدین‌گونه به روی جهان کنونی ما باز 
می‌شود و همواره بدین‌گونه باز باز خواهد بود.

دربارۀ پرسش دوم
ما  دیدگاه  از  که  و شنیدید  گفتیم  که  کنون   
چکادها،  بر  نشسته  است  شهکاری  شاهنامه 
اصل چگونگی پرداخت آن را، که پی افگنده‌ایم، 
و  توان  چنین  به‌هیچ‌روی  می‌داریم.  پژوهش 
آفرینشی  شگردهای  همه  که  نداریم  مجالی 
شگردهای  همه  که  کنیم  بررسی  را  شاهنامه 
آفرینشی شاهنامه را بررسی کنیم چه می‌دانیم 

و می‌دانید که: 
 گر بریزی بحر را در کوزه‌یی

 آن‌چه گنجد قسمت یک روزه‌یی
»رستاخیز  شعر  موسیقی«،  و  »شعر  در   
شناخت  راه‌های  و  شده  دانسته  واژه‌ها« 
زیبایی‌های شعری چنین برجسته گردیده است:
وزن،  که  موسیقایی«  »گروه  بررسی  الف( 
)موسیقی  صوتی  همانگی  و  ردیف  قافیه، 

درونی( را در بر دارد.
ب( بررسی »گروه زبان‌شناسیک « که شامل 
مجاز،  و  استعاره  می‌شود:  زیرین  بخش‌های 
حسامیزی، کنایه، ایجاز و حذف، باستان‌گرایی 
)با دوگونه: واژگانی و نحوی آن(، صفت هنری، 
ترکیبات زبانی، آشنایی‌زدایی در حوزۀ قاموسی، 
آشنایی‌زدایی در حوزۀ نحو و بیان پارادوکسی.

 در شاهنامه این‌جا و آن‌جا در مواردی این 
این‌که  افزودن  با  دید،  می‌توان  را  ویژگی‌ها 
بیش‌تر  زمینه‌ها  از  برخی  بر  رستم  خداوندگار 
پرداخته؛ و اگر زمینۀ کار او را با همه گستردگی 
صادقانۀ  بیان  که  محدودیت‌هایی  همه  با  و 
رخ‌دادها فراروی او گذاشته بود، به دیده بداریم، 
از  بعضی  به  چرا  که  نمی‌آید  پدید  پرسشی 
 تصویر، چنان‌که بایسته 

ً
ویژگی‌های شعری مثلا

و شایسته است، کم‌تر برمی‌خوریم.
 دربارۀ استواری شاهنامه از نگاه موسیقایی 
سخنی نیست و دیگر آن سخن ادوارد براون که 
برای  اضافی  چیزی  را  دوم  مصرع‌های  غالب 
آن‌هایی  از  است،  دانسته  بیت  یک  پوره‌کردن 
نیست که برای رد آن نیازی به استدلال باشد.
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 سودبری پیر طوس از ردیف، به‌دیده‌داشتن 
جنبۀ القایی کلام از راه قافیه، توجه آگاهانه به 
موسیقی درونی، می‌رسانند که در این رشته چه 

توانایی شگرفی دارد. در بیت:
 تو آنی که گفتی که رویین‌تنم
 بلندآسمان بر زمین برزنم

 استاد طوس، واژه‌های قافیه را چنان برگزیده 
زیبایی‌های  و  برخوردارند  لازمی‌  تأکید  از  که 
معنوی و تنوع‌هایی که در عین وحدت به‌چشم 
می‌نمایانند.  را  وی  هنروری  کمال  می‌خورند، 
بدین‌سان جای شگفتی نیست که از نظم ویژۀ 
می‌توان  آن‌ها  قافیه‌بندی  و  موسیقایی  واژه‌های 
از پس سده‌ها شنید  را  دردمندی  گریۀ  صدای 
و در میدان‌های جنگ آن زمانی به تن خویش 

حضور یافت:
 سپه داغ دل شاه با های و هوی
 سوی باغ ایرج نهادند روی

 ***
 ز نقاره آواز آید برون

 که گردون دون است دون دون دون
آوای  بی‌گمان  می‌آوریم،  که  بیت‌هایی  از   
کرنا  و  کوس  با  را  جنگجویان  ترنگ  ترنگا 
هیاهویی بر پا می‌کرده‌اند و صدای چکاچاک 
به‌خوبی  را  گنداور  سوزان  و  پرخاشگر  گردان 

می‌شنویم:
 ز زخم تبر زین و از بس ترنگ

 همی‌ موج خون خاست از دشت جنگ
 ***

 بر آمد چکاچاک زخم تبر

 خروش سواران پرخاشگر
و  با شناخت درست  را   چنین حالت‌هایی 
ژرف واژه‌ها و درونی ساختن پدیده‌ها می‌توان 
آفرید؛ و فردوسی از چنین توانمندی برخورداری 

عظیم داشته است.
اصلی  حوزۀ  که  زبان‌شناسیک،  جنبۀ  از   
شاعری است اگر نیک بنگریم، استاد طوس که 
سرایش‌گری است دارای نظام ویژۀ شعری، یک 
سر و گردن از حماسه‌پردازان و شاهنامه‌سرایان 
از صفت  فراوان  بلندتر است. در موارد  دیگر، 
به‌جای  و  است  صفت  آوردن  که   – هنری 
در  نه  چند  هر   – می‌برد  سودهایی   – موصوف 
در  مجازی.  غیر  رنگ  به  بلکه  استعاره  حوزۀ 
همچون  نحو،  حوزۀ  در  آشنایی‌زدایی  بخش 
استادان بی‌همتا و بلامنازع است و  از  سعدی 
در باستان‌گرایی که خداینامک‌ها زمینه را برایش 
دارد. مگر  ید طولایی  آماده می‌کرده‌اند،  آمادۀ 
و  گیرا  مبالغه‌های  دیگر،  راه‌های  همه  از  بیش 

دلپذیر است که کلام او را والایی می‌بخشد.
 جز این‌ها، آن‌گاه که بیت: 
 چمانندۀ دیزه هنگام گرد
 چرانندۀ کرکس اندر نبرد

به  این دست را می‌شنویم،  از   و بیت‌هایی 
این اندیشه ‌اندر می‌شویم که چه کسی می‌تواند 
و  گسترش  چنین  با  نیکوتر  این  از  کنایه‌یی 
تصویرهایی  بیافریند.  زبان  به  تشخیص‌دادن 
عمودی،  پیوند  دارای  زیرین  بیت‌های  در  که 
با  که  را  فردوسی  آفرینش‌گری  می‌نمایند،  رخ 
وضاحت همراه است، به‌درستی نشان می‌دهند: 
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 کنون گر به دریا چو ماهی شوی
 و یا چون شب اندر سیاهی شوی
 و یا چون ستاره شوی بر سپهر
 ببری ز روی زمین پاک مهر

 چو بیند که خشت است بالین من
 این‌که استاد طوس، شاعر بوده است و شاعری 
که  آن‌جا  نیست.  ناباوری  هیچ  نیرومند، جای 
می‌خواهد  و  می‌گردد  فارغ  حوادث،  بیان  از 
طبیعت را وصف کند – به‌ویژه طلوع و غروب 
را – که با سرنوشت پهلوانان گره می‌خورده‌اند؛ 
آن‌جا که جنبه‌های غنایی را – سوز و سازها، درد 
بیان   – را  شادکامگی‌ها  و  شادی‌ها  اندوه‌ها،  و 
شاعرانه‌یی  پرداخت  چنان  کلامش  می‌دارد؛ 
نشان‌دادن  عجز  و  مسحورشدن  جز  که  دارد 
برای هرکسی – حتی برای آفرینش‌گر زبردستی 
– چیزی باقی نمی‌ماند. چه توانایی القایی، چه 
به مه و غبار جنگل می‌ماند، چه  – که  ابهامی‌ 
تصویرهای تازۀ به‌هم‌بافته‌یی که در این برش بر 

گزیدۀ ما نیست که نیست:
 شبی چو شبه روی شسته به قیر

 نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر
 دگر گونه آرایشی کرده ماه
 بسیج گذر کرد بر پیشگاه

 ز تاجش سه بهره شده لاجورد
 سپرده هوا را به زنگار گرد
 سپاه شب تیره برداشت راغ

 یکی فرش افکنده چون پر زاغ
 نموده به هر سو به‌چشم اهرمن

 چو مار سیه باز کرده دهن

 هرآن‌گه که برزد یکی باد سرد
 چو زنگی برانگیخت ز انگشت گرد

 چنان گشت باغ و لب جویبار
 کجا موج خیزد ز دریای غار
 فرومانده گردون گردان به‌جای

 شده سست خورشید را دست و پای
 زمین زیر آن چادر قیرگون

 تو گفتی شدستی به‌خواب اندرون
نه آواز مرغ و نه هرای دد

 زمانه زبان بسته از نیک و بد
 مگر کلیت شاهنامه به چنین مایه‌گیری‌ها از 
تصویر، پرورده نشده است و باید چنین باشد.

تواند  اثری   پس در کلیت شاهنامه چگونه 
بود؟ اگر بدین باور باشیم که »شعر ابدی، همان 
شعری است که علل تمایز آن از زبان مبتذل و 
معمول در همۀ ساحه‌ها، قابل تعلیل و تحلیل 
دارای  بدانیم که  را، کلامی‌  اگر شعر  نیست«؛ 
انسجام باشد و اوج شاعری را نظم و نظام ویژه 
– همانی که اخوان الصفا نظام افضل می‌گویند 
– بپذیریم؛ فردوسی با همه محدودیت‌هایی که 
پرداخت اثری بدین عظمت داشته، بزرگ‌ترین 
شاعر است و شاهنامه شاهکار شعری در اوج.
 اگر از دیدگاه ‌ایماژیست‌ها که شعر را مجموعۀ 
از  لحظه‌یی  در  که  می‌دانند  عاطفی  و  معنوی 
ناگهانی  آزادی  با حس  و  آفریده می‌شود  زمان 
ایماژیست‌های  دیدگاه‌  از  یا  دارد؛  هماغوشی 
سختگیرتر که شعر را به‌عنوان یک ساخت مطرح 
می‌کنند و آن را عرق‌ریزی روح می‌دانند داوری 
کنیم؛ اگر با دید سوررئالیستی، شعر را با اشراق 
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هم‌پهلو بگیریم و یا چون اگزیستانیسالیست‌ها 
ندانیم و  قلمرو نشانه‌ها  را  آن   – به‌ویژه سارتر   –
واژه‌های شعری را شئ تلقی کنیم نه نشانه، و اگر 
شعر را چون سمبول‌ها، کشف رازهای طبیعت 
بدانیم، شاهنامه در کلیت خود نمی‌تواند یک 
پدیدۀ شعری باشد – از شعر ناب سخنی در میان 

نیست.
می‌تواند  شاهنامه  برداشت‌هایی،  چنین  با   
یک منظومۀ افسانه‌یی – تاریخی، یک شاهکار 
ملی و یا هر چیز ادبی خوب و دلپذیر و ارجناک 
دیگر باشد – جز شعر و داستان، هرچند همچون 
جنبه‌های شعری، در شاهنامه، به داستان‌هایی 
بر می‌خوریم که حتی از دیدگاه ‌امروزین: آغاز 
و انجام، گره‌اندازی و گره‌گشایی، اوج و جدال، 
قهرمان‌پروری  و  سیمانگاری  فضا،  و  زمینه 
بسیار  آن‌ها  در  ویژه،  شگردهای  پرداخت  و 

هنرمندانه پی افگنده شده است.
 آیا اگر بگوییم شاهنامه شعر نیست، آن را 
از اوج به حضیض کشانده‌ایم؟ هرگز نی؛ زیرا 
برخوردارند،  تعالی  از  و  اند  والا  آن‌چه  همه 
نمی‌توانند و نباید شعر باشند، چه شعر یکی از 
ویژگی‌های روان آدمی‌ در راه شناخت واقعیت 
است، نمی‌گویم بزرگ‌راه یا کوره‌راه که جای آن 
نیست. و باز می‌اندیشم آن‌گاه که گفته می‌شود 
این‌که جنبه‌های  از  نیست، پس  شاهنامه شعر 
سخنی  دیگر  ساختیم،  برجسته  را  آن  شعری 
در دل و دماغ کسی جای نمی‌گیرد، که این اثر 
بهره‌مند  و ویژگی‌های شعری  از عناصر  عظیم 

نیست. هست و چنان‌که گفتیم بسیار هم.

راستی  چی؟  فرجام  در  پرسید  خواهید   
شگفتی  به  مرا  شاهنامه  والای  نظام  چنان  را 
وامی‌دارد که در برابر این دو برداشت گوناگون، 

این بیت‌ها بر لبانم می‌جوشد:
 رق الزجاج و رقت الخمر

 فتشابها فتشاکل الامر
 فکأنّها خمر و لا قدح
 و کأنّها قدح و لا خمر

 و باز این نظام افضل و این انسجامی‌ بی‌مانند 
که از دور درخششی هورایین دارد. آن حکایتی 
را که نمودار سبک ویژه، کلام آهنگین و نیرومند 
و با نظم فردوسی است، و بی‌گمان شنیده‌اید، 

به‌یادم می‌آورد:
فردوسی  که  دید  به‌خواب  گویند شخصی   
از او می‌پرسد، از خوب‌ترین شاعر زمان خود 

شعری برخوان، و این بیت را می‌خواند:
 خدا کشتی آن‌جا که خواهد برد

 اگر ناخدا جامه بر تن درد
به‌جای سعدی  مه  اگر  می‌گوید:  فردوسی   

می‌بودم؛ می‌گفتم؛ 
 برد کشتی آن‌جا که خواهد خدا

 به تن بر درد جامه گر ناخدا

 پی‌گفتار
 به کجا می‌رسیم، به این نکته که در شاهنامه 
و  تراژیدی  و  حماسه  چندین  که  بدان‌سان 
غنایی،  برداشت‌های  و  داستان‌ها  اسطوره، 
اندیشه‌های ارزندۀ انسانی و هزار نکتۀ باریک‌تر 
از مو را می‌توان یافت؛ به پرداخت شعر – یعنی 
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شناخت سیمایی، آهنگین و فشردۀ واقعیت – نیز 
می‌توان دست یافت – تجربه‌هایی که گاه بسی 
این شهکار جاودانی  اند؛ مگر  و کمیاب  ناب 
در کلیت خود – به‌ویژه آن‌گاه که استاد طوس به 
بیان مو به موی رخ‌دادها سر و کار دارد و خود 
از میانه برمی‌خویزد، با برداشتی که ما از شعر 
تاریخی  منظومۀ   – و گذشتیم  گفتیم  و   – داریم 
ملی است؛ اثری که دست من و شما را می‌گیرد 
صدها  و  دلاوری  نوع‌پروری،  ورزی؛  خرد  و 
ذهن‌مان  در  را  دیگر  ارزشناک  و  بلند  مفهوم 
که  است  ابرمردی  آن  خود  فردوسی  می‌کارد. 
پربارتر ساخت.  و  را زنده‌تر  فارسی دری  زبان 
نخست خود بر زبان پیروز شد و پس از آن ما 
را بر زبان پیروز کرد. گویی این قول وتگنشتاین 
جهان  به  بتوانیم  که  آن  »برای  می‌گوید:  که  را 
پیروز  زبان  بر  نخست  باید  بنگریم،  درست 
شویم« پیش از او دریافته بوده است. ارزنده‌تر 
می‌خواهد  رستم،  خداوندگار  این‌که  همه  از 
من و شما به آزادگی، والامنشی و پاک‌سرشتی 
سیمای دلخواه او )رستم( باشیم. گویی آگاهانه 
بر این شده باشد که گفته‌های پاک‌بازانۀ اپیکت 
گویایی  و  به‌درستی  را  یونان  قدیم  حکمای  از 
تمام به ما برساند. اپیکت می‌گفت: »بزرگ‌ترین 
افراشتن  برتر  راه  از  خود  کشور  به  را  خدمت 
از  باید  را  آن  داد،  انجام  نمی‌توان  خانه‌ها  بام 
انجام  به  خویش  هم‌میهنان  روان  بالابردن  راه 
رساند. به‌سربردن در کلبه‌های پست، با افکار 
بردگی  با  بلند  کاخ‌های  در  زندگانی  از  آزاد، 
که  بس  همین  است«.  بهتر  هزاربار  زبونی  و 

و  آزادی  گیرای  آوای  شاهنامه  گلدسته‌های  از 
باید  پس  می‌شود.  جاری  گوش‌ها  به  آزادگی، 

رستم شد تا بتوان چنین فریاد کرد: 
که گوید برو دست رستم ببندد

 نبندد مرا دست چرخ بلند
کسی  کم‌تر  پرآشوب،  زمانۀ  این  در  دریغا   
می‌توان سراغ گرفت که زندگی را تا ژرفناهای 
آن، همچنان‌که آن فرهیخته مرد نستوه دریافته 
به  یا  بود درک کرده باشد و به همگنان خود و 

خویشتن خویش بگوید:
 جهان یادگار است و ما رفتنی
 به گیتی نماند به‌جز مردمی‌

و  بود  شده  خوانده  نشستی  در  مقاله  این   
به  دریغا دستیابی  بازنویسی شد.  نوار  از روی 
فهرست مآخذ آن میسر نبود و چون، برگرفته‌ها 
استند،  معروف  سخت  سخنان  از  بیش‌تر، 
نویسنده رنج آماده‌کردن دوبارۀ فهرست مآخذ را 
بر خود هموار نساخت. بازهم از پژوهش‌گران 
نکته‌سنج و ژرف‌نگر به‌یک‌بار که صدبار پوزش 
عریضه  جای  این‌که  برای  بازهم  می‌خواهد. 
خالی نباشد یادآوری می‌شود که در نبشتن این 

مقاله از آثار زیرین سود برده شده است:
 شاهنامۀ فردوسی، موسیقی شعر از دکتور 
از  حله  کاروان  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا 
از  واقعیت  و  هنر  کوب،  زرین  عبدالحسین 
چارمقالۀ  و  سائر  المثل  دستغیب،  عبدالعلی 

نظامی‌ عروضی سمرقندی.
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چکیده
ادب  و  در گسترۀ شعر  فصیحی هروی 

استاد،  به‌عنوان  یازدهم  در سدۀ  فارسی 

راهنمای ادبی و اخلاقی، و مرجع علوم 

او  است.  شده  معرفی  شعری  فنون  و 

منبع الهام و فیض برای شاگردان و اهل 

ذوق  و  شوق  حضورش  و  است  ادب 

را  آنان  فکری  توان  و  بصیرت  شعری، 

ارتقا می‌دهد. شاعران و اهل فضل او را 

و  پاکی طبع، والایی منش  نماد کمال، 

تسلط بر هنر و دانش می‌دانند و حضور 

و آثارش را گرامی می‌دارند. فصیحی نه 

تنها در پرورش شاگردان و الهام‌بخشی 

به آنان نقش برجسته دارد، بلکه مأمن و 

پشتوانه‌ای اخلاقی و ادبی برای اهل هنر محسوب می‌شود. تأثیر او در محافل ادبی، هم علمی و 

هم هنری است و جایگاه او در صدر شاعران و اهل فضل روزگارش به عنوان ملک‌الشعرای خراسان 

تثبیت شده است. جایگاه فصیحی هروی در نزد شاعران هم‌روزگار او موضوع اصلی این مقاله 

جایگاه ملک‌الشعرای خراسان، فصیحی 
هروی، در شعر شاعران هم‌روزگار او

سیدمسعود حسینی
استاد دانشگاه
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است که با روش استنادی به صورت تحلیلی- 

توصیفی ارائه می‌شود. برآیند این پژوهش نشان 

به  فصیحی  با  برخورد  در  شاعران  که  می‌دهد 

که  گروهی  می‌شوند؛  تقسیم  اصلی  گروه  سه 

او  با  که  گروهی  سرودند،  شعر  او  ستایش  در 

مراودۀ شعری داشتند، و گروه دیگر که از شعر 

او تضمین کرده‌اند. در این میان یک مورد است 

که فصیحی را هجو کرده و مورد دیگر که سعی 

کرده خود را برتر از او بنمایاند. 

سدۀ  هروی،  فصیحی  کلیدی:  واژه‌های 

یازدهم، شاعران هم‌روزگار، ستایش، تضمین، 

مراوده، هجو

مقدمه 
عبدالله  خواجه  نوادگان  از  هروی،  فصیحی 

انصاری و از خاندان علمی و دینی هرات بود. 

و  ابوالمکارم  مولانا  پدرش  تذکره‌ها،  به‌روایت 

برجستۀ  چهره‌های  از  میرجان  مولانا  ش 
ّ
جد

او  تولد  دربارۀ محل  به‌شمار می‌رفتند.  روزگار 

دو دیدگاه وجود دارد: برخی چون فخرالزّمانی، 

دانسته‌اند)1340:  بخارا  را  پدرش  و  او  زادگاه 

به  مجمع‌النفایس  درحالی‌که  574(؛   -572

او را در هرات ثبت کرده  تولد  از اوحدی  نقل 

است)آرزو،1383:ج1210/2(.  برپایۀ روایت 

تذکرۀ میخانه که می‌گوید هنگام انتقال خانواده 

به هرات فصیحی ده‌ساله بود، و نیز با توجه به 

ماده‌تاریخ سرودۀ او در سال 1005ه‍.ق، می‌توان 

گرفت.  نظر  در  985ه‍.ق  حدود  را  تولدش 

شیخ‌المتأخرین،  و  پدر  نزد  را  علوم  فصیحی 

بخش  و  گرفت  فرا  محمد،  بهاءالدین  مولانا 

عمدۀ عمر خود را به مطالعه و تدریس گذراند. 

او در خوش‌نویسی مهارت داشت و چنان‌که از 

اشعارش پیداست از دانش موسیقی نیز بی‌بهره 

نبوده است. تذکره‌نویسانی چون اوحدی )آرزو، 

1383: ج2/ 1210( و عظیم‌آبادی)1391:ج1/ 

1184(؛  او را جامع کمالات و سخنور برجستۀ 

زمان دانسته‌اند.

سیاسی  تحولات  با  فصیحی  زندگی  مسیر 

دربار  در  مدتی  او  است.  خورده  پیوند  هرات 

میرقل‌بابا، حاکم ازبک هرات، حضور داشت 

صفویان  به‌دست  هرات  تصرف  از  پس  و 

به‌روایت  و   994 در  ترکمان  )به‌روایت 

به  عباس  شاه  همراه  در 997ه‍.ق(  استرآبادی 

قزوین برده شد؛ ولی دوباره به هرات بازگشت 

و در دربار حسین‌خان شاملو به سرودن شعر و 
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مطالعه پرداخت. ارسال دیوانش به هند در سال 

1014ه‍.ق و دریافت صلۀ چشم‌گیر، شوق سفر 

در 1022ه‍.ق،  کرد.  تقویت  او  در  را  دیار  آن 

اما  شد؛  قندهار  راهی  هرات  حاکم  بی‌اجازۀ 

بازگرداندند و حتی مورد  او را  مأموران صفوی 

بااین‌حال  دادند؛  قرار  جسمی  آزار  و  توبیخ 

مرگ  از  پس  یافت.  راه  شاملو  دربار  به  دوباره 

حسین‌خان )1027ه‍.ق(، جایگاه فصیحی نزد 

پسرش حسن‌خان شاملو نیز استوار ماند و در 

سال 1031ه‍.ق بار دیگر مورد توجه شاه عباس 

قرار گرفت و همراه او به عراق عجم و مازندران 

رفت. بنا بر روایت تاریخ شاه‌صفی، در همان 

درگذشت  1049ه‍.ق  سال  در  عجم  عراق 

)الحسینی، 1388: 198(.

از دیوان فصیحی روایت‌های متفاوتی وجود 

دارد: نصرآبادی شمار ابیات آن را حدود شش‌هزار 

آن  بیت دانسته )1317: 247(؛ و عظیم‌آبادی 

کرده)1391:ج1/  گزارش  بیت  هشت‌هزار  را 

1185(؛ اما نسخۀ چاپ‌شدۀ دیوان او کم‌تر از 

دلایل  و  سبب  همین  به  و  است  بیت  سه‌هزار 

دیگر، نیاز به تصحیح مجدد دارد. فصیحی در 

قالب‌هایی چون غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، 

اما  گفته؛  شعر  ترجیع‌بند  و  ترکیب‌بند  قطعه، 

همین،  و  دارد  را  جلوه  بیش‌ترین  او  غزل‌های 

بدانند.  را غزل‌سرایی شاخص  او  موجب شده 

نثر و نظم  استاد  را  او  آن‌که برهمن لاهوری  با 

خوانده)1398: 29(؛ اثر مستقلی در نثر از او 

شناسایی نشده است و انتساب برخی آثار مانند 

مجمل فصیحی توسط قاطعی هروی)1979: 

6(؛ و التباس او با فصیحی خوافی توسط مایل 

هروی)1377: 31(، بی‌گمان نادرست است. 

روزگارش  در  فصیحی  ادبی  جایگاه 

با  را  او  معتبر  تذکره‌های  بود.  برجسته  بسیار 

خراسان«،  »ملک‌الشعرای  چون  لقب‌هایی 

»مفخرالزمان« و »افصح‌المتکلمین« ستوده‌اند 

)فخرالزمانی،1340: 571(. 

لطایف‌الخیال او را بی‌همتا در گسترۀ خراسان 

است)دارابی،1391:ج2/ 355(.  کرده  معرفی 

بسیاری او را شاعری صاحب‌طرز و نازک‌خیال 

دانسته و تربیت شاگردان بسیار را نشانۀ استادی 

از  می‌توان  او،  شاگردان  از  کرده‌اند.  ذکر  او 

اسیر شهرستانی، اوجی نطنزی، ناظم هروی، 

والۀ هروی، ارشد برنابادی، زرکش اصفهانی، 

مولانا وفایی هروی، بهشتی هروی، میرمعصوم 

نام  فرقتی  ابوتراب  و  مصنف  باقیای  کاشانی، 

او  سبک  دربارۀ  معاصر  پژوهش‌گران  برد. 

 
ّ
دیدگاه‌های متفاوتی دارند: برخی شعرش را حد

دانسته‌اند، برخی  میانی سبک عراقی و هندی 

او را پیرو مکتب وقوع خوانده‌اند و گروهی نیز 

توجه او را به شعر خراسانی برجسته کرده‌اند؛ 

اما بیش‌ترینه او را در شمار شاعران سبک هندی 

مرگش،  از  پس  که،  نوشته  الحسینی  آورده‌اند. 

لقب ملک‌الشعرایی و امتیازات دیوانی او که در 

زمان حیات دریافت می‌کرد، به صائب تبریزی 

واگذار شد)1388: 198(.

فصیحی هروی در شعر صائب تبریزی
نگاه شاعر مشهور صائب  در  فصیحی هروی 
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تبریزی از جایگاهی ممتاز و برجسته برخوردار 

و  کرده  تضمین  را  او  اشعار  صائب  است. 

فصیحی را با صفت »پاکدل« ستوده و سخنش 

را با کاربرد تعظیم‌آمیز »فرمود« نقل کرده است؛ 

امری که نشان‌گر احترام و ارادت نسبت به وی 

غزلیات  در  فصیحی  اشعار  تضمین  است. 

صائب اهمیت هنری و ادبی آثار او را برجسته، 

و جایگاه شعری او را مؤکد می‌سازد. این رفتار 

شاعری  فصیحی  که  است  آن  از  حاکی  ادبی 

این  تمایز  بوده است.  برای صائب  توجه  مورد 

برخورد از سایر شاعران هم‌دوره نیز قابل توجه 

آثارشان اغلب  یا  است؛ چرا که دیگر شاعران 

بدون توصیف و تعظیم خاص ذکر شده‌اند، در 

و موقعیتی متمایز  احترام  از  حالی‌که فصیحی 

تقدیر  و  ارادت  نشان‌دهندهٔ  که  بوده  برخوردار 

شخصی صائب از اوست:

غم را اگر برون ندهد سینه آینه است

گر زنگ را فرو خورد آیینه آینه است 

...

این آن غزل که گفت فصیحی پاکدل

آینه است )صائب،  آیینه  نکو کند  را  گر زشت 

1371:ج982/2(.

و در غزلی دیگر با مطلع: 

ۀ آغاز ز انجام گذشتیم
ّ
در پل

از مصر برون نامده از شام گذشتیم

...

این آن غزل میر فصیحی‌ست که فرمود

)صائب،  گذشتیم  شام  درۀ  و  صبح  پشتۀ  از 

1368:ج2866/5(. 

فصیحی در شعر اسیر شهرستانی
اسیر  از  نگارنده،  که  بیتی  سه  مجموع  از 

صاحب‌سبک،  و  مشهور  شاعر  شهرستانی، 

دربارۀ فصیحی هروی یافت، چنین برمی‌آید که 

اسیر شهرستانی فصیحی را آشکارا استاد خود 

فصیحی  می‌دهد  نشان  که  امری  می‌شمارد؛ 

برای او نه‌تنها مرجع ادبی، بلکه راهنمای اصلی 

بوده  هنری  ذوق  پرورش  و  شاعری  مسیر  در 

خویش  استاد  تنها  را  فصیحی  اسیر،  است. 

نمی‌داند، بلکه عطر خوش شعر او را در فضای 

شعر روزگار نیز حس می‌کند و حضور مداوم او 

را در الهام و آفرینش شعری می‌بیند.

»چمنِ  از  که  عطری  می‌گوید  بیتی  در  او 

نیرومند  چنان  برمی‌خیزد،  فصیحی«  فیض 

سخن«  »گلزارِ  در  نسیمی  بار  هر  که  است 

می‌وزد، اثری از او در آن زمزمه دیده می‌شود. 

لطافتِ  و  عطر  همان  »نکهت«  بیت،  این  در 

گستردهٔ  میدان  »گلزار«  و  است  شعری  الهام 

شعر و سخن. بنابراین، هر »زمزمه« یعنی هر 

گلزار،  این  در  تازه«،  »مضمون  یا  »سرایش« 

به‌دلیل تأثیر فصیحی، حامل ردّی از او و نشانۀ 

روش اوست. اسیر جایگاه فصیحی را به‌عنوان 

زیبایی‌شناسی  سرچشمۀ  الهام،  دائمی  منبع 

شعر  در  صداها  مؤثرترین  از  یکی  و  شعری، 

خراسان تثبیت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حضور او 

همچنان در تمام هوای شعر احساس می‌شود، 

حتی اگر نامش برده نشود:
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نکهتی از چمن فیض فصیحی است اسیر

که ز هر زمزمه گلزار مقالی دارد )دیوان اسیر، 

 .)247 :1384

سرچشمۀ  را  فصیحی  او،  دیگر،  بیتی  در 

»مستِ  و  می‌داند  ادبی  زیبایی  و  الهام  اصلی 

»چشیدن  نتیجۀ  را  دیگران  بودنِ  بهار«  فیضِ 

ته‌جرعه‌ای از جام او« توصیف می‌کند؛ یعنی 

شعر  بهار  از  طراوتی  یا  لطافت سخن  هرکس 

دارد، آن را از بازماندۀ هنر فصیحی گرفته است. 

تعبیر »ته‌جرعه« هم اغراق در بزرگی فصیحی 

است و هم نشان می‌دهد که حتی اندک بهره‌ای 

از هنر او، دیگران را سرمست و توانمند می‌سازد:

آنان که مست فیض بهارند چون اسیر

کشیده‌اند  فصیحی  جام  ز  ته‌جرعه‌ای 

)قهرمان، 1398: 76(. 

قصد  این‌که  بدون  اسیر  این‌که:  سرانجام  و 

و  می‌کند  تعجب  ابراز  باشد،  داشته  مقایسه 

می‌گوید چگونه ممکن است که برای من، منی 

صائب  مصراع  یک  بودم؛  فصیحی  شاگرد  که 

این  در  کند.  عمل  کتاب  یک  چونان  می‌تواند 

بیت که ممکن است در نگاه نخست مفهومی 

دیگر از آن به ذهن متبادر شود، می‌توان دریافت 

که اسیر در اینجا نه قصد مقایسه میان فصیحی 

خود  استاد  جایگاه  از  نه  و  دارد  را  صائب  و 

می‌کاهد، بلکه به شاگردی خود افتخار می‌کند 

با  او  می‌سازد.  برجسته  را  فصیحی  عظمت  و 

اشاره به این‌که حتی یک مصرع صائب می‌تواند 

برای او کتابی ارزشمند باشد، در واقع جایگاه 

و  می‌دهد  نشان  صائب  با  مواجهه  در  را  خود 

بیانگر فروتنی و آگاهی اوست:

با وجود آن‌که استادم فصیحی بود اسیر

شود  من  کتاب  یک  تواند  صائب  مصرع 

)همان: بیست و هشت(. 

فصیحی هروی در شعر اوجی نطنزی
دربار  در  و  هرات  در  را  مدتی  نطنزی  اوجی 

حسن‌خان شاملو سپری کرد. در مورد جایگاه 

و  هرات  روزگار  آن  شاعران  کنار  در  او  بلند 

ملازمت او با فصیحی و مشرقی و اسیر و ناظم 

م است 
ّ
در منابع متعدد یاد شده است. آن‌چه مسل

این‌که اوجی نطنزی یکی از شاعران مکتب ادبی 

هرات سدۀ یازدهم است. او در قصیده‌ای که در 

به شاگردی  توصیف فصیحی هروی پرداخته، 

وی افتخار کرده است. در این سروده‌ با مطلع:  

ای ز شرم عارضت در پرده دلخون آفتاب

گشته تا یک شبنم این لاله صد چون آفتاب 

فصیحی،  جایگاه  از  هنرمندانه  تصویری 

ادبی  الهام  و  زیبایی  زایش  سرچشمۀ  به‌عنوان 

و  روشن  طبع  گویای  که  می‌دهد  به‌دست 

فصیحی  سخن  می‌گوید  و  اوست  آفرینش‌گر 

نور  حتی  که  است  لطیف  و  درخشنده  چنان 

برابر آن رنگ و جلوه‌ای شاعرانه  نیز در  آفتاب 

می‌گیرد.

از گل باغ دل‌افروز فصیحی گفتمش

خنده می‌ریزد چو گل از لعل میگون آفتاب

اوجی در ادامه از طبع روشن فصیحی سخن 

گفته و آن را مورد رشک آفتاب یافته است. او به 

استقبال این بیت: خنده می‌بینی ولی از گریۀ دل 
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غافلی/ خانۀ ما اندرون ابر است و بیرون آفتاب؛ 

از فصیحی رفته و سروده است:

بر در دولت‌سرای فیض یعنی خاطرت

کاندرونش صبح‌اندود است و بیرون آفتاب 

فطرت روح‌القدس همت گدایی می‌کند 

می‌نماید کسب اقبال همایون آفتاب 

در ادامه، اوجی نطنزی خود را شاگرد راستین 

فصیحی معرفی می‌کند و با شبکه‌ای از تصاویر 

 
ِ
»شمع و  »آفتاب«  تا  رحمت«  »ابر  از  نوری 

جایگاه  گردون«  »نور  و  چشم«  »نور  و  فکر« 

پرورنده و هدایت‌گر استاد را برجسته می‌سازد. 

او فصیحی را سرچشمۀ روشنی و سامان‌بخشی 

اندیشه می‌داند؛ حضورش را نیرویی می‌شمارد 

که بخت و طالع شاعر را بارور می‌کند و قدرت 

می‌بخشد.  اعتلا  را  او  داوری  و  تشخیص 

بدین‌سان، فصیحی در نگاه اوجی نه‌فقط استاد 

مرکز  و  ذهنی  تعالی  محور  بلکه  فنون سخن، 

قوت معنویِ شاگرد است.

می‌کند شاگردی شاگرد تو یعنی که من 

گر شود در علم شاگرد فلاطون آفتاب

می‌فروشم ناز بر گردون و منّت می‌نهم 

نور چشم من تویی و نور گردون آفتاب 

بر سر من سایۀ لطف تو ابر رحمت است

قطره می‌بارد به کشت طالعم چون آفتاب

نور  تو اوجی شمع فکرش  از  تا توان گفت 

یافت

از جهان‌افروز رایت باد میمون آفتاب )اوجی 

نطنزی، 1390: 404(.

فصیحی هروی در شعر ناظم
را  فصیحی  میرزا  غزلی،  در  هروی  ناظم 

شخصیتی مسیحایی و اثرگذار معرفی می‌کند 

نیروبخشی  و  دگرگونی  موجب  حضورش  که 

را  دیدار فصیحی  او  است.  برای شاعر  روحی 

جامی می‌داند که نشئۀ آن رنج طولانی حرمان 

را می‌زداید و دل شاعر را از نرمی به استواری 

بدل می‌سازد. تلمیح‌هایی چون »یعقوب دل« 

و »پیراهن یوسف« نشان می‌دهد که فصیحی 

ذهنی  رفع کدورت‌های  و  روشنایی  سرچشمۀ 

سیّاره«  »سبعۀ  تصویر  است.  ناظم  روحی  و 

بیان‌گر آن است که حضور فصیحی قابلیت‌های 

در  می‌بخشد.  اعتلا  و  سامان  را  شاعر  ادراکی 

ادبی،  استاد  تنها  نه  را  ناظم فصیحی  مجموع، 

شاعرانۀ  حیات  شکوفایی  و  احیا  عامل  بلکه 

خویش معرفی می‌کند.

درد حرمان را مسیحای حضورت چاره کرد

موم دل را بس که قوّت داد، سنگ خاره کرد

جان‌فشانی‌های چشمم در رهت ضایع نشد

اره کرد 
ّ
آخر از روی تو گل در دامن نظ

ذوق استقبالت ای صبح سعادت در رکاب 

هفت عضو پیکرم را سبعۀ سیّاره کرد

تا شد از بوی تو روشن، دیدۀ یعقوب دل 

نکهت پیراهن یوسف، گریبان پاره کرد

جام دیدار فصیحی داشت ناظم نشأه‌ای 

کز دلم حرمان چندین ساله را آواره کرد )ناظم 

هروی، 1374: 228(. 



سال سوم 
شماره‌ی هجدهم 
زمستان  1404 

خورشیدی

فصل‌نامه‌ی پارسی‌بان
در گستره‌ی 

ادبیات و فرهنگ

21

فصیحی هروی در شعر والۀ هروی
والۀ هروی از شاعران برجستۀ مکتب هرات در 

سدۀ یازدهم هجری است؛ زاده و پرورش‌یافتۀ 

و  وقارمند  طبعی  از  برخوردار  و  شهر  این 

درویشانه که او را از جست‌وجوی مقام و ثروت 

شد؛  هند  راهی  جوانی  در  او  بازمی‌داشت. 

سفری که جایگاهش را در محافل ادبی آن دیار 

استوار کرد و حتی توجه و احترام بیدل دهلوی را 

نیز برانگیخت.

با این‌همه، ریشۀ هویّت ادبی واله در هرات 

و در پیوند او با فصیحی هروی معنی می‌گیرد؛ 

پیوندی که مهاجرت و شهرت نیز آن را کم‌رنگ 

نکرد. فصیحی برای واله نه‌فقط استاد، که مراد 

منابع معتبر  و  بود  بالندگی فکری  و سرچشمۀ 

نیز شاگردی او را نزد »افصح‌الشعراء« تصریح 

ارادتی  با  متعدد  ابیات  در  خود  واله  کرده‌اند. 

آشکار از فصیحی یاد می‌کند و بدین‌گونه روشن 

می‌شود که بخش مهمی از تکوین ذوق و بیان 

شعری او بر بنیاد همین نسبت معنوی و هنری 

استوار بوده است.

واله در بخشی از یک شعر، جایگاه فصیحی 

را به‌عنوان مرجع تعلیم و الگوی اخلاقی و ادبی 

در  کمالش  و  فضل  که  کسی  می‌دهد،  نشان 

اوج است و مسیر اهل خرد و هنر را روشن و 

تنها استاد در  نه  را  او  راهنمایی می‌کند. شاعر 

فنون سخن، بلکه پیشرو و چراغ راه رهسپاران 

علم و ادب معرفی کرده است:

در حوزۀ تعلیم سخن جایزه دارد 

زان مردکه دستار هنر بسته سران را 

اوج فلک فضل و کــمالات فصیحی

او پیشرو راه خرد ره‌ســـــپران را )والۀ هروی، 

حیدرآباد: 138(. 

»جهان  چونان  را  فصیحی  دیگر،  بیتی  در  او 

دیدۀ  ورای  که  کسی  می‌کند،  معرفی  فضل« 

ظاهر، جمال و ایقان را می‌بیند و معرفت حقیقی 

او فراتر از ظواهر است:

جهان فضل فصیحی که بیندی بی‌شک 

ورای دیدۀ ظاهر جمال ایقان را )همان: 140(. 

والۀ هروی در شعر دیگری، دوری از هرات و 

محضر فصیحی را بزرگ‌ترین رنج خود می‌داند. 

فصیحی در نظر او نماد فضل و دانش است و 

همچون تفسیرکنندهٔ کتاب هنر و منش همه‌دانان 

عمل می‌کند، الگویی استوار و استثنایی همانند 

و  ادبی  رشد  موجب  حضورش  و  الوند،  کوه 

اخلاقی شاگردان می‌شود:

دورم ز تو ای خاک هری کز تو مبیناد

دوری کس و در خاک بنارس شده پابند

هیچم نبود درد ز فقدان مآرب 

جز این‌که جدایم ز تو و بزم خداوند

تفسیر کتاب هنر و فضل فصیحی 

الوند  چو  طبع  و  منش  وز  همه‌دان  دل  از 

)همان: 142(

در بیتی دیگر از واله، فصیحی چونان پیامبر 

و  هنر  او  است؛  شده  تصویر  فضل  و  دانش 

زمان می‌تاباند  به چشمان کم‌بینای  را  معرفت 

گاه را از تاریکی جهل به روشنایی  و جامعۀ ناآ

ادبی و فکری رهنمون می‌سازد:

نبی امت دانش رسول عالم فضل
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)والۀ  را  اعمی  دهر  هنر چشم  آن  فصیحی 

هروی، حیدرآباد: 145( 

واله در یک قطعه که ماده‌تاریخی است برای 

سال درگذشت فصیحی، مرگ او را نه تنها فقدان 

یک انسان، بلکه فقدان »بهار ناطقه« و »بلبل 

نشان  و  می‌بیند  سخن  عرصۀ  در  فصاحت« 

می‌دهد که حضور او چراغ هدایت و منبع فیض 

ادبی و اخلاقی بوده است:

بهار ناطقه را آفت خزان آمد 

ز چارباغ سخن بلبل فصاحت شد

ز عقل مصرع تاریخ فوت او جستم 

سحر ز هاتف غیبم چنین اشارت شد

قلم بگیر که هنگام فیض مغفرت است 

بگو: فصیحی آزاده سوی جنت شد )همان: 

 .)148

و سرانجام، واله در شعری دیگر در ستایش 

»یوسف  و  خراسان‌وطن«  »شیخ  را  او  که  پدر 

استادش  از  می‌کند،  معرفی  هرات«  مصر 

فصیحی هروی چونان »روشنان چشم هنر«، 

»واضع اجناس علم« و »ضابط انواع آن« سخن 

می‌گوید. تعبیراتی که جایگاه فصیحی را چونان 

و  روشنایی  سرچشمهٔ  و  ادبی  و  علمی  مرجع 

هدایت هنری برجسته می‌سازد:

...

سنت واله بود کز پی مدح پدر

خامه به گفتن دهد مدحت استاد را 

واضع اجناس علم ضابط انواع آن

ضیا  زو  هنر  چشم  یافت  که  فصیحی  میر 

)نسخۀ خطی، 95(. 

فصیحی هروی در شعر دانش مشهدی
ستایش  در  مثنوی‌ای  مشهدی  دانش 

عباسقلی‌خان حاکم هرات و خراسان دارد که 

است.  شده  یاد  نیز  هروی  فصیحی  از  آن،  در 

این مثنوی اگرچه با افتادگی‌های بسیار در دیوان 

دانش چاپ گردیده؛ اما از همان مقدار اندک 

مصراع‌ها و واژگان برجای‌مانده می‌توان جایگاه 

ابیات  دریافت.  به‌خوبی  را  هروی  فصیحی 

موجود نشان می‌دهد که نقش فصیحی چونان 

انگیزشی  عامل  و  ادبی  فضای  روشن‌کنندهٔ 

است:»فصیحی که روشن کند انجمن«. حضور 

و  آید  بیرون  تیرگی  از  دل‌ها  می‌شود  باعث  او 

نشاط و سرور بر انجمن حاکم شود:»برد تیرگی 

از دل هوشمند«. وصف گل و لاله و برافروختن 

رخ و نشاط برگ‌ها، به‌عنوان نشانه‌ای از هنر و 

به  برازندگی  و  ادب فصیحی است که شادابی 

محیط محفل‌های شاعرانه می‌بخشد. بدین‌گونه 

یک  تنها  نه  فصیحی  مشهدی،  دانش  دید  از 

شاعر بزرگ، بلکه نماد دانش، فضل و مهارت 

و  اعتبار  حضورش  و  است  جمع  در  شعری 

شکوه انجمن را افزایش می‌دهد:

فصیحی که روشن کند انجمن 

.........................]سخن[

برد تیرگی از دل هوشمند

چرا]غ[......................

دل لاله از جلوه‌اش چاک چاک 

.................................

نشان پی‌اش نیست بر روی گل 

نهان سبـ]زه[..................
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گل و لاله سرخوش ز جام عطاش 

زبان برگ خشـ]کی ز نخل ثناش[

رساند می فیض بی‌دستیار 

به رنگین جوانا]ن بزم بهار[

...)دانش مشهدی، 1378: 358- 359(.

فصیحی هروی در شعر ارشد برنابادی 
جایگاه فصیحی هروی در شعر ارشد برنابادی 

جایگاهی محوری و بی‌بدیل است؛ ارشد، که 

به‌شمار  هرات  ادبی  مکتب  در  او  شاگردان  از 

می‌رود، استاد خود را »خسرو کشور ادراک« و 

سرچشمۀ طرز و سبک شعری معرفی می‌کند. 

الگوی  نه‌تنها  فصیحی  وی،  ابیات  اساس  بر 

آراستگی طبع  و  زایش  منشأ  بلکه  هنر،  و  بیان 

مایۀ  شاعران است؛ چنان‌که »فروغ فصیحی« 

می‌شود.  دانسته  سخن  اهل  الهام  و  روشنایی 

و  پناه  حکم  شاعران  برای  فصیحی  حضور 

پشتوانه‌ای دارد که همچون »سایۀ آفتاب« مایۀ 

امنیت، هدایت و ارتقای ادبی آنان است. ترسیم 

بی‌نقص،  و  پاک  طبعی  صاحب  به‌عنوان  او 

موجب شگفتی  و  معرفت  محافل  الهام‌بخش 

اهل هنر، نشان می‌دهد که نفوذ او تنها محدود 

به شعر نیست، بلکه در حوزۀ دانش نیز گسترده 

است. اشاره ارشد به گسترش دانش در اثر مقدم 

فصیحی در هرات ـ تا آن‌جا که »طفل به گهواره 

و  اجتماعی  اثر  بیان‌گر  ـ  می‌شود  سخن‌دان« 

فصیحی  مجموع،  در  اوست.  عمیق  فرهنگی 

در شعر ارشد چونان الگوی کمال، مرجع ادبی 

و سرچشمۀ فیض و الهام برای جامعۀ شاعران 

و اهل فضل معرفی شده است و این تصویر، 

او را در ادب هرات و خراسان  موقعیت ممتاز 

تثبیت می‌کند.

خسرو کشور ادراک، فصیحی که چو بحر

طبع پاکش بری از وصمت نقصان آمد

آن‌که در انجمن معرفت جوهر کل

 بی‌خود افتاده‌تر از دیدۀ حیران آمد

ریخت از بس که لبش نکتۀ رنگین در گوش

مغز ارباب هنر، کوه بدخشان آمد

دانش از مقدم او عام چنان شد به هرات

کز رحم طفل به گهواره سخن‌دان آمد

صاحبا فیض‌شعارا که تو را جوهر ذات

 گل روی سبد گلشن ایران آمد

                               )افضلی،1395: 18(. 

هروی،  فصیحی  استادش،  از  ارشد  میرزا 

تتبعاتی نیز دارد؛ مانند این بیت: 

خنده می‌بینی و از درد دل ما غافلی 

غافلی  ما  آسان کرده‌ای کز مشکل  بر خود 

)هروی، 1348: 138(. 

از فصیحی  از مصراع نخست بیت زیر  که 

هروی تتبع شده است: 

خنده می‌بینی ولی از گریۀ دل غافلی

آفتاب  بیرون  و  است  ابر  اندرون  ما  خانۀ 

)فصیحی، 1396: 238(. 

فصیحی هروی در شعر ملک مشرقی
از شاعران مکتب  میرزا ملک مشرقی یکی 

ادبی هرات پسا تیموریان در سدۀ یازدهم است. 
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و  هم‌دمی  و  شهر  این  در  او  چندسالۀ  حضور 

با شاعرانی چون فصیحی هروی،  او  هم‌راهی 

اوجی نطنزی، اسیر شهرستانی و توجه خاص 

حسن‌خان شاملو حاکم شاعر آن سامان نسبت 

به وی، جایگاه مشرقی را در دستگاه ادبی هرات 

آن روزگار نمایان می‌سازد. 

را  مشرقی  قطعه‌ای،  در  هروی  فصیحی 

پاک‌دلی‌اش  و  تواضع  روشن،  طبع  به‌خاطر 

طراوت  از  را سرشار  او  آثار  و  می‌کند  ستایش 

ابیاتی چون  با  و زیبایی می‌داند، در عین حال 

و  گفت…«  حرفی  غمز  ز  فسرده‌زبانی  »اگر 

»ولی به عذر تسلی نمی‌شود دل تو…« نوعی 

عذرخواهی یا تأسف نسبت به هرگونه آزردگی 

که  دارد  اشاره  می‌کند. همچنین  بیان  را  او  دل 

کوتاهی یا سوء تفاهم از سوی دوستان ارزش 

این  به  نمی‌دهد.  کاهش  را  مشرقی  محبت  و 

عذرخواهی  و  ستایش  از  ترکیبی  شعر  ترتیب، 

غیرمستقیم است و شاعر هم جمال و فضایل 

مشرقی را می‌ستاید و هم تلاش می‌کند دل او 

را تسلی دهد: 

زهی ز مشرق طبع تو آفتاب خجل

که هرچه زادۀ این مشرق‌ست بهتر ازوست

تواضعی‌ست ز تو مشرقی وگرنه سپهر

فسرده‌غنچۀ پر گرد و خاک این مینوست

چو لب به شعرگشایی ز فیض شادابی

سخن بر آن لب مانند سبزه بر لب جوست

ز نو‌بهار ضمیر تو گوش را چون گل

هزار گونه طراوت برون ز رنگ و ز بوست

به تخم کاری طبع و به آبیاری فکر

چه احتیاج مرا وصف تو گل خودروست

سواد خط دهد از معنی تو نکهت مشک

مگر معانی رنگین تو گل شب‌بوست

...

ولی به عذر تسلی نمی‌شود دل تو

بهل که خشک شوم همچو مشک اندرپوست

به خاکم ار گذری بعد از آن کنی معلوم

دوست   مرقد  محبت‌پرست  شمیم  از  که 

)فصیحی، 1396: 91(. 

مشرقی در پاسخ خود به فصیحی، با تأکید 

بر فضل، طبع روشن و پاکی او، وی را ستایش 

گل  نور،  تصاویر  با  را  توانایی‌هایش  و  می‌کند 

که  می‌دهد  نشان  او  می‌سازد.  برجسته  بهار  و 

اهمیت  گذشته  تفاهم  سوء  یا  کوتاهی  هرگونه 

فصیحی  کرامت  و  بزرگواری  و  ندارد  چندانی 

مانند  ابیاتی  با  و  می‌کند،  جبران  را  همه‌چیز 

در  تو  است/  بد  کرده‌ایم  هرچه  کرمت  »برابر 

برابر آن هرچه کرده‌ای نیکوست« عذرخواهی او 

را می‌پذیرد و دلش را آرام می‌کند. در مجموع، 

پذیرش،  ستایش،  از  ترکیبی  مشرقی  پاسخ 

و  است  دوستانه  رابطۀ  تقویت  و  خاطر  تسلی 

شاعر  دو  میان  محبت  و  احترام  می‌دهد  نشان 

مستحکم و پایدار مانده است:

زهی فصیح‌زبانی که طبع نیّر تو 

فروغ بیضۀ خورشید فضل را نیروست

از آن به خسرو ثانی مخاطبی کامروز 

دل تو آیینۀ طوطیان شیرین‌گوست

...
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کشیده صورت امروز مانی قلمت 

که بهترین رقم کارخانۀ مینوست

زمین قطعۀ تو قطعه‌ای است از جنّت

درو معانی پیچیده پیچش گیسوست

...

ز رهگذار تو بر خاطرم غباری نیست

ولی ملولم ازین دشمنان صبحت‌دوست

...

عروس طبع مرا با وجود این همه حسن

همیشه آیینۀ فکر بر سر زانوست

از آن حریم که عریانی سخن عیب است

برهنه‌گویی طبعم ز پاک‌چشمی اوست

چو شهر لفظ ترا چاشنی بلند افتاد

سخن ز مغز ز شادی برون فتاد از پوست

...

سپهرمنزلتا بیش ازین نمی‌گویم

که پیش تو دریای رحمت آب وضوست

برابر کرمت هرچه کرده‌ایم بد است

تو در برابر آن هرچه کرده‌ای نیکوست 

)مشرقی، 1394: 328- 331(.

فصیحی هروی در شعر ابوالحسن 
فراهانی 

ستایش‌آمیز،  قطعه‌ای  در  فراهانی  ابوالحسن 

اخلاقی خود  و  ادبی  ممتاز  را مرجع  فصیحی 

»افصح  چون  تعبیراتی  با  و  می‌کند  معرفی 

»خورشید«  و  »نور«  کل«،  »عقل  زمانه«، 

منزلت او را برجسته می‌سازد. در این توصیف، 

طبع و اندیشهٔ فصیحی چنان زاینده و نافذ تصویر 

می‌شود که هر بیت و مصراع او در حد کتاب و 

در  او  نفوذ  و  می‌یابد  ارزش  قصیده‌ای مستقل 

مؤید جایگاه  نیز  اهل فضل  و  پادشاهان  میان 

برجستهٔ ادبی و اجتماعی دانسته می‌شود.

در دیوان فصیحی نیز قطعه‌ای دیده می‌شود 

اما   ذکر نشده، 
ً
آن صریحا اگرچه مخاطب  که 

بر اساس وزن و قافیه و پاسخ فراهانی، روشن 

است که مخاطب آن همین شاعر بوده است. 

فصیحی  به  فراهانی  سوی  از  گله‌ای   
ً
ظاهرا

رسیده و فصیحی برای دلجویی، قطعه‌ای برای 

فراهانی سروده است؛ فراهانی نیز در واکنش، 

قطعه‌ای مشابه در همان وزن و قافیه نوشته که 

است.  فصیحی  به  به صراحت خطاب  این‌بار 

این دادوستد ادبی نشان‌دهندۀ رابطه‌ای آمیخته 

به احترام، گفت‌وگو و رفع سوءتفاهم میان دو 

شاعر است.

پاسخ فراهانی آمیزه‌ای از فروتنی و توضیح 

است؛ او بر مقام ممتاز فصیحی تأکید می‌کند 

و هرگونه رنجش پیش‌آمده را حاصل سوءتفاهم 

رفتار  از  ناشی  نه  می‌داند،  بیرونی  عوامل  یا 

همچنان  فصیحی  ترتیب،  این  به  فصیحی. 

می‌شود  تلقی  اخلاقی  و  ادبی  فضایل  معیار 

همین  در چارچوب  باید  نیز  او  عذرخواهی  و 

مناسبات تفسیر شود: حفظ حرمت فراهانی و 

احترام به جایگاه والای او، نه اعتراف به خطایی 

مشخص.

قطعۀ فصیحی برای فراهانی:

ای سیدی که نور سیادت ز روی تو

رخشد چنان که از تتق صبح آفتاب
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طفلان شوخ‌طبع معانی ز خاطرت

عریان چو سوی صفحه شتابند بی‌‌حجاب

ناموس دودمان سخن چون که کلک تست

بافد به روی‌شان ز نفس عنبرین نقاب

لفظی که فیض طبع تو معنی درو نریخت

نزد خرد شکسته‌سفالی‌ست بی‌شراب

تبخاله جوشد از لب نازک‌دلان فکر

در عهد تو گر از قدح گل خورند آب

اکسیری ضمیرت از اکسیر فکر ساخت

خورشید از صحیفه و از دوده زرّ ناب

طبعم که گاه نغمه‌طرازی به بزم فکر

شرمنده‌تر ز تار گسسته است در رباب

دارد شکسته‌تر ز دل من نوایکی

گر خود همه خطاست به گوشت بود صواب

روشن دل تو کش به هزار آب و تاب ساخت

معمار‌ »کن« ز خشت و گل صبح و آفتاب

گویند تیره شد ز دم دود مشربم

ز آن گونه کآفتاب ز گستاخی سحاب

انکار خود نمی‌کنم اما ز حضرتت

دارم سؤالکی ز کرم لطف کن جواب

تو خود همان شگرف بهاری که خون خشک

در داغ لاله از نم خلقت شود گلاب

من هم نه زلف دلبر و نه شاهد غمم

کز من به هرزه خانۀ دل‌ها شود خراب

پس من چرا به هرزه گشایم زبان خویش

با تشنگان نزاع کنم بر سر سراب

ای خوش متاع‌تر دلت از کاروان مصر

دیگر مریز در قدح شکوه زهر ناب

خود زهر گفتم و ز محبت خجل شدم

شهدست در مذاق شهید وفا عتاب

چون شانه صد زبان شده‌ام تا قسم خورم

اما به زلف دوست نه با آیت و کتاب

کز من به‌غیر مهر و وفا هیچ سر نزد

شرمنده نیستم ز محبت به هیچ باب

مانا که در دل تو گذشتم که تیره شد

آن بوسه‌گاه رحمت ازین آیت عذاب

ور زآنکه عذرهای منَت دلپذیر نیست

ختم سخن کنم به یکی حرف ازین کتاب

من جاهلم ز جهل نخیزد بجز خطا

تو عاقلی ز عقل نزیبد مگر صواب )فصیحی، 

.)92 :1396

قطعۀ فراهانی به پاسخ فصیحی:
ای افصح زمانه فصیحی که عقل کل

امروز با تو زبدۀ ایران کند خطاب 

در لفظ تازه فکر تو چون روح در بدن

در دیر کهنه طبع تو چون نشئۀ شراب

حل کرده‌ام غوامض حکمت به همتت

لیکن به کنه این نرسیدم به هیچ باب

کاین کلک کوته‌ست به‌دو انگشت چون کشد

از روی شاهدان بلند سخن نقاب

در غیبت تو خصم کند دعوی هنر

و اندر حضور باشد پامال احتجاب

آری جهان تمام به خورشید روشن است

اما ستاره‌پوش بود نور آفتاب

سر بر خط تو اهل هنر چون قلم نهند

کاندر قلمرو هنری مالک الرقاب

برهان قاطع هنر این بس که پادشاه



سال سوم 
شماره‌ی هجدهم 
زمستان  1404 

خورشیدی

فصل‌نامه‌ی پارسی‌بان
در گستره‌ی 

ادبیات و فرهنگ

27

از اهل علم و فضل تو را کرده انتخاب

آمد به من ز زادۀ کلک تو قطعه‌ای

ور لفظ قطعه گویم در معنی‌اش کتاب

هر بیت آن قصیده‌ای از شعر منتخب

هر سطر آن سفینه‌ای از لؤلوی خوشاب 

مضمون قطعه نیک دروغ‌ست این‌که من

بد گفته‌ام تو را نکنم من بد ارتکاب

ای جلوه‌گاه طبع تو بالای آسمان

وی نسخۀ ضمیر تو را نقطه آفتاب

دانم بد من از تو دروغ است و افترا

چون رنجش من از تو بلاشک و ارتیاب

گیرم بود صحیح و شنیدم به گوش خود

چون رنجم از تو بنده و رنجیدن العجاب

تو صبح انوری و دم روح‌پرورت

باشد نسیم صبح چه در لطف و چه عتاب

من غنچه‌ام شکفته شوم از نسیم صبح

نه زلف دلبرم که درآیم به پیچ و تاب

حقا نکرده‌ام گله این التفات تو

شاید که از سؤال مقدر بود جواب

آخر ز بذر شکوۀ خورشید کی رسد

یا خود چرا شکایت دریا کند سحاب

زین‌ها جمیع می‌گذرم گله کرده‌ام

گویم دقیقه‌ای بشنو ای دقیقه‌یاب 

گویند دوستان گله از دوستان کنند

حیات  اندران  است  منحصر  دوست  امروز  و 

]کذا[

حاشا من از دشمن خود کردمی گله

از بخت تیره کردمی و چرخ ناصواب

کوته کنم حدیث که نزدیک نکته‌سنج

طول سخن جواب نباشد بود عذاب 

)فراهانی،1363: 189-186(.

فصیحی هروی در شعر عبدالله ثانی 
بهشتی

عبدالله ثانی مشهور به بهشتی هروی سرایندۀ 

از  دیگر  یکی  نورالمشرقین،  منظوم  سفرنامۀ 

فصیحی  شاگردان  از  و  یازدهم  سدۀ  شاعران 

است. او در بخش‌هایی از این مثنوی به فصیحی 

اشاراتی دارد و او را الگوی کامل استادی و یگانه 

در فنون شاعری توصیف می‌کند:

در خدمت افصح زمانه 

ام فصیحی آن یگانه 
ّ
خد

آن قدوۀ دودمان ابرار

سرو چمن ریاض انصار 

آن مشرق آفتاب معنی

آن بسملۀ کتاب معنی

ق گرامی او 
ُ
ل
ُ
دیدم خ

بستم کمر غلامی او 

توفیق به‌خویش یار کردم

شاگردی‌اش اختیار کردم 

...)بهشتی هروی، 1377 :186(. 

فصیحی هروی در نگاه بهشتی، نه‌تنها استاد 

و راهنمای ادبی و اخلاقی، بلکه سرچشمۀ الهام 

و فیض شعری به شمار می‌آید. او برای شاعر 

نماد کمال، شکوه و مرجعیت در علوم و فنون 

شعری روزگار خویش است؛ تا آن‌جا که بهشتی 

فردوسی و  برجستگانی چون  را در ردیف  وی 

انوری قرار می‌دهد و بدین‌سان جایگاه او را در 
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سنت ادبی خراسان نشان می‌دهد:

خاقانی عصر می‌توان شد

در خدمت میرزا فصیحی

نتوان سنجید بحر و کان را

با همّت میرزا فصیحی 

فردوسی و انوری چو رفتند

شد نوبت میرزا فصیحی

انشای ظهوری و نصیرست

از دولت میرزا فصیحی

اکسیر علوم را توان یافت 

در صحبت میرزا فصیحی

...)بهشتی هروی، 1377: 195-194(.

فصیحی هروی در شعر نجیب کاشانی
نجیب کاشانی )1063- 1123ه‍.ق.( در قصیدهٔ 

تهنیت عید رمضان، با زبانی ستایش‌گرانه و در 

کنده از اغراق‌های معمول شعر دربار  فضایی آ

صفوی، به ستایش شاه سلطان حسین می‌پردازد 

به  توانایی شعری خویش  اثبات  برای  و سپس 

مقایسۀ خود با شاعران برجستهٔ عصر رو می‌آورد. 

در بخش میانی شعر، نام بردن از فصیحی که 

حتی در قید حیات نیست، در واقع بخشی از 

استراتژی بلاغی شاعر برای تثبیت منزلت خود 

در نظام شعری و درباری است. شاعر با آن‌که 

در آغاز نوعی تواضع ظاهری نشان می‌دهد و 

»خردمندان«  خصلت  را  خودستایی  از  پرهیز 

رقابت می‌شود  وارد عرصهٔ  بلافاصله  می‌داند، 

به‌نفس اظهار می‌کند: »مرا ز صد  با اعتماد  و 

است  بِه  او  نه  بشناس/  فصیح‌تر  فصیحی  چو 

زمن، نه هراتش از کاشان«. این بیت از یک‌سو 

نشان می‌دهد که فصیحی در نگاه شاعر، معیار 

و شاخص توانایی شعری بوده است؛ چنان‌که 

سنجشِ فضل شاعر با او انجام می‌شود؛ اما از 

سوی دیگر، شاعر با جسارت برتری خویش را 

نسبت به فصیحی اعلام می‌کند و حتی »هرات 

و کاشان« را به عنوان دو پشتوانهٔ هویتی و ادبی 

روبه‌روی هم قرار می‌دهد. در این‌جا فصیحی 

که  است  اما دست‌یافتنی  بزرگ؛  نماد شاعری 

نزد  را  او می‌تواند جایگاه شاعر  بر  برتری  ابراز 

شاه تقویت کند. بنابراین، ذکر نام فصیحی در 

این شعر هم نشانهٔ اعتبار و شهرت فصیحی در 

روزگار پس از وفات اوست و هم ابزاری برای 

تا  شاه،  حضور  در  شاعر  تفوّق  ادعای  طرح 

هم هنر خود را نمایان سازد و هم مسیر جلب 

عنایت را هموار کند:

...

به نقش پای تو دیدن شگون عید من است

چنان که ماه درآیینه‌دیدنِ دگران

تویی که بر در تو هست صدهزار چومن

منم که غیر توام نیست ملجأیی به جهان

نگویم آن‌که چو من شاعری در ایران نیست

که خودستایی دور است از خردمندان 

هزار بلبل دستان‌سراست در این باغ

ولی یکی است که گلبانگ می‌کشد به جهان

...

مرا ز صد چو فصیحی فصیح‌تر بشناس

کاشان  از  هراتش  نه  زمن،  است  بِه  او  نه 

)نجیب کاشانی، : 544- 550(. 
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تهینت  در  که  دیگر  در قصیدۀ  کاشانی  نجیب 

شکوه،  از  پیاپی  ستایش‌های  با  سروده  نوروز 

حسین،  سلطان  شاه  پناه‌بخشی  و  بخشندگی 

فضای مدحی می‌آفریند و در پایان، نام فصیحی 

لطف  مورد  پیش‌تر  که  کسی  نمونۀ  به‌عنوان  را 

هدف  می‌آورد.  گرفته،  قرار  صفوی  شاهان 

شاعر از یادکرد فصیحی، ایجاد قیاس مشروع 

 درخواست خود 
ً
است؛ او نمی‌خواهد مستقیما

این‌که  به  اشاره  با  پس  کند،  عرضه  بی‌پایه  را 

»فصیحی نیز از لطف شاهان صفوی بهره‌مند 

سابقه‌سازی  خویش  خواستۀ  برای  بوده«، 

می‌کند و اعتبار می‌آفریند. بدین‌گونه فصیحی 

در شعر نه موضوع اصلی، بلکه مصداقی معتبر 

جایگاه  از  شاعر  که  است  تاریخی  شاهدی  و 

ادبی و مقبولیت او بهره می‌گیرد تا عریضۀ خود 

را استوارتر و درخواستش را قابل ‌قبول‌تر سازد:

صباح عید شهنشاه دین‌پناه مبارک

بهار گلشن عشرت به پادشاه مبارک

...

به کبریای توام عرض احتیاج چه حاجت

در آن مقام که گویند سال و ماه مبارک

به این غلام عنایت کن آن‌چه داشت فصیحی

که جز در تو ندارد امیدگاه مبارک

نجیب امید در این سال نو ز لطف تو دارد

مبارک  نگاه  یک  الطاف  کسی  گویدش  که 

)نجیب کاشانی، : 530- 533(. 

به  سرانجام  کاشانی  نجیب  می‌رسد  به‌نظر 

ملک‌الشعرایی  مقام  به  و  می‌رسد  خواسته‌اش 

شاه  عنوانی  که  نامه‌ای  در  می‌گردد.  نایل 

نوشته، نشان می‌دهد که هدف عملی و رسمی 

آنچه  با  تیول مشابه  شاعر، تقاضای مواجب و 

با  نجیب  است.  بوده  کرده،  دریافت  فصیحی 

اشارۀ مستقیم به »دو تیول با القاب فصیحی«، 

برای  رسمی  به‌گونۀ  را  او  امتیازات  و  موقعیت 

خود درخواست می‌کند: »ولینعمت جهان‌پناه 

بفرمایند، که مساوی ]با[ جمع کامل ]دو[ تیول 

فصیحی ]بنماید[ ز اعلی وجوهات مال و منال 

کاشان، اضافه مواجب محمد نجیبا دهد، میرزا 

این خطاب  بنویسد،  نجیبا  رقم  واقعه‌نویس  و 

دل  قبول  عالمیان  ولینعمت  که  گرامی  لقب  و 

نجیباء  محمد  بمیرزا  کرد  شفقت‌ها  جهان، 

نمود،  ایران  کل  ملک‌الشعراء  و  ملک‌الشعرا، 

کاشانی،  )نجیب  آمین«  آمین  بروم  شاه  قربان 

 .)809 :1382

فصیحی هروی در شعر شفایی اصفهانی
حکیم شفایی اصفهانی، شاعر و پزشک دربار 

صفوی، با وجود مهارت شعری، به سبب تکبّر 

و  معاصران  با  ناسالمی  روابط  ناساز،  طبع  و 

و  هم‌عصر  شاعران  به  و  داشت  یارانش  حتی 

ناصر خسرو، هجو  و  از جمله جامی  پیشین، 

در  1012–1014ه‍.ق  سال‌های  در  او  سرود. 

خراسان و هرات مقیم شد و با شاعران آن سامان 

مصاحبت کرد؛ اما به‌دلیل اختلاف و مشاجره 

با برخی، از جمله فصیحی هروی، با روحیه‌ای 

ناخوش به اصفهان بازگشت. فصیحی هروی، 

با متانت و بزرگواری، به هجویات او پاسخی 

نداد و جایگاه اخلاقی و ادبی خود را حفظ کرد.
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فصیحی  هجو  در  که  قطعه‌ای  در  شفایی 

سروده، او را با شبکه‌ای از واژه‌ها، ترکیب‌ها و 

تصاویر زننده، مورد طعن قرار داده است. محور 

بلاغی شعر بر مقابلهٔ تضادهایی چون »سرما« 

و »گرما«؛ »روشنایی« و »خفاش«؛ و »شیر« 

و »شغال« استوار است: شاعر خود را در جای 

آفتاب و شیر بیشه می‌نشاند و جانب مقابل را 

خفاش و شغال و مظهر برودت، کسالت‌زایی 

کلام  طراوت  و  شور  برانگیختن  در  ناتوانی  و 

معرفی می‌کند. تشبیهات گزنده و اغراق‌آمیز در 

شعرش کارکردی تخریبی دارند و تلاش صورت 

می‌گیرد تا از اعتبار شخصیتی و ادبی فصیحی به 

هر نحو ممکن کاسته شود. در مجموع، ساختار 

را  قطعه  آن،  هجو  و  هزل  زبان  و  متن  تقابلی 

از  بلاغت  میدان  خالی‌کردن  برای  بیانیه‌ای  به 

رقیب بدل می‌سازد و تمثیلات و کنایات شاعر 

ابزار اصلی او در نفی مشروعیت شعری طرف 

مقابل‌اند. این ساختار تقابلی، متن را به نمونه‌ای 

صریح از جدال‌های ادبی دورۀ صفوی بر پایۀ 

طعن، مبالغه و طنز تلخ، تبدیل کرده است:

زمهریر کرۀ ارض »فصیحی« که بُوَد

خنک و بی‌مزه چون بوسۀ بعد از انزال

چون شود گرم سخن جای زمستان خالی‌ست

که برد برف به خروار و برودت به جوال 

جای آن است که تریاکی آتش گردی 

زن‌مزاجی که تو را داده خدای متعال 

آتشی مضمضه فرما نمکی غرغره کن

جهل باشد ز تو بی‌فکر زدن دم ز مقال 

خون صد دوزخ جاوید به گردن داری 

نفس سرد تو هرجا که شوی گرم قتال

عاصی‌ای کز تو ندانسته کند شعر طلب 

تا نشویی دهن از شعله نخوانی فی‌الحال

وارث شعرشنو دعوی خون بر تو کند

خون خود گر نکند بر دم سرد تو حلال

سایه‌ات چون به قفا بر سر هم یخ بندد 

از گرانی نتوانیش کشید از دنبال 

آفتابم دو سه روزی که سوی مشرق بود

طبع خفاش تو جُستی به‌دعا وصل لیال 

کرد چون شیر مرا بیشه‌طلب حبّ وطن 

خوش ز سوراخ برون آمده‌ای همچو شغال 

تا میان سفرم مصلحت وقت من است 

)شفایی،  سروال  نیاید  تو  پای  سر  از  کمر  به 

1398: ج2/ 1340(. 

نتیجه
فصیحی هروی در سروده‌های بیش‌تر شاعران 

ستوده‌نام  شخصیتی  هم‌روزگارش،  نام‌آشنای 

کرده‌اند،  یاد  او  از  که  شاعرانی  اغلب  است. 

خود را در جایگاه شاگرد یا بهره‌مند از دانش و 

ذوق  ادبی او قرار داده‌اند. مبنای این ستایش‌ها، 

دانش گسترده به‌ویژه در عرصۀ شعر و ادب، و 

نیز منش نیک، وقار، و اخلاق پسندیدۀ فصیحی 

بوده است. بر پایۀ همین ویژگی‌ها، او در روزگار 

از ارکان و استادان برجستۀ  به‌عنوان یکی  خود 

ادب شناخته می‌شده و حضور و آثارش نقش 

چشم‌گیری در تقویت ذوق ادبی، ارتقای توان 

آن دوره داشته  ادبی  شاعران، و گسترش دانش 

است. رفتار فصیحی با شاگردان و هم‌عصران 
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وی بر مدار احترام و عطوفت بوده و مراودات 

با دیگر شاعران گواه منزلت و جایگاه  او  ادبی 

والای اوست. برخی از شاعران، ضمن ستایش 

ادب  پیشین  بزرگان  با  را  او  منزلت  فصیحی، 

یک  در  حال،  این  با  کرده‌اند.  مقایسه  فارسی 

دستیابی  برای  شاعری  که  می‌شود  دیده  نمونه 

به مقام و امتیازات رسمی که پیش‌تر در اختیار 

فصیحی بوده، کوشیده است خود را برتر از او 

بنمایاند. همچنین در موردی دیگر، فصیحی از 

سوی یکی از شاعران هم‌روزگارش مورد هجو 

قرار گرفته است. با وجود این، مجموعۀ شواهد 

هنری  علمی،  شخصیت  که  است  آن  گویای 

و  احترام عمومی،  و اخلاقی فصیحی موجب 

تأثیرگذار  و  ممتاز  ادبی،  محافل  در  او  جایگاه 

بوده است.

منابع:
1( آرزو، سراج‌الدین علی‌خان. )1383(. تذکرۀ 

مجمع‌النفایس. تصحیح زیب‌النساء علی‌خان. 

ج1/ چاپ اول، اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی 

ایران و پاکستان.

مرتضی حسینی.  بن  سیدحسن  استرابادی،   )2
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دیوان میر رضی دانش مشهدی. تصحیح محمد 

قهرمان. چاپ اول، مشهد: تاسوعا. 

کلیات   .)1398( محمدحسین.  شفایی،   )11

اشعار حکیم شفایی اصفهانی. به کوشش محمد 
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دکتر محمود افشار. 

12( صائب، محمدعلی. )1371(. دیوان صائب 

تبریزی. محمد قهرمان. ج2/ چاپ دوم، تهران: 

علمی و فرهنگی.

13( صائب، محمدعلی. )1368(. دیوان صائب 
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تبریزی. محمدقهرمان، ج5/ چاپ اول، تهران: 

علمی و فرهنگی.

عاشقی.  حسین‌قلی‌خان  عظیم‌آبادی،   )14

)1391(. تذکرۀ نشتر عشق. تصحیح سیدکمال 

تهران:  اول،  چاپ  اول،  ج  سیدجوادی.  حاج 

میراث مکتوب. 

قزوینی.  عبدالنبی  ملا  فخرالزمانی،   )15

)1340(. تذکرۀ میخانه. تصحیح احمد گلچین 

معانی. تهران: اقبال. 

دیوان   .)1363( ابوالحسن.  فراهانی،   )16

عبدالهی.  رضا  اهتمام  به  فراهانی.  ابوالحسن 

تهران: طاهری. 

17( فصیحی هروی. ) 1396(. دیوان فصیحی 

دوم،  قیصری. چاپ  ابراهیم  کوشش  به  هروی. 

تهران: امیر کبیر.

مجمع‌الشعرای   .)1979( هروی.  قاطعی   )18

اختر.  محمدسلیم  تصحیح  به  جهانگیرشاهی. 

کراچی: مؤسسۀ تحقیقات آسیای میانه و غربی 

دانشگاه کراچی. 

اشعار  برگزیدۀ  قهرمان، محمد. )1398(.   )19

چاپ  هندی.  سبک  شاعران  دیگر  و  صایب 

چهاردهم. تهران: سمت. 

مقدمۀ   .)1377( نجیب.  هروی،  مایل   )20

هروی.  بهشتی  منظوم  سفرنامۀ  نورالمشرقین. 

چاپ اول، مشهد: آستان قدس.

کلیات   .)1394( ملک.  طوسی،  مشرقی   )21

اول،  چاپ  علی‌منش.  ولی  تصحیح  اشعار. 

تهران: دانشگاه آزاد.

محمدشریف.  نورالدین  کاشانی،  نجیب   )22

)1382(. کلیّات نجیب کاشانی. تصحیح اصغر 

دادبه و مهدی صدری. چاپ اول، تهران: میراث 

مکتوب. 

تذکرۀ   .)1317( محمدطاهر.  نصرآبادی،   )23

تهران:  دستگردی.  وحید  تصحیح  نصرآبادی. 

چاپخانۀ ارمغان. 

24( واله هروی، محمدحسین درویش. )بی‌تا(. 

کتابخانۀ  در  موجود  نسخۀ  هروی.  والۀ  کلیات 

ثبت:  شمارۀ  هند.  حیدرآباد:  جنگ،  سالار 

.2749

25( هروی، ارشد. )1348(. منتخب اشعار. به 
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* * *
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افسانه واحدیار
شاعر و نویسنده

چکیده 
از آن‌جایی که در سدۀ بیستم روند تحول در حوزۀ 

ادبیات در جهان سرعت یافته بود شعر افغانستان نیز 

و گفتمان‌های  و تحولاتی شد. جریان‌ها  تغییر  دچار 

متعددی را تجربه کرد که برخاسته از بستر اجتماعی و 

سیاسی زمان بوده است. دورۀ مشروطه‌ شروع به‌وجودآمدن 

تحوّل در شعر افغانستان می‌باشد. در ادامۀ این سده به موازات 

افغانستان شکل گرفت و رونق  جریان سنت‌گرا شعر مدرن در 

اهمیت  از  اطلاعات  طبقه‌بندی  ادبی  تاریخ  مطالعات  در  یافت. 

چشم‌گیری برخواردار است پیش از این پژوهش‌هایی که به دوره‌بندی 

شعر معاصر پرداخته بودند مبنای دوره‌بندی‌ آن‌ها تحولات تاریخی بود؛ 

با  را  تا 1400ه‍.ش  بازهِ زمانی 1280  این مقاله کوشیده است شعر  اما 

رویکرد ادبی و در نظرداشت لحظه‌های تغییر به روش توصیفی- تحلیلی 

دوره‌بندی و 
جریان شناسی 

شعر معاصر 
افغانستان
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دوره‌بندی و بررسی کند. یافته‌های این پژوهش 

را  دوره  چهار  معاصر  شعر  که  می‌دهد  نشان 

تجربه کرده است. دورهٔ اول از لحاظ محتوا و 

دورهٔ  رونما شد.  در شعر  اندکی  تغییرات  زبان 

دوم، اوزان آزاد عروضی مورد توجه قرار گرفت 

شعر  سوم،  دورهٔ  شد.  رایج  رمانتیسم‌نویسی  و 

آزادِ بی‌وزن رواج یافت و سه جریان شعر چپ، 

پایداری و مهاجرت در این دوره رواج یافتند و 

دورهٔ آخر، جریان شعر زبان‌گرا، غزل نو و جریان 

غزل پست‌مدرن را شاهد بودیم.

کلیدواژه‌ها: شعر معاصر افغانستان، 

مشروطه، شعر نو، پایداری، مهاجرت

مقدمه 
طبقه‌بندی و دوره‌بندی اطلاعات در محور 

تاریخ  پژوهش  در  مهم  کارهای  از  درزمانی 

تاریخ  دوره‌بندی  در   
ً
معمولا می‌باشد.  ادبیات 

ادبی دو رویکرد قابل شناسایی است که اغلب 

به صورت  این دو رویکرد  ادبی  تاریخ‌های  در 

تلفیقی مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

1_ رویکرد بیرونی که به دوره‌بندی‌ ادبی بر 

این  دارد  گرایش  ادبیات  از  بیرون  عوامل  بنیاد 

رویکرد می‌تواند به دو نوع دوره‌بندی بیانجامد: 

دوره‌بندی بر مبنای تاریخ سیاسی )دورۀ ادبیات 

گاهشماری  مبنای  بر  دوره‌بندی  و  الیزابتی( 

)قرن‌ها و دهه‌ها(

 بر 
ً
2_رویکرد درونی که تاریخ ادبی را صرفا

مبنای ویژگی‌های مشاهده‌پذیرمرتبط با ادبیات 

ویژگی‌ها  این  توصیف  می‌کند.  دوره‌بندی 

ممکن است بر اساس تلقی غالب مؤرخان و 

ادیبان هر دوره دربارۀ چگونگی و حدود زمانی 

و  تاریخی  نگاهی  یا حاصل  آن صورت گیرد. 

فرضی  دورۀ  ادبی یک  ویژگی‌های  به  درزمانی 

)321 :1970 ,Sparshott( باشد

محققان تاریخ ادبی و منتقدان به منظور مطالعۀ 

نظامند ادبیات و روشن‌شدن رابطۀ متناظر آثار 

ادبی با فرامتن رویکرد جریان‌شناسانه را اساس 

کار خود قرار دادند. با توجه به مؤلفه‌هایی شعر 

معاصر را طبقه بندی کردند. »جریان شعری به 

فعالیت هنری گروهی از شاعران اطلاق می‌شود 

که بر اساس عقاید و معیارهای زیبایی‌شناختی 

هنری مشترک، برای خلق آثاری بدیع در حال 

تلاش و کوشش هستند)پورنامداریان و دیگران، 

گیرندۀ  بر  در  دوره‌بندی‌ها   
ً
معمولا  )6 :1385

یک یا چند جریان شعری موازی می‌باشند. 

دیدگاه‌های  »معاصر«  مفهوم  مورد  در 

متفاوتی وجود دارد؛ اما مراد ما از معاصر نقطۀ 

مقابل کلاسیک است. معاصر در این معنا، هم 

در بر دارندۀ وجه زمانی و تاریخی است و هم 

ناظر بر آغاز مرحلۀ نوینی از حیات فرهنگی_ 

ادبی. یعنی نه تنها از نظر تاریخی، به دورۀ تازه‌ای 

رسیده‌ایم؛ بلکه نظام‌های اجتماعی، عقیدتی، 

مرحلۀ  وارد  نیز  ادبی  و  سیاسی  فرهنگی، 

جدیدی شده‌اند که با گذشته تفاوت‌های زیادی 

دارند. در زبان فارسی کلمه‌ای وجود ندارد که 

بتواند این دو مفهوم را به صورت همزمان منتقل 

کند؛ اما واژه انگلیسی »مدرن« تا حدود زیادی 
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مقصود ما را بیان می‌کند. بر این اساس، از دورۀ 

به  به بعد را دورۀ »معاصر،_ مدرن«  مشروطه 

نقطۀ  مشروطه  دورۀ  واقع  در  می‌آوریم.  شمار 

عطفی بود که جامعه را از جغرافیای کلاسیک 

کرد. نزدیک  معاصر  قلمرو  به  نموده،  دور 

)زرقانی، 1391: 30(

در  ادبی  تاریخ  کار  روش  که  آن‌جایی  از 

و  شناسایی  بر  جریان‌شناسی  و  دوره‌بندی 

موضوع  دارد  تأکید  تغییر  لحظه‌های  انتخاب 

تغییر  لحظه‌های  و  ادبیات  در  تحول  و  تطور 

اهمیت می‌یابد )فتوحی،1387: 44(.

فارسی  مبنای دوره‌بندی شعر  این فصل  در 

صورت  و  قالب  منظر  از  افغانستان  معاصر 

می‌باشد؛ این‌که چه دوره‌هایی را گذرانده و در دل 

این دورها چه جریان‌هایی با چه شاخصه‌هایی 

وجود داشته است. فرضیۀ نویسنده بر این است 

شعر  تغییر  لحظه‌های  اساس  بر  می‌توان  که 

معاصر افغانستان را به چهار دوره تقسیم کرد و 

جریان‌هایی را مورد بررسی قرار داد. 

پیشینۀپژوهش
و  تحلیل  به  کتابی  در   )1366( حبیب 

دوره‌بندی شعر نیمۀ اول سدۀ بیستم افغانستان 

پرداخت. این اثر از نخستین آثاری است که در 

صدد دوره‌بندی شعر افغانستان بوده است.

به  دکتری‌اش  رسالۀ  در   )۱۳۹۱( احمدزی 

فارسی معاصر  نقد جریان‌های شعر  و  تحلیل 

در افغانستان از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ پرداخته 

است. مشکات )۱۳۹۲( در پایان‌نامه‌اش شعر 

معاصر افغانستان را از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۷۰ه‍.ش 

از منظر جریان‌شناسی به ۵ دسته تقسیم کرده 

سنت‌گرای  جریان  ۱ـ  از:  عبارت‌اند  که  است 

معاصر، ۲ـ جریان تغزل‌گرای فردی ـ توصیفی، 

انتقادی، ۴ـ  ـ  ۳ـ جریان تغزل‌گرای اجتماعی 

جریان رمزگرای اجتماعی، ۵ـ جریان واقع‌گرای 

اجتماعی که دربرگیرندۀ شاخهٔ حزبی و شاخهٔ 

جهاد و مقاومت می‌باشد. فایز )۱۳۹۲( شعر 

افغانستان در بازهِ زمانی ۱۳۱۸ تا ۱۳۸۵ را به ۵ 

او  دوره تقسیم کرده است که مبنای دوره‌بندیِ 

تاریخ سیاسی است.

شعر  ادوار  بررسی  به   )1397( چهرقانی 

از دورۀ  او  پرداخته است  افغانستان  در  فارسی 

مشروطه تا سقوط آل یحیی یعنی ختم پادشاهی 

ظاهرشاه )1354( را مورد بررسی و تحلیل قرار 

داده است. قویم)1400(به مرور شعر معاصر 

افغانستان از 1259 تا 1380 پرداخته است. او 

شعر افغانستان را به چهار دوره تقسیم کرده و به 

پرداخته  معرفی شعرا و ویژگی اشعار هر دوره 

است. واحدیار )1400( به بررسی جریان‌های 

شعری با تکیه بر شعر هرات از 1380 تا 1400 

پرداخته است. 

به  که  پژوهش‌هایی  شد  مرور  که  چنان 

معاصر  شعر  جریان‌شناسی  و  ادوار  بررسی 

افغانستان پرداختند تنها بر یک یا چند جریان در 

دهه‌هایی مشخص توجه داشتند همچنین مبنای 

دوره‌بندی وقایع تاریخی-سیاسی بوده است. از 

بر‌اساس  را  ادبیات  تاریخ  می‌توان  که  آن‌جایی 

مسایل ادبی مورد واکاوی قرار داد پژوهش پیش 
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رو به دوره‌بندی و تحلیل شعر 1280_1400ه. 

ش. با تکیه بر تحولات ادبی از نظر شکلی و 

خواهد  مقاله  یک  اقتضائات  حد  در  صوری 

پرداخت. 

بررسی شعر افغانستان از 1280ه‍.ش. 
تا 1318ه‍.ش

دری  فارسی  معاصر  شعر  تحول  سیر  اگر 

به  افغانستان بررسی کنیم، سرچشمۀ آن  را در 

دورۀ مشروطه بر می‌گردد. این دوره به مثابه دورۀ 

گذار از شعر کلاسیک به شعر مدرن می‌باشد و 

بررسی آن به حیث دوره‌‌ای که زمینه‌ساز تغییر 

در شعر افغانستان شده در این پژوهش الزامی 

است. 

تعلیم  رشد  و  چاپ  کار  گسترش  مقدمۀ 

در  چاپ‌خانهها  نخستین  ایجاد  با  تربیت،  و 

افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان )1247 تا 

1258هجری شمسی( به وجود آمد. اما رواج 

انتشار روزنامه‌ها به دوران مشروطیت با سلطنت 

پیوند  در سال 1280  ش.  امیر حبیبالله خان 

از شمسالنهار  پس  دوره  این  در  است.  خورده 

شده  منتشر  خان  شیرعلی  امیر  زمان  در  که 

بود، دومین روزنامه به نام سراجالاخبار منتشر 

پادشاهی  دورۀ  در   .)57  :۱۳۹۱ )ژوبل،  شد 

در  مقداری  کشور  خان  حبیبالله  هجده‌سالۀ 

آرامش به سر میبرد و فرصت برای فعالیت‌های 

ادبی ‌و علمی فراهم شده بود. دو مکتب حربیه و 

حبیبیه تأسیس شد. با ایجاد مکاتب و رونقیابی 

دورۀ  یک  وارد  افغانستان  )مدارس(،  معارف 

جدید اجتماعی و فرهنگی شد. 

چهره‌ای  شاخص‌ترین  طرزی  محمود 

از عثمانی  الله خان  زمان جبیب  در  که  است 

سراج‌الاخبار  نشرروزنامۀ  و»اجازۀ  برگشت 

حاصل  حبیب‌الله  امیر  از  را   )1290( افغانیه 

نقش  طرزی   .)26 کرد«)قویم،1400: 

برجسته‌ای در شناساندن ادبیات باختر زمین به 

مردم افغانستان داشت. او در تجدد ادبی و رواج 

و ترجمۀ  منثور، سفرنامه  ادبی مثل شعر  انواع 

برای  طرزی  داشت.  به‌سزایی  سهم  داستان 

شعر تعهدی قایل بود می‌خواست این هنر ابزار 

بیدارگری و هوشیاری مردم و پیشرفت جامعه در 

عرصۀ علم و تکنولوژی باشد. غزل »بگذشت 

دورۀ  ادبیات  مانیفست  می‌توان  را  او  رفت«  و 

مشروطه دانست: 

وقت شعر و شاعری بگذشت و رفت

 وقت سحر و ساحری بگذشت و رفت 

وقت اقدام است و سعی و جد و جهد

غفلت و تن پروری بگذشت و رفت 

عصر عصر موتر و ریل است و برق

گام‌های اشتری بگذشت و رفت )به نقل از 

جاوید، 1334: 187(.

در طول مبارزات مشروطه‌خواهی است که 

شعر از رمانتیک‌گرایی کلاسیک دور می‌شود و 

با مسایل اجتماعی_ سیاسی زندگی روزمره در 

قالب‌های کهن آمیخته می‌شود. این نوع شعر 

گریزنده از دربار است. شاعران این دوره سعی 

را در شعر  انقلابیگری خود  می‌کردند عصیان 

بازتاب دهند. مضمون ستیز با استبداد و اختناق 
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محوریت می‌یابد. شعر مشروطه در افغانستان 

ساده، نزدیک به زبان محاوره و قابل فهم برای 

همه می‌باشد. استفاده از الفاظ بیگانه در شعر 

می‌یابد.  رواج  جدید  تمدن  مظاهر  ستایش  و 

افغانستان  در  مشروطیت  شعر  پیشگامان  از 

لودین،  عبدالرحمان  طرزی،  محمود  می‌توان 

عبدالهادی داوی و عبدالعلی مستغنی را نام برد. 

پیش‌قراولان شعر مشروطیت اغلب چهره‌های 

سیاسی بودند.

خان  امان‌الله  نابخردانۀ  اقدامات  به‌دلیل 

شکست  با  افغانستان  در  مشروطیت  جنبش 

کوتاه‌مدت  حکومت  دورۀ  در  شد.  مواجه 

و  کرد  عقب‌گرد  کشور  کلکانی  حبیب‌الله 

که  نادرخان  نیافت.  پیش‌رفت  برای  فرصتی 

با  بود  به قدرت رسیده  انگلیسی‌ها  با حمایت 

آزادی‌خواهان  و کشتار  تبعید، حبس  شکنجه، 

از یک سو،  بودند  نویسنده  و   شاعر 
ً
که عمدتا

از  را  خود  حکومت  بالفعل  و  بالقوه  مخالفان 

میان برداشت؛ از سوی دیگر انتقام حامی خود 

بریتانیا را از استقلال‌طلبان گرفت. براین‌اساس، 

شعر نوپا و نوگرای مشروطیت در مدتی کوتاه 

لودین  عبدالرحمان  رسید.  کامل  بست  بن  به 

اعدام شد. عبدالهادی داوی به حبس طولانی 

مدت محکوم شد. ترور و تبعید نسل‌های بعدی 

و ایجاد فضای رعب و وحشت در کشور شعر 

افراطی و تغزل کرد  را دچار نوعی درون‌گرایی 

سیاسی  و  اجتماعی  مضامین  و  تعهدات  از  و 

عاری شد. از لحاظ صورت نیز به همان قوالب 

قدیم و عوالم سبک هندی رجعت کرد به این 

ادبی  بازگشت  دچار  افغانستان  شعر  ترتیب 

شد و این روند تا زمان برکناری هاشم خان و 

یافت)چهرقانی،  ادامه  اساسی  قانون  تصویب 

می‌توان  دوره  این  شاعران  از   .)19_1397:18

از عبدالرحمان پژواک، رضا مایل هروی، آزاد 

کابلی و ...نام برد.

بررسی شعر افغانستان از 1318ه‍.ش. 
تا 1350ه‍.ش

نیمایی  با شعر  آشنایی  با  خلیل‌الله خلیلی 

شعر  در  ادبی  بازگشت  این‌که  درک  و  ایران  در 

افغانستان راهگشا نبوده حس کرد باید در شعر 

و  بیاید  وجود  به  تاریخی  تغییرات  افغانستان 

طرحی نو ریخته شود، »سرود کهسار«)1318( 

نخستین  از  خلیلی  از خلیل‌الله  مستزادواره‌‌ای 

می‌شود.  محسوب  قالب‌شکنی  برای  تلاش‌ها 

»این شعر را نخستین نمونۀ شعر نو در افغانستان 

سال  می‌توان   )26 )نادری،1400:  خوانده‌اند 

1318 را یکی از لحظه‌‌هایی تغییر در نظر گرفت 

که منجر به رواج شعر مدرن در افغانستان شده 

در  تحولات  که  کرد  خاطرنشان  باید  است. 

کشورها  اغلب  در  بیستم  قرن  آغاز  در  ادبیات 

به وقوع پیوست؛ چنان‌که در شعر ترکی، اردو، 

کتاب  شد.  پدیدار  نوگرایی  هم  عربی  و  پشتو 

»نوی شعرونه/ اشعار نو«)1( در دهه چهل در 

برگیرنده نخستین تجربه‌های شعر مدرن در زبان 

فارسی و پشتو در افغانستان می‌‌‌باشد. 

اولین‌های  باب  در  ایران  ادبیات  تاریخ  در 

شعر نو به نام‌هایی چون تقی رفعت و ابوالقاسم 
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عروض  که  کسی  اما  برمی‌خوریم؛  لاهوتی 

کلاسیک را در هم‌ شکست و عروض نیمایی را 

اساس گذاشت علی اسفندیاری مشهور به نیما 

یوشیج می‌باشد. او در سال 1301ه‍.ش. شعر 

»افسانه« را منتشر کرد. شعر نو یا نیمایی شعری 

است؛  برخوردار  عروضی  وزن  از  که  است 

دیگر  به عبارت  نیستند.  برابر  اما طول سطرها 

شعری است که توازن دارد؛ اما سطرها متقارن 

نمی‌باشند و قافیه جایگاه مشخصی ندارد. 

شعر نو در افغانستان با هفده سال تأخیر از 

از  از مستزادوارۀ خلیلی  ایران مطرح شد. پس 

آزاد  اوزان  از  استفاده  با  که  پیشگامی  شاعران 

به  کلاسیک  شعر  جادۀ  از  نیمایی  یا  عروضی 

مسیر شعر مدرن روی آوردند می‌توان از یوسف 

آیینه و رضا مایل هروی نام برد؛ اما کسی که در 

این کشور پیشنهادهای نیما را دقیق درک کرده 

بود و در شعر به کار بست واصف باختری است. 

پیوند  افغانستانی  انسان  ذهن  که  آن‌جایی  از 

تناتنگی با سنت دارد در مقابل امر نو ایستادگی 

میان  جدال  تا 1360ه‍.ش.  از 1330  می‌کند 

سنت‌گرایی و نوگرایی در شعر آغاز شد. مقالات 

متعددی در مورد نوگرایی در نشریه‌های اصلاح 

 :1397 سراب  ک.  شد)ر.  منتشر  ژوندون  و 

130 تا 196(. سنت‌گرایان به پیروی از سبک 

محدودی  تعداد  اما  می‌سرودند؛  شعر  هندی 

از نوگرایان به استفاده از قالب‌های مدرن سعی 

می‌کردند با نگاهی نو دغدعه‌ها و زندگی انسان 

و جامعۀ زمان‌شان را در شعر بازتاب دهند. به 

گرا  نو  و  سنت‌گرا  شعر  جریان  دو  ترتیب  این 

یک  هر  و  می‌رفتند  پیش  همدیگر  موازات  به 

طرفداران و علاقه-مندان خود را داشت. 

در دهۀ سی و چهل شعرای زیادی به سرودن 

شعر در اوزان نیمایی روی آوردند و اغلب آن‌ها 

درگیر رمانتیسم به شیوه‌ای که در آثار »نادر پور« 

و توللی مطرح بود شدند. یکی از ویژگی‌های 

و  بی‌پرده  توصیف  دوره  این  شعر  مشترک 

اشعار  در  چنان‌که  بود.  جنسی  تمایلات  رک 

آرین پور، ناصر طهوری و اسداالله  عبدالحی 

حبیب می‌بینیم. شاعران شعر نو به جای پیروی 

از شعرای درجه یک شعر نو در ایران چون نیما 

و اخوان به شعرای درجه دو یا سه اقتدا کردند 

و همچنین به‌جای درک عمیق دیدگاه‌های نیما 

انسانی  و  اجتماعی، سیاسی  مسایل  بازتاب  و 

و  رمانتسیم‌نویسی  بر  شاعر  فردیت  بازتاب  و 

بازتاب تمایلات جنسی پرداختند. گویا تصور 

می‌کردند به این شیوه می‌توانند شعرشان را نو 

جلو دهند. همچنین شعر افغانستان را از بحران 

کهنگی محتوا نجات دهند. 

بررسی شعر افغانستان از  1350ه‍.ش. 
تا 1380ه‍.ش.

در ایران احمد شاملو اشعار مدرنش را در دهۀ 

سی شمسی شعر سپید خواند؛ اما تا اواسط دهۀ 

پنجاه نشانه‌ای از شعر سپید در ادبیات افغانستان 

به چشم نمی‌خورد، بعد از این تاریخ است که 

به صورت پراکنده برخی از نمونه‌های شعر سپید 

در آثار شعرا دیده می‌شود. منظور از شعر سپید 

اشعار عاری از وزن و قافیه‌ای می‌باشد در هیچ 



سال سوم 
شماره‌ی هجدهم 
زمستان  1404 

خورشیدی

فصل‌نامه‌ی پارسی‌بان
در گستره‌ی 

ادبیات و فرهنگ

39

یک از اوزان نیمایی قابل تقطیع نباشد.

رفعت حسینی، واصف باختری و عبدالرازق 

ارائه  با  که  کسانی‌اند  نخستین  از  رویین 

تازه‌‌ای در کالبد  این قالب روح  نمونه‌هایی در 

از  بعد  دمیدند.  افغانستان  در  نوگرایی  جریان 

چهره‌هایی چون  دهۀ شصت  اواخر  در  این‌ها 

عبدالقهار عاصی، لیلا صراحت، پرتو نادری، 

پدرام،  لطیف  فروغ،  خالده  نایبی،  عبدالله 

عبدالسمیع حامد، حمیرا نکهت دستگیرزاده، 

افسر رهبین پا به عرصۀ حضور نهادند و آثاری 

تا  که   ،)129 کردند)جعفری،1386:  خلق 

و  رایج  شعری  گونه‌های  از  یکی  نیز  اکنون 

پرکاربرد در شعر افغانستان شعر سپید می‌باشد. 

هفتم  در  کمونیستی  کودتای  وقوع  زمان  از 

اجتماعی  وضعیت  به  توجه  با   1357 ثور 

گفتمان‌هایی چون شعر چپ، شعر مهاجرت و 

شعر مقاومت در ادبیات افغانستان هم در میان 

سنت‌گراها و هم در جبهۀ نوگرا مطرح شد. در 

به  که  گفتمان‌ها  این  بر  مختصری  نگاه  ادامه 

مرور زمان به جریان تبدیل شد، خواهم داشت. 

افغانستان  در  کمونیست‌ها  حاکمیت 

موافقان و مخالفانی داشت؛ عده‌ای اندیشه‌های 

که  آن‌جایی  از  بودند.  پذیرفته  را  کمونیستی 

و  بود  دین‌مداری  سنتی  کشور  افغانستان 

ذهنیت مردم با خدا و امور دینی پیوند خورده 

مزاج  به  مارکسیستی  تفکرات  خداستیزی  بود 

گروهی از مردم افغانستان خوش ننشست و با 

آن سر ناسازگاری گرفتند. شاعران افغانستان نیز 

به دو گروه تقسیم شدند: 

1_ طرفداران اندیشه‌های کمونیستی و 

مارکسیستی)بانیان جریان شعر چپ در 

افغانستان(

2_ مخالفان اندیشه‌های کمونیستی و 

مارکسیستی و حاکمیت بیگانگان

طرفداران اندیشه‌های کمونیستی
مبنای  بر  را  شعر  شاعران  از  گروه  این 

تفسیر  و  تحلیل  چپی  آرمان‌گرایانۀ  تفکرات 

می‌کنند)اکبری و فضایلی: 1384: 62(. آن‌ها 

در  کمونیستی  اندیشه‌های  توصیف  و  تبلیغ  به 

پیوند  که  کلماتی  در شعرشان  پرداختند.  شعر 

ارتجاع،  چون  داشت  مارکسیستی  اندیشۀ  با 

سرخ  رنگ  دهقان،  گارگر،   ، خلق  پرولتاریا، 

با بسامد زیادی به کار رفته است. این گروه از 

شعرا در شکل گیری شعر نو در افغانستان نقش 

در  همه  از  بیش  آن‌چه  ولی  داشتند؛  عمده‌ای 

شعرشان جلوه دارد غلبۀ تعهدات ایدئولوژیک 

بر تعهدات هنری است. همین امر شعر آن‌ها را 

 صریح، شعاری و از نظر بدایع هنری فقیر 
ً
غالبا

ساخته است )ارجمندی، 1391: 330_331(.

باید خاطرنشان کرد که یکی از ویژگی‌های 

وضعیت  به  اعتراض  مقاومت،  شعر  برجستۀ 

موجود و استبدادستیزی می‌باشد. این شاخصه 

است؛  یافته  نمود  نیز  چپ  شاعران  شعر  در 

چنان‌که در آثار بسیاری از شاعران چپ، مثل 

سلیمان لایق، بارق شفیعی و دستگیر پنجشیری، 

اشعار پایداری یافت می‌شود. اسماعیل سراب 

بر این باور است: اگر شعر مقاومت ـ آن‌گونه که 
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بعضی از شاعران این جریان می‌گویند ـ فراتر 

از شعر جهادی باشد و در برابر ظلم و استبداد 

برابری  و  عدالت  آزادی،  برای  و  شده  نوشته 

افغانستان  چپ  شعر  باشد،  کرده  سپر  سینه 

مهم‌ترین جریان شعر مقاومت در دوران قبل از 

کودتای ثور است. هیچ گروه و جریانی به اندازۀ 

کمونیست‌ها در آن دوره به حکومت، استبداد 

)سراب،  نبودند  معترض  موجود  وضعیت  و 

.)۳۵–۳۴ :۱۳۹۷

مخالفان اندیشه‌های کمونیستی 
)طرفداران شعر پایداری(

 _‌ کمونیستی  اندیشه‌های  گسترش 

هویت  تضعیف  چون  پیامدهایی  مارکسیستی 

ملی و اعتقادات مذهبی را در پی داشت. عده‌ای 

و  بودند  آمده  ستوه  به  حاکم  از وضع  شعرا  از 

مخالفت‌شان را با این جریان به صورت مستقیم 

که  جایی  تا  می‌کردند؛  ابراز  شعر  قالب  در  یا 

شعرایی چون رونق نادری، داوود سرمد، حیدر 

لهیب و ... به‌دلیل مخالفت در سال‌های نخست 

حکومت کمونیست‌ها به قتل رسیدند. همچنین 

عده‌ای دیگر نیز چون لطیف ناظمی، محمود 

فارانی، واصف باختری، نادری و ... در همین 

سال‌ها راهی زندان و شکنجه شدند)باختری، 

1373: 78(. این شاعران که علیه استبداد نظام 

متجاوز شعر می‌سرودند جریان شعر پایداری 

در ادبیات افغانستان را رقم زدند. 

خاستگاه  با  شعر  از  گونه‌ای  پایداری  شعر 

مفاهیم  جهت  یک  در  که  است  اجتماعی 

برابر  در  را  اجتماعی  مقاومت  و  اعتراض 

استبداد حاکم بازتاب می‌دهد و در جهت دیگر 

نیروی  برابر  در  مبارزه  و  جنگ  بازتاب‌دهندۀ 

شعری  پایداری  شعر  بنابرین  است.  متجاوز 

خاص  رویدادهای  با  که  است  انقلابی  است 

یک جامعه در جهت سرنگونی یک حاکمیت 

استبدادی پیوند دارد و آن را بازتاب می‌دهد از 

جهتی دیگر شعری است برای آزادی و آزادگی 

در برابر نیروی بیگانۀ متجاوز)نادری، 1399: 

 .)17

جامعه  بر  حاکم  استبداد  شصت  دهۀ  در 

مبارزه علیه  ابزار  نهاد شعر  که  بود  باعث شده 

دستگاه  با  مقابله  اختناق  بی‌عدالتی،  بیداد، 

و  آرمان‌گرا  ترتیب  این  به  بگیرد.  قرار  حاکمه 

پرخاش‌گر شود. باید خاطرنشان کرد که شعر 

تجاوز  دورۀ  به  وابسته  افغانستان  در  پایداری 

این  بلکه طی  افغانستان نمی‌شود؛  به  شوروی 

ادبی  گفتمان  برجسته‌ترین  اخیر  سال  پنجاه 

ادبیات افغانستان گفتمان پایداری بوده است.

فضای  وجود  با  شصت  و  پنجاه  دهۀ  در   

اختناق‌زده عده‌ای در داخل کشور محطاطانه و 

به کمک عناصر پنهان‌کنندۀ کلام متعارف چون 

نماد، استعاره، کنایه و ... به ترسیم وضعیت تیرۀ 

پرداختند  از عقاید اسلامی‌  استبدادزده و دفاع 

و فریاد آزادی‌خواهی را در کلام بازتاب دادند. 

تا  گرفتند  پیش  در  مهاجرت  راه  هم  عده‌ای 

بتوانند آزادانه بنویسند. بنابراین شعر مقاومت به 

دو شاخه تقسیم میشود: 

1_شعری که زیر سایۀ نظام در داخل کشور 
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خلق شده است.

مرز‌های  از  خارج  در  پایداری  شعر   _2

افغانستان در کشورهایی چون ایران، پاکستان و 

... نوشته شده است. 

شعرایی  توسط  مقاومت  شعر  اول  شاخۀ 

شکل می‌گیرد که خطر می‌کنند؛ تن به سکوت 

و تحمل وضعیت نمی‌دهند در قلمرو سیاست 

چنین   
ً
مسلما می‌نویسند.  نظام  علیه  حاکمه 

آثاری از اقبال انتشار به صورت آزادانه برخوردار 

 با نمادپردازی‌ و تمثیل رویدادها 
ً
نیستند و معمولا

و مفاهیم مشخص را در دل خود می‌گنجانند 

و بازتاب می‌دهند. شاخۀ دوم شاعرانی هستند 

قلم در کنار مردم  با سلاح  از مرزها  بیرون  در 

و  مبارزه  روحیۀ  اشعارشان  و  ایستاده‌اند  خود 

ایستادگی به خاطر آرمان‌ها را تقویت می‌کند.

شعر مهاجرت
گفتمان حاکم بر جامعه، ادبیات مختص به 

دهۀ  مهاجرت‌های  موج  می‌کند  تولید  را  خود 

ادبیات  شکل‌گیری  به  منجر  هفتاد  و  شصت 

ادبیاتی  به  مهاجرت  ادبیات  شد.  مهاجرت 

گفته می‌شود که نویسنده بیرون از کشور خود 

و  بپردازد  خود  عواطف  و  احساسات  بیان  به 

آوارگی، غم غربت عشق  درون‌مایه‌هایی چون 

به وطن و بازگشت به وطن، نوستالوژی، بحران 

فرهنگی،  پیوست  فرهنگی،  گسست  هویت، 

محوریت  نوشته‌هایش  در  دیگری‌بودن  تجربۀ 

را  محض  عاشقانه  شعر  یک  ما  بنابراین  یابد. 

شعر  باشد،  سروده  کشور  از  بیرون  شاعر  که 

مهاجرت  شعر  بلکه  نمی‌گوییم  مهاجرت 

شعری است که فضای دوری از وطن و حس 

از  مهاجرت  بیابد.  محوریت  آن  در  تبعید 

زن/  مانند  مباحثی  بستر  که  است  پدیده‌هایی 

مرد، غرب/ شرق، فرادست/ فرودست و خود و 

دیگری را فراهم می‌کند به این ترتیب مهاجر در 

حکم دیگری و میزبان به عنوان خود در ادبیات 

مهاجرت بازنمایی می‌شود )موسوی و حسینی، 

.)404 :1399

حوزه  سه  در  را  افغانستان  مهاجرت  شعر 

می‌توان تقسیم کرد:

1_ حوزۀ ایران 

2_ حوزۀ پاکستان 

3_ حوزه آسیای میانه، اروپا و آمریکا

مروری بر شعر مهاجرت در حوزۀ ایران
 از سال 1357 با شروع جنگ در افغانستان 

در  ایران  چون  شد.  شروع  مهاجرت‌ها  موج‌ 

همسایگی افغانستان بود فرهنگیان زیادی به این 

کشور هجرت کردند. 

او  بینش  و  مهاجر  انسان  دغدغه‌های 

متفاوت از انسان‌هایی است که در وطن زندگی 

می‌کنند. او انسانی است جدا افتاده از سرزمین 

با  را  سرزمینی  نام  که  گم‌گشته‌ای  مادری‌اش؛ 

او  آن  از  که  در جایی  اما  خود یدک می‌کشد؛ 

نیست و »دیگری« به شمار می‌آید به سر می‌برد 

نفس  نیست  بیش  بیگانه‌ای  که  محیطی  در  و 

می‌کشد‌. روانش مملو از حس غربت و دل‌تنگی 

است. از سویی شاعر در غربت همزمان دارد از 
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دو فرهنگ تغذیه می‌شود هم فرهنگ کشورش و 

هم فرهنگ کشور میزبان و این امکانات تازه‌ای 

را برای او فراهم می‌سازد. شعری که محصول 

 تازگی‌های بیش‌تری 
ً
چنین ذهنیتی است مسلما

می‌تواند داشته باشد. 

حوزۀ  مهاجرت،  شعر  حوزۀ  برجسته‌ترین 

ایران می‌باشد. زبان و فرهنگ مشترک و همچنین 

اوضاع فرهنگی مساعد از شاخصه‌هایی بود که 

زمینۀ رشد و پرورش شعر شعرای افغانستانی در 

ایران را فراهم کرد.

بودند  کرده  مهاجرت  ایران  به  که  شاعرانی 

قم  و  مشهد  شهرهای  در  ادبی  تشکل‌های 

و  دری«  »در  نشریه‌هایی چون  دادند.  تشکیل 

»خط سوم« نشر کردند. می‌توان شعر مهاجرت 

افغانستان را به سه دوره تقسیم کرد: 

1_ دورۀ اول از 1357ش تا 1364ش

2_ دورۀ دوم: از 1364ش تا 1373ش

3_دورۀ سوم از 1373ش تا امروز

ملت  مبارزات  و  درگیری  آغاز  اول  دورۀ 

سابق  شوروی  کمونیست‌های  با  افغانستان 

فدایی  برات‌علی  مثل  شعرا  از  عده‌ای  است. 

هروی، سعادت ملوک تابش و خلیل‌الله خلیلی 

این دوره به  مهاجر شده بودند. اغلب شاعران 

سبک کهن شعر می‌سرودند. حتی اگر شعر آزاد 

چنان‌که  شعرشان  زبان  و  رویکرد  می‌سرودند 

باید نو نشده بود.

دورۀ دوم زمان پیروزی افغانستان بر شوروی 

سابق و مرحلۀ شکوفایی شعر مقاومت است. 

شعر این دوره ضمن این که پخته‌تر شده از حالت 

شعاری محض هم خارج شده، لحن حماسی 

حماسی_تغزلی  حالت  به  داده  تغییر  را  خود 

از  این دوره می‌توان  از شاعران  در آمده است. 

کاظم کاظمی، ابوطالب مظفری و محمدآصف 

رحمانی نام برد. 

دورۀ سوم دوره‌ای است که مقاومت در برابر 

شده؛  پیروز  افغانستان  و  یافته  پایان  روس‌ها 

نکرده  رو  مردم  به  صلح  و  امنیت  آرامش،  اما 

دغدغۀ   .)24-23  :1394 است)محمدی، 

شعرا تغییر کرده و محتوای اشعارشان متفاوت 

در  هشتاد  دهۀ  از  چنان‌که  است؛  شده  قبل  با 

شعر  هویت‌یاب،  شعر  مهاجر  شعرای  میان 

زنانه و ضد جنگ بیش‌تر سروده می‌شد. رضا 

ابراهیمی،  محبوبه  علوی،  الیاس  محمدی، 

سیدضیاء  زاده،  حسین  زهرا  حسینی،  تکتم 

قاسمی از شعرای این دوره هستند. 

بررسی شعر  1380 تا 1400ه‍.ش. 
بین‌المللی  نیروهای  کمک  به  هشتاد  دهۀ 

حکومتی دموکرات در افغانستان روی کار آمد 

پس از یک دهه رکود و سکوت فرهنگی زمینه 

پس  زنان  شد.  فراهم  ادبی  فعالیت‌های  برای 

از چندین سال محرومیت از تعلیم و تحصیل 

اجازۀ مشارکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 

برای رشد  متعددی  نهادهای  یافتند.  اقتصادی 

و پرورش مسایل فرهنگی ایجاد شد آزادی بیان 

و آزادی مطبوعات بر روند رشد و بازسازی و 

نوسازی ادبیات اثر گذاشت. تحول در وضعیت 

عمومی جامعه منجر به تغییر آمدن در فضای 
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ادبیات شد. در اوایل دهۀ هشتاد انزوای سیاسی 

افغانستان در دهۀ گذشته منجر به بی‌خبر ماندن 

ادبی  جریان‌های  از  افغانستان  داخل  ادیبان 

نویسندگانی  و  بازگشت شعرا  اما  بود؛  نو شده 

 
ً
خصوصا کشورها  سایر  معاصر  ادبیات  با  که 

شعر  در  تغییراتی  به  منجر  بودند  آشنا  ایران 

از  حدودی  تا  ادبیات  شد.  جوان  سرایش‌گران 

گفتمان‌های  و  یافت  رهایی  سنت‌گرایی  زندان 

جدیدی در ادبیات مطرح شد که برجسته‌ترین‌ 

نابرابری و  با  از حقوق زنان، مبارزه  آن‌ها دفاع 

تبعیض بود. در این دو دهه نیز عده‌ای از شعرای 

افغانستان در بیرون از کشور به سر می‌بردند با 

این حال در این‌جا به صورت کلی شعر این دو 

دهه را از لحاظ مسایل زبانی و صوری به سه 

دسته می‌توان تقسیم کرد: 

1_ غزل نو

2_غزل پست مدرن

3_شعر زبان‌گرا

در ادامه به بررسی مختصر هر یک 

می‌پردازیم.

غزل نو
که  افغانستان  در  غزل  جریان  برجسته‌ترین 

از  نود  و  هشتاد  دهۀ  شعرای  از  زیادی  حجم 

پیروی می‌کردند جریان غزل  آن  شاخصه‌های 

هر  در  غزلی  و  شعر  هر  گرچه  است  بوده  نو 

زمانی که سروده شود می‌تواند نو باشد؛ یعنی 

غزل بیدل یا خواجو در زمان خودشان نو بوده 

است؛ اما مراد از غزل نو اصطلاحی است که 

در اواخر دهۀ چهل با شعرهای سیمین بهبهانی 

و حسین منزوی مطرح شد و تا امروز نیز یکی از 

جریان‌های برجستۀ شعری محسوب می‌شود. 

غزل نو سنتیزی است از غزل کلاسیک و شعر 

تلاش  »حاصل  نو  غزل  دیگر  عبارت  به  نو. 

مشاهدۀ  با  که  است  کلاسیک‌سرایی  شاعران 

نو در همگامی  پیدایی و شکوفایی شعر  روند 

شعر کلاسیک با پسند زمانۀ خویش، گام‌های 

استواری برداشتند و خود نیز به تأثیر شعر نو در 

این روند اذعان دارند:

نیمایی  همه  روحم  اما  است  غزل  جسمم 

است

است  تماشایی  چهره  این  تلفیق  آیینۀ  در 

)بهمنی،1377: 15(

نو  غزل  مرامنامۀ  می‌توان  را  بیت  این 

دانست)علامی و یگانه ،1393: 165( 

پیش  معیار  زبان  سمت  به  نو  غزل  زبان 

کلمات  امروزی  معادل‌های  از  شاعر  می‌رود. 

استفاده می‌کند. عدم استفاده از کلمات شکسته، 

پرهیز از کاربرد افعال کهن، اجتناب از واژه‌های 

با  که  نحوی  نکات  از  برخی  و  مغلق  عربی 

رعایت آن شاعر چنان زبان را به سمت سادگی 

سوق می‌دهد که گویا در حال صحبت کردن 

و صمیمی  ساده  باعث  این شاخصه‌ها  است. 

شدن زبان می‌گردد و آن را به زبان گفتار نزدیک 

می‌کند. 

نوشتن  از:  عبارت‌اند  نو  غزل  مؤلفه‌های 

پلکانی یا کانکریت، تصویرپردازی و فضاهای 

سوررئالیستی، تغییر تنوع لحن)مثل آمیخته‌شدن 
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در  امروزی  مفاهیم  عامیانه(،  و  ادبیانه  لحن 

عاشقانه  و  اجتماعی  امروزی، مضامین  زبانی 

که برگرفته از تجربۀ زیستۀ شاعر و انسان امروز 

قدما،  به شکل  از صناعت‌‌مندی  پرهیز  است، 

و  روایی‌بودن  تکلف،  از  پرهیز  زبان،  سادگی 

استفاده از قابلیت‌های وزنی می‌باشد. 

از پیشگامان غزل نو در افغانستان از لطیف 

کاظمی  کاظم  و  باختری  واصف  ناظمی، 

شعر  برد.  نام  می‌توان  را  مظفری  ابوطالب  و 

کسانی مثل: ابراهیم امینی، راشد رامز، نجیب 

بارور، رامین عرب‌نژاد، مهتاب ساحل، سهراب 

سیرت، روح الامین امینی، تکتم حسینی و ... را 

می‌توان غزل نو نامید. در جزئیات شعر هر یک 

از این شعرا ویژگی‌های خود را دارا می‌باشد که 

قابلیت خط‌کشی بین آن‌ها را فراهم می‌سازد؛ 

که  اقتضا می‌کند  اما فضای عمومی شعرشان 

آن‌ها در زیر جریانی به‌نام غزل نو بگنجانیم.

غزل‌ پست‌مدرن
پس از مطرح شدن پست‌مدرنیسم در غرب 

تلاش‌هایی  کسانی  نیز  افغانستان  و  ایران  در 

جهت شناخت و معرفی آن انجام دادند. چون 

این دو کشور درگیر با چالش‌های سنت بودند 

بودند،  نکرده  تجربه  غرب  چون  را  مدرنیته  و 

و  پست‌مدرن  مطرح‌شدن  مخالف  عده‌ای 

را محصول غربی  آن  بودند.  آن  پیرامون  بحث 

و جامعۀ صنعتی می‌دانستند؛ اما ادبیات پدیدۀ 

پست‌مدرن  جریان  است  مرزی  بدون  و  زایا 

از  آثار ترجمه شده و کسانی که  از دریچۀ  نیز 

غرب بازگشته بودند وارد ادبیات شد. مؤلفه‌های 

ادبیات پسامدرن ابتدا در شعر سپید توسط رضا 

براهنی و علی باباچاهی کاربرد یافت. در اوایل 

از  تأثیر  به  پست‌مدرنیسم  جنبش  هشتاد  دهۀ 

شعر آزاد، شاعران موزون‌نویس را علاقه‌مند به 

شاخصه‌های خود ساخت. ابتدا مؤلفه‌های شعر 

پست مدرن مثل هنجارشکنی‌های زبانی و فرمی 

شکست روایت و محتوا در اشعار محمد سعید 

میرزایی نمود یافت؛ اما کسی که به طور رسمی 

مانیفست غزل پیشرو را در کتاب »چریک‌های 

جوان« مطرح کرد هادی خوانساری بوده است. 

این شاعر همراه با عده‌ای دیگر از غزل‌سرایان 

روش‌های  و  هنجارگریزی‌ها  حدودی  تا  نوگرا 

جریان غزل پست‌مدرن را از جمله تأویل‌پذیری، 

عدم قطعیت، روایت‌های غیر خطی پلی فونی، 

افراد  نسبیت و... دنبال می‌کردند و راه را برای 

دیگری که خود را پست‌مدرن می-نامیدند، باز 

کردند.

از  برخی  ایران  در  پیشرو  غزل  ادامۀ  در   

فرم و روایی، نظریۀ  به غزل‌های  با توجه  شعرا 

زبانی رضا براهنی و اشعار باباچاهی همچنین 

تازه‌ای  طرح  بود  شده  ترجمه  که  کتاب‌هایی 

 
ً
رسما را  پست‌مدرن  غزل  و  ریختند  شعر  در 

گروه  این  شاعران  مهم‌ترین  از  کردند.  معرفی 

شاعر  این  برد.  نام  موسوی  مهدی  از  می‌توان 

علاوه بر مجموعه‌های شعری که در زمینۀ غزل 

پست‌مدرن منتشر کرده است در مقالاتی نظیر 

»شناسنامۀ غزل پست‌مدرن«، »تبارشناسی غزل 

به  امروز«  پست‌مدرن«، و »جستاری در غزل 
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بیان شاخصه‌های این جریان پرداخت. در مورد 

ترکیب »غزل پست‌مدرن«، »واژۀ غزل به‌عنوان 

و  کلاسیک  قوالب  تمام  کل  از  جزئی  مجاز 

معتقد . چهارچوب قرار گرفته است و می‌تواند 

کلاسیک  قالب‌های  از  یک  هر  از  استفاده  با 

سروده شود 

در افغانستان  روح‌الامین امینی از نخستین 

شعرایی بود که تلاش کرد غزل‌هایی با مؤلفه‌های 

جریان غزل پست مدرن بنویسد. چنان که در 

مجموعۀ »در خواب‌هام کودک غمگینی‌ست«؛ 

شاخصه‌های غزل پست‌مدرن چون نحوشکنی، 

ساختار  روایت،  شکست  زبانی،  بازی‌های 

و  واژه‌‌ها  از  استفاده  فلم‌نامه‌ای،  و  نمایشی 

جملات انگلیسی، سپیدخوانی، شعر دیداری 

)concrete(، جریان سیال ذهن به وفور دیده 

می‌شود. علاوه بر شاخصه‌هایی که ذکر آن رفت 

مؤلفه‌های دیگر غزل پست مدرن عبارت‌اند از 

گریزی،  دستور  مثل  زبان،  با  متفاوت  برخورد 

و  رکیک  واژه‌های  از  استفاده  نحوشکنی،  و 

ارجاعات  فارسی،  غیر  واژه-های  غیرشاعرانه 

بیرون متنی به فلم‌ها، کتاب‌ها و شخصیت‌های 

مشهور.

شعر سپید زبان‌گرا 
یکی از این جریان‌های شعر بی‌وزن )سپید( 

در شعر افغانستان در بازه زمانی مورد مطالعه  

تأکید  با  نوع شعر  این  می‌باشد.  زبان‌گرا  شعر 

زبانی،  بازی‌های  شعر،  در  زبان  اهمیت  بر 

محراق  در  را  زبان  توانایی‌های  زبان،  با  رفتار 

توجه خود قرار می‌دهد. در شعر زبان‌گرا زبان 

شعر  دیگر  عبارت  به  دارد.  قرار  الویت  در 

زبان‌گرا مؤلفه‌های شعری را معرفی می‌کند که 

به‌طور معمول از قدرت زبان برای اثرگذاری بر 

مخاطب بهره می‌برد.

براهنی  رضا  ایرانی  منتقد  را  زبانی  نظریۀ   

در  نمود  تلاش  و  کرد  مطرح  فارسی  شعر  در 

و  کند  استفاده  زبانی  قابلیت‌های  از  اشعارش 

کارهای خودش معرفی  با  را  زبان محور  شعر 

کند. 

به‌نام  گفتمانی  از  برآمده  زبان‌گرا  شعر   

دورۀ  برعکس  است.  غرب  در  پست‌مدرن 

کلاسیک و مدرن که خدا و انسان در مرکزیت 

نقش  زبان  پست‌مدرن  دورۀ  در  داشتند  قرار 

کانونی می‌یابد. هایدگر معتقد بود: »انسان در 

و  است  زبان  همچون  و  می‌کند  زندگی  زبان 

مکالمه‌اند)احمدی، 1386:  در  معنا  و  انسان 

556(. شعر زبان‌گرا متأثر از آرای زبان‌شناسان 

و فلاسفۀ غرب بوده است.

شعر زبان شورشی است بر ضد نشانه‌های 

زبان یا چنان‌که طرفداران این نوع شعر معتقدند 

دیکتاتوری نشانه‌ها. شاعران این جریان با این 

اعتقاد که زبان به صورت کلیشه در آمده سعی 

بر  را  مألوف کلمات و جملات  دارند ساختار 

هم بریزند؛ گاه به کمک آشنایی‌زدایی تا سطح 

تخریب زبان پیش می‌روند. این نوع شعر تلاش 

می‌کند از تک‌معنایی عبور کند نه از خود معنا. 

این‌گونه  بلکه  ندارد؛  امکان  کاری  چون چنین 

متکثر  و  متعدد  خوانش‌های  استعداد  متن‌ها 
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را دارا می‌باشد. در واقع معنا در شعر زبان‌گرا 

ارجاع جمعی ندارد؛ بلکه هرکس در مواجهه با 

متن به دریافت‌های معنا‌یی می‌رسد و خوانش 

خود را می‌تواند از شعر ارائه کند. 

براهنی  رضا  توسط  زبان‌گرا  شعر  رواج 

ایران  در  هفتاد  دهۀ  در  عبدالرضایی  علی  و 

با  افغانستانی  جوان  شعرای  آشنایی  به  منجر 

این جریان شعری شد وقتی در دهۀ هشتاد به 

کشور برگشتند سعی کردند مؤلفه‌های این نوع 

به حیث  و  بندند  کار  به  اشعارشان  در  را  شعر 

جریانی پیشرو آن را به مخاطبان بشناسند؛ اما 

جامعه سنت‌زده‌تر از آن بود که بتواند از چنین 

بپذیرد.  را  آن‌  و  کند  استقبال  ادبی  رادیکالیسم 

با این حال شاعرانی به قلمرو این جریان وارد 

بر  اغلب چنان  اما  اشعاری سرودند؛  و  شدند 

تکنیک‌گرایی و بازی‌های زبانی تمرکز کرده بودند 

احساس  و  شاعرانه  شور  از  تهی  شعرشان  که 

و عاطفه می‌باشد. از شاعران شعر زبان‌گرا در 

افغانستان می‌توان از مسعود حسن‌زاده، مجیب 

مهرداد، اسماعیل سراب و فریبا حیدری نام برد. 

شعر  در  که  زبان‌گرا  شعر  مؤلفه‌های  از  برخی 

بازی‌های  از:  عبارت  می‌شود  دیده  افغانستان 

زبانی، بحران معنا، سپیدخوانی و رفتار زبانی، 

چند معنایی و نحو شکنی می‌باشد.

با همۀ این‌ها که گفته آمد شعر سپید در این 

دو دهه به یک جریان زایندۀ فراگیر نتوانسته مبدل 

شود و تولیدات ادبی شعر نوگرا هم در مقایسه 

با جریان‌های موازی دیگر این سده ناچیز بوده 

افغانستان  در  ادبی  نوگرایی  به‌طورکلی  است. 

همیشه در حاشیه بوده و هیچ‌گاه به صورت یک 

نتوانسته است کاربرد  جریان ادبی قوی و پویا 

بیابد. شاید عامل آن ذهنیت سنت‌زده و شاخصۀ 

در  که  است  سرزمین  این  مردم  محافظه‌کاری 

مقاومت  زمینه‌ای  هر  در  تغییر  و  تحول  مقابل 

و  تئوری  فقدان  مطالعه،  فقر  می‌دهند.  نشان 

اندیشه و نبود جدیتی که لازمۀ تغییرات بنیادین 

است از دیگر عوامل کم‌فروغ بودن جریان شعر 

پیشرو زبان‌گرا بوده است.

نتیجه‌گیری
رویکرد  دو  بر  ادبیات  تاریخ  دوره‌بندی 

با  که  بیرونی  رویکرد  است:  استوار  برجسته 

فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  مسائل  بر  تکیه 

که  درونی  رویکرد  و  می‌پردازد،  طبقه‌بندی  به 

بر مسائل ادبی، چون شکل بیرونی اثر، زبان، 

وزن و دیگر عناصر هنری تمرکز دارد. با توجه 

افغانستان  شعر  صوری  مسائل  و  قالب‌ها  به 

چهار  می‌توان  ه‍.ش.،   ۱۴۰۰ تا   ۱۲۸۰ از 

لحظۀ مهمِ تغییر را شناسایی کرد که مبنای این 

دوره‌بندی قرار گرفته‌اند.

دورۀ نخست به عصر مشروطه بازمی‌گردد که 

آغاز تجددگرایی و روشنگری در ادبیات معاصر 

قالب‌های  کنار  در  می‌رود.  به‌شمار  افغانستان 

کهن، شعر منثور وارد حوزۀ ادبیات شد و از نظر 

محتوایی نیز مسائل اجتماعی در شعر بازتاب 

یافت و زبان به سوی سادگی گرایش پیدا کرد. 

باور  اجتماعی شعر  تعهد  به  دوره  این  شاعران 

فصل  می‌توان  را  دوره  این  این‌رو،  از  داشتند. 
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گذار از شعر کلاسیک به شعر مدرن دانست.

دورۀ دوم سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۰ ه‍.ش. را 

در بر می‌گیرد. در این دوره، شعر آزاد عروضی 

در ادبیات افغانستان رواج یافت؛ با این حال، 

از نظر محتوایی غزل‌گرایی همچنان محوریت 

پیشنهادهای  توانستند  کمتر  شاعران  و  داشت 

نیما یوشیج را به‌گونه‌ای عمیق درک کرده و در 

شعر خود به کار بندند. از پیشگامان شعر نو در 

آیینه و رضا مایل  از یوسف  افغانستان می‌توان 

هروی نام برد.

دورۀ سوم به سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ ه‍.ش. 

اختصاص دارد؛ دوره‌ای که شعر با وزن آزاد در 

به  توجه  با  یافت.  گسترش  افغانستان  ادبیات 

پیوند عمیق ذهنیت جامعۀ افغانستان با سنت، 

کندتری  رشد  روند  کشور  این  در  سپید  شعر 

تنش‌های  دلیل  به  دیگر،  از سوی  کرد.  را طی 

رنگ  شعر  داخلی،  درگیری‌های  و  سیاسی 

ایدئولوژیک به خود گرفت و گفتمان‌هایی چون 

چپ‌گرایی، مقاومت اسلامی، غربت‌اندیشی و 

شعر مهاجرت رواج یافت. این گفتمان‌ها نه‌تنها 

در شعر مدرن نمود یافتند، بلکه حتی شاعران 

سنت‌گرا نیز به سرودن آثاری با مضامین مرتبط 

با آن‌ها روی آوردند.

دورۀ چهارم سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ ه‍.ش. 

را شامل می‌شود. تحولات سیاسی افغانستان در 

این دوره، به دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی 

کشور،  به  مهاجر  شاعران  بازگشت  انجامید. 

گسترش آزادی بیان و حضور نهادهایی که در 

حوزۀ ادبیات فعالیت می‌کردند، نقش مهمی در 

نتیجه،  در  داشتند.  زمانی  بازه  این  تحول شعر 

و  نو، غزل پست‌مدرن  جریان‌هایی چون غزل 

تجربه  افغانستان  شاعران  توسط  زبان‌گرا  شعر 

شد. 

پاورقی:
کابل:   ،1341 نو،  اشعار  شعرونه/  نوی   .1

ریاست مستقل مطبوعات

منابع
کتاب‌ها

متن،  تأویل  و  ساختار  بابک.)1386(.  احمدی، 

تهران: مرکز.

برای  دلم  گاهی   .)1377( محمدعلی.  بهمنی،   

خودم تنگ می‌شود، چاپ دوم، تهران: دارینوش. 

 جعفری، محمود. )1386(. شعر سپید چیست؟، 

کابل: انجمن قلم افغانستان.

زرقانی، مهدی. )1391(. چشم انداز شعر معاصر 

ایران. چاپ اول، تهران: ثالث. 

شاعرانه،  بهره‌کشی   .)1397( اسماعیل.  سراب، 

جستارهایی در باب شعر نو فارسی در افعانستان، 

کابل: امیری. 

تجدد،  پیشینۀ   .)1392( اسحاق.  محمد  فایز، 

پیدایش و بالندگی شعر نو در افغانستان، چاپ اول 

کابل: سعید. 

فتوحی، محمود. )1387(. نظریۀ تاریخ ادبیات، 

چاپ اول، تهران: سخن

ادبیات  بر  مروری   .)1400( عبدالقیوم.  قویم، 

معاصر دری، کابل: سعید. 

نیمۀ  در  ادبیات دری  اسدالله. )1366(.  حبیب، 
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اول سده بیستم، کابل: انتشارات پوهنتون کابل. 

محمدی، گل‌نسا. )1394(. تحلیل شعر مهاجرت 

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:  افغانستان، 

مطالعات فرهنگی.

نادری، پرتو. )1399(. شعر پایداری و چگونگی 

آن در افغانستان، کابل: سعید. 

در  نو  شعر  پیش‌گامان   )1400(  ._______

افغانستان، کابل: زریاب. 

واحدیار، افسانه. )1400( پرسه در دیگری بررسی 

شعر هرات از 1380 تا 1400، هرات: آن و انجمن 

ادبی. 

مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها
تحلیل  و  نقد   .)1391( احمدشاه.  احمدزی، 

جریان‌های شعر فارسی معاصر افغانستان از سال 

1357 تا 1384، دانشگاه تربیت مدرس. 

»بررسی  عبدالمجید)1391(.  ارجمندی، 

تحولات زبان و شعر معاصر افغانستان«، همایش 

فارسی  ادب  و  زبان  ترویج  انجمن  گردهمایی 

ایران، دوره 7.

 .)1384( حسن.  فضایلی،  منوچهر،  اکبری، 

بر  اجتماعی دورۀ کمونیستی  و  »تأثیرات سیاسی 

نشریه  افغانستان«،  دری  فارسی  معاصر  ادبیات 

پژوهش‌های ادبی، دوره2، شماره7، ص:82-61. 

و  امروز  »دیروز،   .)1373( واصف.  باختری، 

فردای شعر افغانستان« مجله شعر، ش14. 

»نگاهی  دیگران. )1385(.  و  تقی  پورنامداریان، 

ایران«،  معاصر  شعر  جریان‌های  به  انتقادی 

الزهرا شماره  فصلنامه علمی_ پژوهشی دانشگاه 

.57 ،56

جاوید، احمد. )١٣٣٤(. »سخن‌سرایان افغانستان 

چهاردهم  قرن  دوم  نیمۀ  تا  دوازدهم  قرن  آغاز  از 

هجری«. رسالۀ دکتری. به راهنمایی سعید نفیسی.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه تهران.

چهرقانی، رضا. )1397(. »ادوار شعر فارسی در 

آل  سلطنت  سقوط  تا  اول  مشروطه  از  افغانستان 

یحی«، نشریه تاریخ ادبیات، دوره11، شماره1.

تاریخ  به  نگاهی   .)1391( محمدحیدر.  ژوبل، 

کابل:  دوم.  چاپ  افغانستان.  در  معاصر  ادبیات 

امیری.

سپیده.)1393(.  یگانه،  و  ذوالفقار  علامی،   

»نمادپردازی‌های حماسی در غزل نئوکلاسیک«، 

پژوهش نامه نقد ادبی و بلاغت، س3، ش1، بهار 

و تابستان. 

مشکات،علیموسوی. )۱۳۹۲(.نقدوتحلیلجریانه

ایمتأخردرشعرمعاصرافغانستانباتأکیدبراشعارواص

فباختری،دانشکدهادبیاتوعلومانسانیاصفهان

 .)1399( مریم.  حسینی،  و  فروه  ام  موسوی، 

مهاجرت  ادبیات  در  استعماری  پسا  »فضای 

افغانستان نمونۀ موردی رمان سبز، سرخ و آبی از 

عارف فرمان«، ادبیات پارسی معاصر، سال دهم، 

شماره 2، پاییز و زمستان، 401_422. 

منابع غیر فارسی
Sparshott, F.E. (1970). “Notes on 
the Articulation of time” .New 
Literary History. Vol.1,NO 2. A 
Symposium on periods (winter).Pp. 
311_334.
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خشونت علیه زنان در افغانستان پدیده‌ای ساختاری، نهادینه و چندلایه است که پیامدهای عمیقی در 

ابعاد روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به‌جا می‌گذارد. این پژوهش با هدف واکاوی بازنمایی 

پیامدهای خشونت در ادبیات زنانۀ افغانستان، به بررسی سه رمان زنانۀ دهۀ نود: روشنایی خاکستر 

)1397( زهرایگانه؛ بگذار برایت بنویسم )1396( ناهید مهرگان؛ و صدای پای شکستن )1393( 

هدیه یزدان‌ولی می‌پردازد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی است و چارچوب نظری پژوهش بر 

مبنای نظریۀ »تروما و بهبود« جودیت هرمن بنا شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که خشونت مکرر 

در این آثار، پیامدهایی چون افسردگی، انزوا، مرگ‌طلبی، فروپاشی خانواده، بدآموزی فرزندان، 

پیامدهای خشونت علیه زن در سه رمان 
زنانۀ دهۀ نود افغانستان 

دکتر عبدالمقیم نجرابی
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به‌تصویر  را  دین‌گریزی  حقارت،  احساس 

می‌کشد. همچنین، روایت ادبی در این رمان‌ها 

نقش فعالی در بازسازی هویت زن آسیب‌دیده 

بازگویی  برای  نمادین  ابزار  به  و  می‌کند  ایفا 

این  می‌شود.  تبدیل  سکوت  از  خروج  و  درد 

رمان‌ها با بازنمایی تجربۀ زیستۀ قربانیان، سلطۀ 

به  را  زنانه  ادبیات  و  کرده  افشا  را  پدرسالارانه 

ابزاری برای اعتراض و بازسازی هویت زنان بدل 

می‌سازند. مقاله با تمرکز هم‌زمان بر پیامدهای 

روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خشونت 

در ادبیات زنان افغانستان، کوشیده است خلأ 

تحلیل تلفیقی در پژوهش‌های پیشین را پوشش 

دهد. 

واژگان کلیدی: خشونت ساختاری، تروما، 

دهۀ  افغانستان،  زنانه، جودیت هرمن،  ادبیات 

نود

1. بیان‌ مسأله
زنان  علیه  چندلایه  و  ساختاری  خشونت 

با  که  است  نهادینه  پدیده‌ای  افغانستان  در 

فردی،  و  اجتماعی  کنش‌های  محدودکردن 

پیامدهای عمیقی بر هویت روانی و اجتماعی 

در  خشونت‌ها  این  می‌گذارد.  جای  بر  آنان 

چارچوب نهادهایی چون خانواده، دین و سنت 

فرهنگی  گفتمان‌های  طریق  از  و  اعمال‌شده 

 .)۱۲  :۱۳۹۸ )رحیمی،  می‌شوند  بازتولید 

ادبیات داستانی زنانه دهۀ نود افغانستان بستری 

آشکارسازی  و  خشونت‌ها  این  بازتاب  برای 

است.  کرده  فراهم  آن  اجتماعی  و  روانی  آثار 

روشنایی  رمان‌های  در  زن  شخصیت‌های 

پای  و صدای  بنویسم  برایت  بگذار  خاکستر، 

جنسی،  و  فیزیکی  خشونت‌های  با  شکستن 

روانی،  فروپاشی  اقتصادی،  اجتماعی، 

مرگ‌طلبی  و  افسردگی  انزوا،  خودبیگانگی، 

تروماهای  به‌صورت  پیامدها  این  مواجه‌اند. 

پیچیده و ناشی از سلطۀ مداوم در ساختارهای 

مردسالارانه بازنمایی می‌شوند )هرمن، ۱۳۷۸: 

۹۶(. از منظر نظریۀ »تروما و بهبود« جودیت 

هرمن، خشونت مکرر به‌ویژه خشونت خانگی، 

را  او  و  کرده  متلاشی  را  قربانی  روانی  ساختار 

مرگ‌طلبانه  تمایلات  و  اضطراب  انفعال،  به 

و  صادقانه  بازگویی  تنها  و  می‌دهد؛  سوق 

روند  می‌تواند  اجتماعی  به‌رسمیت‌شناختن 

بهبود را ممکن سازد )همان: ۱۵۳(. مطالعات 

تأیید کرده‌اند؛ )احمد و  امر را  این  نیز  جهانی 

محمود ۱۳۹۹: ۴۱( در پژوهش خود بر هزار 

خشونت  که  می‌دهند  نشان  تابان  خورشید 

مزمن هویت زنانه را تضعیف می‌کند و مقاله 

فضایی  را  زنان  ادبیات  آوارگی«  »بازتاب‌های 

این  بر  می‌داند.  مقاومت  و  تروما  بیان  برای 

که  دهد  نشان  می‌کوشد  پژوهش  این  اساس، 

میان  رابطه  چگونه  افغانستان  زنانۀ  رمان‌های 

خشونت جنسی، ساختار پدرسالار و تخریب 

به  را  ادبی  و روایت  را آشکار کرده  زنان  روانی 

بدل  هویت  بازسازی  و  مقاومت  برای  ابزاری 

می‌سازند.
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2. مبانی‌نظری
نظریۀ ترومای جودیت هرمن در کتاب تروما 

و بهبود )۱۳۷۱( از بنیادی‌ترین چارچوب‌های 

مفهومی برای تحلیل پیامدهای روانی و اجتماعی 

خشونت مزمن به شمار می‌رود. هرمن با اتکا 

آزار  قربانی تجاوز و  بالینی زنان  به تجربه‌های 

خانگی، تروما را پدیده‌ای تدریجی و ساختاری 

می‌داند که در بستر روابط نابرابر قدرت، به‌ویژه 

مردسالار  نظام  و  خانواده  چون  نهادهایی  در 

اجتماعی شکل می‌گیرد )هرمن، ۱۳۷۱: ۳۳(. 

برخلاف تروماهای تک‌حادثه‌ای، این نوع آسیب 

روانی، قربانی را در معرض تهدیدهای مداوم و 

نظیر  پیامدهایی  و  می‌دهد  قرار  طولانی‌مدت 

حافظه،  اختلال  انزوا،  افسردگی،  اضطراب، 

احساس گناه، خاموشی و فروپاشی هویت را به 

دنبال دارد )همان: ۸۹(. در جوامع سنتی، این 

رنج‌ها اغلب در پسِ سکوت فرهنگی و هراس 

)همان:  می‌مانند  پنهان  اجتماعی  سرزنش  از 

سه  در  را  تروما  از  بهبود  فرایند  هرمن   .)۱۱۲

و  بازگویی  ایمنی،  حس  ایجاد  شامل:  مرحله 

رابطۀ  بازتعریف  و  خشونت،  روایت  بازسازی 

تبیین می‌کند )همان:  با جامعه،  با خود و  فرد 

نقش  ادبی  روایت  میان،  این  در   .)۱۷۵–۱۵۵

بیان  برای  امکانی  خلق  با  زیرا  دارد؛  کلیدی 

به  بازگشت  امکان  قربانی  به  دردها،  نمادین 

در  می‌دهد.  را  خاموشی  از  رهایی  و  سوژه‌گی 

که  جایی  افغانستان،  فرهنگی‌اجتماعی  بافت 

گفتمان مسلط، زنان را به سکوت، انکار درد و 

رمان‌نویسی  می‌دهد،  سوق  خشونت  پذیرش 

بدل  تروما  بازگویی  و  مقاومت  قلمرو  به  زنانه 

شده است )هاشمی و همکاران، ۱۴۰۳: ۱۳(. 

نظریۀ  بر  تکیه  با  حاضر  پژوهش  مبنا،  این  بر 

دهۀ  زنانۀ  رمان  نگاه هرمن، سه  در  روان‌تروما 

نود افغانستان را بررسی می‌کند تا ارتباط میان 

بازسازی  و  روانی  فروپاشی  نهادینه،  خشونت 

هویت زنانه را آشکار سازد.

3. پیشینۀ پژوهش
خارجی،  و  داخلی  کتاب‌محور  مطالعات 

خشونت  فرهنگی  و  اجتماعی  روانی،  ابعاد 

علیه زنان را از منظرهای متنوع بررسی کرده‌اند. 

رویکرد  با   )۱۳۹۷( عالمی  داخلی،  منابع  در 

خانگی  خشونت  پیامدهای  روان‌شناختی، 

را بر سلامت روان تحلیل کرده و کریمی‌نیا و 

همکاران )۱۴۰۰( به خشونت‌های چندلایه در 

تنها  تو  کتاب  پرداخته‌اند.  بستر خانوادۀ سنتی 

نیستی )۱۳۹۷( با مستندسازی روایت‌های زنان 

سازوکارهای  و  خشونت  زیستۀ  تجربۀ  افغان، 

در  می‌کند.  واکاوی  را  آن  اجتماعی  انکار 

پدیدۀ   )۱۳۹۳( نوردبرگ  بین‌المللی،  سطح 

در  مقاومت  مکانیزم  به‌عنوان  را  »بچه‌پوش« 

لمون  کرده،  تحلیل  جنسیت‌زده  نظام‌های 

)۱۳۹۰( به آثار روانی خشونت در دوران طالبان 

و ناوا )۱۳۹۰( به پیوند فقر، ازدواج اجباری و 

سلطۀ مردانه در افغانستان پرداخته‌اند. 

به   )۱۳۹۸( حسینی  پایان‌نامه‌ها،  حوزۀ  در 

ایران؛  در  خانگی  خشونت  روانی  پیامدهای 

در  خشونت  بازتاب  به   )۱۳۹۹( جمشیدی 
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تجربۀ  به   )۱۴۰۰( عزیزی  و  زنانه  رمان‌های 

سطح  در  پرداخته‌اند.  افغان  زن  مهاجران 

دانشگاه  در   )۱۳۹۸( رحیمی  نیز  بین‌المللی 

تورنتو و احمد )۱۴۰۰( در دانشگاه کالیفرنیا، 

ابعاد تروما و روایت‌گری زنان مهاجر را بررسی 

احمدی  و  حسینی  داخلی  مقالات  کرده‌اند. 

)۱۳۹۸( و جمشیدی )۱۳۹۹( بر آسیب‌شناسی 

روانی خشونت متمرکز بوده‌اند؛ در حالی‌که خان 

 )۱۴۰۰( احمد  و   )۱۳۹۹( حسن   ،)۱۳۹۷(

تجارب  رهگذر  از  بین‌المللی،  مقالات  در 

زنان افغان، الگوهای تروما، فروپاشی روانی و 

بازسازی هویت را در بسترهای متنوع اجتماعی 

که  می‌دهد  نشان  یافته‌ها  این  کرده‌اند.  تحلیل 

پژوهش حاضر با تمرکز بر رمان‌های زن‌محور 

ابعاد  هم‌زمان  تحلیل  می‌تواند خلأ  افغانستان 

روانی اجتماعی و فرهنگی خشونت را برطرف 

سازد. 

و  نویسندگان  معرفی  متنی،  پیکرۀ   .4
خلاصۀ رمان‌ها 

پیکرۀ پژوهش حاضر شامل سه رمان زنانه 

نود  دهۀ  در  افغانستانی  زن  نویسندۀ  سه  از 

زهرا  از  خاکستر  روشنایی  است:  خورشیدی 

مهرگان  ناهید  از  بنویسم  برایت  بگذار  یگانه، 

و صدای پای شکستن از هدیه یزدان. این آثار 

به‌سبب بازنمایی پررنگ خشونت‌ و مردسالاری، 

از شاخص‌ترین نمونه‌های ادبیات زنانۀ معاصر 

افغانستان محسوب می‌شوند. 

زهرا یگانه، متولد ۱۳۶۳، پس از مهاجرت 

به ایران و بازگشت به هرات، نگارش روشنایی 

خاکستر را آغاز کرد. این رمان که در سال ۱۳۹۴ 

منتشر شد، آمیزه‌ای از داستان و تجربه‌های زیسته 

نویسنده است. روایت زندگی دختری است که 

فرزندش  اجباری می‌کند،  ازدواج  نوجوانی  در 

را از دست می‌دهد، قربانی فقر، اعتیاد شوهر 

و خشونت خانگی می‌شود و سرانجام پس از 

به آتش کشیده شدن خانه‌اش، طلاق می‌گیرد 

و برای ساختن آینده‌ای تازه به کابل می‌گریزد. 

این اثر، تصویری عمیق از رنج و مقاومت زن 

افغانستانی را در ساختارهای مردسالار ترسیم 

می‌کند)پیام، ۱۳۹۸: ۲۲۵(.

هرات،  در   ۱۳۶۲ متولد  مهرگان،  ناهید 

نخستین رمان خود بگذار برایت بنویسم را در 

سال ۱۳۹۶ منتشر کرد )پیام، ۱۳۹۸: ۲۴۰(. 

به  نامه  قالب  در  و  اول‌شخص  روایت  با  رمان 

در  را  درون‌خانوادگی  همسر، چرخۀ خشونت 

نسل‌های مختلف نشان می‌دهد؛ از سقط جنین 

تکرار خشونت در روابط  تا  و تعرض جنسی، 

عاشقانه و ازدواج. الناز، یکی از شخصیت‌ها، 

می‌کند.  خودسوزی  خشونت،  تجربۀ  از  پس 

راوی نیز با وجود زندگی در اروپا، از زخم‌های 

افغانستان  به  و  نمی‌یابد  رهایی  گذشته  روانی 

بازمی‌گردد. 

هدیه یزدان‌ولی، زادۀ کابل و ساکن آمریکا، 

در  را  شکستن  پای  صدای  رمانش،  نخستین 

۱۳۹۳ با محوریت زنی به‌نام رابعه نوشته است 

مالی  بحران  پی  در  رابعه،   .)۴  :۱۳۹۸ )پیام، 

حاجی‌غفار  با  اجباری  ازدواج  به  تن  خانواده 
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کابل  در  را  او  نیرنگ  با  شوهرش  می‌دهد. 

پسرناتنی  بلال،  عاشق  رابعه  می‌دارد.  نگه 

دل  در  عشق  این  و  می‌شود  حاجی‌غفار، 

و  رهایی  روایت  به  خشونت،  از  پر  ساختاری 

ایستادگی زنانه تبدیل می‌شود. 

5. پیامدهای خشونت علیه زن در 
رمان‌ها

پژوهش،  این  در  بررسی‌شده  رمان‌های 

ساختاری،  پدیده‌ای  را  زنان  علیه  خشونت 

مداوم و درهم‌تنیده با نهادهای اجتماعی نشان 

زبان  از  بهره‌گیری  با  نویسندگان  می‌دهند. 

جمعی  و  تجربه‌های شخصی  بازتاب  و  ادبی 

زنان، لایه‌های پنهان رنج و سرکوب را در متن 

ترسیم  بر  افزون  آثار،  این  روایت می‌گنجانند. 

و  اقتصادی  اجتماعی،  روانی،  پیامدهای 

فرهنگی خشونت، ادبیات زنانه را به ابزاری برای 

اعتراض بدل می‌سازند.  افشاگری، مقاومت و 

در ادامه، مهم‌ترین پیامدهای خشونت در چهار 

سطح مورد بررسی قرار می‌گیرند. 

1.5. پیامدهای روانی

1.1.5.کینه‌اندوزی 

خانوادگی  خشونت  بستر  در  کینه‌‌اندوزی 

پدرسالار  ساختارهای  محصول  افغانستان، 

است که زنان را به نفرت درونی و انزوای عاطفی 

سوق می‌دهد. این احساسات چرخۀ خشونت 

را در خانواده بازتولید کرده و فرزندان را نیز به 

پرخاشگری و انتقام‌جویی می‌کشاند. 

به‌دلیل  زهرا  خاکستر،  روشنایی  رمان  در 

نفرتی  همسرش،  تجاوز  و  خانوادگی  تبعیض 

عمیق نسبت به خانواده و جامعه می‌یابد: »... 

شب وقتی که ما را به اتاق بردند، بدون این‎که 

حرفی بین ما رد و بدل شود، به یک‎باره سلطان 

را کنار خود دیدم و لحظه‌های بعد درد شدیدی 

تمام تنم را لرزاند. اتفاقات پس از آن لحظه را به 

یاد نداشتم. وقتی چشمانم را باز کردم، خودم 

را روی تخت بیمارستان دیدم« )یگانه،1397: 

جنسی  آزارهای  و  تجاوزها  این  تداوم   .)18

نیز شکنجه‌ای روحی برای او رقم می‌زند و به 

سلطان  از   ...« می‌شود:   منجر  عمیق  نفرتی 

 مردان عالم. از عروسی و 
ّ
نفرت داشتم و از کل

شب عروسی، از زن و شوهر، از هر چیزی که 

ر لباسی 
ّ
به درد ختم می‎شود، نفرت داشتم. تنف

می‌نشست«  اندامم  بر  لحظه  آن  در  که  بود 

برایت  بگذار  رمان  18(.در  )یگانه،1397: 

را  راوی  مادر،  بی‌توجّهی  و  بی‌مهری  بنویسم، 

کینه‌جو می‌سازد؛ او حتّی از خشم مادر لذت 

عصبانی  مادر  و  خندیدم  دوباره   ...« می‌برد: 

ت‌بخش بود و به 
ّ
شد. عصبانیّتی که برای من لذ

من احساس پیروزی می‌داد« )مهرگان، 1396: 

45(.در جای دیگر، راوی نسبت به مادرش تنفر 

فاق همیشه خودم را 
ّ
می‌ورزد: »... بعد از آن ات

ر شدم 
ّ
مقصّر و کثیف دانسته‏ام و از مادرم متنف

به آخند  الناز را شامل مسجد کرد و  و  که من 

گفت: »آخند صاحب، گوشت و پوست‌شان از 

شما، استخوان‎های‌شان از ما« تعجّب می‌کنی؟ 

 همین را گفت. نهال 
ً
باورت نمی‎آید؟ امّا دقیقا
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دلم  در  لحظه  همان  از  درست  او  از  من  ر 
ّ
تنف

جوانه زد و بعد قد کشید و آهسته‌آهسته بزرگ 

شد« )مهرگان، 1396 :53(. در رمان صدای 

بودن  عقیم  به‌دلیل  حاجی‌غفار  شکستن،  پای 

کینه‌جو  و  عقده‌ای  فردی  فرزند،  نداشتن  و 

می‌شود و این خلق‌وخو را به زنان خانواده نیز 

منتقل می‌کند. رفتارهای زنانه درون خانواده به 

 ادی، 
ً
شکل کینه‌توزانه‌ای بازتولید می‌شود؛ مثلا

زن بزرگ حاجی، زمانی که رابعۀ تازه‌عروس به 

آشپزخانه می‌رود، او را تحقیرآمیز طرد می‌کند: 

قدم  »از  افزود:  ادی(خشم‌گینانه   ( پیرزن   ...«

نحست، توتۀ جگرم از پیشم جدا شد و رفت. به 

مرحمت خدا امروز پس می‌آیه. اگه او بچه باز از 

دست تو گریزان شد، باز ای دفعه، از خود بنال و 

از مه نی! حالی برو، دور برو؛ به پخت‌وپز ما هم 

نزدیک نشو که قدمت واری حتمی دستت هم 

حتمی بد است. برو دور برو! گم شو!« )یزدان، 

 .)99-98 :1393

از منظر نظریۀ جودیت هرمن، خشونت علیه 

زنان افغانستان به تروما، کینه، افسردگی و انزوای 

عاطفی می‌انجامد که به سکوت و انفعال قربانی 

منجر می‌شود )هرمن، 1992: 52(. در بستر 

جامعۀ پدرسالار افغانستان، این آسیب‌ها فردی 

و اجتماعی چرخۀ خشونت را بازتولید می‌کنند. 

وضعیت،  این  بازنمایی  با  زن‌محور  رمان‌های 

بر ضرورت مداخلات روانی-اجتماعی جامع 

برای درمان و پیش‌گیری تأکید دارند. 

2.1.5. بدبینی نسبت به خود و دیگران

رفتارهای خشونت‌آمیز موجب رشد بدبینی 

زنان نسبت به همسر، خانواده و انسان‌ها می‌شود 

و تجربۀ مکرر تحقیر و خشونت، نگاه منفی و 

واکنش‌های روانی را در آن‌ها تشدید می‌کند. 

از  پس  زهرا  خاکستر  روشنایی  رمان  در 

افسردگی،  دچار  شدید  خشونت‌های  تحمل 

ت‎ها بود که 
ّ
انزوا و بدبینی عمیق می‌شود: »مد

آغوشش  از  نمی‏خوابیدم،  سلطان  کنار  دیگر 

این مرد  به  از تن‌سپردن  پیدا کرده بودم.  نفرت 

زن  از  داشتم  نفرت  بودم.  کرده  پیدا  نفرت 

بودنم، از تنی که فقط برای ارضای شهوت مرد 

بی‌احساس و سنگ‌دل است. از جسمی که برای 

 از 
ً
زیر مشت‌ولگد گرفتن است. آن زمان کاملا

او متنفر بودم« )یگانه، 1397: 97(. در بگذار 

برایت بنویسم، مهرگان با وجود شروع زندگی 

مرفه در آلمان، تحت تأثیر تجاوز دوران کودکی 

و خشونت‌های خانوادگی، به خود و شوهرش 

بازگشت  به  تصمیم  حتّی  و  می‌شود  بدبین 

الفاظ  اثر  بر  نیز،  الناز  می‌گیرد.  افغانستان  به 

به  فیزیکی پدرش،  تحقیرآمیز و خشونت‌های 

»نان  می‌شود:  بدبین  انسان‌ها  تمامی  و  مردان 

می‌آوری دختر سگ یا بیایم ... کنم« )مهرگان، 

شکستن،  پای  صدای  رمان  در   .)92  :1396

رابعه دوبار دچار بحران بدبینی می‌شود: نخست 

هنگام ترک بلال بدون توجه به درخواستش برای 

ماندن در افغانستان، و دوم زمانی که رابعه وی 

را از وضعیت پدر در حال مرگش خبر می‌دهد 

با  بلال:   ...« می‌دهد:  منفی  پاسخ  بلال  ولی 
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معذرت که مه نمی‌تانم بیایم. برگشت مه د ای 

وقت، نه لازم است و نه ممکن. رابعه فریاد زده 

گفت: ای نامرد نفرت دارم از تو! گوشی را چنان 

ه‎اش به سمتی پرواز 
ّ
محکم به زمین زد که هر تک

کرد« )یزدان، 1393: 387-386(.

انزوا  و  بدبینی  هرمن،  جودیت  دید  از 

و  به خشونت‌های مکرر  ترومازده  واکنش‌های 

فقدان حمایت‌های اجتماعی است که نشانگر 

)هرمن،  است  از سانحه  استرس پس  اختلال 

۱۳۹۷: ۴۵(. این واکنش‌ها به‌عنوان مکانیسم 

عمل  تهدیدکننده  محیط  برابر  در  دفاعی 

می‌کنند.  حفظ  را  خشونت  چرخۀ  و  می‌کنند 

در افغانستان، ساختارهای پدرسالار و فرهنگ 

سکوت، بدبینی زنان به خود، مردان و جامعه را 

عمیق‌تر می‌کند. رمان‌ها این واقعیت را بازتاب 

می‌دهند که خشونت‌های ساختاری و روانی، 

حس اعتماد را از بین برده و افسردگی و انزوا را 

تشدید می‌کند. این آسیب‌ها نیازمند مداخلات 

روانی و فرهنگی گسترده‌اند. 

3.5.1.مبتلا شدن به بیماری‌های 

روحی

روانی  و  جسمی  آسیب‌های  به  »تروما« 

ناشی از تجربیات تلخ گفته می‌شود که شدت 

دارد  بستگی  محیطی  و  فردی  عوامل  به  آن 

)جهانگیری، ۱۴۰۰: ۱۹(. بیماری‌های روانی 

پیامد مهم خشونت علیه زنان است که تا ۵۰ 

در  آن  شیوع  و  می‌کند  درگیر  را  آن‌ها  درصد 

زنان بیش‌تر است )علی‌آبادی، ۱۳۹۵: ۳۱۳-

۳۱۴(. خشونت خانوادگی، مهاجرت اجباری 

آسیب‌ها  این  شدت  اجتماعی  فشارهای  و 

افسردگی،  با  افغانستان  در  و  داده  افزایش  را 

اضطراب و کاهش اعتمادبه‌نفس ارتباط مستقیم 

دارد )سبزه‌ای و روشن‌پور، ۱۴۰۲: ۸۲(. 

به‌خاطر  زهرا  خاکستر،  روشنایی  رمان  در 

روانی  بیماری  دچار  معتادش  شوهر  خشونت 

می‌شود؛ اما همچنان برای تأمین معاش خانواده 

عمیق  بازتاب  داستان  این  می‌کند.  مقاومت 

پیامدهای روانی خشونت ساختاری در جامعۀ 

نکبت‌بار  زندگی  ...مرور   « است:  افغانستان 

ت افسرده شوم، 
ّ
گذشته‎ام، باعث شد که به‌شد

مجبور شدم به داکتر مراجعه کنم. آرام‌بخش با 

دوز بالا هم در بین این داروها بود، که هر شب 

از آن استفاده می‎کردم. کوشش کردم قوّت دوباره 

جایی  در  )یگانه، 1397: 174(.  یابم«  باز  را 

پی‌در‌پی  ناامیدی‎های  نرگس،  مرگ   ...« دیگر 

زندگی، تلاش‎ها برای داشتن یک زندگی عادی، 

پختن،  برای  گرم  غذای  یک  داشتن  آرزوی 

شوهر،  برچهرۀ  کوتاه  هرچند  لبخندی  ندیدن 

ت 
ّ
به‌شد مشت‌ولگد،  زیر  رفتن  و  تریاک  نبود 

بودم«  درد  از  انگار کوهی  بود.  کرده  افسرده‌ام 

بنویسم،  برایت  بگذار  رمان  64(.در  )همان: 

مادر الناز بر اثر خشونت‌های پی‌در‌پی همسرش 

به اختلالات روانی و فراموشی مبتلا می‌شود: » 

... لباس‏های خاله روز به تنش زار می‌زد. غیر از 

غم حل‌ناشدنی هیچ حس دیگری نمی‎توانستی 

آتش  دیگش سر  ببینی.  نگاهش  و  در صورت 

سرمی‎رفت،  گاز  اجاق  سر  شیر  می‏سوخت، 
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فراموش  تنبان  پاچۀ  یا  دامن  سر  ذغالی  اتوی 

می‎کرد« )مهرگان، 1396: 93(. )همان: 98(. 

در صدای پای شکستن، رابعه در نتیجۀ تحقیر 

و خشونت‌های زبانی حاجی، دچار افسردگی، 

رابعه   ...« می‌شود:  زندگی  به  بی‌میلی  و  انزوا 

روزهای تنهایی را به شب‏هایی که خار آغوش 

و  ر 
ّ
مکد می‌داد.  ترجیح  داشت  کنار  حاجی 

افسرده، نه جرئت مردن داشت و نه میل زیستن« 

همۀ  بلکه  رابعه،  نه‌تنها  )یزدان، 1393: 84(. 

زنان حاجی به مشکلات روانی دچار می‎شوند. 

حقوق  مستقل  کمیسیون  آمار  طبق 

بشرافغانستان، ۲۰.۶ درصد زنان دچار اختلال 

تشخیص  روانی  بیمار  درصد   ۱۵.۹ و  روانی 

داده شده‌اند )به نقل از طیّب، ۱۳۹۶: ۱۹۸(. 

در رمان‌های زنان افغانستانی، پیامدهای روانی 

در  اقتصادی  و  فیزیکی  خشونت‌های جنسی، 

بستر پدرسالاری به‌صورت بحران هویت، زوال 

می‌شود.  بازنمایی  اجتماعی  انزوای  و  روانی 

به‌گفتۀ جودیت هرمن، تروما موجب افسردگی، 

اضطراب و بی‌پناهی می‌شود که در نبود حمایت 

اجتماعی تشدید می‌گردد )هرمن، ۱۳۹۷: ۴۸-

۵۰(. در افغانستان، نظام پدرسالار خشونت را 

نهادینه کرده و زنان را به قربانیان خاموش تبدیل 

می‌کند. رمان‌های زنانه این پیامدها را بازتاب 

داده و ضرورت مداخلات روانی-اجتماعی را 

برجسته می‌کنند. 

4.5.1.مرگ‌طلبی

مرگ‌طلبی از پیامدهای شدید روانی خشونت 

خانگی است که در منابع علمی آسیب‌شناسی 

و  مزمن  ناامیدی  از  مرحله‌ای  به‌عنوان  روانی 

می‌شود.  تعریف  زیستی  انگیزه‌های  فروپاشی 

بر  این حالت در بستر فرهنگ‌های پدرسالار، 

اثر تداوم آزار و فقدان حمایت اجتماعی شدت 

می‌گیرد. 

اثر  در  زهرا  خاکستر،  روشنایی  رمان  در 

معتادش،  شوهر  از  پی‌در‌پی  دیدن  خشونت‌ 

 « می‌کند:  مرگ  آرزوی  مواقع  از  بسیاری  در 

چه  من  آخر  می‌پرسیدم،  خودم  از  گاهی   ...

لعنتی  زندگی  این  از  می‌خواستم  داشتم؟  گناه 

راحت شوم که نشد. گاهی با خودم می‌گفتم: 

خودم  پیش  بمیرم؟  نکردی  کمک  چرا  خدایا 

فکر می‎کردم که شاید خدا به‎خاطر نرگس مرا 

با خوردن آن همه دارو  زنده نگه داشته و گرنه 

و سه روز بی‌هوشی، زنده‌ماندنم ناممکن بود« 

)یگانه، 1396: 42-41(.در رمان بگذار برایت 

دیدن  از  پس  راوی،  دخترخالۀ  الناز،  بنویسم، 

خشونت‌ها فیزیکی از پدر و سپس شوهرش، 

 به مرگ می‌اندیشد. در این میان، مهرگان 
ً
مکررا

ادامۀ  به  علاقه‌ای  نیست،  مرگ‌طلب  این‌که  با 

زندگی نیز ندارد.در رمان صدای پای شکستن، 

حاجی،  با  زندگی  ابتدایی  سال‌های  در  رابعه 

او  می‌شود.  منزوی  و  پرخاشگر  گوشه‌گیر، 

اعتمادبه‌نفس خود را از دست می‌دهد و گاه به 

فکر  حاجی  اسارت  از  رهایی  برای  خودکشی 

می‌کند.

رایج  واکنش  را  مرگ‌طلبی  هرمن  جودیت 

به تروما و خشونت مزمن می‌داند که ناشی از 
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احساس بی‌پناهی و فقدان امید است )هرمن، 

ساختارهای  افغانستان،  در   .)۶۵  :۱۳۹۷

پدرسالار و سرکوب اجتماعی زنان را در چرخه 

رمان‌ها  کرده‌اند.  گرفتار  ناامیدی  و  خشونت 

نشان می‌دهند که زنان در نبود حمایت، مرگ 

را تنها راه رهایی می‌بینند. این آثار فریادی علیه 

محدودیت‌ها و ظلم‌های فرهنگی‌اند. 

5.5.1.خودکشی

زندگی،  آگاهانۀ  پایان  به‌معنای  خودکشی 

پدیده‌ای اجتماعی است که عوامل خانوادگی، 

مؤثرند  آن  در  اجتماعی  گسست‌های  و  دینی 

)دورکیم، به نقل از آرون، ۱۳۶۶: ۲۲؛ محمدی، 

زنان  خودکشی  افغانستان،  در   .)۲۱۰  :۱۳۸۲

به‌طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و سالانه بیش 

از ۲۳۰۰ زن اقدام به آن می‌کنند که آمار واقعی 

-۱۸۳  :۱۳۹۶ )طیّب،  است  بیش‌تر   
ً
احتمالا

۱۸۴(. پژوهش‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای 

از قربانیان بین ۱۰ تا ۲۵ سال و بیش‌تر متأهل 

خودسوزی،  شامل  رایج  روش‌های  هستند. 

مصرف تریاک و داروست.

به‌دلیل  زهرا  خاکستر،  روشنایی  رمان  در   

قرص   70 خوردن  با  خانوادگی  خشونت‌های 

خانواده  طرف  از  اما  دارد؛  خودکشی  قصد 

به‌خاطر حمایت‌گری اقتصادی نجات می‌یابد: 

رفت،  بیرون  از خانه  مادربزرگم  »... همین‌که 

هفتاد دانه قرص را یک‏جا داخل آب خالی‌کردم. 

بخش عمدۀ آن‎ها خواب‎آور بود. خوب داخل 

آب حل ‌کردم و تمام آن را یک‎باره سرکشیدم، 

تی 
ّ
بدون آن‌که به آخر قضیه فکر‌کنم. پس از مد

 :1396 )یگانه،  شد«  تاریک  همه‌چیز  دیگر 

.)39

نتیجۀ فروپاشی روانی  هرمن، خودکشی را 

حمایت  فقدان  و  مداوم  خشونت  از  ناشی 

اجتماعی می‌داند که احساس ناتوانی و بی‌پناهی 

را در فرد تثبیت می‌کند )هرمن، ۱۳۹۹: ۱۲۷(. 

و  فقر  مردسالار،  ساختارهای  افغانستان،  در 

انزوای فرهنگی این بحران را تشدید می‌کنند. 

6.5.1.خودسوزی

خودسوزی در افغانستان یکی از شدیدترین 

پیامدهای خشونت خانگی و نمادی از اعتراض 

خاموش زنان به ساختار مردسالارانه است. در 

هرات، بیش‌ترین آمار خودسوزی زنان ثبت شده 

و ۷۸.۱ درصد قربانیان آن خشونت خانگی را 

عامل اصلی دانسته‌اند )طیّب، ۱۳۸۶: ۱۸۴-

فردی  جنبه  آن‌که  از  بیش  پدیده  این   .)۱۸۵

داشته باشد، ریشه در سرکوب اجتماعی و فقدان 

حمایت‌های اجتماعی دارد. 

در بگذار برایت بنویسم، الناز پس از تحمل 

خشونت‌های پدر و شوهر و مشاهده خشونت 

مطلق  بی‌پناهی  به  مادرش،  علیه  جنسی 

آتش می‌کشد: »...ذهنم  به  را  می‌رسد و خود 

قدم‌هایش،  نقش  در  بود...  خاموش  هم‎چنان 

او  می‌ماند...  روشن  خاک  بر  لحظه‌ای  آتش 

می‌دوید و در حفرۀ سیاه دنبال آغوش سرگردان 

هوا  در  و  بود  داشته  نگه  باز  را  بازوانش  بود... 

بر  او  تن  از  شعله  می‌گشت...  صدایی  دنبال 
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پایین  لب  باقی‌ماندۀ  گوشت  نمی‎خواست... 

بود...  زنخش چسپیده  بر  و  برگشته شده  الناز 

بلند  نازکی  دود  او  تن  ذغال‌شدۀ  شیارهای  از 

۱۰۴-۱۰۵(.در   :۱۳۹۶ )مهرگان،  می‌شد...« 

منیژه، زن سوم حاجی،  پای شکستن،  صدای 

و  شوهر  کلامی  و  روانی  خشونت‌های  اثر  بر 

روحی  شدید  بحران  دچار  او  خانوادۀ  دخالت 

می‌شود. پس از تهدید حاجی به افشای مسائل 

جنسی‌شان در مسجد، منیژه خودسوزی می‌کند 

و حاجی برای پنهان‌کردن ماجرا، علت مرگ او 

را »سرطان« اعلام کرده و اتاق حادثه را مهر و 

موم می‌کند: »...صبای همو روز بود که صدای 

چیغ‌های منیژه ره شنیدیم... بوی دود و تیل، ما 

سه نفره وار خطا کد... آتش که خاموش شد، 

بود...  مانده  ما  پیش چشم  د  ذغال  کنده  یک 

تخته‌بند  ره  اتاق  ای  اورسی  و  دروازه  حاجی 

مرده...«  سرطان  از  منیژه  که  گفت  و  کرد... 

)یزدان، ۱۳۹۳: ۲۸۲-۲۸۱(. 

از دیدگاه هرمن، خودسوزی زنان پاسخی به 

»بی‌قدرتی آموخته‌شده« در بستر خشونت‌های 

مکرر است که وقتی حمایت اجتماعی وجود 

ندارد، به واکنشی نهایی و ویرانگر تبدیل می‌شود 

انتخاب  نه  کنش  این   .)۷۲  :۲۰۱۵ )هرمن، 

در  منفعلانه  مقاومت  از  شکلی  بلکه  آزادانه، 

برابر سلطۀ ساختاری است. در بافت اجتماعی 

فشار  حمایتی،  پناهگاه‌های  نبود  افغانستان، 

سنت‌های مردسالارانه و تابوبودن طلاق، زنان 

را در وضعیت بی‌راه‌حل قرار می‌دهد و آنان را به 

خودویرانگری سوق می‌دهد. 

5.2. پیامدهای اجتماعی

رویکرد  اساس  بر  زنان،  علیه  خشونت   

نوع پیامد 

 روانی
ووششنناایییی   ووییسسممببگگذذاارر  ببررااییتت خخااککسستترررر  ششککسستتننصصدداایی  پپاایی ببنن

 اندوزی.کینه۱
نفرت زهرا از شوهر،تجاوز مکرر 

ر  (
ّ

 .)١١١، ١٨منشأ تنف

ی از مادر و روحانی (ص وار ۀکین

٥٣، ٤٥( 

توسط زن حاجی با کینه  تحقیر

 .)٩٩–٩٨(ص 

 . بدبینی ۲
بینی زهرا به خود مردان بد

 .)١٦٤، (ص ٩٧(ص ...و

بیزاری الناز از مردان، بدبینی 

 .)٩٢یگانه به شوهر (ص 

بدبینی رابعه به بلال ، فریاد 

 .)٣٨٧–٣٨٦نفرت(ص 

. بیماری ۳

 روانی

افسردگی، فراموشی و انزوای زهرا  

 .)١٧٤، ٦٤(ص 

فراموشی مادر  اختلال حافظه و

 .)٩٣-٩٤الناز(ص 

 زاری ازمیلی رابعه، بیانزوا و بی

 .)٨٤(ص زندگی 

 طلبی. مرگ٤
آرزوی مرگ و رهایی از زندگی  

 .)٤١-٤٢(ص 

 ۀمیلی الناز و مهرگان به ادامبی

 .)٧٣زندگی (ص

میلی رابعه در آغاز زندگی بی

 .)٨٤(ص مشترک

 .خودکشی٥
 قرص توسط زهرا ٧٠خوردن 

 )٣٩ص(

طلبانه الناز (ص های مرگاندیشه

١٠٥، ١٠٤( 

 تمایل به خود کشی رابعه

 )٨٤(ص

 

 شوددیده نمی سوزی.خود۶
و  ١٠٤(ص سوزی النازخود

١٠٥( 

 )٢٨١٢٨٢(ص سوزی منیژهخود
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تروما جودیت هرمن، بازتاب زخم‌های روانی 

خانوادگی  آشفتگی  به  که  است  حل‌نشده‌ای 

در  می‌انجامد.  عاطفی  پیوندهای  گسست  و 

قالب  پیامدها در  این  بررسی،  رمان‌های مورد 

تجربه‌های زیسته قربانیان و تداوم چرخۀ آسیب 

بازنمایی شده‌اند. 

1.5.2.آشفتگی جو خانواده و بیزاری 

از خانه و خانواده

خشونت خانوادگی با ایجاد فضای متشنج، 

خانه را از مأمن عاطفی به محیطی تهدیدکننده 

بدل می‌سازد و اعضا را به انزوا، نفرت و حتی 

ترک خانه سوق می‌دهد. 

خانوادۀ  بی‌توجهی  خاکستر،  روشنایی  در 

شوهر به نیازهای درمانی زهرا و سرقت پول او 

توسط سلطان، منجر به رهاشدنش در شفاخانه 

و فرورفتن در افسردگی عمیق می‌شود: »...داکتر 

آمد و از تخت پایینم کشید؛ گفت: روی زمین 

بخواب. زاری کردم، گریه کردم؛ پنداری همه کر 

ت ضعف و خون‌ریزی 
ّ
بودند. همۀ بدنم از شد

تقویت  را  لرزش  این  که  هم  سرما  می‏لرزید. 

می‎کرد. نمی‎دانستم چی کنم« )یگانه،1397: 

از  پر  و  بودم  46(. در جایی دیگر: »...حیران 

درد. روز‏ها و شب‌ها می‌گذشت. وضعیّت هر 

لحظه برایم سخت‏تر می‎شد. شاید دو ماه بود که 

حتّی موهایم را شانه نکرده بودم. وقتی ناخنم را 

لای موهایم داخل می‎کردم فرونمی‎رفت. وقتی 

در آیینه خودم را می‏دیدم، هیچ شادی و طراوتی 

باقی نمانده بود. پوستی که انگار ناشسته است 

بود«  چسپیده  صورتم  استخوآن‎های  روی  به 

بنویسم،  برایت  بگذار  رمان  در  )همان:42(. 

می‌شود  باعث  مهرگان  بی‌پناهی  و  خشونت 

مسجد  آخوند  تجاوز  قربانی  کودکی  در  که 

شود؛ تجربه‌ای که آسیب روانی عمیقی در او 

برجای می‌گذارد: »...همان ستاره‏ای که  فکر 

ستاره‏ای  تنها  همان  است.  مواظبم  می‎کردم 

که وقتی آخوند مرا درون حجره‌اش برد، دنبال 

کلگین می‏گشتم، تا آن را در آسمان پیدا کنم؛ 

گم  روز  همان  را  ستاره‎ام  من  نشد.  ممکن  امّا 

کرده بودم و درست از همان روز به بعد هرگاه 

صدای اذان را می‎شنیدم، نمی‎توانستم ادرارم را 

نگه دارم« )یگانه،1396: 59(. دختران خانواده 

برای فرار از فضای تنش‌زای خانه، به پشت‌بام 

پناه می‌برند و آن‌جا را »امن‌ترین جای جهان« 

فاق 
ّ
ات یا  که لت می‏خوردیم  می‌نامند: »هربار 

بام  به پشت  را  بدی در خانواده می‎افتاد، خود 

بود.  جهان  جای  امن‎ترین  آن‏جا  می‏رساندیم. 

خیره  بهم  آن‏قدر  و  می‎نشستیم  بادگیرها  درون 

می‎ماندیم که تا به خواب می‎رفتیم« )مهرگان، 

1396: 60(. در صدای پای شکستن، سلطۀ 

خشونت‌آمیز حاجی، نه‌تنها همسرانش را تا مرز 

بیماری روانی می‌کشاند، بلکه پسرش بلال نیز 

بستر  در  حتّی  که  می‌شود  بیزار  او  از  به‌حدی 

به دیدارش نیست. رابعه بلال را  مرگ، حاضر 

از وضعیت در حال مرگ پدرش خبر می‌دهد، 

پاسخ بلال: »...با معذرت که مه نمی‌تانم بیایم. 

رابعه جان به هوشیاری و توانایی خودت ایمان 

چاره‏جویی  حتمن  که  هستم،  متیقن  مه  دارم. 
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خواد کدی. برگشت مه د ای وقت، نه لازم است 

و نه ممکن« )یزدان، 1393: 387-386(. 

را  خانه  مداوم،  خشونت  هرمن،  دیدگاه  از 

از مأمن عاطفی به منبع تروما بدل می‌سازد و 

انزوا و فروپاشی روانی می‌کشاند  به  قربانی را 

روشنایی خاکستر،  در  )هرمن، ۱۳۹۸: ۷۵(. 

نتیجۀ  زهرا  بی‌ارزشی  احساس  و  افسردگی 

است.  خانوادگی  تحقیر  و  بی‌توجهی  مستقیم 

مهرگان،  به  تجاوز  بنویسم،  برایت  بگذار  در 

ترس پایدار و بی‌اعتمادی او را تثبیت می‌کند. 

بیزاری  شکستن،  پای  صدای  در  همچنین 

بلال از پدر نشان می‌دهد که خشونت چگونه 

پیوندهای عاطفی خانواده را از هم می‌گسلد و 

چرخۀ تروما را تداوم می‌بخشد.

2.5.2.بد آموزی و بد تربیتی فرزندان

پرتنش،  فضای  ایجاد  با  خانگی  خشونت 

شخصیت و روان کودکان را تخریب کرده و آنان 

را به بازتولید خشونت در آینده سوق می‌دهد. 

ی پیامدهای این فضا را شامل افسردگی، 
ّ
توسل

و  اعتیاد  پرخاشگری،  زبان،  لکنت  اضطراب، 

ی، 1398: 
ّ
کاهش اعتمادبه‌نفس می‌داند )توسل

 .)492

مکرر  خاکستر، خشونت‌های  روشنایی  در 

و  مریم  منفی  الگوبرداری  موجب  سلطان 

تشدید تنش‌های خانوادگی می‌شود. همچنین 

رفتارهای  با  پدر  بنویسم،  برایت  بگذار  در 

خشن، پیمان را به الگوی خشونت‌آمیز دیگری 

بدل می‌سازد. »...تا شام موتر ریگمال می‏زد. 

چای  چاینک  برمی‎گشت  خانه  به  هم  وقتی 

دیگ  آن،  غیر  در  می‏بود؛  آماده  باید  شیرینش 

آتش پوش با جل پوش را از سر اجاق با لگد 

به دیوار می‎کوبید« )مهرگان،1396: 81(. این 

رفتارها به تدریج ذهن پیمان را شکل می‌دهد 

ر در 
ّ
و خشونت را به‌عنوان رفتاری عادی و مؤث

روابط خانوادگی تثبیت می‌کند.

محیط‌های  در  کودکان  هرمن،  دیدگاه  از 

و  شده  پیچیده  تروما  دچار  خشونت‌آمیز 

به‌طور  را  والدین  پرخاشگرانه  الگوهای 

)هرمن،۱۳۹۸:  می‌کنند  درونی  گاه  ناخودآ

۷۵(. در بافت مردسالار جامعۀ افغانستان، این 

رفتارها مشروعیت می‌یابند و کودکان ناخواسته 

به تداوم‌دهندگان چرخۀ خشونت بدل می‌شوند. 

بدین‌سان، خشونت از سطح فردی به ساختاری 

اجتماعی و پایدار تبدیل می‌گردد. 

3.5.2.فرار از منزل

که  است  ناسازگارانه  رفتاری  منزل  از  فرار 

خانه  والدین  اجازه  بدون  نوجوانان  و  کودکان 

را ترک می‌کنند و در معرض خطرات جسمی 

رفتارهای  و  افسردگی  اعتیاد،  مانند  روانی  و 

ضداجتماعی قرار می‌گیرند )محمّدی، ۱۳۸۲: 

نوجوان،  میلیون  یک  از  بیش  سالانه   .)۲۷۱

که  می‌دهند  انجام  را  اقدام  این  دختر،   
ً
عمدتا

فقدان  و  با خشونت  در خانواده‌های مردسالار 

حمایت عاطفی شدت می‌یابد.

 در روشنایی خاکستر، فرار پدرشوهر زهرا با 

زن دلخواهش نمونه‌ای از واکنش به فشارهای 
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که  »...چنان  است:  خانوادگی  و  اجتماعی 

بعدها فهمیدم، مادر اصلی سلطان دخترکاکای 

پدرشوهرم بوده و چون هردو در یک خانه زندگی 

می‎کردند، پدرشوهرم به اجبار پدرش تن به این 

ازدواج داده بود به همین دلیل با مهتاب دختر 

خاله‎اش فرار می‎کنند« )یگانه،1397: 68(.در 

بگذار برایت بنویسم، پیمان قربانی نظام تربیتی 

سلطه‌گرانه‌ای است که در آن پدر به‌مثابۀ نمایندۀ 

و  فیزیکی  جنسی،  قدرت  پدرسالار،  ساختار 

هنوز  که  او،  معلمان  می‌شود.  تجسم  روانی 

نوجوان و متعلم مکتب است، از وی می‌خواهند 

و  او  نیز  پدرش  و  باشد  خاص‌شان«  »شاگرد 

با  خانواده را شکنجه می‌دهد: »پیمان هر روز 

م 
ّ
سر و صورت کبود به خانه می‌آمد...، دو معل

از او خواسته بودند که شاگرد خاصّ‌شان باشد« 

)مهرگان، 1396: 108(. در جایی دیگر، پدر 

با خشونت او را کتک زده و تحقیر می‌کند، تا 

جایی که پیمان ناچار به فرار و پیوستن به طالبان 

زد...  پیمان  بناگوش  بر  مشت  »...با  می‌شود: 

داد زد: »کونت کرده‌اند که نفس‌زده آمدی؟...« 

)مهرگان، 1396: 91(.

جرم  منزل  از  فرار  افغانستان،  قانون  مطابق 

نیست؛ اما زنان به‌سبب فشار خانوادگی و ننگ 

و  )لوکارو  می‌شوند  بازداشت   
ً
غالبا اجتماعی 

گاستون، ۲۰۱۴: ۱۹(. این اقدام در بستر فقر و 

ساختار پدرسالار، واکنشی اعتراضی به نابرابری 

جنسیتی است. از دیدگاه هرمن، فرار پاسخی 

که  است  عاطفی  امنیت  فقدان  و  تروما  به 

قربانی را به جستجوی پناهگاهی امن‌تر سوق 

روشنایی  در   .)۸۲  :۱۳۹۸ )هرمن،  می‌دهد 

کنش  این  بنویسم،  برایت  بگذار  و  خاکستر 

نمادی از خشونت ساختاری و نقد نظام سنتی 

مردسالارانه است. 

4.5.2.فروپاشی خانواده

با  که  است  ازدواج  حقوقی  پایان  طلاق 

درخواست زن یا ارادۀ مرد و بر اساس شرایطی 

۱۹۰؛   :۱۳۹۶ )طیب،  می‌دهد  رخ  خاص 

نهادی  خانواده   .)۹۶  :۱۳۸۲ محمدی، 

توافق  و  فداکاری  بر درک،  که  است  اجتماعی 

استوار است )روسو، ۱۳۵۲: ۹۱( و فروپاشی 

آن ناشی از از هم‌پاشیدگی این پایه‌هاست. 

در روشنایی خاکستر، خشونت شوهر زهرا 

 او 
ً
موجب افسردگی و کینه‌ورزی او شده و نهایتا

را به تصمیم به جدایی وا می‌دارد: »... از سال‎ها 

درد و تحقیر خسته شده بودم و کاسۀ صبرم لبریز 

ت‏ها قبل برای من مرده بود. 
ّ
شده بود، سلطان مد

آن زمان حتّی به طلاق هم فکر نمی‎کردم. زن 

طلاق‌شده یعنی زن بدنام، زن طلاق‌شده یعنی 

مجرم مطلق و کسی که خانواده جایی برای او 

ندارد« )یگانه، 1397: 129(.در بگذار برایت 

بنویسم، مهرگان به‌دلیل خشونت‌های خانوادگی 

گذشته حتی در اروپا آرامش ندارد و بازگشتش 

به افغانستان کناره‌گیری از زندگی پرتنش است. 

آمریکا )۲۰۱۴(  انستیتوت صلح  یافته‌های 

خواستار  زنان  یک‌سوم  که  می‌دهد  نشان 

طلاق‌اند؛ اما ننگ اجتماعی و فقدان حمایت 

مالی مانع آن می‌شود؛ نیمی به‌خاطر اعتیاد یا 
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خشونت  به‌خاطر  یک‌چهارم  و  شوهر،  غیبت 

)لوگارو  کرده‌اند  طلاق  درخواست  مستقیم 

فروپاشی  هرمن   .)۱۲  :۲۰۱۴ گاستون،  و 

خانواده را نتیجۀ تروماهای پیچیده و خشونت 

مکرر می‌داند که سلامت روان زنان را به خطر 

می‌اندازد و آنان را به طلاق اضطراری وامی‌دارد 

زیر  زنان  رمان‌ها،  در   .)57  :۱۳۹۸ )هرمن، 

فشار خشونت و فقدان حمایت دچار فروپاشی 

مردسالار  ساختار  در  می‌شوند.  عاطفی 

افغانستان، نگاه طردگرای جامعه به زنان مطلقه، 

و  آنان شده  و حقوقی  اجتماعی  مانع حمایت 

این روند را تشدید می‌کند.

 

جدول شماره2 : پیامدهای اجتماعی خشونت 

در رمان‌ها

5.3. پیامدهای اقتصادی خشونت

برای  کلیدی  ابزاری  اقتصادی،  خشونت 

تحکیم سلطۀ پدرسالارانه بر زنان در افغانستان 

زنان  محروم‌سازی  با  نوع خشونت  این  است. 

اقتصادی،  وابستگی  ایجاد  و  مالی  منابع  از 

سلامت روان و استقلال فردی آنان را به‌شدت 

آسیب می‌زند. 

1.3.5. مصادره درآمد و محروم‌سازی 

مالی

زنان،  درآمد  مصادرۀ  با  اقتصادی  خشونت 

آنان را از منابع مالی مستقل محروم می‌کند و 

زمینۀ وابستگی و آسیب‌پذیری را فراهم می‌آورد. 

زور  با  سلطان  خاکستر  روشنایی  رمان  در 

آخرین پول زهرا را گرفته و حتی توان تهیۀ نان را 

از او می‌گیرد: »...سلطان با زور، آخرین پولی 

را که داشتم، گرفت و تریاک خرید. آن روز حتی 

پول نان هم نداشتم« )یگانه،۱۳۹۷: ۹۶(. در 

بگذار برایت بنویسم، پدر تمام درآمد خانواده 

النگویش  مادر مجبور است  و  قمار می‌زند  را 

را بفروشد تا خرج خانه تأمین شود: »...پدرم 

مادرم  و  می‌کرد  قمار  را  خانواده  درآمد  تمام 

نان بخرد«  تا  بفروشد  النگویش را  بود  مجبور 

ووییسسممببگگذذاارر  ببررااییتت ررووششنناایییی  خخااککسستترر پیامد اجتماعی  صصدداایی  پپاایی  ششککسستتنن ببنن

. بیزاری از ۱

 خانواده

شدن پس  افسردگی زهرا، رها

 )٦٤، ٤٦، ٤٢از زایمان (ص 

تجاوز به مهرگان؛ بیزاری از 

، ٦٠، ٥٩خانه و پدر (ص 

٧٣( 

خشم حاجی، تنش و بیزاری 

 )٣٨٦، ١١٤بلال از پدر (ص 

 .بدتربیتی فرزندان۲
تنش خانوادگی، خبرچینی 

 )٦٨، ١٢مریم (ص

پرخاشگری پیمان، الگوی 

 )٨١خشونت پدر (ص 

 زنانو پرخاشگری  عقده

 )١٢٨، ٨٤حاجی (ص 

 .فرار از خانه۳
فرار پدرشوهر و زینب با 

 )٦٨، ١٢معشوق (ص 

بان پس از به طال پیوستن

 )١٠٨، ٩٦، ٩١شکنجۀ (ص 
 تمایل به ترک خانواده در زنان.

فروپاشی .۴

 خانواده

مریم  زهرا، لکنت طلاق

 )١٨٣، ١٤٢، ١٢٩، ١٢٧(ص

م، نابودی زبانی مری آسیب

 )١٠٨(ص  زندگی زناشویی

به  از بین رفتن اعتماد زنان

 )١٢٨، ٨٤حاجی(ص 
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)مهرگان،۱۳۹۶: ۲۱(. 

هرمن،  جودیت  تروما  نظریۀ  اساس  بر 

 کمبود منابع اقتصادی 
ً
محروم‌سازی مالی صرفا

کنترل،  و  قدرت  حس  سلب  با  بلکه  نیست، 

تروماهای  و  برده  میان  از  را  زنان  استقلال 

)هرمن،۱۳۹۸:  می‌کند  تشدید  را  پیچیده 

افغانستان،  پدرسالارانه  بستر جامعۀ  در   .)۷۸

کامل  کنترل  و  منابع  به  دسترسی  محدودیت 

و  اقتصادی  وابستگی  مردان،  توسط  درآمد 

افزایش  را  خشونت  با  مقابله  در  زنان  ناتوانی 

می‌دهد. این وضعیت چرخۀ سلطه و خشونت 

اقتصادی‌روانی را بازتولید می‌کند. 

سوءمدیریت  و  بی‌مسؤولیتی   .2.3.5

مالی شوهر

در  شوهر  مسؤولیت  عدم  و  بی‌توجهی 

اموال مشترک و ترک  با فروش  مدیریت مالی، 

روانی  و  اقتصادی  فشار  اولیه،  نیازهای  تأمین 

زنان را تشدید می‌کند.

در  روشنایی خاکستر پس از آزادی سلطان 

از زندان، خانه و وسایل خانواده فروخته شده 

»...وقتی  است:  مانده  باقی  اتاق  یک  تنها  و 

سلطان از زندان آمد، خانه را با همه وسایلش 

داشتیم«  اتاق  یک  فقط  حالا  و  بودند  فروخته 

)یگانه،۱۳۹۷: ۷۹(. در بگذار برایت بنویسم 

را  مادرم  حتی  و  نمی‌کند  کمکی  هیچ  پدر 

لباس  شب‌ها  او  درحالی‌که  می‌زند،  کتک 

می‌دوخت:»...مادرم شب‌ها لباس می‌دوخت 

را  او  گاهی  و  نمی‌کرد  کمکی  هیچ  پدرم  ولی 

کتک می‌زد« )مهرگان، ۱۳۹۶: ۵۴(. 

این  تروما جودیت هرمن،  نظریۀ  اساس  بر 

با  و  بوده  مالی  منابع  کمبود  از  فراتر  وضعیت 

ایجاد احساس بی‌قدرتی، آسیب‌پذیری زنان در 

برابر خشونت را افزایش داده و تروماهای پیچیده 

در   .)۷۸ )هرمن،۱۳۹۸:  می‌کند  تقویت  را 

بافت جامعۀ پدرسالارانۀ افغانستان، محدودیت 

به  مالی  کنترل  واگذاری  و  منابع  به  دسترسی 

خشونت  بازتولید  و  وابستگی  چرخۀ  مردان، 

اقتصادی و روانی را تداوم می‌بخشد. 

3.3.5. محرومیت از درمان و اجبار به 

کار کردن

و  درمانی  هزینه‌های  از  زنان  محرومیت 

به  را  آنان  روانی  و  جسمی  سلامت  مراقبتی، 

خطر انداخته و با واداشتن‌شان به کار آسیب‌های 

جسمی و روانی را تشدید می‌کند. این وضعیت، 

با  آنان  مقابلۀ  توان  کاهش  و  حال  وخامت 

فشارهای زندگی را در پی دارد. 

شوهر  خانوادۀ  خاکستر،  روشنایی  در 

از زایمان زهرا هیچ کمکی نکرده و حتی  پس 

هزینۀ دارو را تأمین نمی‌کنند: »بعد از زایمان، 

هیچ‌کس از خانوادۀ شوهرم نیامد و حتی پول 

در  ۴۶(؛  )یگانه،۱۳۹۷:  ندادند«  هم  را  دوا 

به‌دلیل  خواهر  بیماری  بنویسم،  برایت  بگذار 

درمان  و  شده  مزمن  داکتر  دست‌مزد  نداشتن 

هزینۀ  نداشتن  خاطر  به  »خواهرم  نمی‌شود: 

درمانی  هیچ  و  شد  مزمن  بیماری‌اش  داکتر، 

مالی  نشد« )مهرگان،۱۳۹۶: ۶۷(. مشکلات 
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نامساعد  وادار می‌کند حتی در شرایط  را  زنان 

بپردازند؛  طاقت‌فرسا  کارهای  به  جسمانی 

به‌طوری که در روشنایی خاکستر بیان می‌شود: 

»تا وقتی خانه را اجاره ندهند، ناچارم کار کنم. 

سلطان یا سر کوچه است یا با بچه‌های محل 

بگذار  در  و    .)۸۵ )یگانه،۱۳۹۷:  نشسته« 

برایت بنویسم: »مادرم مجبور بود شب‌ها لباس 

بدوزد تا خرج خانه را تأمین کند، حتی وقتی که 

بسیار خسته بود« )مهرگان،۱۳۹۶: ۵۴(. 

مراقبت‌های  از  محرومیت  هرمن،  به‌نظر 

درمانی و اجبار به کار در شرایط نامساعد، فراتر 

افزایش  موجب  و  است  جسمی  مشکلات  از 

ناتوانی  احساس  و  تروما  تداوم  روانی،  فشار 

در   .)۸۰ )هرمن،۱۳۹۸:  می‌شود  زنان  در 

افغانستان، محدودیت  بستر اجتماعی‌فرهنگی 

به خدمات درمانی و فشارهای  دسترسی زنان 

اقتصادی ساختاری، سلامت جسمی و روانی 

آسیب‌پذیری  زمینۀ  و  انداخته  خطر  به  را  آنان 

بیش‌تر در برابر خشونت را فراهم می‌آورد. 

4.3.5. بی‌ارزش‌سازی کارهای خانگی و 

فشار اقتصادی مرتبط با مسکن

زنان  دوش  بر   
ً
عمدتا که  خانگی  کارهای 

ارزش  فاقد  و  شده  گرفته  نادیده  اغلب  است، 

محسوب می‌شود؛ این امر موجب کاهش عزت 

نفس و افزایش حس بی‌ارزشی در آنان می‌گردد. 

همچنین، فشار تأمین مسکن و پرداخت اجاره، 

 بدون 
ً
بار اقتصادی مضاعفی است که زنان غالبا

شرایط،  این  می‌کنند.  تحمل  شوهر  حمایت 

ناامنی اقتصادی را در زندگی  استرس مزمن و 

آنان افزایش می‌دهد. 

روز  »تمام   : خاکستر  روشنایی  رمان  در 

سلطان  اما  می‌شستم؛  لباس  می‌پختم،  غذا 

نمی‌کنم«  کاری  هیچ  که  می‌زد  فریاد  فقط 

)یگانه،۱۳۹۷: ۵۷(. در بگذار برایت بنویسم، 

می‌کشد،  دوش  به  را  زندگی  بار  تمام  الناز 

درحالی‌که شوهرش حتی یک روز به او کمک 

نکرده است: »الناز تمام بار زندگی را به دوش 

می‌کشید، ولی شوهرش حتی یک روز کمک 

اقتصادی  فشار  )مهرگان،۱۳۹۶: ۷۴(.  نکرد« 

تأمین مسکن و پرداخت اجاره نیز در روشنایی 

»خانه‌ای  است:  شده  بیان  این‌گونه  خاکستر 

و  بود  تاریک  و  بودیم، کوچک  کرده  اجاره  که 

هر ماه به سختی پول کرایه را جمع می‌کردم« 

)یگانه،۱۳۹۷: ۶۴(. و در بگذار برایت بنویسم: 

»هر ماه به سختی کرایه خانه را جور می‌کردیم و 

کاکایم به ما کمک نمی‌کرد« )مهرگان،۱۳۹۶: 

 .)۵۰

بر اساس نظریۀ تروما نادیده‌گرفتن کارهای 

خانگی و فشارهای اقتصادی مرتبط با مسکن، 

تنها مسائل مالی نیستند، بلکه موجب کاهش 

و  بی‌ارزشی  احساس  افزایش  نفس،  عزت 

که  می‌شوند  زنان  در  مزمن  استرس  ایجاد 

روانی  آسیب‌های  و  تروما  تداوم  به  این عوامل 

در   .)۷۸ )هرمن،۱۳۹۸:  می‌زند  دامن  آنان 

ساختار  افغانستان،  اجتماعی‌فرهنگی  بافت 

بار  اقتصادی،  نابرابری‌های  و  پدرسالارانه 

اقتصادی را بر دوش  مسؤولیت‌های خانگی و 

زنان می‌گذارد و آنان را در موقعیت آسیب‌پذیر و 
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شکننده‌ای قرار می‌دهد که مقابله با خشونت و 

خروج از چرخۀ آسیب را دشوار می‌سازد.

5.3.5. فقر تحمیلی و ازدواج تحمیلی 

طلاق و جدایی ناشی از خشونت اقتصادی، 

بستر  و  کشانده  مالی  بحران  و  فقر  به  را  زنان 

فراهم  را  تحمیلی  و  زودهنگام  ازدواج‌های 

و  مالی  محرومیت  کلان،  سطح  در  می‌کند. 

نابرابری اقتصادی ساختاری، امنیت و معیشت 

آنان را تهدید می‌سازد. 

در  بگذار برایت بنویسم، زنان پس از جدایی 

عموی  »زن  می‌کنند:  زندگی  شدید  فقر  در 

پیرم با دو دخترش از کاکایم جدا شده بود؛ نه 

)مهرگان،۱۳۹۶: ۱۲( نه معاش«  داشت  خانه 

و همچنین: »بعد از جدایی، مادرم بدون هیچ 

بچرخاند«  را  زندگی  بود  مالی مجبور  پشتوانۀ 

)مهرگان،۱۳۹۶: ۱۳(. ازدواج تحمیلی نیز در 

روشنایی خاکستر به عنوان راهکاری اقتصادی 

می‌گفت  »عمه‌ام  است:  شده  بازنمایی  تلخ 

هرچه زودتر عروسی کند، یک نفر کم می‌شود 

از دهان خانه« )یگانه،۱۳۹۷: ۴۸(. و در بگذار 

برایت بنویسم: »پدرم می‌گفت اگر شوهر کنم 

خرج کم‌تر می‌شود؛ من فقط پانزده سال داشتم« 

)مهرگان،۱۳۹۶: ۵۵(. این وضعیت در صدای 

پیدا  نمود  کلان‌تر  سطحی  در  شکستن  پای 

می‌کند؛ جایی که حاجی‌غفار، با وجود تمکن 

مالی، از سرمایۀ خود برای ساخت شفاخانه‌ای 

عمومی دریغ می‌کند و بدین‌سان، بلال و رابعه 

تلاش  بشردوستانه  اهداف  تحقق  برای  که  را 

می‌کنند، از منابع حیاتی محروم می‌سازد: »...

رابعه بلافاصله گفت: بلال به‌خاطر آبادکردن یک 

شفاخانه، ماهاست که به هر دری می‎کوبد... 

مادّیات خوده به معنویات تبدیل کو... هم نامت 

جاودانه هم آخرتت روشن...« )یزدان،۱۳۹۳: 

 .)۱۸۳

این  تروما جودیت هرمن،  نظریۀ  اساس  بر 

پیامدهای  به   
ً
صرفا اقتصادی  محرومیت‌های 

مالی محدود نمی‌ماند، بلکه با تشدید زخم‌های 

محرومیت،  و  ناتوانی  حس  افزایش  روانی، 

سلامت روان زنان را به شدت تهدید می‌کند و 

چرخۀ خشونت را ادامه می‌دهد )هرمن،۱۳۹۸: 

۸۰(. ساختار پدرسالار و نابرابری‌های اقتصادی 

در افغانستان، این آسیب‌ها را بازتولید و تثبیت 

می‌کنند و راه‌های مقابله و رهایی زنان را مسدود 

می‌سازند. 

6.2. پیامدهای فرهنگی خشونت

باور  هویت،  فرهنگی خشونت،  پیامدهای 

و کرامت زنان را ریشه‌ای دگرگون می‌کند و در 

احساس حقارت، دین‌گریزی و بی‌اعتمادی به 

ارزش‌های مسلط بازتاب می‌یابد. این آسیب‌ها 

که بر ایمان و معناجویی زنان تأثیر می‌گذارد، 

زن‌محور  رمان‌های  متزلزل  در شخصیت‌های 

افغانستان نمایان است.

1.6.2. احساس حقارت

خشونت  از  برخاسته  حقارتِ  احساس 

افسردگی،  به  مردسالاری،  و  خانوادگی 
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پرخاشگری و انفعال زنان و کودکان می‌انجامد 

باور  به  می‌شود.  بازتولید  بعدی  نسل  در  و 

شده  موجب  باور  این  شدن  ریشه‌دار  توسلی 

است که خشونت مردانه جلوه‌ای از غیرت تلقی 

شود)توسلی،1389: ۴۹۱(. 

در روشنایی خاکستر، تبعیض جنسیتی در 

ادارات دولتی، زهرا را به احساس حقارت دچار 

می‌کند: »... مشخص بود که اندک پیشرفت من 

افراد  برای بعضی  با دیگران،  و معاش مساوی 

غیر قابل تحمّل بود... مطرح شدن این موضوع 

تأثیر  تحت  مرا  سخت  پرجمعیّت،  جلسۀ  در 

آزارم  داد. حس حقارت و ضعف سخت  قرار 

می‌داد... از اتاق بیرون شدم و برای اوّلین بار در 

محیط کاری سخت گریه کردم« )یگانه،1397: 

167(. در بخشی دیگر از رمان، زهرا در کودکی 

نیز به‌دلیل طرد شدن از سوی خانواده و ترجیح 

خواسته‌های برادرش، احساس تحقیر را تجربه 

از  راوی  بنویسم،  برایت  بگذار  در  می‌کند. 

کودکی قربانی خشونت، تجاوزجنسی روحانی 

مسجد و تحقیر مادر است که به انزوا و عقدۀ 

پدر،  غیاب  در  نیز  پیمان  می‌انجامد.  حقارت 

دچار احساس بی‌ارزشی می‌شود و الناز بر اثر 

خشونت پدر، به افسردگی و بی‌معنایی زندگی 

می‌رسد: »مسیر نگاه الناز را که دنبال می‎کردی 

خودش  می‎شد...  ختم  بی‌جان  چیزهای  به 

نمی‎رفت  ستاژ  به  می‎کرد  گوشه  ازدحام  از  را 

اسکلیت  کنار  انستیتیوت،  لابراتوار  اتاق  در  و 

ساعت  تا  و  می‎نشست  آموزشی  وسایل  و 

رخصتی گریه می‎کرد« )مهرگان،1396: 93(. 

زیر  رابعه  نیز،  شکستن  پای  صدای  رمان  در 

شوهرش،  کلامی  و  روانی  خشونت‌های  بار 

دست  از  را  خود  اعتمادبه‌نفس  حاجی‌غفار، 

...« می‌شود:  حقارت  عقدۀ  دچار  و  می‌دهد 

عزت  فوق‌العاده  ره  بلخی  امام‌الدین  مردم، 

ووییسسمم ررووششنناایییی  خخااککسستترر پیامد اقتصادی  صصدداایی  پپاایی  ششککسستتنن ببگگذذاارر  ببررااییتت  ببنن

 درآمد ۀ. مصادر ١
گرفتن پول زهرا برای تریاک 

 )٩٦(ص 

قمار درآمد، فروش النگو 

 )٢١(ص 
— 

یت مالی٢  . سوءمدیر
فروش وسایل خانه 

 )٧٩(ص

کمکی پدر، کتک مادرِ بی

 )٥٤خیاط (ص 
— 

. محرومیت درمان و ٣

 اجبار به کار

زایمان پس هزینه دارویبی

)، کار اجباری (ص ٤٦(ص 

٨٥( 

بیماری مزمن خواهر 

)، خیاطی در ٦٧(ص

 )٥٤خستگی (ص 

— 

سازی کار ارزش. بی٤

 خانگی و فشار مسکن

دانستن کار ارزش بی

)، سختی اجاره ٥٧(ص

 )٦٤(ص 

)، ٧٤بار زندگی برالناز (ص 

 )٥٠دشواری کرایه (ص 
— 

 ازدواج تحمیلی ،. فقر٥
مخارج  ازدواج برای کاهش

 )٤٨(ص 

)، ١٢یی (ص جدافقر پس

سالگی ١٥ازدواج در 

 )٥٥(ص

غفار از کمک امتناع حاجی

 )١٨٣به شفاخانه (ص 

 

جدول شماره3 : پیامدهای اقتصادی خشونت در رمان‌ها
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می‌کدن که فقط از آسمان نازل شده بود. همیشه 

داد از اسلام می‌زد. ده حالی که د خانه مثل تو 

واری اولاد داشت؛ بی‌حیا، بی‌ستر و زبان‌باز! تو 

با ای اخلاقت نام بابیته د زمین زدی فامیدی! 

آدم  به مه یک  به‌گفت مه نکنی، پدرت  تو  اگه 

بی‌ناموس معلوم می‌شه« )یزدان،1393: 182-

از خشونت  نیز  زنان حاجی‌غفار  دیگر   .)181

روانی و تحقیر دائمی رنج می‌برند. قمر، به دلیل 

نداشتن فرزند، تحقیر می‌شود: »...او تره پوچ، 

از ای قد درازت کده، خدا تخم اولاد ره کاشکی 

برت می‌داد« )یزدان،1393: 153(.

مکرر  خشونت  هرمن،  جودیت  دیدگاه  از 

روانی و جسمی منجر به تروماهای پیچیده‌ای 

می‌شود که در زنان و کودکان به احساس عمیق 

انزوا و آسیب هویتی منجر می‌گردد  حقارت، 

موجب  تروماها  این   .)۷۵  :۱۳۹۸ )هرمن، 

کاهش اعتمادبه‌نفس و بازتولید چرخۀ خشونت 

افغانستان،  می‌شود.در  بعدی  نسل‌های  در 

جنسیتی  تبعیض‌های  و  مردسالارانه  ساختار 

زنان  در  را  حقارت  و  عادی‌سازی  را  خشونت 

فشارهای  دلیل  به  زنان  است؛  کرده  نهادینه 

عنوان  به  را  خشونت  خانوادگی،  و  اجتماعی 

نشانه‌ای از غیرت می‌پذیرند و این وضعیت با 

فقدان حمایت حقوقی و روانی تشدید می‌شود، 

که چرخه حقارت و خشونت را بازتولید می‌کند. 

2.6.2. دین ستیزی

اخلاق‌گرایی  و  صبر  به  را  مؤمنان  اسلام 

دعوت کرده است )بقره: ۱۵۳(؛ اما در برخی 

خانواده‌ها خشونت با عنوان دین توجیه می‌شود 

این  می‌شود.  قربانیان  دین‌گریزی  زمینه‌ساز  و 

دین،  از  ابزاری  استفادۀ  و  دینی  تقلیل‌گرایی 

سوءبرداشت ایجاد کرده و دین را سرچشمۀ ستم 

نشان می‌دهد.

 در رمان روشنایی خاکستر، خانوادۀ شوهر 

بهره  او  سرکوب  برای  دینی  آموزه‌های  از  زهرا 

می‌برند و این باعث عصیان درونی و دوری زهرا 

از دین می‌شو: »... من دیگر نماز نمی‌خوانم، 

شما  ندارم.  قبول  هم  را  خدا  و  نمی‌گیرم  روزه 

بگویید که من چه گناهی کردم که خدا این همه 

زجرم می‎دهد؟ به‌کدام جرم این همه تاوان پس 

بدهم؟ گفتید خدا عادل است. کو؟ کجاست؟ 

من این همه نماز خواندم، دعا کردم، ذکر کردم، 

چرا کمکم نمی‌کند؟ چرا صدایم را نمی‌شنود؟ 

)یگانه،1394:  نمی‌کند«  کم  را  درد‌هایم  چرا 

145(.در بگذار برایت بنویسم، مهرگان و الناز 

بدنی  و  جنسی  خشونت  قربانی  کودکی،  در 

روحانی مسجد محل شده‌اند. از همان زمان، 

با ترس و تحقیر گره خورده  آنان  دین در ذهن 

است. از سوی دیگر، پدر بی‌سواد مهرگان نیز با 

تمسک به باورهای خرافی، فشار روانی شدیدی 

بر دخترانش وارد می‌کند. این دو عامل در کنار 

هم، باعث دوری تدریجی شخصیت‌ها از دین 

حاجی،  شکستن،  پای  صدای  در  می‌شود. 

است؛  دین‌دار  فردی  ظاهر  در  رابعه،  همسر 

امّا در عمل ظلم و تبعیض را علیه زنانش روا 

می‌دارد. این تضاد میان ظاهر دین‌دارانه و رفتار 

سرکوب‌گر، رابعه را به دین بی‌اعتماد می‌کند. 
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مزمن  خشونت  که،  است  مند  باور  هرمن 

موجب تروما و سلب اعتماد قربانی به نظام‌های 

اخلاقی و دینی می‌شود )هرمن، ۱۳۹۸: ۱۱۲(. 

حس  دین  پوشش  در  خشونت  رمان‌ها،  در 

را در شخصیت‌ها تشدید کرده  ناامنی معنوی 

این امر  آنان را به دین‌گریزی سوق می‌دهد.  و 

به‌صورت  رابعه  و  مهرگان  زهرا،  سرگذشت  در 

گسست تدریجی از دین بازتاب یافته است. 

جدول4: پیامدهای فرهنگی خشونت علیه 

زنان در رمان‌ها

6. نتیجه
روان‌تروما  نظریۀ  به  اتکا  با  پژوهش حاضر 

هرمن،  جودیت  بهبود  سه‌مرحله‌ای  فرایند  و 

نشان داد که رمان‌های زنانه دهۀ نود افغانستان 

برایت  بگذار  خاکستر،  روشنایی  همچون 

تصویرگر  شکستن،  پای  صدای  و  بنویسم 

پیامدهای چندلایۀ خشونت در بافتی مردسالار، 

آثار،  این  در  خشونت  دین‌زده‌اند.  و  جنگ‌زده 

 رویدادی فردی یا موقعیتی زودگذر نیست، 
ً
صرفا

بازتولید  به  نهادمند،  ساختاری  مقام  در  بلکه 

فروپاشی  خودسوزی،  مرگ‌طلبی،  افسردگی، 

و  دین‌گریزی  روانی،  اختلالات  خانواده، 

احساس حقارت منجر می‌شود. مطابق تحلیل 

چگونه  که  می‌دهند  نشان  رمان‌ها  این  نظری، 

خشونت مکرر خانگی و اجتماعی، به تخریب 

به‌مثابه  »روایت«  و  شده  منتهی  زنانه  هویت 

بازسازی  و  روانی  بهبود  از  مرحله‌ای  کنش، 

سوژه‌گی است. شخصیت‌های زن، با بازگویی 

خاموش«  »قربانی  از  تروما،  زیستۀ  تجربۀ 

بدین‌ترتیب،  می‌شوند.  بدل  آگاه«  »راوی  به 

ادبیات زنانه در این متون، نه‌تنها عرصۀ بازنمایی 

خشونت، بلکه بستری برای مقاومت فرهنگی، 

آگاهی جنسیتی و احیای هویت روانی‌اجتماعی 

زنان است.  پژوهش حاضر با بررسی این سه 

رمان، به خلأ تلفیق تحلیل ادبی و روان‌شناختی 

و  داده  پاسخ  افغان  زنان  داستانی  آثار  نقد  در 

نشان داده است که چگونه ادبیات می‌تواند در 

غیاب سازوکارهای نهادی، نقش درمان‌گرایانه و 

تحول‌زا ایفا کند. بنابراین، ادبیات زنانۀ افغانستان 

در دهۀ نود را باید نه فقط بازتاب واقعیت‌های 

تلخ، بلکه کنشی معطوف به بازتعریف موقعیت 

بافتی که در آن،  بافتی پرزخم دانست؛  زن در 

ابزار شناسایی خشونت،  روایت ادبی همزمان 

بازسازی روان و مقاومت اجتماعی است. 

ووییسسممببررااییتتببگگذذاارر خخااککسستتررررووششنناایییی پیامد فرهنگی  ششککسستتننصصدداایی  پپاایی ببنن

 .احساس حقارت۱
تبعیض اداری، تحقیر در 

 )١٦٧، ١١١، ١٢کودکی(ص

انزوای مهرگان، تحقیر پیمان، 

 )٩٣، ٧٣(ص افسردگی الناز 

تحقیر رابعه توسط شوهر 

 )١٨١(ص

یزیدین. ۲  گر
نفی نماز و باور دینی توسط 

 )١٤٥، ١٣٨زهرا (ص 

تجاوز روحانی، تداعی ترس با 

 )٥٩دین (ص 

بیزاری از دین،ریاکاری و 

 )٣٨٦، ٨٤خشونت (ص 
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جدول5: تحلیل تطبیقی پیامدهای خشونت 

علیه زن در رمان‌ها

کتاب نامه
1(  قرآن‌کریم

یعقوب.  محمود،  و  صدیقه  احمدی،   )2

هزار  رمان  در  خشونت  »بازنمایی   .)۱۳۹۹(

خورشید تابان«فصل‌نامۀ ادبیات تطبیقی، سال 

دوازدهم، شمارۀ ۲، صص ۳۸–۵۳. 

3( احمد، لیلا.)۱۴۰۰(.تروما و روایت در 

مهاجرت زنان افغان، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه 

کالیفرنیا، دانشکدۀ مطالعات زنان. 

4( احمدی، زهرا و حسینی، سارا. )۱۳۹۸(. 

خشونت  پیامدهای  روان‌شناختی  »تحلیل 

زنان،  اجتماعی  سلامت  خانگی«.فصل‌نامه 

سال پنجم، شمارۀ ۳، صص ۵۵–۷۶.

مراحل  سیر   .)1366( ریمون.  آرون،   )5

برهام.  باقر  ترجمه  جامعه‌شناسی.  در  اندیشه 

تهران: انقلاب اسلامی.

6( پیام، علی. )1398(. نمایۀ داستان‌نویسی، 

فصل‎نامۀ فرهنگی هنری و ادبی ادبیات معاصر. 

سال چهارم و پنجم. شمارۀ شانزدهم و هفدهم 

خزان و زمستان 1398. 

»خشونت   .)1389( ذکیه.  توسُلی،   )7

خانگی علیه زنان در افغانستان علل، پیامدها و 

راهکارها«. مجموعۀ مقالات همایش زنان در 

راهکارها.  و  چالش‎ها  فرصت‎ها،  افغانستان، 

قم: مرکز بین‎المللی ترجمه و نشر المصطفی.

تحلیل   .)۱۳۹۸( سارا.  حسینی،   )8

در  خانگی  خشونت  پیامدهای  روان‌شناختی 

ایران.پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه 

 نوع پیامد اثر در زبان و گفتار اثر در کنش اثر در شخصیت اثر در جسم و جان

خوابی، تشنج ضعف، بی

، رابعه؛ ١١٥(زهرا، ص 

)٩٠ص   

افسردگی، اضطراب، 

خواهی( زهرا، خودکشی

مهرگان، ص ؛ ١١٢ص 

٦٦(  

تصمیمی، اختلال بی 

ارادی (منیژه، ص 

٨٩( ) 

لکنت، جملات بریده، 

پرهیز از واژگان 

)درد ٧٠رابعه،ص   آور (

 روانی

سوءتغذیه، محدودیت 

)١٦حرکتی ( زهرا، ص   

اعتمادی، طرد انزوا، بی

اجتماعی(همه 

ها)شخصیت  

ترک تحصیل (رابعه، 

)٩٥ص   

سکوت، خودسانسوری 

 در جمع( بگذار، ص

٨٢(  

 اجتماعی

 

 و کنایه به تنگدستی

بار واژگان حسرت

)٩٢(روشنایی، ص   

 

کار اجباری بدون مزد، 

)١٠٥(بگذار، ص   
 

وابستگی مالی 

اجباری (بگذار، ص 

١٠١(  

 
 

و  زمحرومیت ا

؛ ١٠١درآمد(بگذار، ص 

)٨٧روشنایی، ص   

 اقتصادی

دردهای عصبی، اختلال 

؛ ٨٠قاعدگی (رابعه، ص 

)٩٥مهرگان، ص   

تحقیر درونی، بحران 

؛ ٩١هویت (مهرگان، ص 

)٧٨رابعه، ص   

اطاعت، ناتوانی در 

گیری (رابعه، تصمیم

)١٠٨ص   

 طنز تلخ، واژگان نمادین

)١١٢رابعه، ص (  
رهنگیف  
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طباطبایی، دانشکدۀ روان‌شناسی. 

گیسو.)۱۴۰۰(.خشونت  جهانگیری،   )9

تا  الف  از  واژگان  فرهنگ  جنسیتی؛  و  جنسی 

فدراسیون  آرمان‌شهر،  انتشارات  تهران:  ی. 

بین‌المللی جامعۀ حقوق بشر. 

نسترن.)۱۳۹۹(.بازتاب  جمشیدی،   )10

معاصر.پایان‌نامه  زنانۀ  رمان‌های  در  خشونت 

دانشکدۀ  الزهرا،  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی 

ادبیات فارسی.

»جنسیت،   .)۱۳۹۷( شهربانو.  خان،   )11

مطالعات  فصل‌نامه  آوارگی«.  و  خشونت 

سال  فاضلی،  سمانه  ترجمۀ  پناهندگی، 

بیست‌وپنجم، شمارۀ ۳، صص ۲۵۷–۲۷۲. 

و  »تروما   .)۱۳۹۹( حسن.  خالد،   )12

افغان«.  زنان  روایت‌های  در  جنسیتی  هویت 

فصل‌نامه مطالعات زنان آسیا، سال دهم، شمارۀ 

۴، صص ۱۱۲–۱۲۸. 

13( رحیمی، مرضیه.)۱۳۹۸(. یادزدودگی 

مهاجرت.پایان‌نامه  در  زنانه  هویت  و  تروما 

مطالعات  دانشکدۀ  تورنتو،  دانشگاه  دکتری، 

بین‌فرهنگی. 

قرارداد  ژان‌ژاک.)۱۳۵۲(.  رسو،   )14

اساسی.ترجمۀ  حقوق  اصول  اجتماعی؛ 

منوچهر کیا. تهران: انتشارات کیهان.

روشن‌پور،  و  محمدتقی  سبزه‌ای،   )15

امین. )۱۴۰۲(. »مطالعه کیفی خشونت علیه 

زنان حاشیه‌نشین، خرم‌آباد«.پژوهش‌نامۀ زنان، 

فرهنگی،  و مطالعات  انسانی  پژوهشگاه علوم 

سال چهاردهم، شمارۀ ۴، صص ۶۴–۸۹. 

و سار؛  16( طیب، عاطفه.)۱۳۹۶(.سنگ 

کابل:  اول.  زنان.چاپ  علیه  خشونت  دربارۀ 

انتشارات مقصودی. 

فاطمه.)۱۳۹۷(.اثرات  عالمی،   )17

روان‌شناختی خشونت خانگی بر سلامت روان 

رفتاری  علوم  پژوهش‌های  مرکز  زنان.مشهد: 

دانشگاه فردوسی مشهد. 

18( علی‌آبادی، علی‌رضا. )1395(. جامعه 

و فرهنگ افغانستان. چاپ اوّل. تهران: انتشارات 

بین‌المللی الهدا. 

19( عزیزی، آمنه.)۱۴۰۰(. تحلیل روایت 

ایران.پایان‌نامه  در  افغان  مهاجر  زنان  تجربۀ 

طباطبایی،  علامه  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی 

دانشکدۀ علوم اجتماعی. 

20( کریمی‌نیا، لیلا و همکاران. )۱۴۰۰(. 

»تحلیل لایه‌های خشونت در خانواده سنتی«. 

فصل‌نامه مطالعات زنان و خانواده، سال هشتم، 

شمارۀ ۱، صص ۷۵–۹۵. 

21( لوگارو، تیم و گاستون، اریکا. )۱۳۹۳(. 

»دسترسی زنان به عدالت در افغانستان: موانع 

اجتماعی فراروی آنان«. ترجمۀ گروه مترجمان. 

کابل: انستیتوت صلح ایالات متحده. 

22( لمون، دیوید. )۱۳۹۰(. »اثرات روانی 

زینب  ترجمۀ  طالبان«.  دوران  در  خشونت 

انسانی،  امنیت  مطالعات  فصل‌نامه  حیدری. 

سال ششم، شمارۀ ۱، صص ۱۲۰–۱۳۸. 

23( مهرگان، ناهید.)۱۳۹۶(. بگذار برایت 
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بنویسم.چاپ اول. کابل: انتشارات امیری. 

برایت  بگذار   .)۱۳۹7(.________  )24

بنویسم.چاپ اول. کابل: انتشارات امیری. 

بررسی  زهرا.)۱۳۸۲(.  محمدی،   )25

 ۱۳۷۰ دهۀ  در  زنان  اجتماعی  آسیب‌های 

فرهنگی  شورای  دبیرخانۀ  ۱۳۸۰.تهران:  و 

اجتماعی زنان. 

26( نوردبرگ، جنی.)۱۳۹۳(.دختر پنهان؛ 

روایت بچه‌پوش‌ها در افغانستان.ترجمۀ مهدی 

افشار. تهران: انتشارات مهرگان اندیشه. 

فقر  جنسیت،  ایزابل.)۱۳۹۰(.  ناوا،   )27

افغانستان.ترجمۀ نسرین  ازدواج اجباری در  و 

حقوق  پژوهش‌های  مرکز  نیویورک:  مرادی. 

زنان. 

28( هرمن، جودیت.)۱۳۷۱(.تروما و 

بهبود.ترجمۀ محمدتقی راستی. تهران: نشر 

رشد. 

29( _______.)۱۳۷۸(.تروما و بهبود 

ترجمه: محمدتقی راستی. تهران: نشر رشد. 

30( _______.)۱۳۹۷(. تروما و التیام 

روان.ترجمۀ نسرین دادور. تهران: انتشارات 

نقش و نگار. 

31( ____.)۱۳۹۸(.روان‌تروما و زنان 

آسیب‌دیده.ترجمۀ ناهید گلکار. تهران: 

انتشارات روان‌نگار. 

_______.)۱۳۹۹(.روایت   )32

زن.  قربانیان  در  تروما  روان‌شناسی  خشونت؛ 

ترجمۀ نیره فاطمی. مشهد: نشر دانژه. 

زهرا.)۱۳۹۴(.روشنایی  یگانه،   )33

خاکستر.چاپ اول. کابل: انتشارات واژه. 

34( ______.)۱۳۹۶(.روشنایی خاکستر. 

چاپ دوم. کابل: انتشارات واژه. 

35( ______.)۱۳۹۷(.روشنایی خاکستر.

چاپ سوم. کابل: انتشارات واژه. 

36( یزدان‌ولی، هدیه.)۱۳۹۳(.صدای پای 

شکستن.چاپ اول. کابل: انتشارات تاک. 

37) Herman, J. L. (1992). Trauma 
and recovery: The aftermath of vi-
olence—from domestic abuse to 
political terror. New York, NY: Ba-
sic Books.
38) Herman, J. L. (2015). Trau-
ma and recovery: The aftermath 
of violence—from domestic abuse 
to political terror (Rev. ed.). New 
York, NY: Basic Books.

***
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معروفه صدیقی
دانشجوی مقطع دکتری ادبیات فارسی

چکیده
بینامتنیت )intertextuality( یکی از نظریه‏های مدرن نقد متون ادبی است که می‏خواهد ارتباط 

بین آثار شاعران و نویسندگان را آشکار کند؛ طوری که مبرهن است هیچ متن مستقلی وجود ندارد، 

همه آثار از آثار قبل از خود تأثیر پذیرفته اند.میرزا محمد ارشد برنابادی )1025-1114هـ.ق( و میرزا 

محمدعلی تبریزی )1000-1080هـ.ق( از شاعران ادبیات فارسی در سدۀ یازدهم هجری مربوط 

سبک هندی بوده‏اند؛ ارشد هروی از جمله شاعرانی است که در ساختار و محتوای شعرش به شعر 

صائب تبریزی توجه خاص داشته و از آن تأثیرپذیرفته است. هدف پژوهش حاضر، میزان اثرپذیری 

غزلیات میرزا ارشد هروی از غزلیات صائب تبریزی است. این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی 

اثرپذیری اشعار ارشد از  به نظریه ژرار ژنت، به هدف نشان دادن  با توجه  بینامتنیت،  با رویکرد 

بینامتنیت 
اشعار صائب 

در اشعار 
میرزا   ارشد
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اشعار صائب نگارش یافته است. نتیجه این‌که: 

میرزا ارشد اشعار صائب را خوانده وأت تحت ثیر 

تصاویر   حتی  و  اوزان  ضم ـامین،  ادنيشـههـا،

ااعشر او قرار گرفته است و همچنین از اشعار 

شاعران سبک عراقی هم بی‏تأثیر نبوده است.

صائب  ارشدهروی،  بینامتنیت،  کلیدواژه: 

تبریزی، ساختار، مضامین، سبک هندی.

مقدمه
گذشته،  آثار  از  تأثیرپذیری  با  ادبی  آثار 

بر  ادبی،  دورۀ  یک  شاعران  می‌شوند.  نگاشته 

قبل  دوره‌های  شاعران  اشعار  مطالعۀ  اساس 

یا دورۀ هم‌زمان‌شان از آن‌ها تأثیر می‌پذیرند و 

اثر می‌گذارند. »اصل  از خود  بعد  بر شاعران 

اساسی نظریۀ بینامتنیت این است که هیچ متنی 

بدون پیش‌متن نیست و متن‌ها پیوسته بر اساس 

)اسکندری،  می‌شوند«  بنا  گذشته  متن‌های 

1398: 37(. »همان‌طور که می‌دانیم، بر طبق 

ندارد؛  وجود  مستقلی  متن  هیچ  نظریه،  این 

متون  از  و شکل‌گرفته  برخاسته  متنی  بلکه هر 

پیش از خود یا معاصر با خود است« )ردائی و 

علیپور، 1393: 3(. باختین بر این عقیده است 

که هیچ اثر مستقلی وجود ندارد؛ هر اثری، از 

از خود مایه گرفته است. »سخن،  پیشین  آثار 

هر  مبنای  اما  و مشخص؛  تام  است  پدیداری 

است؛  دیگر  سخنی  با  ارتباط  در  نیز  سخن 

گزاره‌ای نمی‌توان یافت که مناسبتی با گزاره‌ای 

 .)110 )احمدی،1386:  باشد«  نداشته  دیگر 

در رویکردهای مطمح نظر پژوهش‌های مربوط 

بینامتنی  رویکرد  با  ادبی  مطالعات  ادبیات،  به 

پژوهش‌گران  توجه  مورد  بدین‌سو  دهه  از چند 

تعبیری،  قرار گرفته است. »به  ادبی  و منتقدان 

بینامتنیت، همان نظریۀ ادبی و فرهنگی مدرن، 

در زبان‌شناسی قرن بیستم است که سرآغازش 

فردینان  چون  معروفی  زبان‌شناسان  کار  در  را 

می‌توان  پیرس  سندرس  چارلز  و  سوسور  دو 

 .)5  :1398 )اسکندری،  کرد«  ریشه‌یابی 

»بینامتنیت ابتدا از نشانه‌شناسی فردیناند سوسور 

مایه گرفت. نمودهای بنیادین یک زبان از دیدگاه 

سوسور، نشانه‌ها هستند. نشانه‌ها یک صدا یا 

به‌هم  را  )مفهوم(  مدلول  یک  و  )دال(  تصویر 

پیوند می‌دهند« )حسن‏زاده نیری، خیراندیش، 

.)115 :1400

بینامتنیت دارد، پیدا  اساسی‏ترین هدفی که 

بر یک متن  متون دیگر  قراین  و  نشانه‏ها  کردن 

است؛ چون بینامتنیت همانا بررسی ارتباط بین 

فهم  منظور حصول  به  دیگر  متون  با  متن  یک 

بهتر از متن حاضر است.

هدف این پژوهش ضمن معرفی میرزا محمد 

به  دست‏یافتن  تبریزی،  و صائب  هروی  ارشد 

میزان وابستگی و یا استقلال شعر میرزا ارشد در 

ساختار و محتوا از صائب تبریزی و بررسی این 

تأثیرپذیری ارشد از غزلیات صائب می‏باشد.

پژواهشهی  ات کنون  پژوهش: پیشینۀ 

زیادی پیرامون بینامتنیت و تأثیرگذاری شاعران 

بر یکدیگر  صورت گرفته است.  زبان فارسی 

شعر  از  شاعران  تاثیرپذیری  مورد  در   
ً
خاصتا

صائب تبریزی و تأثیرگزاری صائب از شاعران 
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شده  نگاشته  پایان‏نامه‏هایی  و  دیگرمقاله‏ها 

است:

شورانگیز  اشعار  در  مولانا  »اندیشه‏های   -

صائب« نام مقاله‌ای است از سید مهدی نوریان 

که در سال 1388 در پژوهشنامۀ زبان و ادب 

فارسی به چاپ رسیده است. در این مقاله به 

غزل‌های  استقبال  مولانا،  و  صائب  زندگی، 

مولانا، اندیشۀ مولانا، تأثیر مثنوی، مضمون‏های 

مثنوی پرداخته شده است.

محمد  غزلیات  بینامتنی  روابط  »تحلیل   -

ابریشم  جادۀ  روی  کتاب‌های:  )در  قهرمان 

و  عشق(  روشن  به‌خط  و  عمر،  حاصل  شعر، 

در  اسکندری  سعیده  توسط  تبریزی«،  صائب 

کارشناسی  مدرک  کسب  برای  زمستان1398 

ارشد نگاشته شده است. در این اثر به بررسی 

بنیان‌گذاران  بینامتنیت،  مسایلی چون چیستی 

این رویکرد، ویژگی‏های سبک هندی، معرفی 

صائب و محمد قهرمان، تأثیر صائب بر قهرمان، 

بینامتنی بر مضامین، بینامتنی و موتیف پرداخته 

شده است.

- »تحلیل روابط بینامتنیت غزلیات صائب 

تبریزی و سلیم تهرانی« در سال 1398 توسط 

مدرک  کسب  برای  کاسوائی  هاشمی  مسعود 

کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد 

تهران مرکزی، دانشکدۀ ادبیات. در این پایان‏نامه 

بعد از معرفی هردو شاعر به تأثیرپذیری صائب 

گرفته  صورت  بحث  تهرانی  سلیم  از  تبریزی 

است.

در مورد میرزا ارشد هم پژوهش‏های اندکی 

و معرفی  به شرح حال  صورت گرفته که همه 

آثارش نظر داشته‏اند: »میرزایان برناباد« تألیف 

»آثار  1347؛  چاپ  هروی،  مایل  رضا  میرزا 

هرات« تألیف خلیل‏الله خلیلی چاپ 1383؛ 

چاپ  بهاء  بهاءالدین  نوشتۀ  زرنگار«  »تذکرۀ 

1384؛ »آثار غوریان« تألیف حمیدالله کامگار 

خوش‏نویسان  و  »صورتگران  1396؛  چاپ 

احمد  علی  نوشتۀ  تیموریان«  عصر  در  هرات 

نعیمی چاپ 1398 و ... 

این  اتسکه  آن  در  پژو شه ا نی ا تیمه

برنابادی  ارشد  میرزا  غزلیات  در  بینامتنیت 

تبریزی  صائب  غزلیات  از  یازدهم  قرن  شاعر 

تا کنون  شاعر هم‌عصرش، صورت می‏گیرد و 

بحث  به  صائب  از  ارشد  اشعار  تأثیرپذیری 

گرفته نشده است.

پرسش  این  به  می‏خواهد  حاضر  پژوهش 

با  دهد:  پاسخ  فرعی  پرسش‏‏های  و  اصلی 

رویکرد بینامتنیت میزان تأثر میرزا ارشد برنابادی 

از صائب تبریزی چه اندازه و چگونه بوده است؟ 

در  ارشد  میرزا  اشعار  استقلال  یا  و  وابستگی 

مضمون‏سازی و معنی‏پردازی از صائب تبریزی 

بین  است؟ مضمون‏های مشترک  میزان  به چه 

غزلیات  از  تاثیرپذیری  با  ارشد  میرزا  غزلیات 

صائب چگونه است؟

بر اهل پژوهش پوشیده نیست که در حوزۀ 

افغانستان مانند سایر کشورهای همسایه  ادبی 

بینامتنیت،  رویکرد  با  شاعران  اشعار  روی 

در  از همین‏رو  نگرفته؛  پژوهش کافی صورت 

عصر فعلی بررسی غزلیات میرزا محمد ارشد 
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برنابادی شاعر گمنام2 قرن یازدهم– که تا هنوز 

و  دارد-   وجود  نسخۀ ‏خطی  شکل  به  آثارش 

شاعر  تبریزی  اشعار صائب  از  آن  تأثیرپذیری 

قرن یازدهم برای جامعۀ ادبی زبان فارسی یک 

زیر  پژوهش   
ً
مطمئنا لذا  است؛  ضروری  امر 

برای مشتاقان ادب و فرهنگ مفید خواهد بود. 

با  و  کتابخانه‏ای  روش  به  تحقیق  این  در 

بر  و  شده  نگاشته  تحلیلی  توصیفی-  رویکرد 

اساس رویکرد بینامتنیت و با سودبری از نظریۀ 

ژرار ژنت به بحث و تحلیل اشعار هردو شاعر 

پرداخته شده است.

نسخۀ  غزلیاتِ  پیش‏رو،  پژوهش  محدودۀ 

خطی »آرشیو ملی افغانستان- کابل« به امضای 

غزلیاتِ  و  یازدهم هجری(1  )قرن  ارشد  میرزا 

کلیات )6 جلدی( صائب تبریزی )قرن یازدهم 

هجری( به‌کوشش محمد قهرمان، نشر علمی و 

فرهنگی  می‏باشد.

آثار  از  مایه‏گیری  با  ادبی  آثار  بینامتنیت: 

آثار  به  و  اساس گذاشته می‏شوند  پیشین خود 

دارند؛  عمیق  و  ژرف  پیوند  خویش  ماقبل 

یعنی فاقد معنی مستقل و آزاد هستند که  این 

اشتراکات را امروزه به‌نام بینامتنیت یاد می‏کنند. 

در مورد ریشۀ این پدیده گفته‏اند: »این اصطلاح 

شده  برگرفته   )Intortoxto( لاتین  کلمۀ  از 

تار و پود است که  است و به معنی خزش در 

با متون دیگر  به ویژگی متون برای ارتباط متن 

 :1401 غیاثوند،  و  اکبرپور،  می‏کند«)  اشاره 

)درهم‌آمیختن/ بینامتنیت  اصلی  »معنای   .)2

nter� )درهم‌بافتن/   یا   )interminglingg

 .)98  :1392 )غیاثوند،  است«   )weaving

است.  نب یانتمیت  ژولیاكريوتساب نیان‏گذاررظنيۀ

او برای اولین بار این نظریه را در سال 1966م. 

نمود.  بیان  باختین  آثار  شرح  و  معرفی  ضمن 

او این اصطلاح را » در اواخر دهۀ شصت، در 

فرانسه مطرح کرد«)آلن، 1380: 30(. کریستوا 

رض وری  امر آثار  امت م  رب ای را ویژگی  این 

می‌دانست. »رویكرد این نظریه در تقابل با نقد 

منابع مطرح شد. قبل ازك ریستوا شخصیت‏های 

دیگری در پیشابینامتنیت چون میخائیل باختین 

polyph� )با آرای گفتگومندی و چندصدایی) 

ony( با رویكردی نوین در نظریه و نقد ادبی 

در حوزۀ  بودند.  را طرح‌كرده  مطالبی  هنری  و 

و  دوسوسور  فردینان  نظریه‏های  هم  بینامتنیت 

چالز سندرسپیرسك م و بیش مورد توجه قرار 

گرفت؛ ولی تمام نظریه‏پردازان بعد از سوسور 

وامدار او هستند و بینامتنیت هم نمی‏تواند در 

مسیر این تاثیر قرار نگرفته باشد«)آذر، 1395: 

 .)1

ربای ايرظن ني هتعریف جامع و مانعی وجود 

دو  ژولياكريستوا  و  ميخائيلباختين  ندارد. 
ايرظننيه،  ازفتم كران اصلی و اساس‏گذار  تن 

تعاریفی از این رویکرد به دست داده‏اند که در 

این‌جا به نقل تعریف کریستوا بسنده می‏شود: 

ثبت  برای  است  شیوه‏ای   
ً
عمدتا »بینامتنیت 

تاریخ در ما؛ ما دو تن، دو سرنوشت، دو دوران، 

بینامتنیت شیوه‏ای که تاریخ را به ساختارگرایی و 

متن‏ها و تفسیرهای یتیم و تنهایش وارد می‏کند«) 

دو  به  بینامتنیت  نظریه‏پردازان   .)164  :1389
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گروه تقسیم می‏شوند: نسل اول: نظیرِ کریستوا، 

رولات بارت و نسل دوم: چون مایکل ریفاتر، 

بررسی  به  این سه،  که  ژرار ژنت  و  ژنی  لوران 

و  پرداختند  دیگر  متون  با  متن  میان یک  رابطه 

صورت  ژنت  توسط  مطالعات  این  بیش‌ترین 

گرفته است. او این روابط میان‏متنی را در کتاب 

»الواح بازنوشتی« به پنج دسته تقسیم می‏کند: 

و  سرمتنیت  فرامتنیت،  پیرامتنیت،  بینامتنیت، 

به  را  بینامتنیت  میان،  این  در  او  پیش‏متنیت. 

و  غیرصریح  صریح،  می‏کند:  تقسیم  نوع  سه 

نوشتار پژوهشی،  این  پنهان‏شده و ضمنی. در 

درنظرداشت  با  بینامتنیت  رویکرد  اساس  بر 

نظریۀ ژنت به تحلیل اشعار هردو شاعرپرداخته 

می‏شود.

محمدعلی  میرزا  مولانا  تبریزی:  صائب 

سال  در  عبدالرحیم  فرزند  تبریزی  صائب 

در  و  متولد  تبریز  در  قمری  هجری   ۱۰۰۰

یازدهم  قرن  از شاعران  او  بزرگ شد.  اصفهان 

دارای سبکی  و  است  عهد صفویه  در  هجری 

منحصربه‌فرد است؛ پژوهشگران او را در ادبیات 

می‏دانند.  هندی  سبک  تهداب‏گذار  فارسی 

»درروزگار جوانیرفاسم دنههب تومن د.دم ت 

ب دنه ـربرسهد؛  پادشاهان درابر  در  استفهل 

سپسب ـ هاریان برگشت و بهونع ان ملک‏الشعرا 

به درابراش هابعس راهتفای . بئاص درصع ـ ر

ایسب ر  رهش ت اریان و   دنه  در زمـانخـود  و 

ط ببسهب ـرزنـ و بیش‌تر ان نیم‏آوری  ا و   تفای

 رعش  در ات قیرط زه   ابـداع در  او  وت انـایی  و

اتس«)شادپورچوری، 1395: 879(. صائب 

به عمر80 سالگی در سال۱۰۸۰ هجری قمری 

وفات نمود و در کنار»زاینده‏رود«تبریز به خاک 

سپرده شد.

صائب در زندگی اجتماعی شخص متواضع 

و در سرودن شعر، شاعری صائب سبک است. 

شعرش در زمان حیات وی نه تنها در ایران؛ بلکه 

در هندوستان و ترکیه شهرت داشت؛ از راه‏های 

دور به ملاقات صائب می‏آمدند. بعد از وفاتش 

در  مهارتش  تذکره‏های مختلف  و  کتاب‏ها  در 

شعرگویی مورد تحسین قرار گرفته است. 

بسیاری  اشعار  صائب  صائب:  اشعار 

به‌عنوان  را  او  بعدها  طوری‏که  است؛  سروده 

اهل  باور  به  شناخته‏اند.  کثیرالشعر  شاعری 

تا  هزار   ۶۰ بین  صائب  اشعار  پژوهش،تعداد 

۱۲۰ هزار بیت است که بیش‌تر در قالب غزل 

می‏باشد. 

ارشد،  به  ملقب  میرزا محمد،  ارشد:  میرزا 

در  او  است.  برنابادی  اکبر  علی  فرزندخواجه 

دودمان میرزایان برناباد3» به سال 1025هـ.ق 

متولد شد«)مایل، 1347: 2(. »میرزا ارشد که 

با شاهان وقت ربط و پیوندی داشته، علی‏رغم 

آن‌که در برخی قالب‏ها به‌ویژه مثنوی و قصیده، 

در  آثار وی  از  نسخه‏هایی  دارد،  پخته‏ای  شعر 

کتابخانه‏ها و مجموعه‏های شخصی در گوشه 

 :1396 است«)افضلی،  موجود  دنیا  کنار  و 

بالایی  دست  شعر  در  هرچند  »ارشد   .)179

داشته، لاکن شهرت وی بیش‏تر مرهون جایگاه 

اجتماعی آن و مهارت در هنرهای موجود همان 

و  شکار  موسیقی،  خطاطی،  قبیل  از  روزگار، 
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 :1402 است«)صدیقی،  بوده  سخن‏پروری 

491(. او آثارش را چندین بار کتابت کرده و بر 

اساس گفتۀ خودش قرآن‌کریم را هشت بار نوشته 

است. او پیرو طریقت نقشبندیه بود و تعدادی 

ارادت خاص  به وی  و حکام وقت  از شاعران 

سعدالدین  میرزا  با  دربار  رجال  »از  داشتند. 

محمد راقم وزیر خراسان و حسن خان شاملو 

است.  داشته  نزدیک  ادبی  رابطۀ  هرات  والی 

این در واقع یکی از موارد اهمیت کلیات میرزا 

با شخصیت‏های  آن  طریق  از  که  است  ارشد 

آشنا  عصر  اجتماعی  معضلات  نیز  و  سیاسی 

می‏شویم«)افضلی،1395:10(.

ارشد هروی بر اساس »نسخۀ خطی تذکره 

محمد رضا برنابادی«  به عمر  89 سالگی در 

سال 1114 هجری قمری وفات کرد)لنن‏گراد،  

شیخ  زیارت  در  اجدادش  جوار  در  و  46‏( 

کلان«  »ملای  به  مشهور  خوافی  وحیدالدین 

برناباد، ولسوالی، غوریان، ولایت  در روستای 

هرات دفن شده است.

آثار میرزا ارشد: شامل )مثنوی ابر گهربار و 

کلیات اشعار( است. کلیات اشعار وی تا هنوز 

تصحیح و چاپ نشده و به شکل نسخۀ خطی 

وجود دارد.

در بحر  را  مثنوی  این  ابرگهربار:  مثنوی   -1

سریع مطوی مکشوف، سروده است. برای اولین 

بار این منظومه به صورت مستقل در سال 1399 

توسط دکتر موسی پیری استاد دانشگاه پیام نور 

در مشهد، تصحیح شده و تحت عنوان »مثنوی 

متخلص  هراتی  برنابادی  محمد  گهربار  ابر 

به  بیت   2825 و  صفحه   325 در  ارشد«  به 

چاپ رسیده است. محتوای اثر عرفانی است. 

صوفیانه  مطالب  برخی  در  که  نیست  »شکی 

متأثر  جامی  و  دهلوی  امیر خسرو  نظامی،  از 

شده و احساسات ذوقی خود را نیز به کار برده 

است«)مایل، 1399: 73(. ارشد این مثنوی را 

از »مخزن‏الاسرار« نظامی، »مطلع‏الانوار« امیر 

برتر  جامی  »تحفة‏الاحرار«  و  دهلوی  خسرو 

می‏داند.  

گرچه در این نسخۀ عالی‏تبار

کرد بسی فکر بزرگان گذار

جمله درین بحر گهر سفته‏اند

شعر به آیین دگر گفته‏اند

شیخ نظامی که فغان کرده است

مخزن اسرار بیان کرده است

کرده بیان در صفت شاعری

شمه‏ای از معجز پیغمبری

خیره از آن پس که سخن را فروخت

مشعلی از مطلع‏الانوار سوخت

عارف جامی، پس از آن کرد ساز

تحفۀ احرار به صد عز و ناز

من قدمی چند فراتر زدم

حلقۀ اخلاص برین در زدم

  )مایل، 1399: 72(.

2- کلیات اشعار: دیوان اشعار ارشد هنوز 

گفتۀ  به  دارد؛  وجود  خطی  نسخۀ  شکل  به 

تا حال چهار  کلیات  این  از  افضلی  خلیل‏الله 

دنیا  و دولتی  کتابخانه‏های شخصی  نسخه در 

11(:1-آرشیو  است)1395:  شده  شناسایی 
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عبدالصمد  نسخۀ  کابل. 2-  افغانستان-  ملی 

مجددی)کالیفرنیا(. 3- بریتیش موزیم- لندن. 

4- انجمن ترقی اردو- کراچی.

تأثیر پذیری میرزا ارشد هروی از میرزا صائب 

تبریزی: با مطالعۀ غزلیات ارشد، درمی‏یابیم که 

او نه تنها شعر می‏سروده؛ بلکه اشعار شاعران 

معاصرش را نیز مطالعه می‏نموده. ارشد با ناظم 

هروی و فصیحی هروی، شاعران هم‏عصرش 

پیرو  را  خود  داشته،  ادبی  و  دوستانه  رابطه 

فصیحی می‏دانسته است:

امروز از فروغ فصیحی در این دیار  

چون سایه آفتاب رود در پناه ما

)ارشد، کابل: 66(.

او به غیر از فصیحی، اشارۀ مستقیم و صریح 

به پیروی از شاعر یا شاعران دیگر نکرده است؛ 

او  تتبع  از  با خوانش غزلیاتش به شواهدی  اما 

از جمله صائب  و هم‌عصرش  قبل  از شاعران 

تبریزی بر می‏خوریم. »صائب، با وجود حضور 

شاعران بزرگ دیگر در همان عصر، به تنهایی 

داشته  خود  عصر  ادبیات  بر  شگرف  تأثیری 

آن‌جا  از  اما  است«)اسکندری، 1398: 39(؛ 

که »صائب تبریزی در زمان حیات خود، خاصه 

پس از بازگشت از هندوستان و مفتخرشدن به 

مقام شامخ ملک‏الشعرایی آوازۀ عجیبی یافت و 

کسی نبود که ابیاتی از او نشنیده یا در حافظه 

با  122(؛   :1398 باشد«)کاسوائی،  نداشته 

ارشد،  که  نمی‏رسد  نظر  به  بعید  حساب  این 

اشعار صائب را خوانده و در حوزۀ ساختاری و 

محتوایی از وی پیروی نموده باشد.

اثرپذیری و اثرگذاری در شعر شاعران به سه 

و  در صورت  اثرپذیری  می‏شود:  تقسیم  دسته 

فرم، در محتوا و مضمون و یا هم در صورت و 

محتوا. در این جستار، نحوۀ تأثیرپذیری ارشد 

و  احل ظاتخاسر  از تبریزی  صائب  از  هروی 

محتوا به تحلیل و تفحص قرار می‏گیرد: 

پذیری از جهت صورت و فرم  الف: تأثیر
شعری

استقبال و نظیره‏گویی ارشد از صائب، از غزل 

اول دیوانش آغاز شده است.»اابقتسل آن ا تس

كرعاش هیرعش ی را رب وزن و قافیۀرعاش رعش ی 

 :1393 فیروزجایی،  رسب ايد«)علی‏زاده،  دیگر

از شعر صائب، در  استقبال  به  ارشد،  اما  4(؛ 

هیچ جایی از اشعارش اشاره نکرده است. در 

بحث بینامتنیت گفته شد که ژنت بینامتنیت را 

تقسیم کرده است: صریح، ضمنی  نوع  به سه 

به  از صائب را  تأثیرپذیری ارشد  پنهان‏شده.  و 

دلیل عدم اشارۀ مستقیم او به پیروی از صائب، 

بینامتنیت  دانست:  ضمنی  نوع  از  می‏توان 

مرجع  صریح  بینامتنیت  همانند  ضمنی»نه  

بینامتنیت  همانند  نه  و  می‏کند  اعلام  را  خود 

دارد«)نامور  پنهان کاری  در  غیر صریح سعی 

مطلق، 1386: 8(.

به  صائب  از  ارشد  تأثیرپذیری  این  بسامد 

وزن،  ردیف؛  و  قافیه  قافیه؛  ردیف؛  در  ترتیب 

شعر  در  می‏شود.  دیده  باهم  قافیه  و  ردیف 

ارشد، شمار این نوع شباهت‏ها زیاد است که 

بیت نخست )مطلع(  نقل  و  تنها ذکر،نگارش 
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آن چندین برگ را در برمی‏گیرد. اینک به آوردن 

غزلیات  آخر  یا  و  از وسط  بیت  یا  مطلع  چند 

هردو شاعر بسنده می‏شود: 

از  اشعارش  در  ارشد  قافیه:  همانندی   -

قافیه  شامل  که  صائب  شعر  بیرونی  موسیقی 

نوع  این  است.  برده  سود  می‏شود،  ردیف  و 

شباهت‏های  از  بیش‌تر  ساختاری،  همانندی 

محتوایی است:

چون صبا گوشده در بزم گلستان گستاخ 

نگهم گشته در آن طرۀ پیچان گستاخ 

)ارشد، کابل: 118(.

مکن دراز به طعن فلک زبان گســتاخ               

ترنج دست قضا را مکن نشان گسـتاخ 

)صائب، ج2: 1134(.

ردیف  انواع  از  صائب  ردیف:  همانندی   -

قید،  صفت،  اسمی،  فعلی،  ردیف  جمله  از 

ضمیر و ... در غزلیات خود استفاده کرده است 

و کاربرد ردیف‏های طولانی در شعرش بسامد 

بالا دارد؛ ارشد نیز با تأثیرپذیری از صائب از 

وافر  بهره  اسمی  و  ضمیر  فعلی،  ردیف‏های 

چرا،  می‏شود:  دیده  زیاد  شعرش  در  که  برده 

ما  آب، شگفت،  طلب،  اینجا،  پیدا،  ما،  مرا، 

می‏دانیم  را،  آینه‏ام  ما،  می‏سازیم  را،  نفس  را، 

ما، خود را، خواب، مطلب، بطلب، خاموشی 

گرفت،  چیست،  رفت،  است،  افتاده  است، 

آسوده  شکست،  ریخت،  اوست،  نسوخت، 

است، کیست، گداخت، اینجاست، نشگفت، 

درخواب...

نوع  این  ردیف:  و  قافیه  در  همانندی   -

همانندی در غزلیات ارشد، بسامد زیادی دارد. 

مشاهده می‏شود که ارشد، در بیت زیر از جهت 

موسیقی کناری)قافیه= شبستان/ ردیف=روشن 

است( از بیت صائب تأثیرپذیرفته است.

در حریم زلف خود باد صبا را ره مده

روشن  شبستان  این  عاشق  سوزان  دل  کز 

است 

)صائب، ج2: 543(.

         ظلمت آباد طبیعت تیره روز افتاده است

از چراغ عقل دایم این شبستان روشن است 

)ارشد، کابل: 115(.

فعلی  ردیف ‏ از  زیر،صائب  بیت  در 

سبک  ویژگی‏های  از  که  برون(  مرکب)می‏آید 

هندی است، استفاده کرده:

تنگ‏دستی راست لازم گریه بی‏اختیار

وقت بی‏برگی سرشک از تاک می‏آید برون 

)صائب، ج6: 2984(.  

ارشد نیز  در بیت زیر از عین قافیه و ردیف 

استفاده کرده:

عالمی را شعله می در گداز آورده است

ارشد این آتش ز چوب تاک می‏آید برون 

)ارشد، کابل: 203(.

همچنین، قافیه »خواب« و ردیف »سوخت« 

در بیت‏های زیر، حکایت از تأثیرپذیری شعر 

ارشد از شعر صائب دارد. 

       در خوابم آمدی و ز تاب رخت مرا

خواب  دیده  و  دل  حریر  در  شمع  چون 

سوخت 

)ارشد، کابل: 92(.
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 خاکستریست گریه آتش عنان من

در پرده‏های دیده من بس که خواب سوخت 

)صائب،1365، ج2: 470(.

قوافی  و  اوزان  قافیه:  و  وزن  در  - همانندی 

توجه  که  است  زیاد  صائب  از  ارشد  همانند 

خاص او را به موسیقی کناری شعر صائب نشان 

می‏دهد.

ای در ره تحقیق تو سرگشته خبرها 

در شعشعۀ حسن تو آشفتـه نظرها 

)ارشد، کابل:64(.

 ای خانه زنبور ز فکر تو جگرها 

آیینه حیرت ز جمال تو نظرهــا 

)صائب، 1364: 401(.

- همانندی در وزن، قافیه و ردیف: در مطلع 

یکی از غزل‏های صائب از دو قافیه »رویش« و 

»ابرویش« و ردیف »مرا« به کار رفته است.

نیست ممکن بر گرفتن دیده از رویش مرا

ارّه گر بر سر گذارد چین ابرویش مرا 

)صائب، 1364: 80(.

ارشد هم یکی از غزلیاتش را با همین وزن 

سروده و در مطلع آن از همین قوافی و ردیف 

استفاده نموده است.

می‏گدازد همچو شبنم پرتو رویش مرا 

 همچو گل مجروح دارد تیغ ابرویش مرا 

)ارشد، کابل: 66(.

است.  خروار  نمونۀ  مشت  فوق،  شواهد 

شباهت‏ها  نوع  این  ارشد،  غزلیات  مطالعۀ  با 

در موسیقی کناری) وزن، ردیف و قافیه( زیاد 

فوق چون  ابیات  در  بینامتنیت  نگاه می‏آید.  به 

دریای  پهنای  در  که  پرطلاطم  است،  موجی 

و  است  حرکت  در  شاعر  هردو  شعر  بیکران 

غیرقابل انکار.

ب: تأثیرپذیری از لحاظ مضمون و تصاویر 

در  نوآوری  به  هندی  سبک  شاعران  شعری: 

تصاویر شعری معروف اند. »سخن‏سرایان این 

 به ابداع مضمون و آوردن تشبیهات 
ً
سبک عموما

تازه علاقۀ وافر داشتند؛ باریک‏خیالی، تصورات 

دقیق و گاهی دور از ذهن و اغراق و مبالغه میان 

داشت«)کاسوائی،  رواج  شعرا  از  دسته  این 

تازگی در غزلیات میرزا  این  اما  1398: 55(؛ 

ارشد، کم‌تر به نگاه می‏آید. پیروی او از غزلیات 

صائب در وزن، قافیه و ردیف خلاصه نمی‏شود؛ 

بلکه این اثرپذیری از اندیشه، تصاویر و مضامین 

شعر صائب، در سراسر غزلیات ارشد به وضوح 

مشاهده می‏شود. نوع تأثیرپذیری ارشد از صائب 

بر اساس تقسیم‏بندی ژنت از بینامتنیت، از نوع 

از  او در هیچ موردی  غیر صریح است؛ چون 

اشعارش به پیروی از صائب اشاره نکرده است. 

»بینامتنیت غیر صریح بیانگر حضور پنهان یک 

متن در متن دیگر است.«)نامور مطلق، 1386: 

86(. در شعر ارشد مضامین فکری زیادی به 

غزلیات  از  متأثر  و  برگرفته  که  چشم می‏خورد 

صائب است

به بحث گرفتن تأثیر و تأثر این دو شاعر در 

قالب یک مقاله کافی نیست؛ به شکل خلاصه 

به آوردن نمونه‏هایی چند بسنده می‏شود:

عشق به وطن)دنیوی و اخروی(: طبیعی و 

مبرهن است که همه انسان‏ها، حتی حیوانات 
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وطن  به  نسبت  عجیبی  وابستگی  و  عشق 

خود-ک ه خانۀ معنوی‏شان است- دارند؛ ترک 

امری دشوار است. در  آن  برای ساکنان  کشور 

شعر صائب ترک وطن همراه با درد، آه و ناله بیان 

شده است. صائب و ارشد هردو به شهر و دیار 

خود عشق می‏ورزیدند.

به خارج  صائب دل‌بستۀ وطن است؛ سفر 

از اصفهان را از روی مجبوریت می‏داند، نه از 

در  زمینی، وطن  بعد  »در  و رغبت.  میل  روی 

شعر صائب از اهمیت خاصی برخوردار است 

و نمودار فضای سیاسی و اجتماعی عصر شاعر 

است. صائب به وطن دل‌بستگی داشته است و 

این ادعا را می‏توان در بازگشت]از هند[ پس از 

هفت سال ثابت کرد؛ در حالی‏که اغلب شاعران 

و  شدند«)خالق‏زاده  ماندگار  سرزمین  آن  در 

دیگران، 1399: 10(. او در بیت زیر اصفهان را 

که در آن زندگی کرده و بزرگ شده، بر هندوستان 

ترجیح داده است.

صائب از هند مجو عشرت اصفاهان را 

فیض صبح وطن از شام غریبان مطلب 

)صائب، 1364، ج1: 445(.

میرزا ارشد هم وابسته و دلبسته زادگاهش، 

هرات است و آن را به زیبایی فردوس برین مانند 

کرده و از عراق و اصفهان برتر دانسته است:

این هراتست که از باغ ارم برده گرو

یا نه فردوس برین گشته فروزان اینجا

سرمه در چشم کشد باد شمالش که مدام

می کند کسب هوا خاک صفاهان اینجا

خاطرش تا به قیامت نکند یاد عراق

هر که را جرم عمــل کرد به زنـدان اینجا

همچو خورشید جهانگیر شود در عالم

هر سری را که فلک بست به سامان اینجا

گفتم این نکته محال است، به هر حال که 

هست

وارث ملک جم و تخت سلیمان اینحا

 )ارشد، کابل: 17(.

از  زیادی  ابیات  محتوای  وطن  به  عشق 

غزلیات صائب را به خود اختصاص داده است. 

او برای دیگران تا حد امکان ماندن به وطن را 

سفارش می‏کند و زندگی در وطن را مایۀ آسوده 

خاطری انسان می‏داند.

تا نیاید پا به سنگت، از وطن بیرون میا 

دانه تا در خوشه است از آسیا آسوده است 

)صائب، 1365، ج2: 584(.

 در بیت فوق بین )سنگ و آسیا( و )دانه و 

خوشه( تناسب زیبایی ایجاد کرده است.

در بیت دیگری از صائب،غربت بر اساس 

و چاه  زندان  به  دارد،  دشواری و سختی‌ای که 

مانند شده است.

غربت مپسند که افتید به زندان

بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است 

)صائب، 1365، ج2: 1056(.

اساس  بر  را  وطن  صائب،  برعکس  ارشد 

دشواری و سختی که دارد، به زندان مانند کرده 

است.

تا به کی باشی به زندان هرات ارشد اسیر      

ملک هندوستان وسیع و عرصه میدان فراخ 

)ارشد، 1347: 98(.
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زمانی اوضاع سیاسی و فضای اجتماعی و 

زندگی برای ارشد هروی آن‌قدر تنگ می‏شود که 

این بهشت برین)هرات(، برایش تبدیل به زندان 

امن  محیط  -که  هند  به  سفر  آرزوی  به  شده، 

برای شاعران آن زمان بود- می‏شود؛ولی هرگز 

تا آخر عمر به آرزویش نمی‏رسد. »آن ‏طور که 

از آثار موجود و اشعار وی معلوم می‏گردد، در 

طول عمر از هرات بیرون نرفته است و به جز 

خانه  حج  زیارت  به  مشرف  بار  چند  که  این 

خدا گردیده و یک‏بار هم به مشهد مقدس رفته 

در  او   .)477-476  :1401 است«)صدیقی، 

زادگاهش، روستای برناباد دل‌بستگی زیاد داشته 

و تا آخر عمر خود همان‌جا مانده است.

در شعر صائب زمانی این وطن، وطن معنوی 

و اخروی است: 

از گریه خاک دام چمن می‏کنیم ما 

 در غربتیم و سیر وطن می‏کنیم ما 

)صائب، 1364، ج 1: 380(. 

ارشد هم به وطن اخروی توجه داشته است، 

از  غیر  به  مشترک  تصویر  هیچ‏گونه  هرچند 

استفاده از لفظ »وطن« بین بیت صائب و ارشد 

وجود ندارد؛ صائب به شکل مضمر دنیا را به 

»قفس«  به  را  دنیا  ارشد   و  »غربت«  و  »دام« 

تشبیه کرده اند؛ ولی منظور هردو از لفظ »وطن« 

وطن معنوی و دست یافتن و رسیدن به خداست 

و  گریان  از همین‏رو،  گرفتند،  فاصله  آن  از  که 

مضطرب اند و مشتاق برگشت به آن هستند. 

اضطرابم به قفس از ره دلتنگی نیست    

 گشته ام دور ز فردوس، وطن می‏خواهم 

)ارشد، کابل: 196(.

است  بهشتی  اصطلاح »جنت‏المأوی«:نام 

سدره‏الامنتهی  جوار  در  که  هفتم  آسمان  در 

قرار گرفته است؛ جایی که پیامبر ص در شب 

معراج آن را دیده اند. جنت‏المأوی را »بهشت 

جاویدان« گویند، این ترکیب فقط یک بار در 

قرآنکریم، آنهم در آیه 15 سوره نجم آمده است. 

این اصطلاح در شعر صائب استفاده شده است.

هرکه چون دل کوچه گِرد زلف و کاکل گشته 

است 

در فضای جنت‏المأوی نمی‏گیرد قرار 

)صائب، 1368، ج5: 2206(.

احتیاجی نیست رفتن از سر کویت مرا 

هیچکس از جنت المأوی نمی آید برون 

)ارشد، کابل: 199(.

این  در  جنت‏المأوی  لفظ  از  نیز  ارشد 

از  را  او سر کوی عاشق  برده است،  بیت سود 

به  مضمر  صورت  به  بودن،  خوشایند  جهت 

جنت‏المأوی مانند کرده است. 

آمده  زبور  در  آن‌چه  اساس  بر  داوود:  نغمۀ 

و  خوشایند  صوت  داوود  حضرت  است؛ 

از  حیوانات  و  انسان‌ها  که  داشت  دل‌پذیری 

شنیدن آن لذت می‏بردند و این ویژگی یکی از 

صائب  شعر  در  داوود  نغمۀ  بود.  او  معجزات 

چنین به کار رفته است:

عشق را نغمۀ داوود بود شیون دل

حسن را آمدن آب بود رفتن دل 

)صائب، 1368، ج5: 5244(.

شاعر، شیون دل عاشق در فراق معشوق را به 
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نغمه داوود مانند کرده است. بین )نغمه داوود و 

شیون( صنعت تضاد وجود دارد.

بیا که صحن چمن بی‏تو گلخن است مرا

به گوش نغمۀ داوود شیون است مرا 

)ارشد، کابل:67(.

گلخن  به  معشوق  نبود  در  را  چمن  ارشد 

تشبیه کرده است و نغمۀ دل‌ربای داوود که چون 

به شیون  است،  و خوشایند  زیبا  صحن چمن 

تشبیه کرده  ناخوشایند است،  که چون گلخن 

است. در این بیت، ارشد هم بین )نغمۀ داوود 

و شیون( به پیروی از صائب تضاد ایجاد کرده 

است. تفاوت این‌که او این تصویر را بر خلاف 

صائب که در مصراع اول آورده، در مصراع دوم 

قرار داده است.

دشمنی خفاش با خورشید: خفاش را »مرغ 

بسیار  مرغ  این  چشم  نور  می‏دانند.  عیسی« 

مرغ،  این  شاعرانه  تخیّل  در  است.  ضعیف 

دشمن خورشید و روشنایی تصوّر شده است: 

نور معنی می‏درخشد از جبین لفظ من

اشی چه ستّاری کند، خورشید را 
ّ
بال خف

)صائب، 1364، ج1: 30 (.

جهت  از  را  خود  شعر  معنی  صائب، 

درخشندگی، به خورشید و لفظ آن را به جهت 

تاریکی به بال خفاش تشبیه کرده است. معنی 

را بر لفظ ترجیح داده است. در این بیت، بین 

لفظ و معنی صنعت تضاد وجو دارد، جبینِ لفظ 

استعارۀ مکنیه است. مصراع دوم، مثالی است 

برای مصراع نخست.

ارشد نیز از این مضمون شعر صائب سود 

برده است؛ البته با محتوای متفاوت:

چشم خفاش کجا، جلوۀ خورشید کجا 

تاب دیدار تو از حوصلۀ ما دور است 

)ارشد، کابل: (.

که  خفاش  چشم  به  را  خود  چشم  شاعر 

دیدار  تاب  که  است  کرده  مانند  است  نور  کم 

معشوقِ خورشیدچهر را ندارد.

روایات  طبق  حیوان:  چشمۀ  و  خضر 

چشمۀ  که  است  پیامبرانی  از  خضر  اسلامی، 

آب حیات را یافت و از آن نوشید و جاوید شد. 

»چشمۀ حیوان« کنایه از رسیدن و دست‏یافتن 

اسلامی  عرفان  در  که  است  جاوید  زندگی  به 

رسیدن به »بقاءبا‏الله« تعبیر شده است.

تا کسی نشکند آیینه خودبینی را

آب چون خضر ز سرچشمه حیوان نخورد 

)صائب، 1367، ج4: 1632(.

آیینه  به  را  خودبینی  منفی  صفت  صائب، 

به  رسیدن  سبب  را  آن  شکستن  و  کرده  تشبیه 

»چشمۀ حیوان« و کمایی‌کردن زندگی جاوید 

وابستگی‏های  از  انسان  تا  یعنی  است؛  دانسته 

دنیوی تهی و فانی نشود و در خود محو نگردد؛ 

به بقاءبا‏الله دست نمی‏یابد.

از  زیر  بیت  در  ارشد  را  عرفانی  باور  این 

صائب گرفته است؛ اما با اندکی تفاوت:

شک نیست که آب خضر از کام تو جوشد

گر پاک کنی چشمه حیوان نفس را 

)ارشد، کابل: 73(.

در هردو بیت فوق از چشمۀ حیوان به مفهوم 

بقاءبا‏الله استفاده صورت گرفته، با این تفاوتِ 
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دیدگاه که ارشد، مسیر دست‏یابی به معنویت را، 

دوری از خواهشات نفسانی و صائب شکستن 

آیینه خودبینی دانسته‌اند.

حیات)بقاء  آب  ارشد  هم،  زیر  بیت  در  

با‏الله( را در حلقۀ تجرید عرفا نهفته می‏داند و 

برای راهروان مسیر عرفان گوید که چشمۀ آب 

حیات بیرون از دایره و مجلس تجرید عارفان 

نیست.

هست در حلقه تجرید نهان آب حیات

چشمه خضر ازین دایره بیرون مطلب 

)ارشد، کابل:81(.

همچنین او، در مسیر عرفان برای رسیدن به 

حتمی  را  مرشد  داشتن  معنویت،  عالی  درجۀ 

به  رسیدن  برای  باید  انسان  طوری‏که  می‏داند؛ 

آب حیات، به دامن خضر چنگ زند.

بی‏خضر راه چشمه حیوان کسی نیافت

سالک به پای راهنما سیر می‏کند 

)ارشد، کابل: 165(.

شباهت‏های  از  یکی  تاریک:   و  سیاه  چاه 

مضمونی در شعر ارشد و صائب، بحث تشبیه 

تن و دل به چاه تاریک و تیره است که برادران 

حضرت یوسف، او را در آن انداختند. 

برآر، یوسفِ جان را از چاه تیرۀ تن

تو نور چشم وجودی در این غبار مخسب 

)صائب، 1364، ج1: 453(.

تیره و غبارآلود تشبیه  به چاه  صائب، تن را 

سفارش  را  انسان  روشنایی.  به  را  جان  و  کرده 

می‏کند که روح و جان خود را در زندان تن اسیر 

نکند، چون جان بهتر از تن است؛ همچنین بین 

جان و چاه، جناس خط وجود دارد و بین جان 

و تن صنعت تضاد و تلمیح به داستان حضرت 

یوسف است.

از خیـــالش مدام ارشـــــــد را

یوسفی در ســــیاه چاه دل است 

)ارشد، کابل:103(.

از  و  خوانده  را  صائب  شعر  گویا  ارشد، 

تصاویر شعری آن در سرودن بیت زیر سود برده 

است. او دل را به سیاه چاه و خود را به یوسف 

توسط  یوسف  که  همچنان  است؛  کرده  تشبیه 

برادران به سیاه چاه اسیر شد، شاعر هم به خیال 

و تصورات که از معشوق در دل دارد، اسیر عشق 

او شده است.

مضمون  را  ترکیب  این  صائب  صور:   
ِ
نفخ

او همچنان که  باور  به  داده است.  قرار  شعری 

با دمیدن صور حضرت اسرافیل، مرده‏ها جان 

جسمِ  هم  عارفانه  نای  نواختن  با  می‏گیرند، 

روح،  گشایش  باعث  گرفته،  تازه  جان  عارف، 

جذبات خاطر و سماع وی می‏گردد. صائب از 

تناسب بین)صور قیامت، جان، نای( بهره برده 

است.

چنان که صور قیامت محرک جان‏هاست      

به دست نای بود، روح و جد و جان و سماع 

)صائب، 1368، ج5: 2472(.

شده  متأثر  شعری  ترکیب  این  از  هم  ارشد 

است و واژه‏های )نفخ صور، دل و زنده( را در 

کنار هم به کار برده است.
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نسیم مدرسه کی زنده می‏کند دل را    

 صور این‏جاست 
ِ
بیا به میکده ارشد نفخ

)ارشد، کابل:102(.

درس  آن  در  که  را  مدرسه  فضای  شاعر، 

شریعت داده می‏شود، در گشایش روح انسان 

)نای  میکده  صور  نفخ  بلکه  ندانسته،  مؤثر 

طریقت  اصول  آن  در  که  را  خرابات(  عارفانه 

تدریس می‏شود، برای زنده کردن دل و گشایش 

خاطر انسان مفید می‏داند.

بیت  در  :صائب،  دریا  و  ساحل  صدف، 

فوق کشتی را به صدف تشبیه کرده و از عبارات 

اضافی »دامن ساحل« و »آغوش دریا« استعاره 

مکنیه ساخته است و از تناسب )صدف، ساحل 

و دریا( استفاده نموده است.

دا لحاسنم در  دص ف  چون  ام  کشتی

شکست 

و تقموجیوخش که در آوغش در ایبشکند 

)صائب، 1366، ج3: 1261(.

ارشد نیز از این واژه‏ها)گوهر، ساحل، بحر( 

ساخته  تناسب  لفظ،  در  اندک  تغییر  آوردن  با 

است:

چنان پندار ارشد گر ز ناکس بینی احسانی 

که گوهر گم کنی در بحر و در ساحل شود 

پیدا 

)ارشد، 1347: 33(.

پوست:ظاهر و باطن دو امری است که در 

به  پوست  از  است. صائب  عرفان مطرح شده 

مفهوم ظاهر و مادیات دنیوی که در برابر معنی 

قرار دارد، بهره می‏برد.

تو را ز معنی اگر هست بهره‏ای صائب   

ز پوست جامه خود چون کتاب اینجا 

)صائب، 1364، ج1: 282(.

ارشد، نیز از پوست به معنی ظاهر و مادیات 

سود برده است. انسان‏های باطن‏اندیش را کامل 

و انسا‏ن‏های ظاهرگرا را ناقص دانسته است.

کاملان بینند مغز و ناقصان بینند پوست     

حاصل  میان  در  و  کنار  اندر  خلاف  صد 

یکیست 

)ارشد، کابل: 98(.

روشن از خورشید تابان: صائب این عبارت 

را در ابتدای بیت چنین آورده است:

روشن از خورشید تابان است اگر روی زمین 

ظلمت آباد دل از آیینه رویان روشن است 

)صائب، 1365، ج2: 543(.

ارشد هم این عبارت را با اندکی جابه‌جایی 

کرده  ذکر  گونه  این  بیت  اخیر  در  آن،  اجزای 

است:

ما اگر پیش تو بنمودیم نفی ما مکن  

اعتبار شمع ما خورشید تابان روشن است 

)ارشد، کابل: 115(.

هرچند بر اساس نظریۀ ژنت، بینامتنیت میان 

محسوب  صریح  غیر  نوع  از  شاعر،  هردو  اثر 

 
ً
می‏شود؛ چون ارشد به صائب و شعرش اصلا

شاعران  از  درحالی‏که  است؛  نکرده  اشاره 

 رفت، نام گرفته است. 
ً
دیگر که ذکر آن‌ها قبلا

هستند  آن‌هایی  صریح  غیر  »بینامتنیت‏های 
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که مؤلف به دلایلی از متن پیشین یادی نکرده 

است و اگر دقت نشود، نمی‏توان عنصر مشترک 

را شناسایی کرد«)کاسوائی، 1398: 95(؛ اما 

طوری‏که شواهد بالا نشان داد، بر خلاف نظریۀ 

و  تصاویر  نکنیم،  تمرکز  هم  اگر خوب  ژنت، 

را می‏توانیم  اشعار هردو  بین  مضامین مشترک 

به وضاحت مشاهده نماییم و این تأثیرپذیری را 

شاهد باشیم.

ب: تأثیر پیشینیان بر ارشد: ارشد هروی به 

ادبیات فارسی آشنایی وافر داشته است و دیوان 

شاعران قبل از خود را مطالعه نموده و از لفظ 

و معنای آن‌ها بهره برده است؛ با نگاهی عمیق 

به اشعارش می‏توان به این حقیقت دست یافت 

که او از شاعرانی چون سلمان ساوجی)متوفای 

778ق( و عرفی شیرازی)متوفای 999ق(- که 

قبل از ارشد زندگی می‏کردند- استقبال نموده 

است.

ماهر  غزل‏سرایان  از جملۀ  ساوجی  سلمان 

و شهیر سبک عراقی است که ارشد در سرایش 

اشعارش توجه خاص به آن مبذول داشته و از 

از  تأثیرپذیری  این  تأثیرپذیرفته است.  آن  شعر 

جهت ساختار و محتوا است. در بیت زیر، او 

نه تنها از مضمون شعر ساوجی را که بی‏وفایی 

به  بلکه  کرده؛  اقتباس  است  دنیا  ناپایداری  و 

موسیقی کناری )قافیه/ پایدار و ردیف/ نیست( 

شعر وی هم توجه داشته است:

دوری بزن که دور زمان را مدار نیست

دامن به پا مکش که جهان پایدار نیست 

)ارشد، 1347: 58(.

ای دل جهان محل ثبات و قرار نیست

دست از جهان بدار که او پایدار نیست 

)ساوجی، 1371: 534(.

این بیت ارشد نیز، شعر سلمان ساوجی را به 

خاطر می‏آورد:

 مقصــود تو از دایره کون برونست

دامن به میان برزن و مردانه طلب کن 

)ارشد، کابل: 202(.

بیت  ردیف  و  قافیه  از  استفاده  ارشد ضمن 

نیزسود  او  شعر  مضمون  و  اندیشه  از  سلمان، 

بیت  ابتدای  در  را  »مقصود«  واژۀ  حتی  برده، 

و  ساختار  او  حقیقت  در  یعنی  است؛  آورده 

محتوای شعر سلمان را به شکل دیگر، بازآفرینی 

کرده است.

 مقصود در این ره به تصور نتوان یافت

برخیز و قدم در نه و مردانه طلب کن 

)ساوجی، 1371: 475(.

دو بیت بالا، علاوه بر شباهت لفظی دارای 

شباهت معنایی نیز می‏باشند.

بر  کناری  موسیقی  نظر  از  شیرازی  عرفی 

ارشد تأثیرگذاشته است؛ یعنی ارشد در سرودن 

نظر  عرفی  شعر  ساختار  به  اشعارش  برخی 

و  راهم‏قافیه)رهایی(  بیت  دو  این  است.  داشته 

است؛  سروده  وی  شعر  با  هم‏ردیف)نیست( 

در شعر شاعران سبک هندی یک  قافیه  تکرار 

امر معمول است؛ از همین‏رو، در دوبیت زیر، 

ارشد پشت هم از یک قافیه استفاده کرده است: 
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تهی زشوق تو رندی و پارسائی نیست

 زدام مهر تو یک ذره را رهائی نیست 

مقـــید تو بر آزادگــــان گذارد بند

اسیر دام تو بودن کم از رهائی نیست 

)ارشد، کابل:115(.

سوال نیک و بد از ما نمی‏کنند به حشر

گناه اهل محبت به جز رهائی نیست 

)شیرازی،1378، ج1:340(.

چون  شاعرانی  از  دیوانش  در  ارشد، 

انوری)ف.  565ق.(،  غزنوی)متوفای  حسن 

اصفهانی)متوفای  کمال‏الدین  585ق.(، 

792ق.(  شیرازی)متوفای  حافظ  و  635ق.( 

این  از  شواهدی  آوردن  اما  است؛  کرده  یاد 

تأثیرپذیری نیاز به مطالعۀ عمیق‏تر دیوان همۀ این 

شاعران و مقایسه آن با اشعارِ ارشد دیده می‏شود 

آن  به  پرداختن  برای  نوشتار مجالی  این  که در 

نیست و بحث جداگانه و مفصلی می‏طلبد.

ارشد  میرزا  از  دهلوی  بیدل  تأثیر  ج: 

ادبی مشاهده می‏شود  متون  بررسی  با  هروی: 

یک  ادبیات  در  تأثیرگذاری  و  تأثیرپذیری  که 

جهان،  ادبیات  تاریخ  در  است.  طبیعی  امر 

فراوان  ویژگی  این  فارسی  ادبیات  به‌خصوص 

به نگاه می‏آید، شاعری، از شعر شاعران ماقبل 

بعدش،  شاعران  بر  و  می‏پذیرد  تأثیر  خویش، 

تأثیرگذاری  و  تأثیرپذیری  این  می‏گذارد؛  تأثیر 

از نظر ساختار و محتوا صورت می‏گیرد؛ حتی 

در شعر شاعران مشهور جهان هم دیده می‏شود 

و  تأثیر  مقولۀ  از  نیز  ادبی  بزرگ  »شاهکارهای 

تأثر مستثنی نبوده‏اند«)جامی، 1393: 86(. با 

این حساب جای بس حیرت و تعجب نخواهد 

بود که میرزا عبدالقادر بیدل شاعر بزرگ سبک 

هندی از اشعار ارشد، تأثیر پذیرفته باشد: 

چنان پندار ارشد، گر ز ناکس بینی احسانی

که گوهر گم کنی در بحر و در ساحل شود 

پیدا 

)ارشد،1347: 33(.

در مصراع دوم بیت فوق، شاعر بین واژه‏های 

بحر، ساحل و گوهر از صنعت )مراعات‏النظیر(

ادبی  آرایۀ  از  »پیدا«  و  »گم«  واژه‏های  میان  و 

تضاد استفاده کرده است.

ز محو عشق غیر از عشق نتوان یافت آثاری

به  دریا قطره چون گردید گم، مشکل شود 

پیدا 

)بیدل، 1341،ج1: 57(.

بیدل دهلوی هم گویا این بیت ارشد را خوانده 

و با تأثیرپذیری از آن سروده است؛ شباهت زیاد 

میان تصویر‏سازی بیت ارشد با بیت بیدل وجود 

در  »پیدا«،  کاربرد مشترک ردیف  دارد، ضمن 

همان آرایه‏های ادبی تناسب و تضاد نیز مشاهده 

می‏شود؛ البته با اندکی تفاوت؛ یعنی کاربرد واژه 

»قطره« به جای »گوهر«.

هم‌صحبتان  محفل  نذر  دور  از  خوشست 

‏بوسی 

جهان جز کنج تنهایی ندارد، جای مأنوسی 

)بیدل، 1341: 1156(.

این بیت بیدل با بیت ارشد از جهت موسیقی 
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بیرونی)قافیه= مأنوسی( همانند است.

کیم من در طلسم چارتاق طبع محبوبی

ز خود بیگانه و با مردم بیگانه مأنوسی 

)ارشد، کابل: 215(.

گمنام  شاعران  جزء  که  ارشد  شعر  هرچند 

سبک هندی است و آن طراوت و پختگی شعر 

بیدل را-که یکی از پایه‌های اصلی و قوی این 

برابری  آن  با  نمی‏تواند  و  ندارد  است-  سبک 

کند؛اما نشانه‏های تأثیرپذیری وشباهت برخی 

از  چی  ارشد  میرزا  غزلیات  با  بیدل  غزلیات 

جهت موسیقی کناری)ردیف و قافیه( و چه از 

نگاه تصاویر شعری مشاهده شد که نمی‏توان از 

آن چشم‏پوشی کرد و باید آن را به گفتۀ ژنت یک 

امر معمول بدانیم.

نتیجه‏گیری
دست  نتیجه  بدین  آمدیم  گفته  آن‌چه  از 

می‏یابیم که:

و  هروی  برنابادی  ارشد  محمد  میرزا   -

جملۀ  از  تبریزی  صائب  محمدعلی  میرزا 

آثار  دارای  هردو  اند.  هندی  سبک  شاعران 

غزل  قالب  در  بیش‌تر  آن‏ها  می‏باشند.  منظوم 

اند؛  شعری  دیوان  دارای  و  کردند  طبع‏آزمایی 

دیوان صائب تبریزی تا حال چندین بار تصحیح 

شده و اقبال چاپ یافته است؛ اما دیوان ارشد 

هروی تا حالابه شکل نسخۀ خطی باقی مانده، 

تصحیح و چاپ نشده است. 

- با گشت‏وگذار و نگاه عمیق در دنیای شعر 

ادبیات فارسی  او بر  میرزا ارشد معلوم شد که 

قبل از خود اشراف داشته و در دیوانش از برخی 

و  انوری  حافظ،  چون  عراقی  سبک  شاعران 

کمال‏الدین اصفهانی نام برده و از عده‌ای چون 

امیرخسرو دهلوی و سلمان ساوجی در سرودن 

شعرش پیروی کرده است که ایجاب می‏کند تا 

به شکل  دیگر  مقالۀ  قالب  در  تأثیرپذیری  این 

مفصل به بحث گرفته شود.

فصیحی  شاعران عصرش چون  با  ارشد   -

هروی و ناظم هروی رابطۀ ادبی و دوستانه داشته 

است و در شعرش، به شکل مستقیم از فصیحی 

یاد کرده، او را استاد خود خوانده و خود را پیرو 

آن دانسته است. او از شاعر بزرگ دیگر سبک 

هندی،چون صائب تبریزی تأثیرپذیرفته است.

-  از مطالعه و بررسی غزلیات دیوان هردو 

شاعر معلوم شد که ارشد تحت تأثیر ساختار 

از  است؛  داشته  قرار  اشعار صائب  محتوای  و 

همین‏رو، بین اشعار صائب و ارشد بینامتنیت 

بر  اشعارشان  در  بینامتنیت  این  دارد،  وجود 

اساس نظریۀ ژنت از نوع غیرصریح و ضمنی 

است؛ چون ارشد هروی در هیچ جای شعرش- 

آن‌چه من مطالعه نمودم- به‌صورت مستقیم به 

اما  است؛  نکرده  اشاره  آن  از  پیروی  و  صائب 

وجود عناصر مشترک بین اشعار هردو به یقین 

ثابت‏کنندۀ این پیروی است و امکان ندارد، او 

شعر صائب را که بعد از بازگشت هفت‏ساله از 

هند و شهرت منطقوی که به دست آورد، ندیده 

باشد و از آن پیروی نکرده باشد. این تأثیرپذیری 
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ارشد از شعر صائب در دو بعد) شکل و ساختار 

و از نگاه مضمون و محتوا( صورت گرفته است:

ارشد  میرزا  ساختار؛  و  شکل  جهت  از   -

در سرایش شعر نه تنها در وزن؛ بلکه در قافیه 

و ردیف هم از اشعار صائب تأثیرپذیرفته است 

که بسامد بالای این نوع تأثیرپذیری در سراسر 

صائب  تأثیرگذاری  می‏آید.  نگاه  به  غزلیاتش 

بر ارشد در حوزۀ ساختار و صورت به مراتب 

بیش‌تر و قوی‏تر از حوزۀ مضمون و محتوا است. 

- از جهت مضمون و محتوا: ارشد با استفاده 

از مضامین، تصویرها، ترکیب‏سازی‏های شعری 

از صائب تأثیرپذیرفته است؛ البته در این حوزه 

بسامد عناصر تأثیرپذیری کم‌تر است نسبت به 

بخش نخست. 

نتیجه آنکه ارشد، بین شاعران سبک هندی 

حلقۀ وصل صائب با بیدل بوده است؛ غزلیاتش 

هم  نه  و  دارد  را  صائب  شعر  پختگی  آن  نه 

استواری شعر بیدل را. این بدان مفهوم نیست 

که شعر وی در برابر شعر صائب تقلید محض 

پیش  هم  با صائب  همطراز  گاهی  زیرا  باشد؛ 

رفته است و زمانی در کلیات بیدل، غزلیاتی با 

وزن، ردیف و قافیه غزلیات ارشد وجود دارد و 

یا ابیاتی با تصاویر شبیه هم که ذکر آن در متن 

مقاله رفت.

باعث  حالا  تا  ممکن،  دلایلی‏که  از  یکی 

در  عواملی‏که  ارشد شده، ضمن  ماندن  گمنام 

بخش پی‏نوشت‏ها بدان اشاره می‏شود، همین 

ترکیب‏های  و  مضمون‏ها  تصویرها،  تکرار 

سروده‏هایش  ضعف  باعث  که  شعری‏ اوست 

و  ابتکار  غزلیاتش  در  زیرا  است؛  گردیده 

تصویرسازی‏های اندک به چشم می‏خورد و در 

تقلید رخ‏نمایی  و  استقبال  بیش‌تر عنصر  آن‌ها 

می‏کند.

پی‏نوشت‏ها
1- در حاشیه سمت راست یک صفحه قبل 

از ختم نسخه خطی کابل، این عبارت: »تحریر 

بنده   1111 سنه  جمادی‏الاول  شهر  تاریخ  به 

محمد ارشد« نگاشته شده است. 

2- علت گمنامی میرزا ارشد را می‏توان به 

چند مورد زیر خلاصه کرد:

میرزا  نوادگان  احفاد  خانۀ  نخست  »علت 

افراد  سوی  از  بعدی  دوره‏های  در  بارها  ارشد 

مختلف تاراج و غارت شد و بسیاری از اموال 

و اسباب آنها از جمله نسخه‏های آثار شاعران و 

نویسندگان این خانواده از جمله میرزا ارشد از 

بین رفت و یا پراکنده شد. 

حکومت  آمدن  کار  روی  دوم  علت 

سدوزائی‏ها پس از صفویان در هرات است که 

به لحاظ سیاسی و مذهبی با حکومت صفویان 

علاقه‏مند  آنان  داشتند؛  بسیار  اختلاف‏نظر 

ارشد  میرزا  آثار شاعرانی چون  انتشار  و  تکثیر 

که با حکومت صفویان ارتباط نزدیک و حسنه 

داشتند، نبودند«)افضلی، 1395 :10(. 

پایتخت  هرات  نهم،  درقرن  همچنین 

تیموریان بود و از جهت ادب و هنر توسعه زیاد 
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کرده بود؛ بعد از تیموریان در دورۀ انحطاط ادبی 

فرهنگی  و  ادبی  شکوه  آن  هرات  و  داریم  قرار 

سیاسی  لحاظ  از  و  می‏دهد  دست  از  را  خود 

در  از طرفی  و  می‏گیرد  قرار  در حاشیه  ادبی  و 

شرایطی که موضوع تصحیح رواج پیدا می‏کند؛ 

در افغانستان اوضاع بد سیاسی ایجاد می‏شود؛ 

چون حکام عصر نظر به تبعیض زبانی و نژادی 

که داشتند، به آثار باقی مانده از شاعران فارسی 

زبان توجه نمی‏کردند.

منابع
بر  »تحلیلی  اسماعیل.)1395(.  آذر،   -1

بینامتنیت ژنتی«. پژوهش‏های نقد  نظریه‏های 

ادبی و سبكشناسی، شمارة٣، )پیدرپی٢٤(.

و  ساختار  بابک.)1386(.  احمدی،   -2

ساختارگرایی(.  و  متن)نشانه‏شناسی  تأویل 

چاپ اول، جلد2. نشر: مرکز.

خطی  نسخه  محمد.)1366(.  ارشد،   -3

برگ.   270 کابل«.  افغانستان-  ملی  »آرشیو 

شماره مسلسل 787.

»نسخه   .)1395( خلیل‏الله.  افضلی،   -4

ترقی  انجمن  در  برنابادی  ارشد  میرزا  کلیات 

 ،125 شماره  دانش.  نشر:  کراچی«.  اردو- 

تابستان، صص 20-7.

5- ........ )1396(. »خورسند یا خرسند«. 

نشریۀ فصل‏نامۀ بایسنقر.

6- بیدل دهلوی، عبدالقادر .)1341(. دیوان 

بیدل دهلوی. نشر: دپوهنی وزارت.

7- تبریزی، صائب.)1364(. دیوان اشعار 

قهرمان.  محمد  کوشش:  به  تبریزی.  صائب 

نشر: علمی فرهنگی.

و  تأثیر  صلاح‏الدین.)1393(.  جامی،   -8

تأثر. فصل‏نامه علمی-پژوهشی غالب. شماره 

.2

9- حسن‏زاده نیری و خیراندیش.)1400(. 

با  نیشابوری  عطار  مثنوی‏های  در  »بینامتنیت 

حدیقه سنایی«. دوره 25، شماره 90، نشریه: 

متن‏پژوهی ادبی.

دیگران. و  هادی  محمد  خالق‏زاده،   -10

اشعار  در  هنرهای سنتی  و  وطنیات   .)1399(

صائب تبریزی. مقاله علمی پژوهشی، شماره 

38، دوره 16، صفحات 159-141.

تذکره.  محمد.)1984م(.  رضا،   -11

نسخه‏ی خطی لنن‏گراد، ناشر: اداره‏ی انتشارات 

دانش.

12- ردائی، محمد؛ علیپور، حسن.)1393(. 

ااعشررعاشانرصاعم«.  در  »انتصيابينامتنيت 

محموعه مقالات برگزیده برای چاپ. جلد3. 

همایش ملی بینامتنیت. قم.

دیوان   .)1371( سلمان.  ساوجی،   -13

حالت.  ابوالقاسم  مصحح:  ساوجی.  سلمان 

نشر: ما.

14- شادپورچوری، زهرا.)1395(.رب رسی 

و  درااعشر بئاص نیماضمهسیاقم تکراری  و

کلیم. یازدهمین گردهمایی بین‏المللی انجمن 

ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه گیلان.
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15- شیرازی، عرفی. )1378(. کلیات عرفی 

شیرازی. تصحیح: محمد ولی‏الحق انصاری. 

نشر: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

 .)1402( بصیراحمد.  صدیقی،   -16

»شرح حال و آثار میرزا محمد ارشد برنابادی«. 

سال‏نامه فرگرد)ویژه مطالعات تاریخی، ادبی و 

فرهنگی(. شماره نخست. نشر: کامگار.

17- علی‏زاده، عباس؛ فیروزجایی، حسین 

تک‏تبار.)1393(. »بینامتنیت اشعار سنایی در 

اشعار خاقانی«. محموعه مقالات برگزیده برای 

چاپ. جلد4. همایش ملی بینامتنیت. قم.

»سیمای   .)1392(. مهدی  غیاثوند،   -18

نشریه  کریستوایی«.  بینامتنیت  آیینه  در  تأویل 

شماره3،  نهم،  سال  فلسفه،  و  حکمت 

ص37-220.

هاشمی.)1398(.  مسعود  کاسوائی،   -19

صائب  غزلیات  بینامتنیت  روابط  »تحلیل 

کارشناسی  رساله  تهرانی«.  سلیم  و  تبریزی 

تهران  واحد  اسلامی،  آزاد  دانشگاه  ارشد، 

مرکزی، دانشکده ادبیات.

20- کریستوا، ژولیا.)1389(. گفتگوی نینا 

زیوانسویچی با کریستوا. ترجمۀ مهرداد پارسا 

در فردیت اشتراکی. ژولیا کریستو، ص 61-51.

کذرجی،سعیده.)1398(.  اسکندری   -21

»تحلیل روابطبینا متنیغزلیاتمحمد قهرمان«)در 

شعر،حاصل  ابریشم  جاده  روی  کتاب  دو 

تبریزی.  صائب  و  عشق(  خطروشن  به  عمرو 

کارشناسی  درجه  دریافت  پایان‏نامهبرای 

واحد  اسلامی.  آزاد  دانشگاه   ،)M.A(ارشد

تهران مرکزی، دانشکده ادبیات.

غیاثوند،  فاطمه؛  کیاسری،  اکبرپور    -22

زبان  مسأله  و  »بینامتنیت  مهدی.)1401(. 

پژوهش‏های  علمی  دوفصل‏نامة  دین«. 

دانشگاه  شماره6،  سوم،  مابعدالطبیعی،سال 

خوارزمی

بینامتنیت.   .)1380( آلن.  گراهام،   -23

ترجمه: پیام یزدانجو. تهران: مرکز.

24- مایل هروی، رضا. )1348(. منتخب 

اشعار میرزا ارشد. نشر: صهبا.

برناباد.  میرزایان   .)1399(  ...........  -25

نشر:  اول.  کامگار. چاپ  تصحیح: حمیدالله 

کامگار.

 .)1386( بهمن.  مطلق،  نامور   -26

دیگر  بر  متن  یک  روابط  مطالعه  »ترامتنیت 

متن‏ها«. پژوهش‏نامه علوم انسانی. شماره 56.

***
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چکیده
در زمینۀ پژوهش‌های دورهٔ تیموری، کم‌تر محققی است که با نام یوسف اهل جامی آشنا نباشد. 
هرچند عمده‌شناخت از او تاکنون بیش‌تر به واسطۀ کتاب مشهورش، فرائد غیاثی، بوده است؛ اثری 
ماندگار ساخت و  پارسی،  زبان  را در عرصۀ نگارش‌های  نام خود  آن،  تدوین  با  اهل  که یوسف 
سال‌ها پیش، برای نخستین‌بار به‌کوشش روان‌شاد حشمت مؤید در دو جلد توسط بنیاد فرهنگ ایران 
منتشر گردید. نامه‌ها و منشآت گوناگون گردآوری شده در این اثر که هم ارزش تاریخی دارد و هم 
ارزش ادبی، به غیاث‌الدین پیراحمد خوافی تقدیم گردیده است. با این حال، دو اثر دیگر از یوسف 
اهل به‌خوبی شناخته نشده‌اند: نخست »حدایق‌الاسلام فی نعت‌النبی« که شرح و ترجمه‌ای آزاد 
از قصیدۀ مشهور برده اثر شرف‌الدین بوصیری )متوفای 694 ق( است؛ و دوم »تحفة‌السلطان فی 
مناقب النعمان« که در واقع ترجمه‌ای از کتاب »المواهب الشریفة فی مناقب ابی‌حنیفه« اثر ابوالحسن 
علی بن زید بیهقی مشهور به ابن فندق می‌باشد. این مقاله به معرفی این ترجمه اختصاص دارد. از 

السلطان فی مناقب  معرفی نسخۀ نویافتۀ »تحفة
النعمان« ترجمۀ یوسف اهل جامی از »المواهب 

الشریفة فی مناقب ابی‌حنیفه« اثر ابن فندق

احمد عطوفتی خوافی
کارشناس زبان و ادبیات فارسی
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آن‌جا که هر دو دست‌نویس سده‌ها در فراموشی 
باقی مانده و تاکنون در دسترس نبودند، شایستهٔ 
معرفی و توصیف‌اند؛ نگارنده در حال تصحیح 

این ترجمه می‌باشد.
فی  تحفةالسلطان  فندق،  ابن  کلیدی:  واژگان 
مناقب  فی  الشریفه  المواهب  مناقب‌النعمان، 

ابی‌حنیفه، یوسف اهل جامی

ابن فندق
یوسف الهادی محقق و مصصح عراقی که از 
چهره‌های شناخته‌شده در حوزۀ تصحیح متون 
اسلامی  دایرةالمعارف  در  مقاله‌ای  در  است 
این‌گونه معرفی می‌کند: »بیهقی‌،  را  فندق  ابن 
بن‌ محمد )۱۹شعبان‌  زید  بن‌  علی‌  ابوالحسن‌ 
۱۰۹۷-۱۱۷۰م‌(،  اوت‌  اول‌   / ۴۹۰-۵۶۵ق‌ 
حجةالدین‌، ظهیرالدین‌ و فرید خراسان‌، عالم‌ 
بزرگ‌ك ه‌ در غالب‌ دانش‌های‌ روزگار خود دست‌ 
داشت‌». برابر گزارش فصیح خوافی ابن فندق 
در سال 490 به‌دنیا آمده  و بنا بر روایت یاقوت 
حموی در معجم‌الادباء در 565 درگذشته است 
و مدت 75 سال زندگی کرده است. از آن‌جا که 
یاقوت نسخه‌ای از کتاب »مشارب‌التجارب و 
بیهقی را در دسترس داشته  الغرائب«   غوارب 
مه قزوینی ذیلی 

ّ
که آن –دست‌نویس به‌نظر علّا

بر تاریخ یمینی است  که  دکتر علی میرانصاری 
محقق و ایران‌شناس این ادعا را در ذیل مدخل 
ابوالعباس مروزی در جلد پنجم دانشنامه، آورده 
است- از آن  نقل می‌کند که »أنا أبوالحسن علي 
الامام  الحاكم  بن  زيد  القاسم  أبي  الإمام  بن 
أميرك محمد بن الحاكم أبي علي الحسين بن 

بن  أيوب  الامام  ابن  فندق  الامام  سليمان  أبي 
الحسن بن أحمد بن عبدالرحمن بن عبيدالله 
بن  أيوب  بن  عثمان  بن  الحسن  بن  عمر  بن 
ذي  بن  ثابت  بن  بن خزيمة  عمرو  بن  خزيمة 
عليه  الله   ى

ّ
صل رسول‌الله  الشهادتين صاحب 

م ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر 
ّ
وسل

بن عنان بن عامر بن خطمة بن جشم بن مالك 
آدم، و ذلكي سير  إل ى نسبه  و رفع  بن الأوس، 
قد ذكرناه في عدة مواضع منك تبنا« در ادامه در 
خصوص تحصیلات و نشو و نمای وی از زبان 
ابن فندق می نویسد: فحفظت في عهد الصبا، 
الميداني  تصنيف  للشادي«  »الهادي  کتاب 
کتاب  و  له  الأسامي«  في  »السامي  کتاب  و 
»المصادر« للقاضي الزوزني و کتاب »غريب 
القرآن« للعزيزي و کتاب »إصلاح المنطق« و 
کتاب »المنتحل« للمكيالي و أشعار المتنبي و 
الحماسة و السبعيات و کتاب »التلخيص في 
النحو« ثم بعد ذلك حفظت کتاب »المجمل 
في اللغة«. وحضرت في شهور سنة أربع عشرة 
إمام  المقرىء  جعفر  أبي  وخمسمائةك تاب 
الجامع القديم بنيسابور مصنف کتاب »ينابيع 
اللغة« و غير ذلك، و حفظت فيك تابه کتاب 
»تاج المصادر« من تصنيفه و قرأت عليه نحو 
»المقتصد«  کتاب  من   

ً
فصولا و  فضال  ابن 

للأمير  »الأمثال«  و  لأبي‌عبيد  »الأمثال«  و 
أبي‌الفضل المكيالي، ثم حضرت درس الامام 
في  الميداني  بن محمد  أحمد  الأفاضل  صدر 
محرم سنة ست عشرة وخمسمائة و صححت 
عليه کتاب »السامي في الأسامي« من تصنيفه و 
کتاب »المصادر« للقاضي و کتاب »المنتحل« 
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کتاب  و  لأبي‌عبيد  »غريب‌الحديث«  کتاب  و 
من  الأمثال«  »مجمع  و  المنطق«  »إصلاح 
تصنيفه و کتاب »صحاح اللغة« للجوهري. و 
في أثناء ذلكك نت أختلف إل ىالامام إبراهيم 
الحرار المتكلم و أقتبس منه أنوار علوم الكلام، 
منه  وسمعت  الفراوي  محمد  الأمام  وإل ى
در  وغيرهم...؛  للخطابي  »غريب‌الحديث« 
سال 526 وی قاضی بیهق بوده که از این امر 
ناراضی بوده است و از وفات پسرش احمد و 
مادرش که حافظ قرآن بوده یاد می‌کند هرچند که 
اثر درخور توجه وی در تاریخ محلی موسوم به 
تاریخ بیهق ابن فندق عمده شهرت وی را یادآور 
می‌شود و در ادامه از ذکر مفصل تصنیفاتش به 
عربی و فارسی یاد می‌کند که به‌منظور اختصار 
در این مقاله، دلالت به معجم الادبای حموی 

می‌دهم.
نشان  فندق  ابن  نوشته‌های  و  تألیفات  مجموع 
از دانش و جامعیت وی از تاریخ تا نجوم دارد 
و حتی شروح متعدد از وی در فلسفه و فقه و 
نسب‌نگاری نیز به‌نظر می‌رسد. ابن فندق در بند 
هیچ مذهب فقهی خاصی نبوده است. ناگفته 
انتساب  بر  اصرار  و  کنکاش  و  دانستن  نماند 
مذهب افرادی چون ابن فندق مشکلی از انسان 
امروزی را پاسخ نمی‌دهد و سودی ندارد مگر 
این‌که آن نوشته‌ها در حوزۀ فقه و اصول  باشد، 
البته با تحقیقی کوتاه در بستر اینترنت هستند 
کسانی که مصرّند تا مذهب مشخصی را برای 

ابن فندق منتسب نمایند.
چه آن‌که هم دربارۀ امام ابوحنیفه و امام شافعی 
و  رسول،  آل  فضایل  در  هم  و  بنویسد  کتاب 

باید مذهبی فراتر از  نهج‌البلاغه را شرح کند؛ 
درک دیدگاه‌های امروزی داشته باشد. ابن‌فندق 
در 552 قمری در انجامۀ معارج النهج فی شرح 
نهج‌البلاغه می‌نویسد که: »شرحت هذا الكتاب 
هذا  ف ى اوردت  و  وامكاني  وسعي  مبلغ  عل ى
الشرح من العلوم: علم الفقه وعلم اصول الفقه 
وعلوم  التواريخ  وعلوم  الاخبار  غرايب  وعلوم 
الاشارة والايّام للعرب وعلوم نوادر اللغة وعلوم 
والحساب  الهيئة  وعلوم  الطب  وعلوم  الكلام 
وعلوم الاخلاق وعلوم الموازين موازين النحو 
وغيره وعلوم امثال العرب و علوم مقامات الاولياء 
و علوم اثالوجيا و جو مطريا لا عل ىموجب النقل 
و الحكاية بل عل ىقضايا البحث المستقص ىو 
الدراية فمن اراد الزيادة و ما اختا]ر[ الاستفادة و 
ذين احسنوا بالحسن ىو 

ّ
له رتبة الافادة فهو من ال

اع ىله بالهداية و التوفيق و ارجو 
ّ
زيادة و أنا الد

 ل ىبالرّحمة و الغفران وي عفو 
ً
منه انكي ون داعيا

 وك لالة خاطر فانّه 
ً
عن جناح قلمٍ عناية لاملالا

 قصدت فيها طلب‌ 
ً
لايستدرك و ان صنّفتك تبا

الذكر الجميل دون العوض الجليل فقد صنفت 
بسبب  و  الاعل ى ربّي  وجه  ابتغاء  هذاالكتاب 
اول ى بالقبول احقّ و  فيما قصرت  ذلك عذري 
 فقد طابك ذبها و ان صدقت 

ً
منّي انكي نك ذبا

 تضاعف طيبها و مطلوبي من هذا التأليف 
ً
يوما

النّاس  ه فطريقه قدي سلك لا رض ى
ّ
الل رضوان 

فانّ رض ىالناس غاية لاي درك و فرغت منك تابة 
هذا الشرح و اتمامه و اخراج انواره من اكمامه 
ف ىالثالث عشر من جماد ىالاول ىسنة اثن ىو 

خمسين و خمسمائة.



سال سوم 
شماره‌ی هجدهم 
زمستان  1404 

خورشیدی

فصل‌نامه‌ی پارسی‌بان
در گستره‌ی 

ادبیات و فرهنگ

95

جامی  شهاب  بن  محمد  بن  یوسف 
مشهور به یوسف اهل

گره  غیاثی  فرائد  با  اهل  یوسف  شهرت  و  نام 
از  مجموعه‌ای  آن  در  که  اثری  است  خورده 
کرده  گردآوری  را  اخوانی  و  دیوانی  منشآت 
است  و به منبعی ارزشمند از دورۀ تیموری و 
مکتب ادبی هرات بدل شده است که بی‌نیاز از 
اطناب و توصیف مکرر است، مقدمۀ مبسوط 
زنده‌یاد حشمت مؤید در تصحیح فرائد غیاثی 
اطلاعاتی ارزشمند هرچند محدود از زیست و 
زمانه وی ارائه می‌کند. وی در صفحات آغازین 

منشآت خود را این‌گونه معرفی می‌کند:
و  منشآت  این  جمع‌کنندۀ  گوید  »چنین 
المفتقر  الفقیر  مخترعات  این  فراهم‌آورندۀ 
شهاب  بن  محمد  بن  یوسف  الحامی  الی‌الله 
و  له  غفرالله  اهل  بهي وسف  المدعوّ  الجامى، 

لوالديه و اكتحل باثمد المعان ىباصريه«.
اين  گل  فضلي ك  بستان  از  اهلمك ه  يوسف 

شعرست ن ىمن شاعرم
يوسف بن محمد بن شهاب غفر‌الله ذنبه و اناب
 در مقدمۀ تحفةالسلطان بیان 

ً
بیت دوم فوق عینا

شده است. استفادۀ وی از اشعار و نحوۀ نگارش 
وی در دیباچۀ آثارش و چگونگی اهدا و تقدیم 
و  برده  قصیده  تیموری شرح  به شاهرخ  کتاب 
و همین  دارند  بسیاری  تحفةالسلطان شباهت 

اسلوب را در مقدمۀ فرائد تکرار کرده است.
و  مقدماتی  دانش‌های  در  یوسف  تحصیلات 
مرسوم در جام و هرات بوده و اجازات خود را 
قمری  در 822  قاینی  استادش جلال‌الدین  از 
از  نامه‌ای  در تربت جام  دریافت کرده است. 

آورده  اهل  یوسف  خود  توسط  فرائد  در  قاینی 
برای  قاینی در اجازه‌ای که  شده  وجلال‌الدین 
می‌کند:  معرفی  این‌گونه  را  او  کرده  وی صادر 
»سمع منی اخ اعزّ اکرم بارع متقی جلال‌الدین 
یوسف بن محمد شهاب‌الدین عبدالله جامی« 
 
ً
 سال‌های میانی تا پایان عمر او تماما

ً
خصوصا

را  آثارش  و  در  ولایت جام سپری شده است 
در همین ولایت تألیف کرده و به اتمام رسانده 
است. وی در مدرسۀ وقفی در جوار روضۀ احمد 
به‌خوبی  را  خط  اهل،  است.  می‌زیسته  جام 
می‌نوشته و حتا مکتوبی از وی به جعفر تبریزی 
موجود است و از سویی یافت‌شدن دو نسخۀ 
کتابخانۀ  و  ملک  کتابخانۀ  در  موجود  خطی 
دانشگاه تهران از  اثر دیگرش که شرح قصیدۀ 
بوصیری است و آن را حدایق الاسلام فی نعت 
النبی، نام نهاده و دو بار آن را تحریر کرده است، 
گواه این ادعاست. وی همواره در نهایت اشتیاق 
تمامی علاقه و ارادت خویش را به احمد جام و 
خاندان وی بیان می‌کند »به تربت مقدسۀ جام 
و روضۀ مطهرۀ احمديه عليه الرحمة من الملك 
رسانيد.  سلام  طال  و  سلام  سال  ما  السّلام 
به‌رسم  غیاثی،  فرائد  در  را  نامه  نخستین  وی 
نامۀ شیخ‌الاسلام احمد جام  با  تبرک،  و  تیمن 
خطاب به سلطان سنجر، آغاز می‌کند؛ افزون 
بر این، بخش قابل توجهی از نامه‌های این اثر 
به فرزندان و اعقاب شیخ جام اختصاص دارد 
که خود گواه این مدعاست. آن‌چنان که از دیگر 
با فصیح خوافی وزیر  منشآت بر می آید، وی 
ارتباطاتی داشته و باری از وی درخواست کاغذ 
به جهت تحریر و مدرسه می‌کند. لازم به ذکر 
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است که محقق گرامی مؤید سنندجی مقدمه‌ای 
قابل اعتنا دربارۀ یافته‌های خویش از متن نامه‌ها 

نگاشته است. 
نوشته‌هایی که از یوسف اهل تاکنون به‌جا مانده 
است با در نظر داشت این‌که وی اجازۀ خود را در 
822 قمری دریافت کرده است به‌نظر می‌رسد در 
سال‌های میانی عمر و در کمال پختگی تدوین 
شده است؛ چه این‌که نوشته‌های وی سرشار از 
 ... و  احادیث، حکایات  اشعار،  ادبی،  صنایع 
است که نشان از اطلاعات و معلومات وی از 
تاریخ پیش از اسلام تا زمانۀ حال وی است و 
با توجه به اشعار وی طبع شعری شبیه به حافظ 
ابرو داشته و درآثارش بسیاری از ابیات خود را 

درج کرده است.

آثار یوسف اهل جامی
آغاز  و  گردآوری  در سال 834  را  غیاثی  فرائد 
اتمام  به  تربت جام  کرده و در 837 قمری در 

رساند و در این باره سروده:
ز سال عرب هشتصد و سی و هفت

که در جام اتمام این‌کار رفت
تحفة السلطان فی مناقب النعمان، را در شوال 
839 یعنی دوسال بعد از اتمام فرائد ترجمه و 

نگاشته است .
حدایق الاسلام فی نعت النبی، دیگر اثرش که 
از آن موجود است و به‌خط یوسف  دو تحریر 
اهل است شرحی است بر قصیدۀ برده بوصیری 
روضۀ  جوار  در   855 رجب  ماه  پایان  در  که 
در  را  دوم  تحریر  و  است  نگاشته  جام  احمد 

863 انجام داده است .

یفه پیدایی نسخۀ المواهب الشر
به‌نظر می‌رسد اولین گزارش‌ها از وجود چنین 
شاهرخ  دربار  مؤرخ  خوافی  فصیح  را  کتابی 
تیموری در مجمل فصیحی بیان کرده؛ چرا که 
به واسطۀ بهره‌مندی از کتابخانۀ سلطنتی شاهرخ 
دسترسی  بسیاری  خطی  منابع  به  هرات  در 
 544 سال  وقایع  ذیل  خوافی  است.  داشته 
البيهقك ه  تاريخ  اتمامك تاب  می‌گوید:  قمری 
ابوالحسن بن ابى‌القاسم البيهق ىنوشته و او را 
تصانيف بسيار است و هم تاريخ المذكوره تتمۀ 
ديوان الحكمه و شرح النجاة و عرايس النفايس 
و جامع اصحاب ابى‌حنيفه فك ىتاب سمّاه تتمة 
الشافع ى اصحاب  جامع  و  الشريفه  المواهب 
فك ىتاب آخر و مصنف غيرها من الكتب و له 
تصانيفك ثيرة وك ان حنف ىالمذهب ف ىمحرم 
السنة المذكوره و هو ابن اربع و خمسين سنه.

دومین گزارش را بعدتر حاجی خلیفه تاریخ‌نگار 
رک مسلمان در قرن 

ُ
و کتابنامه‌نویس سرشناس ت

یازدهم هجری در کشف الظنون  اشاره می‌کند: 
»المواهب الشريفة ف ىمناقب ابى‌حنيفه - للامام 
ابى‌الحسن »على« بن الامام ابى‌القاسم البيهق ى
»زيد بن محمد« المتوف ىسنة »565« الفه سنة 
556 ست و خمسين و خمسمائة و رتبه عل ى
مقدمة و عشرة ابواب و خاتمة المقدمة فك ىنيته 
و اسمه الباب الاول ف ىنسبه الثان ىف ىالاحاديث 
الواردة ف ىشأنه الثالث ف ىالصحابة الذين سمع 
ف ى الخامس  ولادته،  ف ى الرابع  منهم،  الامام 
ذكائه و فطنته، السادس ف ىالمعارضة بينه و بين 
الخلفاء، السابع ف ىالواقعات الفقهية بينه و بين 
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المشكلات  المسائل  ف ى الثامن  زمانه،  علماء 
الت ىاجاب عنها باجوبة لطيفة، التاسع ف ىزهده 
وك سبه العاشر ف ىتحصيله و سعيه و الخاتمة 
ف ىالاقتداء بمذهبه ثم ترجمهي وسف بن محمد 
بالفارس ىلشاه‌رخ  باهل ى المعروف  بن شهاب 
ثمانمائة  و  ثلاثين  و  تسع  ف ىشوال سنة 839 
اوله  النعمان  و سماه تحفةالسلطان ف ىمناقب 
ه الذ ىاح ىيسنة بينه ببيان النعمان.

ّ
الحمدلل

بغدادی  پاشای  اسماعیل  را  گزارش  سومین 
مبسوط  اثر  در  عثمانی  عهد  کرد  کتاب‌شناس 
و  اسماءالمؤلفين  هديةالعارفين  به‌نام  خود 
شرح  بیهقی  ذیل  بدین‌گونه  آثارالمصنفين، 

می‌گوید: 
عل ىبن ابى‌القاسم زيد بن محمد بن الحسين 
ولد  الاديب  البيهق ى ابوالحسن  سليمان  ابن 
سنة 499 و توف ىسنة 565 خمس و ستين و 
خمسمائة. قالي اقوت ف ىمجمع الادباء: له من 
التصانيف احكام القرائات؛ آداب الشعر؛ ازاهير 
المحاورة  الفاظ  تفسير  ف ى المريعة  الرياض 
الاراحة  الاشعار؛  اسحار  ازهار  الشريعة؛  و 
اسرار  الاعتذار؛  اسرار  المساحة؛  شدائد  عن 
الفقه؛  القرآن و اجوبته؛ اصول  الحكم؛ اسئلة 
القرآن؛  اعجاز  الادبار؛  و  بالاقبال  الاعتبار 
الافادة ف ىاثبات الحشر و الاعادة؛ الافادة ف ى
الشهادة؛ الامارات ف ىشرح الاشارات  كلمت ى
الام  مناقب  فی  الشریفه  المواهب  سينا؛  لابن 

ابی‌حنیفه و ...«.

گاهی های ما از تحفةالسلطان فی  آ
مناقب النعمان

یگانه گزارش ترجمۀ این کتاب را حاجی خلیفه 
ترجمهي وسف  »ثم  می‌دهد:  در کشف‌الظنون 
بن محمد بن شهاب المعروف باهل ىبالفارس ى
ثلاثين  و  تسع   839 سنة  شوال  ف ى لشاهرخ 
مناقب  ف ى تحفةالسلطان  سماه  و  ثمانمائة  و 
بينه  سنة  اح ىي الذ ى ه 

ّ
لل الحمد  اوله  النعمان 

ببيان النعمان.
بر اساس نسخۀ خطی مجلس ایران یوسف اهل 
این اثر را در 839 قمری ترجمه و نگاشته است 
 روایت حاجی خلیفه در کشف الظنون 

ً
که عینا

را تأیید می‌کند که به احتمال زیاد حاجی خلیفه 
با دسترسی به کتابخانه‌های عهد عثمانی این اثر 
را دیده است و به دقت و درستی تاریخ آن را ذکر 

کرده است.
می‌گوید:  ترجمه  این  دیباچۀ  در  اهل  یوسف 
و  النعمان  بیان  به  نبیه  سنه  احی  الحمدلله 
الصلوة و السلام علی رسوله محمد اشرف بنی 
عدنان و علی آله و اصحابه و اشیاعه و اعقابه 
اتبعوهم  الذین  و  الانصار  و  المهاجرین  من 
باحسان، علی ارواحهم تحف التحایا من الله 
ترادف  و  القمران  تعاب  ما  الثریا  خلق  الذی 
اللوان. چنین گوید محرر این اقوال الفقیر الی 

ملک الوهاب:
یوسف بن محمد بن شهاب غفرالله ذنبه و أنا 
بالمشهور بین الجمهور به یوسف اهل که بعد 
ازآن که به فیض فضل ذوالجلال و فرط عنایت 
الله  ختمه  شوال  شهور  اوایل  در  متعال  ملک 
بالخیر و الاقبال سنه تسع و ثلاثین و ثمان‌مائه 
من الهجرة النبویة علیه الصلواة و التحیة مطالعۀ 
کتاب مواهب شریفه در فضایل امام ابی‌حنیفه 
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دست داد.
یوسف اهل بعد از سطوری چند در دیباچه در 
تمام  سنگ  فندق  ابن  مواهب  کتاب  توصیف 
لم  که  دیدم  »...کتابی  می‌نویسد:  و  می‌گذارد 
آن  نظم  الادوار...؛  دارالفلک  الادوارما  یسمح 
چون  آن  نثر  و  منتظم  ثریا  کواکب  نظم  چون 
نثر نجوم شره ملتسم بحری پر جواهر و زواهر 
روان  که  عبارتی  ثواقب  کواکب  پر  بلکه سپهر 
این عباد بدان رشک برد، فصاحتی که سبحان 
پیش آن لال ماند در هر حرفی گلستانی و در هر 
طرفی بوستانی ...«؛ سپس در ادامه به توصیف 
»در صفات  که  پردازد  می  بدین‌گونه  ابوحنیفه 
برگزیدۀ  انام  نام  با  امام  جلال  نعوت  و  کمال 
ملک علام که بعد از اختتام رسایل وحی رسول 
در  روح‌الامین  اسباب  انعدام  و  رب‌العالمین 
اعلای معالم درین املای مسایل یقین و تشیید 
مبانی اسلام و تفسیر معانی الهام و تمهید قواعد 
بنیان  تأسیس  و  عرفان  منابت  ترشیح  و  ایمان 
شریعت و ترصیص ارکان ملت بازوی اعتضاد 
گشود و ید بیضا نمود و داد سخن بداد و راه سنن 
بگشاد«. سپس در ادامه  اشعاری از خودش را 
بیان می‌کند و بعد از نعت مفصل در ادامۀ مقدمه 
چنین  را  فندق  ابن  از  تعریف  و  ترجمه  علت 
می‌نویسد که: »مقصود از تلفیق این مقدمات 
این کلمات آن‌که کتاب  از تصنیف  و مطلوب 
مواهب شریفه را که فاضل علمه قدوة المحققین 
امام ابی‌الحسن بن الامام ابی‌الاقاسم البیهقی 
در شهور سنه ست و خمسین و خمس‌مائه قدم 
قدم گوهر بارد و زر نثار معجزه انار سحر نگار 
مرقوم گردانیده بود در غایت فصاحت و نهایت 

بلاغت و براعت؛ اما چون به لغت عرب آورده 
بود خواص را از آن فایده تام و نصیبی ما لاکلام 
فقیر  بودند  بی‌بهره  آن  از  خلق  اکثر  دیگر  بود 
ه تعالی علیه کل عسیر خواست 

ّ
حقیر یسر الل

که فیض آن کتاب عام باشد و خواص و عوام 
بر خوان انعام و اکرام عند ذکر الصالحین مول 
فیض  به  برخورند  و مستفیض  بنشیند  الرحمة 

فضل باری تعالی و تقدس آن را گردانید«
در  آن  تقدیم  و  کتاب  نام  خصوص  در  وی 
شاهرخ  از  مبسوط  مدحی  ضمن  ادامه  
تیموریمی‌گوید» آن را تحفةالسلطان فی مناقب 
النعمان نام نهاد و به موجب فحوای دلآرای نظم                      

ما ان مدحت محمد بمقالتی
لکن مدح محمد مقالتی

حضرت  همایون  انساب  و  میمون  القاب  به 
حامی  العجم  و  العرب  جبابرة  اعظم  سلطان 
حافظ  جهانبانی  مبانی  بانی  مسلمانی  جوده 
بغرب  الشرق  ملوک  رقاب  مالک  اسلام  بلاد 
الصمصام شهنشاه زمین و زمان ممتثل امتثال 
افسر  فروغ  الاحسان،  و  بالعدل  یأمر  الله  ان 
ید  مؤید  دل  عادل  روز  فیرزو  فر  مظفر  شاهی 
منوچهر چهربهرام رام مریخ انتقام شاهنشاهی 
که خطبه و سکه به‌نام او از نیل مصر تا دریای 
الدین  و  الدنیا  و  السلطنة  کنند...؛ معین  چین 
موشح  و  مزین  سلطان  شاهرخ  ابوالمظفر 
در  ا  ر  مدح  این   

ً
عینا اهل  یوسف  ساخت«. 

مقدمۀ فرائد  هم درج کرده است.
 سپس در بارۀ ترتیب و نحوۀ تصنیف اثرش با 
اشاره به آیۀ 19 تلک عشرة کاملة  در سورۀ بقره و 
به مصداق آن می‌نویسد: »به مفهوم نص تلک 
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عشرة کاملة بر مقدمه و ده باب و خاتمۀ کتاب 
مقدمه  لارشاد.  الموفق  تعالی  والله  نهاد  بنیاد 
عنصر  و  ذات شریف  و  اسم  و  کنیت  بیان  در 
بیان  در  اول  باب  تعالی،  الله  تعالی  او  لطیف 
احادیثی  بیان  در  دوم  باب  او،  و حسب  نسب 
که واردست در شان او، باب شان او باب سیم 
در ذکر صحابۀ کرام که امام به صحبت شریف 
ایشان که مشرف گشته و حدیث از ایشان سماع 
فرموده، باب چهارم در بیان ولادت حضرت و 
کمیت عمر و کیفیت و هیأت و صورت آن ذات 
با مادر و پدر،  او  ملک‌صفات و نیکویی‌کردن 
باب پنجم در کیاست ذاتی و قابلیت او در وقت 
باب  او،  استادان  ذکر  و  معلم  و  ادیب  به  رفتن 
ششم در عوارض اموری که میان آن حضرت 
و خلفا و ملوک عهد بوده است، باب هفتم در 
بیان واقعاتی که میان او و علمای عهد او بوده 
است و ذکر درر الفاظی که در نصایح و مواعظ 
بیان مسایل مشکله  فرموده‌اند، باب هشتم در 
که آن حضرت جواب فرموده‌اند و علمای عهد 
از آن عاجز بوده، باب نهم در بیان زهد و ورع 
او و کسب حلال و نگاه‌داشتن خود از شبهات، 
باب دهم در ابتدای تحصیل و سعی جمیل او 
در آشکارکردن علوم دینی و نهادن قانون در کتب 
اسلامی. خاتمۀ کتاب در فایده‌گرفتن مسلمانان 
از علم او و یادکردن ثنای بعضی از اکابر و ذکر 
و  ریاضت  به  حضرت  آن  پیش  که  شاگردانی 
مجاهدت و فقاهت مشغول بوده‌اند و به قبول 

موصول و ذکر بعضی بلاد حنفیه.
 
ً
اثرش مجددا پایانی  یوسف اهل در صفحات 
دیگری   موضوع   را  اثرش  نگارش  علت 

می‌نویسد، علتی که گویا سنتی معهود و عادتی 
مألوف بوده و نسخه‌خوانان با آن بیگانه نیستند 
و سپس شبیه‌ خوابی که ابن‌عربی  در فتوحات 
مکیه و دیگران چون معین الدین فراهی معاصر 
کرده   ذکر  الواعظین  روضة  در  اهل  یوسف 
می‌گوید: »چنین گوید محرر این کتاب و مقرر 
ترجمۀ  بر  باعث شد  مرا دوچیز  ابواب که  این 
این کتاب و گشادن و کشیدن پرده از روی این 
آفتاب، یکی آن‌که در صدر کتاب گفته شد –که 
فقیر حقیر خواست فیض این کتاب عام باشد و 
همه طوایف از لطایف آن بهره‌مند گردند؛ دوم 
آن‌که شبی که این کتاب در دست افتاد و مطالع 
جزوی چند از سخن‌های اکابر بی‌مانند دست 
داد، کتابی دید که »من شرط ان یکتسب بالتبر 
 بالجبر علی الاوراق« با خاطر 

ً
علی‌الاحد اقلا

کلیل و ذهن علیل گفت اگر کسی این کتاب را 
به‌غایت مقبول  فارسی کند عام‌الفیض گردد و 

طبایع و مرغوب استماع باشد چه نظم:
کتابی چنین کی بود در جهان

  میان کهان و میان مهان
که بحری است پر گوهر شاهوار 
ز یک بحر صد بحر گوهر نثار      

  سراسر سخن‌های پاکان دین
که بودند سلطان اهل یقین

وچون این معنی در باطن مطمئن و در دل بی‌غل 
بود سحری در خواب دید زهی مراتب  ساکن 
خوابی که به ز بیداری است که شخصی آمد از 
طرف قبله و کوزه نوی پر آب آورد و گفت که آب 
این کوزه از بئرمیمون است و بئر میمون چاهی 
است که حضرت رسالت علیه الصلوة و التحیة 
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از آن چاه آب خورده‌اند و این آب را به‌رسم تبرک 
به‌جهت تو فرستاده‌اند که بخوری و به ترجمۀ 
 در صفحات 

ً
این کتاب روزگار گذرانی« نهایتا

از  بعد  »القصه  می‌گوید:  اهل  یوسف  پایانی  
الکتاب  مؤلف  تاب 

ُ
الک اقل  خواب،  این  وقوع 

یوسف بن محمد بن شهاب به ترجمۀ این کتاب 
به شتاب مشغول شد و دولت و قلم پیش گرفت 
و از حضرت مسبب الاسباب اسباب آن میسر 
گشت و به عز دولت سلطان صاحب‌قران ارواح 
پاکان این مکان و صدیقان و راستان این آستان 
و  و رواحل لطف  عنایت  و  قوافل مدد  چندان 
با وجود عدم استطاعت  ...؛ و  معاونت رسید 
الله  ختم  شوال  این  سلخ  در  بضاعت  قلت  و 
ثلثین و ثمان‌مائه  بالخیر و الاقبال سنه تسع و 
بود که بر نهج مذکور مسطور شد که با توجه 
به اعلان وی در ابتدای دست‌نویس در دیباچۀ 
ترجمه، این اثر را در اول ماه شوال شروع و در 

آخر همان ماه به اتمام رسانده است.

نتیجه‌گیری
ترجمۀ  که  مناقب ‌النعمان  فی  السلطان  تحفة 
مناقب  فی  الشریفة  المواهب  از  اهل  یوسف 
به  مشهور  بیهقی  زید  بن  علی  اثر  ابی‌حنیفه 
از روزگار  برجای‌مانده  آثار  از  ابن‌فندق است، 
جهات  از  و  می‌رود  به‌شمار  هرات  تیموریان 
افزون  اثر  این  است.  اهمیت  حائز  گوناگون 
جایگاه  معرفی  در  کلامی  و  دینی  ارزش  بر 
امام ابوحنیفه، از منظر تاریخ اندیشۀ فقهی در 
و  دارد  اهمیت  ماوراءالنهر  و  خراسان  قلمرو 
نشان‌دهندۀ استمرار و تقویت سنت حنفی در 

محیط فرهنگی هرات تیموری است. از دیدگاه 
از شیوۀ نگارش  نثر آن نمونه‌ای گویا  نیز  ادبی 
آن،  در  که  است  هجری  نهم  سدۀ  در  فارسی 
ساختار  و  اشعار  به  استشهاد  بلاغی،  عناصر 
همچنین،  است.  درهم‌آمیخته  منقبت‌نامه‌ای 
این ترجمه از حیث تاریخ ترجمه و انتقال متون 
به فارسی ارزشمند است و می‌تواند در  عربی 
شناخت تحول زبان علمی و دینی فارسی نقشی 
از  یادشده  اثر  این،  بر  افزون  ایفا کند.  اساسی 
منظر نسخه‌شناسی و تاریخ کتابت نیز اهمیت 
تحریرها،  به  مربوط  اطلاعات  زیرا  دارد؛ 
انجامه‌ها و شیوۀ کتابت آن می‌تواند در بازسازی 
فضای فرهنگی و علمی هرات تیموری راهگشا 

باشد.

یادداشت
رسول  استاد  به  می‌شود  تقدیم  مقاله  این 
جعفریان؛ چه اگر وسعت بینش و سخاوت او 
نبود این نسخه و دیگر نسخ خطی در کتابخانۀ 
قرار  بود و در دسترس همگان  مجلس زندانی 
و  فندق  ابن  دربارۀ  ما  یافته‌های  و  نمی‌گرفت، 
یوسف اهل در همان مطالعات پیشین محدود 

می‌ماند.
مصحح  سنندجی  مؤید  که  آن‌چه  تکمیل  در 
به  و  است  گفته  اثر  آن  مقدمۀ  در  غیاثی  فرائد 
لطف امکانات امروزی و در دسترس قرارگرفتن 
دیگر دست‌نویس‌ها، تأکید می‌کنیم که نسخۀ 
چرا  است؛  اهل  یوسف  خط  به  افندی  اسعد 
که شباهت قلمی و نزدیکی بسیار زیادی با دو 

نسخۀ دست‌نویس حدایق دارد.

تأویلی و دیگر هیچ، آزادی، فاصله، محدودیت
بازخوانی مولانا فراتر از اسطوره
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تأویلی و دیگر هیچ، آزادی، فاصله، محدودیت
بازخوانی مولانا فراتر از اسطوره
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»برای سخن – و در نتیجه برای انسان – چیزی

 هراس‌آورتر از نبودن سخن نیست« )می‌خائیل باختین(.

بار دیگر گزینۀ شعر سخا را می‌‌گشاییم و صدایش را می‌شنویم. آیا او نیز صدای‌مان را تواند شنید؛ 

صدا می‌پیچد و به کاریز گوش‌ها فرو می‌ریزد: چه خوش باشد چه ناخوش؛ و سخا و سخاها آن را 

می‌شنوند؛ چه بخواهند چه نخواهند.

تأویلی و دیگر هیچ،
آزادی، فاصله، محدودیت

پروفیسور محمدناصر ره‌یاب

از سری یادداشت‌ها و مقاله‌های پژوهشی 
چاپ‌نشده‌ی زنده‌یاد پروفیسور ره‌یاب
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است  چنین  که  حالا  می‌گوید:  مخاطب 

برگوی، »بی‌صدایی صدای دریاهاست« از نگاه 

زیبایی‌شناسی و هنرشناسی چگونه اثری است؟

شعری  مجموعۀ  این  می‌گویم:  نخست 

نیست و سخا نیز شاعر!

مخاطب می‌پرسد: مگر خودت در مقدمۀ 

است  شاعر  سخا  که  ننوشتی  مجموعه  همین 

دری جای  معاصر  بلندای شعر  در  و سخنش 

دارد؟ 

یونسکو  اوژن  می‌آورم:  به‌یاد  و  نوشتم  بلی 

در جوانی از پاریس به رومانیا رفت. در آن‌جا 

نویسندگان  از  مقاله‌یی نوشت و در آن سه تن 

محبوب و پرآوازۀ رومانیا را به ریشخند گرفت. 

دیگری  مقاله  روزی،  چند  بازگشت  از  پس 

از چهره‌های  را  این سه تن  آن  داد و در  انتشار 

رومانیا  ملی  ادبیات  و  جهان  ادبیات  درخشان 

به‌شمار آورد. دیری نگذشت که یونسکو خود 

این دو نوشتۀ متناقض را در دفتری به‌نام »نی« 

یک  که  داد  نشان  کارش  این  با  او  کرد.  چاپ 

یگانه‌یی،  هنری  پدیدۀ  دربارۀ  می‌تواند  منتقد 

دوگونه نگرش نا سازگار داشته باشد. )1( امروزه 

اگر خودم با آن‌چه دیروز نوشتم سر ناسازگاری 

داشته باشم، شگفتی‌زا نیست. روزی روزگاری 

چنان می‌اندیشیدم و امروز چنین و شاید فرداها 

نه چنین و نه چنان؛ مگر خط داده‌ام که همواره 

مرغ من یک لنگ داشته باشد؟

شعر  تو  دیدگاه  از  پس  می‌پرسد:  مخاطب 

چیست و شاعر کیست؟

می‌گویم: به این پرسش کهن چگونه می‌توان 

از  زنده‌تر  امروز  که  پرسشی  گفت؟  پاسخ 

دیروز است، فقط پاسخ گفتن بدان در روشنی 

برداشت‌ها و باورهای فلسفی کنونی تاریک و 

که  می‌دانیم  و  می‌دانید  است.  شده  تاریک‌تر 

تخیلی  نوشتۀ  »ادبیات  بگوییم  معناگرایانه  اگر 

»ادبیات  بگوییم  ساختارگرایانه  اگر  است« 

اگر  متداول«؛  گفتار  سازمان‌یافتۀ  درهم‌ریختن 

بگوییم: »ادبیات زبانی است معطوف به‌خود« 

و اگر بگوییم: »ادبیات گونۀ ارزشمندی است« 

ارزش  روش  همین   
ً
مثلا نمی‌رسیم.  به‌جایی 

را چه کسی به اثر می‌دهد: خود مؤلف، عالم 

به‌نام  چیزی  آیا  باز  و  ادبیات؟  جوهر  یا  هنر 

هستی  ادبی‌»  »حقیقت  یا  ادبیات«  »جوهر 

که  است  چنان  گوناگون  دیدگاه‌های  دارد؟ 

یگانگی برداشت، حتی پنداشت، را رنگ‌باخته 

می‌نگریم. در همین نکته که سازندۀ معنی در 

اثر چیست، بینش‌مندان بر یکی از موارد زیر یا 

پردرخشش جلوه‌دادن یکی از آن‌ها پرداخته‌اند: 

هنرمند، زمینۀ اجتماعی و تاریخی اثر، رمزگان 

و نشانه‌ها، خود اثر – حتی در متافزیک حضور 

و  دلالت  بیان  در  معنی  حضور  درایدا  ژاک 

کارکرد نشانه‌ها جز پندار چیز دیگری نیست؛ و 

»متن بافت پایان ناپذیر معنیهای نا تما است« و 

»بافته‌یی از رشته‌های بی‌‌پایان چیزهایی که غیر 

از خودشان هستند« )2(

نگاه‌کردها  از  انبوهی  برابر  در  که  آن‌گاه 

عالی«  »نمط  به  ناگزیریم  می‌شویم  روبه‌رو 
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ادبی‌  »آثار  بگوییم:  کلی  به‌گونۀ  و  کنیم  تکیه 

با  آثاری هستند که کیفیت متعالی دارند«.  آن 

برآیند  ابهام  بر  هم  باز  کلی‌گویی‌هایی  چنین 

»کیفیت  و  عالی«  »نمط  زیرا  افزوده‌ایم؛  ویژه 

در  و  زمانه‌هاست  سلیقه‌های  بند  در  متعالی« 

برداشت‌های  بند  در  نیز  محیطی؛  ذوق  چنبرۀ 

هنرپذیران؛ تا آن‌جا که نیت مؤلف رنگ می‌بازد 

دنبال  و فاصله پشت فاصله‌ها می‌آید و غیاب 

مرگ  پیش،  سال‌ها  بارت  رولان  مگر  غیاب. 

آفرینش‌گر را اعلام نکرد؟

و در زندان  بسته است  ما  بر  فرار  راه  گویی 

مخاطب  مگر  پوسید.  خواهیم  نظریات 

پرسش  پاسخ  می‌خواهد  و  نیست  رهاکردنی 

بشنود.  را  کیست«  شاعر  و  چیست  »شعر 

می‌دهیم.  قرار  ملاک  را  هنری«  »شأن  ناچار 

می‌کند:  تعریف  چنین  را  هنر  دیکی  جورج 

»اثر هنری به معنای رده‌شناختی آن، یک شئ 

مصنوع و مجموعه‌یی از جنبه‌ها و حالات است 

از  که  اشخاصی  یا  آن‌ها شخص  اعتبار  به  که 

عمل  هنر(  )عالم  معین  اجتماعی  نهاد  طرف 

می‌کنند، به آن شان نامزدشدن برای ارج‌گزاری 

هنری اعطا می‌دارند« )3(. اگر چنین باشد هم 

 – شاعر  سخا  هم  و  است  شعر  مجموعن  این 

سخن‌پرداز بلنددست؛ زیرا عالم هنر او را یکی 

از چکادنشینان شعر معاصر می‌داند؛ هنرپذیران 

و  می‌کنند  زمزمه  را  سرودهایش  فرهیخته 

عاطفه‌های خویش را با آن گره می‌زنند.

نیست،  گفته‌اند و شنیده‌ایم که سخا شاعر 

با زبان ندارد؛  چون بر خورد پست‌مدرنیستانه 

ندارند،  ویژه  شناسه‌یی  آفریده‌هایش  چون 

نفوذ  کلامش  در  آن‌چنانی  تصویرهای  چون 

ذهنش  در  متفاوت  لحظه‌ها  چون  و  نکرده‌اند 

که  است  درست  نمی‌شوند.  برهم  و  درهم 

عارف  نه  سخا  ندارد،  کوتل  و  کوه  سخا  شعر 

نه فیلسوف و نه حکیم، و خوب است  است، 

که نیست؛ مگر سخن سخا سلاست و جزالت 

سعدیانه دارد، سهل و ممتنع؛ کلامی‌ که عوام 

به  یکی  هر  و  می‌پسندند  و خواص  می‌فهمند 

همین‌ها  گویی  می‌رسند.  ویژه‌یی  تأویل‌های 

سبب رسوب آفریده‌هایش در ذهن‌ها و رسوب 

سخنی  شده‌اند؛  دل‌ها  در  نکته‌سنجی‌هایش 

عاطفه‌های  و  عاطفی  اندیشه‌های  از  پربار  که 

فکرپرورانه و خاطره‌انگیز باشد چنین سرشت و 

سرنوشت فرارونده‌یی دارد.

در آغاز گفتیم سخا شاعر نیست؛ ولی چون 

ساختارشکنانه برخورد شد، این عالم هنر کمر 

برداشت را شکست و پیرانه‌سری جوانانه‌اندیشی 

را از من گرفت. شاید بگویید:

نگفته ندارد کسی با تو کار

ولی چون بگفتی دلیلش بیار

استاد  یک  نه  عادی،  خوانندۀ  یک  به‌عنوان 

پرداخته‌های  از  دارم  حق  ادبیات،  دانشکدۀ 

درخشش  را  آن‌ها  و  شوم  لذت  سرشار  سخا 

استاد  به‌عنوان  و  بدانم؛  شاعری  هنر  زیبایی 

عادی، حق  یک خوانندۀ  نه  ادبیات،  دانشکدۀ 

دارم سخا را خداوندگار سبک بدانم، از هنجار 
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ویژۀ شعر او در زمینه‌های زبانی، ادبی‌ و فکری 

سخن گویم و از خود ویژگی‌های رفتار شاعرانۀ 

شعر  بگویم  می‌خواهم  که  مپندارید  هان  او. 

سخا از غث و سمینی خالی نیست که چنین 

ادعایی خوشباورانه و توصیف‌گرانه است؛ مگر 

نشده  زمزمه  گوش‌هامان  به  باستان‌زمانه‌ها  از 

است:

شعر گر اعجاز باشد بی‌‌بلند و پست نیست 

در ید بیضا همه انگشت‌ها یک‌دست نیست

نه   – می‌رود  سخن  تأویل  از  که  آن‌گاه  باز 

تأویل از دید شلایر ماخر که گونۀ کلام محوری 

است بل تأویل به باور گادامر، هرش و ریکور 

بر  و  کرد  پیشه  یک‌جانبه‌نگری  می‌توان  کی   –

نپنداشت؛  پندار  را  آن  و  فشرد  پای  برداشتی 

و  متن  معنایی  افق  میان  »مکالمه‌یی  زیرا 

به‌معنای  تأویل‌کننده  یا  خواننده  معنایی  افق 

متن  نگارش  »زمانۀ  یا  افق  دو  این  درهم‌شدن 

و زمان حاضر« است که در لحظۀ خواندن و 

افق  ندارد.  وجود  ادغام  این  از  گریزی  تأویل 

است  افقی  »بل  نیست  ثابت  و  ایستا  امروز 

گشوده و دگرگونی‌پذیر« که با ما حرکت می‌کند. 

همان‌طور که ما با آن دگرگون می‌شویم « )4(. 

می‌خواهیم  و  استیم  تک‌صدایی  نفی  دنبال  ما 

»بی‌صدایی  بدانیم  تا  برسیم  چندصدایی  به 

صدای دریاهاست«؛ پس افق معنایی و دریافت 

ویژگی‌های زبانی و ادبی‌ به شمار خوانندگان اثر 

متفاوت  و  است  دریافت  روش‌های  به‌شمار  و 

که  خواندن  متفاوت  لحظه‌های  گرو  در  حتی 

انسان در بند تجربیات فروخفته در ناخودآگاه 

گاه  ناخودآ آن  از  هم‌صدایی‌ها  شاید  و  است 

جمعی تدارک شود که با گذر یونگ از دیدگاه 

فروید، پی افگنده شد.

می‌دانم در دل‌های‌تان می‌جوشد: مشخص 

سخن زنم، نمونه بیاورم، با صغرا کبرا کردن، از 

وزن و بی‌وزنی، از قالب‌های نیمایی و سپید، از 

ردیف‌های هنرورانه و عیوب قافیه، از ترکیب‌های 

از  تقلیدنشستن‌ها،  به  و  تأثیرپذیری‌ها  از  تازه، 

ابهام و صراحت، از جزالت و سلاست، از ایجاز 

و اطناب، از تصاویر کهنه و نو و به یک کلام 

از موسیقی درونی و بیرونی بگویم. هرگز لب 

نخواهم گشود. تنها از همین‌جا اعلام می‌دارم 

و بدون دغدغۀ خاطر اعلام می‌دارم که تا همین 

اکنون که فرا روی شما ایستاده‌ام، سخا در ذهن 

من شاعر است و اگر اجازه داشته باشم و عالم 

هنر مرا فردی از افراد خود بشمارد، فرآوردهای 

او – جز چند سرودۀ نخستینه که اقتفا گری است 

و  عراقی  و  بلخ  مولانای  بزرگانی چون  ادای  و 

حافظ را در آوردن و دیگر هیچ – شعر استند؛ و 

می‌دانیم این پوستین کهنه را همۀ شاعران در آغاز 

کار بر شانه‌های لطیف شعر خویش افکنده‌اند 

که گریزی و گزیری از آن نیست. لب لباب کلام 

سخا ستایش از آزادی و آزادگی است. آخر او 

»عاشق وسعت سبز است، دل آهو دارد« و از 

سنگوارگی سنگستان ناخرسند: 

شوق پرواز کجا رفته از این اوج خمود

که چنین وسوسۀ شهپر درنا سنگ است )5(



سال سوم 
شماره‌ی هجدهم 
زمستان  1404 

خورشیدی

فصل‌نامه‌ی پارسی‌بان
در گستره‌ی 

ادبیات و فرهنگ

106

و  می‌داند«)6(  را  فاصله‌ها  »مقیاس  او 

می‌خواهد همۀ دیوارها فروریزد و حجاب‌های 

رابرت  سخا،  شوند.  برداشته  حقیقت‌کش 

فراست شهر ماست - »شاعر تصاویر دیداری، 

شنیداری، بویایی و بساوایی«)7(؛ »چلچلۀ آه 

دریغای پرسوختۀ نفس بشکسته«)8( »قناری« 

راه  به  چشم  جابلقایی  چشمۀ  از  شده  سیراب 

جابلسا؛ ناکجا آباد.

فراست،  رابرت  دیوار«  »تعمیر  شعر  دربارۀ 

بی‌‌کم و کاست، به زیان مقدادی لب می‌گشاییم:

»خواننده‌یی که برای نخستین بار شعر »تعمیر 

آن  که  می‌پندارد  می‌خواند،  را  فراست  دیوار«  

فقط دربارۀ دیوار و دو کشاورز نیوانگلند است 

دارند.  دیوار  دربارۀ  ویژه‌یی  فلسفۀ  هرکدام  که 

راوی شعر بر این باور است: »چیزی هست که 

دیوار را دوست ندارد« و همسایه‌اش برخلاف 

او عقیده دارد: » دیوارهای خوب همسایه‌های 

 
ً
خوب پدید می‌آورند«؛ ولی اگر شعر را عمیقا

مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که 

مسایل دیگری هم در آن مطرح می‌شود.

 روشن است 
ً
فلسفۀ کشاورز همسایه کاملا

به‌طور  این‌گونه جهان‌بینی  می‌دانیم   
ً
دقیقا ما  و 

موروثی در خانواده‌اش وجود داشته است و او 

هم بدون چون و چرا پذیرفته است.

»چیزی  می‌گوید:  شعر  راوی  که  هنگامی‌ 

 نمی‌داند 
ً
هست که دیوار را دوست ندارد«، دقیقا

چه  می‌داند  عوض  در  ولی  چیز چیست؛  این 

عاملی باعث می‌شود تا در زمستان »سنگ‌های 

این  ریزند.  فرو  آفتاب«  در   .... دیوار  آن  روی 

از  که  است  دیوار  زیر  یخ‌زدۀ«  »زمین  عامل 

ویرانی  باعث  و  می‌شود  منبسط  سرما  شدت 

دیوار می‌گردد. پس این طبیعت است که باعث 

فروریختن دیوار می‌شود، دیوار را دوست ندارد 

دنبال   
ً
ضمنا راوی  هست.  هم  آن  مخالف  و 

نتیجه‌گیری  و  می‌رود  هم  دیگری  علت‌های 

می‌کند که این فقط طبیعت نیست؛ بلکه چیزی 

در طبیعت اشیاست که باعث خرابی‌ می‌شود 

ولی نمی‌تواند نامی‌ برای آن پیدا کند. فرق راوی 

را  مسایل  او  که  است  این  با همسایه‌اش  شعر 

چشم بسته نمی‌پذیرد؛ بلکه دنبال دلیل و برهان 

می‌گوید:  همسایه‌اش  که  هنگامی‌  می‌گردد. 

پدید  خوبی‌  همسایه‌های  خوب،  »دیوارهای 

می‌‌آورند ؛ جواب می‌دهد: »آخر چرا دیوارهای 

همسایه‌های خوبی‌ پدید می‌آورند؟ مگر دیوار 

است؟«  آن  در  گاو  که  است  جایی  برای  جز 

نمی‌دهد  اجازه  به‌خود  هیچ‌گاه  همسایه‌اش 

پرسش  این  با  راوی  ولی  »چرا؟«؛  بپرسد  که 

سخن  دارد  امکان  که  می‌کند  اعتراف  خود 

همسایه‌اش درست باشد و آن در صورتی است 

گاو  مزرعه‌های‌شان  در  همسایه‌اش  با  او  که 

دیواری  وجود  آن‌گاه  باشند.  داشته  گوسفند  و 

مجاور  مزرعۀ  به  حیوانات  تا  است  ضروری 

آن را نخورند؛  نروند و محصولات کشاورزی 

همسایۀ خوب هم کسی است که بدون ایجاد 

مزاحمت در مجاورت ما زندگی کند. بنابراین 

راوی شعر تا حدودی با همسایه‌اش موافق است 



سال سوم 
شماره‌ی هجدهم 
زمستان  1404 

خورشیدی

فصل‌نامه‌ی پارسی‌بان
در گستره‌ی 

ادبیات و فرهنگ

107

و اعتراف می‌کند که در برخی موارد وجود دیوار 

ضروری است و حتی اعتراف می‌کند در پاره‌یی 

 
ً
 دیوارهایی تعمیر کرده است؛ مثلا

ً
موارد شخصا

دیوار  از  بخشی  »شکارچی‌ها«  که  هنگامی‌ 

آن  تعمیر  به  بودند، خود  کرده  تخریب   
ً
کلا را 

مبادرت کرده است. به‌عبارت دیگر هنگامی‌‌که 

»گاوی در می‌ان نیست« وجود دیوار ضرورتی 

 
ً
ندارد. راوی پیش از آن که دیوار بکشد، معمولا

از خود می‌پرسد: »چه چیز را باید آن‌طرف دیوار 

و چه چیز را این طرف دیوار« جای دهد. بنابر 

این برخی از دروارها غیر ضروری اند – به‌ویژه 

ایجاد  فاصله  مردم  میان  بیهوده  که  دیوارهایی 

همسایه‌اش  عقیدۀ  به  این  وجود  با  اما  کنند؛ 

احترام می‌گذارد.

می‌داند  و  نکته‌سنج  است  شخصی  راوی 

در  انگشتان«  »پوست  دیوار  تعمیر  هنگام  که 

می‌شود  و خشن«  »زبر  سنگ‌ها  با  تماس  اثر 

به‌طنز می‌گوید بعضی از سنگ‌ها آن‌قدر »گرد« 

به‌ناچار »باید وردی وردی بخوانیم  هستند که 

که  وردی  کنند«.  حفظ  را  خود  تعادل   ... که 

پشت  ما  که  وقتی  »تا  است:  این  می‌خواند 

خود را بر نگردانده‌ایم، در جای خود بمانید« 

و با اشاره به نکتۀ قبلی که چون گاو و گوسفند 

ندارند برپایی دیوار ضرورتی ندارد و به‌شوخی 

تو  باغ  به  هرگز  من  سیب  »درختان  می‌گوید؛ 

را در زیر درخت‌های  و میوه‌ها کاج  نمی‌روند 

که  است  چیز  چه  این  پس  نمی‌خورند«.  تو 

مخالف دیوار است؟ شاید بتوان گفت: عشق 

یا برادری. راوی خوب می‌داند که همسایه‌اش 

توان درک این مسایل را ندارد، ناچار است برای 

 تصمیم می‌گیرد 
ً
او مثال‌های ملموس بزند. مثلا

به او بگوید: »جن و پری‌ها چنین می‌خواهند«؛ 

اضافه  و  می‌شود  پشیمان  مدتی  از  پس  ولی 

می‌کند: »ولی فقط جن و پری‌ها نیستند، دلم 

بگوید«؛  را  نکته  این  خودش  که  می‌خواست 

هیچ  مورد  در  او  برخلاف  همسایه‌اش  اما 

مسأله‌یی شک نمی‌کند و آن‌چه را که نیاکانش 

به او گفته‌اند، چشم‌بسته پذیرفته است و نکتۀ 

مهم در این شعر هم همین تفاوت دو جهان‌بینی 

است. به‌نظر راوی، همسایه‌اش »مثل این‌که ... 

در تاریکی راه می‌رود « و در این‌جا »تاریکی« 

نماد گمراهی، نادانی و کوته‌بینی است. سپس 

همسایه‌اش را می‌بیند که »دو سر سنگی را با دو 

دست محکم گرفته و می‌آورد، مثل وحشی‌های 

اولیه که با سنگ مسلح می‌شدند«.

میان  که  است  تفاهم  عدم  همین  بنابراین 

را  آدم‌ها  ایجاد می‌کند و  انزجار  مردم نفرت و 

از این شعر  به جان یک‌دیگر می‌اندازد. آن‌چه 

باید  انسان  آیا  است:  این  می‌شود  دستگیرمان 

دیوارهایی را که باعث جدایی از دیگران می‌شود 

دیگر  به‌عبارت  یا  دیوارها  این  یا  کند  ویران 

محدودیت‌ها لازمۀ زندگی انسانی است و باید 

حفظ شوند؟ آیا کشیدن دیوار نشانۀ تمدن است 

یا بربریت، که البته به‌نظر شاعر، انسان‌ها متمدن 

نباید نیازی به دیوار داشته باشند و وجود دیوار 

جهان  در  متأسفانه  که  است  توحش  علامت 
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امروز همین قضیه را مشاهده می‌کنیم«)9(

سرودۀ  دراز  و  دور   
ً
نسبتا نقل  می‌‌اندیشیم 

فراست – این دشمن تنگ‌نظری، محدودیت و 

انحصارگری – و بررسی محتوایی آن سر دل‌تان 

نریخته است که تنها سخن دیروز نیست، سخن 

 – – فرداهای دور دور  فردا  امروز است و شاید 

در  که  نیست  ویژه  مکان  به  وابسته  سخن  که 

دغدغه‌آفرین  رنگ‌ها  از  به‌رنگی  سراسر جهان 

است و توجه کردنی. اگر سخا شعر »دیوار« را 

بر دیوار زندگی می‌شورد، تکرارگر  می‌سراید و 

از  و  سخنان فراست نیست؛ حرف دل اوست 

به  رویکردی  است.  برخاسته  آزادمنشی‌اش 

ادبیات تطبیقی – مقیاسی نشان می‌دهد که چنین 

میان  در  تقلید  پای  بی‌‌آن‌که  هم‌مانندی‌هایی، 

از شاهنامۀ هوراس  در برش‌هایی  باشد، حتی 

و شاهنامۀ فردوسی چشم گشوده‌اند. این همان 

گذشتۀ  ادبی‌  پژوهش‌های  در  که  است  بحثی 

از سویی شعر  گرفته است.  نام  »توارد«  خاور 

تجربت‌های  سخا  که  می‌دهد  نشان  »دیوار« 

بیان  را  خویش  خویشتن  اندیشه‌یی   – عاطفی 

بازتاب  آن  در  او  شاعرانۀ  فردیت  چه  کرده، 

به  نمی‌خواهم  این‌جا  است.  یافته  جانانه‌یی 

ژولیا  زیرا چنان‌که  بینامتنی پشت کنم؛  عنصر 

کریستوا و ژرار ژنت باور دارند، هر متنی با متون 

دارد.  تنگاتنگ  پیوندهای  خود  از  پس  و  پیش 

در  و  شاعرانه  کلام  که  است  روشن  بسی  این 

بند تجربت‌های زمینی فرد آفرینش‌گر است که 

می‌بیند می‌خواند و می‌شنوند ؛ خاطره‌هایی را 

در ذهن دارد و خاطره‌ها را در روان‌ها می‌کارد.

شعر سخا را بی‌‌کم کاست بر می‌خوانم : 

ای بلندی‌های بد، دیوارها 

حایلان قاطع دیدارها

ای هجاهای بلند فاصله

بی‌فصاحت، فاقد هنجارها

امتداد مرزهای افتراق

»ما« و »من« را شاخص معیارها

پای تان مبنای تقسیم زمین 

رای تان بر سهم یامقدارها

قابی‌ از تصویر صد بیگانگی 

لوحۀ تفسیر بد، بسیارها

قول‌های ساکت فرمان »باش«

دیوهای خامش هشدارها

اشتران قافله‌سالار فصل

بی‌جرس، خاموش، بی‌مزمارها

قامتی از ناروایی‌ها بلند

در پی تردید یا انکارها

در فضای سهل، با طرح عبوس

ارتسام معنی دشوارها

خشت در خشت شما سد عبور

قرن‌ها تکرارها تکرارها

هست‌تان با رویش تخم خطا

بودتان کفارۀ کردارها

ای بلندی‌های بد دیوارها

قرن‌ها تکرارها تکرارها

آه بادا باد و سیلی تا کند

هستی‌تان دفن در آوارها )10(
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مصراع‌ها،  بجای  تکرار  به  این‌جا  در 

آن‌ها،  ستبرین  پیوند  و  تازه  تصویرهای 

دست  این  از  و  هم‌حروفی‌ها  هم‌صدایی‌ها، 

توجه  گپ  این  به  تنها  نداریم؛  کاری  چیزها، 

فرآوردۀ  بسان  سروده  این  در  که  می‌دهیم 

و  محدودیت‌ها  همۀ  سمبول  دیوار  فراست، 

تحجراندیشی‌هاست و سبب همه ناپویایی‌ها و 

چشم و گوش‌بستگی‌ها – با نگهداشت فضای 

شرقی و سودبری از زمینه‌های فرهنگ خودی. 

این  و چوب  را چشیده  دیوارها  این  زهر  شاعر 

را  دردی  که  است  خورده  را  محدوداندیشی‌ها 

در او پدید آورد تا فریاد بکشد. بخواند همۀ این 

را  آزادگی  و  آزادی  بتوانیم  تا  فرو ریزند  دیوارها 

سلام گوییم. در این نگرش بلندی‌ها بد اند و 

عارفانه  مرزهای  در  پرده‌ها  این  حجاب‌آفرین. 

جان نگرفته‌اند و گفته نشده »تو خود حجاب 

خطوط  بل  برخیز«  میان  از  حافظ  خودی 

سنگواره‌یی  را  ذهن‌ها‌مان  که  است  فاصله‌یی 

کرده و دل‌هامان را سیاهکدۀ ایستایی، بیگانگی، 

تردید، انکارها و تکرارهایی در تکرار. این اوج 

آزادگی و آزادی‌خواهی شاعر است که شاعرانه 

من و شما را بدان فضای باز و شفاف و در آن 

هوای تازه و ناب فرا می‌خواند.

بسیاری  و  شعر  این  در  سخا  که  راهی 

آن  از  هرچند  پیموده،  دیگرش  سروده‌های 

گل  آن  دوسوی  در  مگر  نیست؛  نرفته  راه‌های 

نورزیده  نشدۀ  لگدمال  و  نبوییده  گیاهان  و 

بسیارند؛ همین امر او را از بیان معلق و بی‌زمینه 

می‌رهاند و ویژگی سهل و ممتنع‌بودن شعرش را 

بر ملا می‌کند ؛ چونان راهی که فراست در شعر 

برگزید تا شاعران دیگر نیز چنین کنند: 

در جنگلی زرد دو راه از هم جدا می‌شدند

و دریغا نمی‌توانستم که یک مسافر باشم

و هر دو راه را در پیش گیرم.

به  ایستادم و تا چشم می‌دید  مدتی برجای 

آن‌جایی که یکی از آن دو راه در میان بوته‌زارها 

می‌پیچید، نگریستم.

به  که  گرفتم  پیش  در  را  دیگری  راه  سپس 

همان خوبی‌ و صفا بود

داشت؛  بیش‌تری  شایستگی  هم  شاید  و 

نیازمند  و  بود  روییده  آن  بر  بسیار  گیاه  زیرا 

پایکوب‌شدن بود، گرچه آمد و رفت، هر دو را 

به یکسان کوفته و فرسوده بود )11(

مخاطب می‌پرسد: پس سخا شاعری است 

و  زمینه‌دار  روشن،  سبک  دارای  اجتماعی، 

عاطفه‌برانگیز. پاسخ می‌دهم : آری چنین است. 

در این درنگ زمانی، از این نگاه ویژه این‌گونه بر 

می‌آید، شاید دیگران را سخن دیگر است: تا باد 

چنین بادا.

مخاطب می‌گوید: چه شکوهی دارد خود را 

شناختن، سفرۀ دل را بی‌ریا پیش یاران بازکردن 

ارج  تأویل  همچون  را  دیگران  دریافت‌های  و 

نهادن. چه شکوهنده است احساس فروریختن 

دیوار محدودیت را داشتن و آن را در باغستان 

را  جان  پالایش  کاشتن،  دیگران  عاطفه‌های 

سبب‌شدن و ذهن‌ها را برای گام‌گذاری فراسوی 
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چه  کردن.  آماده  دست‌وپاگیر  واقعیت‌های 

زیباست »صدای بی‌صدای دریاها را شنیدن«، 

سخا گردیدن.

است  آرمانی  است.  چنین  آری  می‌گویم: 

پاک و دل‌انگیز و تا رسیدن بدان فاصله‌ها بسیار 

– حضوری که غیاب را در پی دارد:

از زخم تا به تیمار 

»آری« بگو که فاصله این است

»آری« بگو 

بالا بلند )12(

ما حاضریم ما غایبیم. حضور »آری« غیاب 

»آری«.  حضور  »نی«  غیاب  و  است  »نی« 

فاصله در پی فاصله. آزادی را پاس می‌داریم ؛ 

تفاهم را ارج می‌گزاریم : 

وقتی تفاهمی‌ نیست

پیرهن

فاصله‌یی است 

به وسعت صحرا

و صحرا

فاصله‌یی است

به‌اندازۀ پیرهن

وقتی تفاهمی‌ هست )13(

تفاهمی‌  به  که  مخاطب می‌گوید: بس کن 

رسیدیم – هرچند فاصله‌یی هست و ازین فاصله 

فروریختن  آرزوی  همیشه  نیست.  چاره‌یی 

دیوارهای محدودیت در دل و دماغ من و تو و 

روان هر انسانی خواهد درخشید و با ویران‌شدن 

هر دیواری، دیوار دیگر جدایی‌ها را تکرار خواهد 

کرد.

قدیم  از  که  می‌کنم  بس  : چشم؛  می‌گویم 

الایام گفته‌اند: 

دل ز پرگفتن بمیرد در بدن

گرچه گفتارش بود در عدن

مخاطب می‌گوید: چرا نگفتی: 

حرف از سخنی چون در توان زد

آن خشت بود که پر توان زد

فرازقامتی سخا  به  اگر سخنوری  می‌گویم: 

می‌بودم، می‌شد گهرهای شهوار نثار یاران کرد 

چه کنم که نیستم. بیا تا بس کنیم و بس می‌کنیم.

یادداشت‌ها
1- دو سه گپ دربارۀ نقد ادبی‌؛ رهنورد زریاب؛ 

افرنگ: ش 1، 1379، ص 12.

2- به نقل از: حقیقت و زیبایی؛ بابک احمدی؛ 

تهران: نشر مرکز، 1375، ص 485.

3- چیستی هنر؛ اسوالد هنفلینگ؛ ترجمۀ علی 

هرمس، 1377، ص  انتشارات  تهران:  رامین؛ 

.31

4- ساختار و تأویل متن؛ بابک احمدی؛ تهران: 

نشر مرکز، چاپ پنجم، 1380، ص 573.

دریاهاست؛  صدای  بی‌صدایی،   -5

ادبی‌،  انجمن  هرات:  سخا؛  سیدضیاءالحق 

1382، ص 132.

6- بی‌صدایی، صدای دریاهاست؛ ص 103. 

)به ص 18(
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مقدمه
مولانا جلال‌الدین بلخی از معدود چهره‌هایی است که هم‌زمان در قلمرو ادبیات، عرفان، دین و 

فرهنگ عامه حضوری پررنگ و گاه افراطی دارد. تقدس‌یافتگی این نام، در بسیاری از پژوهش‌ها 

به‌نوعی مصونیت انتقادی انجامیده است؛ چنان‌که مولانا اغلب نه به‌مثابه یک متفکر تاریخی، بلکه 

چون اسطوره‌ای فراتاریخی و یک‌دست دینی خوانده می‌شود. کتاب مولانا به روایتی دیگر نوشتهٔ 

مصلح سلجوقی، تلاشی آگاهانه برای شکستن این چارچوب تثبیت‌شده و بازگرداندن مولانا به 

میدان خوانش انتقادی است.

بازخوانی مولانا فراتر از اسطوره
وایتی دیگر اثر مصلح سلجوقی نگاهی انتقادی به کتاب مولانا به‌ر

سعید حقیقی
نویسنده و روزنامه نگار
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طرح مسأله و رویکرد کتاب
نویسنده از همان آغاز موضع خود را روشن 

و  نه ستایش مولاناست  می‌کند: مسألهٔ اصلی 

نه نفی او، بلکه فهم او از درون متن و در بستر 

نقد  با  سلجوقی  خودش.  فکری  و  تاریخی 

رویکردهای رایج، معتقد است بخش بزرگی از 

مولاناپژوهی معاصر گرفتار »یار شدن از ظن 

خود« شده است؛ یعنی تحمیل باورهای دینی، 

عرفانی یا ایدئولوژیک پژوهش‌گر بر متن مولانا.

از این منظر، کتاب در تقابل با خوانش‌های 

یک‌بعدی قرار می‌گیرد و بر چندلایگی، سیّالیت 

و گریزناپذیری اندیشهٔ مولانا از طبقه‌بندی‌های 

به  استناد  با  که  نگاهی  می‌کند؛  تأکید  سخت 

دربارهٔ  کدکنی  شفیعی  نظر  چون  دیدگاه‌هایی 

تقویت  ناتمام،  و  زنده  متنی  به‌عنوان  مثنوی 

می‌شود.

مثنوی: متنی سیّال، نه نظامی بسته
نگاه  نقد  کتاب،  مهم  محورهای  از  یکی 

است.  معنوی  مثنوی  به  دگماتیک  و  نظام‌مند 

سلجوقی مثنوی را نه »نظام فکری منسجم« و نه 

»تفسیر رسمی دین«، بلکه متنی در حال شدن 

می‌داند؛ متنی که در آن تناقض، گسست، شور، 

بازگشت و طغیان هم‌زمان حضور دارند.

پاسخ‌ها،  کتاب  نه  مثنوی  خوانش،  این  در 

همین  است.  مداوم  پرسش‌گری  صحنهٔ  بلکه 

از تقدیس  نویسنده  رویکرد باعث می‌شود که 

فارسی«  »قرآن  به‌عنوان  مثنوی  بی‌چون‌وچرای 

تجربه‌ای  به‌مثابۀ  بیش‌تر  را  آن  و  بگیرد  فاصله 

ادبی–عرفانی با منطق درونی خاص خود بررسی 

کند.

انفجاری  تجربهٔ  تا  شریعت  از  مولانا: 
معنا

سلجوقی با تمایزگذاری میان »مولانای پیش 

از شمس« و »مولانای پس از شمس«، تحولی 

بنیادین در شخصیت و اندیشهٔ او ترسیم می‌کند. 

و  مدرس  فقیه،  سال‌ها  روایت،  این  در  مولانا 

شریعت‌مدار است؛ اما دیدار با شمس تبریزی 

به  ورود  و  پیشین  نظم  این  از  گسست  نقطهٔ 

مرحله‌ای رادیکال‌تر از تجربهٔ معنوی است.

که  است  آن  نویسنده  تحلیل  در  مهم  نکتهٔ 

این تحول به معنای »دین‌ستیزی« نیست، بلکه 

شخصی  تجربهٔ  به  نهادی  دین  از  عبور  نشانهٔ 

برابر  در  کتاب  همین‌جا،  از  است.  شهودی  و 

»مفسر   
ً
صرفا به‌عنوان  مولانا  از  رایج  تصویر 

پررنگ  حضور  بر  و  می‌گیرد  موضع  دینی« 

عناصر غیردینی، انسانی و حتی عصیان‌گر در 

شعر او تأکید می‌کند.

زبان دین، محتوای تازه
از نکات قابل توجه کتاب، تحلیل خلاقانهٔ 

که  می‌دهد  نشان  سلجوقی  مولاناست.  زبان 

مولانا از واژگان و مفاهیم دینیِ رایج زمانهٔ خود 

استفاده می‌کند، اما آن‌ها را در ساختاری نو و 
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معناهایی تازه به کار می‌گیرد. به تعبیر آنه‌ماریا 

ارجاع  او  به  به‌درستی  نویسنده  که  شیمیل- 

یا  مکتب  یک  به  نمی‌توان  را  مولانا  می‌دهد- 

از همهٔ   چیزی 
ً
»احتمالا او  فروکاست؛  مفهوم 

این‌ها بوده است«.

این نگاه، کتاب را از قطعیت‌های ساده‌انگارانه 

دور می‌کند و به آن انعطاف نظری می‌بخشد.

شعر به‌مثابه ابزار، نه هدف
کتاب،  مهم  تحلیلی  دستاوردهای  از  یکی 

تأکید بر این نکته است که مولانا خود را پیش 

دیگر«  »فنی  صاحب  بداند،  شاعر  آن‌که  از 

است  وسیله‌ای  او  برای  شعر  می‌دانست. 

عقلانی  نثر  قالب  در  که  تجربه‌ای  بیان  برای 

تأکید  با  به‌خوبی  تحلیل،  این  نمی‌گنجد. 

حالت  در  مولانا  اشعار  سرایش  بر  نویسنده 

شور، بی‌خودی و فوران درونی هماهنگ است 

گاه و حسابگر« را به  و تصویر رمانتیک »شاعرِ آ

چالش می‌کشد.

بستر تاریخی: بلخ، قونیه و شکل‌گیری 
یک ذهن

مهاجرت  بلخ،  به  مربوط  بخش‌های 

خاندان مولانا، و جایگاه فرهنگی این شهر، از 

از  پرهیز  با  سلجوقی  است.  کتاب  قوت  نقاط 

افسانه‌پردازی- از جمله دربارهٔ دیدار با عطار- 

محتاطانه‌تر  و  تاریخی‌تر  تصویری  می‌کوشد 

ارائه دهد. توصیف بلخ به‌عنوان کانونی علمی 

و فرهنگی، به فهم زمینه‌های شکل‌گیری ذهن 

تاریخی  خلأ  از  را  او  و  می‌کند  کمک  مولانا 

بیرون می‌آورد.

مولانا به‌روایتی دیگر کتابی است که بیش از 

آن‌که پاسخ بدهد، پرسش ایجاد می‌کند؛ و این 

 نقطهٔ قوت آن است. اثر مصلح سلجوقی 
ً
دقیقا

تثبیت‌شده  روایت‌های  امنیت  از  را  خواننده 

انتقادی،  مواجهه‌ای  به  را  او  و  می‌کشد  بیرون 

چندسویه و انسانی با مولانا دعوت می‌کند.

برای  است  ممکن  رویکرد  این  البته 

بی‌چالش  و  قدسی  تصویر  به  که  خوانندگانی 

از مولانا خو گرفته‌اند، ناآشنا یا حتی آزاردهنده 

و  متن  زنده‌بودن  نشانهٔ  تنش،  اما همین  باشد؛ 

ضرورت چنین بازخوانی‌هایی است. 

تلاشی  می‌توان  را  کتاب  این  مجموع،  در 

جدی برای بازگرداندن مولانا از مقام اسطوره به 

عرصهٔ اندیشه دانست؛ کوششی که نه در پی نفی 

است و نه در پی تقدیس، بلکه در جست‌وجوی 

فهم است.

***



یک بیگانه
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چشم‌هایش با انتظار خوی گرفتند،
باورش یک‌روزی غیرممکن بود.

 بزرگ‌تر که شوی،	
 در میان امواج فاصله‌ها همه‌چیز فراموشت می‌شود،

 عین خاک و گلی که با دست‌کشیدن برآن، از جفت‌کفشی پاک می‌شود.
کافه‌های  آن  از  نه  نداشت.  آن، چندان خاطره‌ای  از  که  کافه‌ای شد  راهی  از همیشه،  کلافه‌‌تر 
دل‌فریب و شاعرانه‌ی فرانسوی بود، نه از آن نغزکافه‌های ایتالیایی که بوی خوش قهوه‌ی آن در جان 
آدم رسوخ می‌کند. کافه‌ای بزرگ با دیوارهای چوبی، پنجره‌های بلند و نوری که بدون ملاحظه راهش 

نرگس درویشی
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را به درون کافه باز می‌کرد. تازه به این شهر آمده 
تصمیمش  از  که  می‌رسید  به‌نظر  هرچند  بود، 
نبود.  اما گویی چاره‌ای  نیست؛  چندان راضی 
به‌جانش  که چون خوره  افکاری  از  گریز  برای 
افتاده بودند، به کافه‌ی سر خیابان خانه‌اش پناه 
می‌آورد. بین راه، می‌دانست که از طعم قهوه‌های‌ 
آن دل خوشی ندارد؛ اما جبری که او را به آن‌جا 
می‌کشاند، دوست می‌داشت. خیابان زیبا بود؛ 
اما نه  برای او. روزی زیر لب گفته بود: »این 
خیابان را کسی زیبا می‌بیند که زیبا‌تر از آن را 

ندیده باشد«.
آن روز صبح، با کتابی‌ در دست و گام‌هایی 
از  گویی  می‌رفت.  کافه  به‌سوی  شتاب‌آلود 
به زبان‌های  بود. در دل  دنده‌ی چپ برخاسته 
با خود سخن می‌گفت، گاهی چنان  مختلف 
پرت می‌شد  و حواسش  آن گفت‌وگو غرق  در 
که نمی‌دانست هدف از آن صحبت‌های درونی 
چیست. کلاهش را تا پیشانی پایین کشیده بود 
و عینک، نیمی ‌از چهره‌اش را در سایه‌ی خود 
فرو برده بود. به کافه که رسید، دریافت که پاتوق 
همیشگی‌اش، جایی که برخی از صبح‌ها را در 
سکوت آن سپری می‌کند، اشغال است. اکنون 
همیشه  از  کلافه‌‌تر  را  امروز  شد  ثابت  برایش 
کمی  مردمان  بود،  زود  صبح  گذراند.  خواهد 
‌در کافه حضور داشتند. پیرمردی همان گوشه‌ی 

دنج را برگزیده بود.
»از  با خود گفت.  این چانس!«   »بخشکه 
میان این همه میز، چرا باید آن یکی را انتخاب 
کند؟ مگر این مردم شیفته‌ی نور گرم خورشید 

نیستند؟ پس چرا پشت آن کمد تاریک، رو به 
دیوار نشسته است!«.

پنجره‌ا‌ی  کنار  ناگزیر  نبود،  چاره‌ای   خوب 
می‌تابید.  آن  بر  بی‌ملاحظه  نور،  که  نشست 
کتابی ‌از حضرت مولانا را روی میز گذاشت، 
کتش را روی صندلی انداخت و شال گردنش را 
بر آن خواباند. این‌طور که به‌نظر می‌رسید، هنوز 
در یک مکان و زمان قرار داشت؛ شکرش باقی. 
قهوه‌ی همیشگی را سفارش داد؛ تلخ و خالص. 
او  دیدم  رسیدم.  کافه  به  کمی ‌دیر‌تر  من 
آن‌جاست. بی‌آن‌که متوجهِ حضورم شود، پشت 
سفارش  را  همیشگی  قهوه‌ی  و  نشستم  سرش 
دادم. او را می‌دیدم، امروز به‌راستی که حالش 
این  آیا  می‌رسید.  به‌نظر  همیشه  از  پریشان‌‌تر 
حالت نشان از کشف چیزی بود که من و سایر 
این  پاسخ  بودیم؟  بی‌خبر  آن  از  کافه  مشتریان 
نظر  زیر  را  او  بیش‌تر  باید  نبود.  آسان  پرسش 
من  به  که  البته  کرد.  پیدا  را  حقیقت  تا  گرفت 
چندان مربوط نیست و فضول هم نیستم؛ اما او 
را به‌طور عجیبی‌می‌ستایم. تمام آن‌چه را که در 
باره‌اش می‌دانم، تنها از چندین برخورد کوتاه در 

همین کافه به‌دست آورده‌ام.
اهل این شهر نبود، حتی اهل این دیار هم 
می‌گفت،  سخن  مختلف  زبان‌های  به  نبود. 
کنارش  وقتی  اما  می‌زد؛  به‌جوانی  ظاهر  در 
می‌نشستی، گویی پیر پیر بود. ای‌کاش می‌شد 
آن روزی را که با او به  گفت‌وگو نشستم، به زبان 
 غرق در افسردگی یافتم. البته 

ً
بیاورم، او را عمیقا

ناپسند می‌دانست.  این واژه را سخت  خودش 
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شاید به‌همین ‌علت بود که گفت:
 »افسردگی چیست دیگر؟ واژه‌ای که از رنج 
انسان  زندگی  از  بخشی  رنج  اما  برمی‌خیزد؛ 
به  به‌تمامی ‌تبدیل  انسان خود  گاهی  و  است، 
افسردگی  دیگر  که  این‌جاست  می‌شود.  رنج 
بی‌معناست؛ زیرا تضادی در میان نیست. وقتی 
رنج خودِ انسان شود، دیگر شادی در کار نیست 

که نبودش را به افسردگی تعبیر کنیم«.
سخنانش  این  از  چیزی  شما  راستی، 
از  که  دانستم  تنها  نفهمیدم.  من‌که  فهمیدید؟ 
اما  است؛  راضی  هست،  که  آن‌گونه  زندگی، 
تا  نیافته  را  دارد که هرگز کسی  رازهایی در دل 
برایش قصه کند. دلیلش را به‌درستی نمی‌دانم؛ 
شاید غربتی باشد که در آن به‌سر می‌برد، شاید 
هم هراس از آینده‌ای بیگانه. او به هیچ‌کس باور 
ندارد، به هیچ‌کس. دیگران را همواره چیزی فرا‌تر 
از آن‌چه می‌نمایند می‌بیند. بیش‌تر اوقات را در 
خانه سپری می‌کند، مگر آن‌که زندگی ناگزیرش 
سازد. و اگر روزی به گفت‌وگو بنشیند، می‌توان 
فهمید که رنجی که در دلش خانه دارد از برای 

خودش نیست؛ بلکه از آنِ دیگران است. 
ناگهان  گفت‌وگوی‌مان،  از  پس  روز،  آن 
از  انگار  کرد؛  نوشتن  به  شروع  بی‌مقدمه 
را  متن  آن  مشتاقم  که  بود  خوانده  چشمانم 
بخوانم. پیش‌‌تر گفتم که او برایم معنای دیگری 
دارد. حال که اجازه داده بود در کنارش بنشینم، 
چه می‌شد اگر بیش‌تر از او می‌دانستم؟ هر روز 
با اشخاص زیادی روبه‌رو می‌شویم؛ اما گاهی، 
خیلی کم، به دل‌مان می‌خورد که با یکی از آن 

بیگانگان چند کلمه حرف بزنیم. نمی‌دانم انگار 
غریزه‌ی درونی ما انسان‌هاست، البته نه همگان! 
دوست‌مان؛ اما از سر ادب، دریچه‌ای را برایم 

گشود. 
متنی که نوشته بود را بیش از هرچیز دوست 
فهمید  مادامی‌که  بخواهید،  را  راستش  داشتم. 
از  صفحه‌ای  است،  عزیز  برایم  نوشته‌اش 
دفترچه‌اش را پاره کرد و به من داد. نه که خواسته 
باشم! اما روزها آن را خواندم و هنوز نمی‌دانم 
برای چه کسی نوشته شده بود. بیایید شما نیز 

بخوانید:
در  ملایم،  نسیمی‌  و  بود  »صبح‌گاهان 
کوچه‌های خاموش می‌وزید و خبر از روز گرم 
این  دل  به  راهی  هنوز  آفتاب  می‌داد.  تابستان 
پس‌کوچه‌های باریک نیافته بود و سایه‌ها کشیده 
و خاموش در کناره‌ی دیوارها آرمیده بودند. گام بر 
می‌داشتم و در میان این خلوت سپید، چشمانم 
به آنانی افتاد که سبک‌بال با روسری‌های سفید 
برسر، از کوچه‌ای به کوچه‌ی دیگر می‌گذشتند. 
که  خاطراتی  هم‌چون  چندتایی،  گاه  تنها،  گاه 
و معصوم،  بی‌گناه  پدیدار می‌شدند،  برابرم  در 
تا  بازگشته‌اند  دور  از گذشته‌ای  گویی  چنان‌که 
چشمان  به  حالی‌که  در  سپیده‌دم ‌آرام،  این  در 
معصوم‌شان می‌نگریستم از خواب پریدم. مگر 

نه این‌که خوابی ‌بیش نبود!«.
باور کنید، نتوانستم بپرسم این نوشته برای که 
‌یا که‌ها بود. از نگاه خاموشش دریافتم که نباید 
چیزی بپرسم. پاره‌کردن آن ورق از دفترچه‌اش 
نیز مرا نگران کرد. آیا آن کسانی را که در خواب 
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دیده بود، دیگر در این جهان نبودند؟ آیا سکوت 
پرسیدن  برای  فرصتی  او  ژرف  اندیشه‌ی  و 
سؤالاتم بود؟ تنها توانستم با ‌‌تردیدی که جانم را 

می‌فشرد، بپرسم:
وجود  دیدید،  خواب  در  که  را  آنانی  »آیا 

دارند؟«.
با خشمی‌ که از روی ناباوری بود پاسخ داد:
که  آری  کرده‌اید!  خود  با  فکری  چه  »شما 
وجود دارند؛ اما دیگر چیزی نپرسید، بزرگوار«.
از آن روز به بعد، دیگر از او چیزی نپرسیدم، 
آن‌گونه که او نیز از من چیزی نمی‌پرسید. تنها 
از  و  نامم چیست  که  بود  این  پرسید  که  باری 
که  نبود  معنا  بدان  اما  این؛  می‌خواهم.  چه  او 
هیچ از من نمی‌دانست! آه، از شما چه پنهان، 
در این مدت تمام زندگی‌ام را عین سفره برایش 
پهن کرده بودم. خوب نمی‌دانم این منم؛ اگر در 
چشمان کسی نشانی از اعتماد بیابم، بی‌اختیار 
راز دل را بر او فاش می‌کنم. با این حال، بارها از 
این کار پشیمان شده‌ام، خود را محکوم کرده‌ام، 
تصمیم‌های جدی گرفته‌ام؛ اما فایده‌ای نداشت 

و نخواهد داشت.
پس از آن گفت‌وگوی، دو روز تمام در کافه 
ندیدمش. دانستم که بار دیگر در خانه غرق در 
اندیشه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما پس از آن 
در  داشتم.  ملاقاتی  او  با  دیگر  چندبار  غیبت، 
پایان هرکدام از آن دیدارها، ورقی از دفترچه‌اش 
باورکردنی  آیا  بود.  داده  من  به  و  کرده  جدا  را 
است؟ تا کنون دیده‌اید که غریبه‌ای چنین کند؟ 
راستش را بخواهید، دفترچه‌ی زیبایی نیز دارد؛ 

جلدی از جنس چرم و ورق‌های کاهی که عین 
صاحبش، نرم‌خوی و دل‌نشین است. آن روز، 
دومین نوشته‌اش را به من داد که کمابیش شبیه 
همان  برای  گویی  بازهم  بود.  قبلی  نوشته‌ی 
شخص، یا اشخاصی، با جان و دل نوشته بود:
»خدا داند چه شب‌ها و روزهایی، دیدگانم 
سیمای پری‌چهرت را همچون قاب تصویری در 
برابر خود داشته است. به‌هر سوی که نگریستم، 
شاهد رخسار گلگونت بودم. چه سپهر نیلگون 
یا تاریک، چه مهتاب و چه آفتاب، همه و همه 
رخسارت،  یادآورند.  را  تو  درخشان  سیمای 
هم‌چون قاشی از مهتاب، درازشب‌های ساکت 
و آرام این‌جا را  شاعرانه‌‌تر می‌نماید و هر غزل، 
حکایتی از زیبایی توست. چگونه وصف کنم 
آسمان  به  اگر  نیمه‌شب،  را؟  پری‌رویت  رُخ 
در  را  قلبم  تو،  خندان  چشمان  دوزم،  چشم 
تسخیر خویش می‌گیرد. اگر در سطرهای کتابی 
‌غرق باشم، ناگهان چهره‌ی معصوم و غمگینت 
نگذشته،  لختی  هنوز  و  می‌بینم  ذهن  در  را 
قطره‌ای اشک بر خطوط کتابم نقش می‌بندد. هر 
بامداد دمی‌که کمر مهین فنجان قهوه را در میان 
انگشتانم می‌فشارم، پرتو وجودت را می‌بینم که 
هم‌چون فانوسی لبه‌ی فنجانم را گرم و درخشان 
در  دل‌نواز  موسیقی  نوای  مادامی‌که  می‌سازد. 
گوشم طنین می‌افکند، از گل رُخ تو حکایت‌ها 
می‌گوید. عصرگاهان، با یاد تو آهسته بر کرانه‌ی 
شمیمی  و  می‌گذارم  قدم  سبک‌بال  پنجره 
جان‌فزا، عطر حضورت را در مشامم می‌نوازد. 
آن شب‌ها که قلم در میان انگشتانم بر دفترچه‌ام 
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نوش‌آفرینت،  واژه‌های  آن  و  سخنان  می‌لغزد، 
لبان خشکم را به لبخندی ناگهانی می‌گشاید. 
که  می‌رباید  را  دیده‌ام  قاب‌  طرفةالعینی،  در 
شیشه‌ی  پشت  از  که  تصویری  ندارد؛  وجود 
ترسیم  را‌‌  ابریشمی‌ات  گیسوان  موج  عینکم، 
می‌کند. روزها و ماه‌ها، باد گیسوان خرمایی تو 
را می‌رقصاند درست در مقابل چشمان تشنه‌ام؛ 
تنهایی،  در  گاه  درختان،  شاخه‌های  میان  گاه 
مرطوب  چهره‌ی  بر  گاه  شعر،  بیت  دو  در  گاه 
شبنم‌های بهاری، گاه در میان ستارگان، و گاه در 
کنج اتاقم. درحالی‌که همانند گل‌های پیچک 
بی‌خود  خود  از  دویده‌ای،  جانم  پود  و  تار  در 
می‌شوم و به ناکجاآباد سفر می‌کنم؛ هم‌نشینیِ 
خود ‌‌ترسیم  خیال  در  را  تو  و  شمس  مولانا، 
می‌کنم. صدایت را در نوای آرام پیانو می‌شنوم. 
عطر وجودت را از میان گل‌های به‌ظاهر بی‌جان 
آغوش  در  را  تو  گشوده  دستانی  با  و  می‌بویم، 
می‌کشم، آن‌گونه که گویی بال و پر گرفته‌ام. ای 
تو که همواره سایه به سایه کنارم بوده‌ای، روزی 
دستان نرمت را در دستم خواهم گرفت، روزی 
دل‌سیر  و  ایستاد  خواهم  برابرت  در  درست 
تماشایت خواهم کرد. ای پرنده‌ی زیبای من، 
به  را  بهاری من، چشمان روشنت  پرنده‌ی  ای 
آرامی ‌می‌بوسم. ای فانوس درخشانم، هرگز از 
فرا خواهد رسید  و روزی  نبوده‌ای،  جانم جدا 
به  و  بنشینم  روبه‌رویت  طولانی  ساعاتی  که 
آهنگ صدایت قلبم را دوباره جوان سازم. به‌قول 

حضرت بیدل:
»روز وصل تو گم کنم خود را

تا به دولت رسیده را مانم«

این نوشته مرا به دو اندیشه واداشت؛ نخست 
به‌راستی می‌بیند!  او زیبایی‌های جهان را  آن‌که 
آن‌گونه نیست که چشم بر شگفتی‌های هستی 
ببندد، بر شب‌های پرستاره، روزهای آفتابی ‌و بر 
نعمت‌های بی‌کران خداوند؛ اما اندیشه‌ی دیگر 
که مرا در ابهام فرو برد، این بود که این کلمات 
را برای که می‌نویسد؟ شاید برای عزیزی که از 
او دور است؟ چرا نمی‌خواهد نزد خود نگه دارد 
و نمی‌تواند دل از این نوشته‌ها بکند، شاید دلش 
می‌خواهد دست‌کم یک نفر آن‌ها را بخواند تا 
پیوسته  افکار  این  همه‌ی  نمی‌دانم،  گیرد.  آرام 

ذهنم را درگیر می‌کردند. 
سومین کاغذی که از او دریافت کردم، چیزی 
نبود که انتظارش را داشتم. گویی هرچه بیش‌تر 
او را می‌شناسم، در لحظه‌ی دیگر همه‌چیز در 
را  نوشته  آن  این‌بار،  می‌رود.  فرو  ابهام  پرده‌ی 
پیش، همین‌که  روز  نداد. چند  من  به  خودش 
وارد کافه شدم او را دیدم که با چهره‌ی خسته، 
کرد.  را ‌‌ترک  کافه  همیشه،  از  خسته‌‌تر  حتی 
پیش از آن‌که از به بیرون رود کاغذی تاخورده 
را از میان انگشتانش رها کرد و بی‌درنگ درون 
سطل زباله انداخت. من درحالی‌که از تعجب 
 
ً
آنا نمی‌دانستم چه عکس‌العملی نشان بدهم، 
تصمیم گرفتم دنبالش بروم؛ اما حسّی در درونم 
گفت: بهتر است او را تنها بگذارم. به جای آن، 
زباله‌های  میان  از  را  تاخورده  کاغذ  بی‌اختیار 
افتاده  آن  روی  قهوه  از  لکه‌ای  برداشتم.  قهوه 
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بود. به میز همیشگی‌اش نشستم و درحالی‌که 
از اضطراب می‌لرزید، کاغذ را آهسته  دستانم 
باز کردم. نمی‌دانم این ‌‌ترس از چه بود: از آن‌که 
آن‌که  از  یا  این کار را می‌کردم  بدون اطلاعش 
نمی‌دانستم با چه جمله‌ای روبه‌رو خواهم شد. 
این‌بار، دست‌خطی غریب بر صفحه نقش بسته 
بود، چنان‌که پنداری دست‌خط او نبود. لحظه‌ای 
مرا به شک وا داشت؛ اما با چشمان خودم دیدم 
که این کاغذ را او به زباله‌دان سپرد و مهم‌تر از 
همه، این ورقی از همان دفترچه‌ی چرمی‌اش بود 
و این حقیقت را دیگر نمی‌توانستم انکار کنم! آن 
روز، ساعتی در کافه نشستم و به جمله‌ای که بر 
صفحه نقش بسته بود، خیره شدم. از شما چه 
پنهان، کمابیش توانستم حال او را درک کنم: 

همراه  آن  و  دارم،  خسته‌کننده‌ای  »همراه 
خودم هستم. همواره در جست‌وجوی آگاهی‌ام 
تا راهی برای بقا پیدا کنم، و هم‌چنان شکست 
نگه  قوی  را  را  ایمانم  و  گذشته  اما  می‌خورم؛ 

داشته‌ام«.

من همین اکنون او را زیر نظر دارم، گفتم که 
متوجه ‌آمدن من نشد و از این بابت خرسندم. 
از  گویی  که  است  نوشتن  در  غرق  آن‌چنان 
گاه نیست. کافه ‌امروز  حضور هیچ‌کس دیگر آ
شلوغ‌‌تر از همیشه است؛ اما او هم‌چنان قلم در 
دست دارد و بی‌وقفه می‌نویسد. جای تعجب 
است که در این شلوغی چگونه با این سرعت 
قلم می‌زند. شاید اکنون که مجال گفت‌وگویی 
نیست و از وجود و نگاه‌های مزاحم من آگاهی 

برای‌تان  ظاهرش  کمی ‌از  باشد  بهتر  ندارد، 
 لاغر و بلند است با عینکی 

ً
بگویم. انسانی نسبتا

است.  کرده  تصاحب  را  نیمی ‌از صورتش  که 
همیشه  اما  دارد؛  تن  بر  تیره  رنگ‌های   

ً
غالبا

امروز،   
ً
نیست. مثلا فاقد رنگ‌های روشن  هم 

شال‌گردنی سبز بر دوش انداخته که مرا به وجد 
آورده است. راستش را بخواهید، خیلی دوست 
می‌دارم که بارها با او مکالمه‌ای داشته باشم. از 
آخرین‌باری که سخن گفتیم، روزها می‌گذرد و 
آن‌چه از او به‌دستم رسیده تنها ورق‌هایی است 
که در موضوعاتی پراکنده ‌اشاره کرده‌اند و من 

حتی نمی‌توانم آن‌ها را به‌هم مرتبط سازم. 
دروغ چرا، گمان می‌کنم او از من انتظار دارد 
کنم.  نابود  خواندن  از  پس  را  نوشته‌ها  این  که 
حقیقت این است که چندین‌بار در پایان برخی 
برای  بود، حتی  از من خواسته  نوشته‌هایش  از 
بار دوم آن‌ها را نخوانم و تأملی بر آن‌ها نداشته 
خواندن،  از  پس  شدم  ناچار  این‌رو،  از  باشم. 
آن‌ها را از میان ببرم؛ اما در این میان، چند متن 
کوتاه دیگر نیز از او دریافت کرده‌ام. گاهی پیش 
از ‌‌ترک کافه آن‌ها را با دو دست خود روی میزم 
می‌نهاد و گاهی نیز، زمانی‌که کنارم می‌نشست، 
پیش از رفتن ورقی برایم جای می‌گذاشت؛ اما 
دیگر هیچ نوشته‌ای را در میان زباله‌‌دان نیافتم. 
شاید همان آخرین جمله‌ای بود که آن روز به 

زباله‌دان سپرد. 

»انسان در ذاتش، موجودی تنهاست؛ اما او 
برای  راهی  دنبال  همواره  خود،  ذات  برخلاف 
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گریز از تنهایی است. من می‌گویم خوش‌بخت 
کسی است که با قبول ذات خویش روزهایش 
این‌که  نه  تنهایی. مگر  با  یعنی  را زندگی کند؛ 
در  می‌توان  خویش‌اند؟  یافتن  پی  در  همگان 

میان جمع، خویش را یافت؟«.
راستش را بخواهید، این سخن مرا نیز دگرگون 
ساخت، دانستم که غربت او را به حقایقی ناگوار 
مخالف  چندان  نیز  من  اما  است؛  داده  سوق 
است،  خوبی  چیز  تنهایی  نیستم،  عقیده‌اش 
که  روزی  از  غربت.  دیار  در  علی‌الخصوص 
این نوشته را با من به ‌اشتراک گذاشت، من نیز 
با تنهایی، بیش‌تر خو گرفتم. دیگر مانند گذشته 
روزهای  در  نمی‌کنم.  عجله  گفت‌وگوها  در 
میل  دیدم،  را  غریبه  این  هنگامی‌که  نخستین، 
داشتم ساعت‌ها بنشینم و سؤالاتی که ذهنم را 
از  رفته‌رفته  اما  بپرسم؛  او  از  بود  کرده  مشغول 
سکوت او چیزهای بیش‌تری در موردش فهمیدم 
تا جایی که گمان می‌کنم حتی با دریافت پاسخ 
سؤالاتم به چنین شناختی نمی‌رسیدم. با چنین 
سکوتی؛ اما نه سکوت همیشگی، شاید انسان 
بتواند رابطه‌ها را نیز مستحکم نگه دارد؛ اما این 
قابلیت می‌طلبد و گمان می‌کنم من در برابر آن 
عزیزشان  همه  از  بیش  که  را  آنان  من  عاجزم. 
می‌دارم همواره کنار خود می‌خواهم، چه سخن 
بزنند و چه خاموش بمانند. شاید این غریبه نیز 
یکی از همان عزیزان شده است؛ اما کنجکاوم 
بدانم او چگونه با کسانی که این‌جا نیستند پیوند 
دارد. آیا با عزیزانی که از ما دورند نیز باید در 
بتوانم خودم  برقرار کرد؟ شاید  ارتباط  سکوت 

اما کسانی در زندگی‌مان هستند  را مهار کنم؛ 
که غیبت طولانی‌شان دردناک است. این طور 
نیست؟ بی‌گمان، تنهایی در مقطعی از زندگی 
سودمند است؛ چرا که انسان خودش را در آن 
سکوت بیش‌تر از همیشه درک می‌کند، آن‌گونه 
 با سخن او موافقم. 

ً
که رفیق‌مان گفت. من کاملا

می‌لغزد.  به‌سادگی  انسان  پای  که  می‌دانم 
مجبور  باشد،  جمع  میان  در  اگر  مثال،  برای 
سازد  هماهنگ  آن جمع  میل  با  را  است خود 
و آن‌جاست که دیگر خویشتن نیست؛ بلکه به 
آنی بدل می‌شود که دیگران از او انتظار دارند. 
ای‌کاش می‌شد از همه گریخت، هم‌چون این 
اما حداقل در روزهایی  دوست‌مان. نمی‌دانم؛ 
که  می‌رسد  به‌نظر  چنین  می‌بینم،  را  او  که 
انگار از چیزی در حال فرار است. به‌دنبال این 
اندیشه‌ها، نوشته‌ی دیگری از او به‌دستم رسید 
پیشین  جملات  آن  تأثیرات  از  برگرفته‌شده  که 
به من سپرد، لحظه‌ای  را  آن  آن‌که  از  بود. پس 
روز  آن  که  انگار  پرداخت؛  به گفت‌وگو  من  با 

حالش روبه‌راه بود. 
»دنیا هم‌چون گردبادی، آدمیان را سرگردان 
انسان‌ها  گردباد،  این  می‌چرخاند.  خود  به‌دور 
را وا می‌دارد تا بر ساز آن برقصند؛ اما همین‌که 
یکی در گوشه‌ای، در میان غبار فرصتی می‌یابد 
تا از حرکت بازایستد و هم‌چون دیگران نرقصد، 
همگان انگشت اتهام به‌سویش دراز می‌کنند و 

فریاد می‌زنند: »این از ما نیست!«.
نخست اجازه داد نوشته را بخوانم، دیدم این 
دارد.  تفاوت  بقیه  با  نشانه‌گذاری  در  تنها  یکی 
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و  رضایت  سر  از  لبخندی  با  خواندن  از  پس 
توافق سرم را جنباندم. او هم‌چنان به من می‌دید. 

با صدایی آرام گفت:
»انگار خوش‌تان آمد، پس موافقید؟«

پیش  از  مرا  پاسخ  او  می‌دانستم  من‌که 
به کلامم  می‌داند، کوشش کردم کمی ‌بیش‌تر 

شکر بیندازم:
»آری، آری. دوست من، مگر می‌شود انسان 
بود و با این جمله موافق نبود؟ بسیاری را می‌بینی 
رأی  شان  رأی  و  می‌کنند  زندگی  گذرا  تنها  که 
اکثریت است. باور بخدا کنید، دوست من، در 
این دنیا متفاوت‌بودن، گویی که جرم محسوب 

می‌شود؛ جرمی‌ که تاوان دارد!«.
این‌بار با شنیدن حرف‌هایم، نیشخندی زد. 
راستش ابتدا متوجه نشدم که از برای چه بود. 
آیا خیلی خود را عقل کل می‌پنداشت و مرا به 
تمسخر گرفته بود؟ اما گویی متوجه عصبانیتم 

شد؛ چرا که با لحنی آرام و ملایم گفت:
 مرا ببخشید معزز، ناگهان به‌یاد یک 

ً
»لطفا

واداشت.  نیشخندی  به  مرا  که  افتادم  فکاهی 
می‌دانم که از روی ادب نبود. راستش را بخواهید 
برایم  پرسشی  اما  موافقم؛   

ً
کاملا با سخنان‌تان 

گروه  کدامین  در  را  خود  شما  آمده:  پیش 
می‌بینید؟ از آنان که محکوم می‌کنند یا آنانی که 

محکوم می‌شوند؟«.
پرسش  این  به  جواب‌دادن   ،

ً
حقیقتا »من... 

دشوار است. گمان می‌کنم بستگی به شرایط و 
ممکن  نمی‌دانم،  اممم،  شاید...  دارد.  اعمالم 

است...«.

»پاسخ را نزد خود نگه دارید، محترم«
نفس راحتی کشیدم و گفتم:

»سپاس‌گزارم، اما شما چطور؟«
»هر بشری نقاب خودش را دارد. برخی تمام 
طول زندگی خود را با یک‌ ماسک سپری می‌کنند، 
ماسک‌های  نیازها،  اساس  بر  دیگر،  برخی 
ماسک‌ها  اما  می‌زنند؛  چهره  به  گوناگونی 
آشکارند،  و  زشت  برخی  نیستند؛  یک‌سان 

برخی دیگر به ظرافت ساخته شده‌اند«.
این را گفت و بدون آن‌که حتی خداحافظی 
کند، مرا‌‌ ترک کرد. از شما که نمی‌شود حقیقت را 
پنهان کرد، سه فنجان قهوه را به‌تنهایی سرکشیدم 
و بی‌آن‌که کلمه‌ای با خود سخن بگویم، دقایقی 
بودم؟  من  این  آیا  نشستم.  همان‌جا  بی‌شمار 
باورش حتی برای خودم نیز غیرممکن بود. از آن 
روز پس، حرف‌زدن با خود را نیز خوش ندارم. 
آیا بهتر نیست از چرند اضافی بپرهیزم؟ شاید 
بیایم. به‌طور واقع‌بینانه  این‌گونه آرامش را بهتر 
اگر بگویم، هر انسانی در زندگی خود با رنج‌ها و 
دشواری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. من نیز 
یکی از آن‌ها. آن روز، پس از رفتنش، جمله‌ای 
را که گفته بود در ذهنم مرور کردم و به‌محض 
بازگشت به خانه، آن را کنار جمله‌های قبلی که 
از او شنیده بودم یادداشت کردم. دست‌خط من 

هم چندان بد نبود! 
میان نوشته‌هایی که پیش‌‌تر بدان اشاره کردم، 
به  عبارتی  می‌کردم،  محوشان  باید  به‌کلی  که 
سخت  که  بود  شعری  شبیه  که  خورد  چشمم 
دل‌نشین هم بود. نمی‌دانم، به‌نظر آشنا می‌آمد 
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پس  آه،  بودم.  شنیده  دیگر  جایی  را  آن  شاید 
به‌همین‌دلیل بود که درون گیومه نوشته شده بود! 
درست یادم نیست، آن‌جا نوشته بود که از کجا 
بود، شاید از کتابی‌ بود، یا شاید از فیلمی؛ اما 

به‌هرحال، نقل قول این بود: 
»روزی در مهتاب آبی‌ شهریور

در سکوت زیر نهال آلو
او را، آن عشق ساکت رنگ‌پریده را

هم‌چون رؤیایی دل‌پذیر در آغوش گرفتم.
بر فرازمان، در آسمان آبی

تکه‌ابری نگاهم را به‌خود جلب کرد
سپید و شگفت‌انگیز بود

و هنگامی‌که باز نگریستم، 
دیگر اثری از آن نمانده بود«.)1(

با خواندن این سطرها، باز فکرهای عجیب 
به‌سراغم آمد. نکند او از کسی سخن می‌زند؟ 
از  ثابت می‌شود که نشانی  برایم  با آن‌هم، گاه 
آشکار  نوشتارش  در  معیّن  فرد  به‌یک  عشق 
نیست. البته، نه هر عشقی! او به‌یقین عشقی دارد 
که همه از او بی‌خبرند. شاید عشقی به‌گفته‌ی 
مردم زمینی نداشته باشد. نمی‌دانم، او بسیاری 
را دوست می‌دارد، برخلاف ظاهری که گویی 
از همه بیزار است؛ اما من به شما می‌گویم که 

چنین نیست. 
بسیار  و  بهاری  هوا  پیش،  روز  دو  همین 
خوشایند بود. از بند آن افکار آزاد شده بودم و در 
میان شهر قدمی‌ می‌زدم. شگفت آن‌که پس از 
آن‌همه تأملات و زمانی که در خلوت سپری کرده 
بودم، دنیا برایم زیبا‌تر به‌نظر می‌رسید؛ انگار از 

خود راضی بودم. شاید حس خرسندی از آن‌که 
گامی ‌برداشته بودم، یا آن‌که موفقیتی به‌سراغم 
را  ذهنیتم  بار  اولین  برای  تجربه  این  بود.  آمده 
نسبت به تنهایی تغییر داد. پس چرا این واژه تا 
این حد در نظر بشر وحشتناک و بی‌معنا جلوه 
کرده است؟ شاید در تنهایی بتوان لذت شناخت 
خود را چشید. مگر نه آن‌که می‌گویند: »آن‌که 
روز  آن  شناخت!«.  را  خدا  شناخت،  را  خود 
غرق در این اندیشه‌ها، از کنار دکانی می‌گذشتم 
را  دوست‌مان  غیرمنتظره،   

ً
کاملا ناگهان  که 

دیدم. چند قدمی ‌به عقب بازگشتم و نام دکان 
را خواندم: »راک«. دم در، دو میز بزرگ گذاشته 
شده بود؛ یکی میزبان دیسک‌های رنگارنگ و 
لحظه  آن  دوم.  کتاب‌های دست  از  پر  دیگری 
فروش  برای  دکانی  این‌جا،  که  دریافتم  که  بود 
کتاب‌ها، فیلم‌ها و صفحات قدیمی ‌دست دوم 
است. جالب آن‌که تا اکنون متوجه آن نشده بودم 
درحالی‌که نزدیک کافه بود. با پالتوی سیاهی بر 
تن غرق ورق‌زدن صفحات بود. خیلی دوست 
او باشم. حتی لحظه‌ای آرزو  با  نیز  داشتم من 
کردم که ای‌کاش چنین رفیقی داشتم. پنداری 
نیرویی در درونم مرا به عادت‌های گذشته‌ام برد 
و بی‌ملاحظه وارد دکان شدم و درست کنار او 
ایستادم. آیا نباید این کار را می‌کردم؟ آخر اگر 
کسی را خواسته باشیم، نباید به او بگوییم؟ آیا 
باید تا همیشه سکوت کنیم؟ خدا را چه دیدی 
شاید او نیز در دل آرزو داشت رفیقی هم‌چون 
رفیق‌های  نفر،  دو  ما  شاید  باشد.  داشته  من 

خوبی از آب درآمدیم، یک روح! 
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را  شما  امروز  عزیز!  رفیق  شما  بر  »سلام 
این‌جا می‌بینم. قصد دارید صفحه‌ای بخرید؟ 

گرامافون هم دارید؟«.
تکان  بی‌اختیار  که  را  دستانم  درحالی‌‌که  او 

می‌خوردند، زیر نظر داشت، پاسخ داد:
در  می‌بینم‌تان.  خوش‌حالم  رفیق!  »سلام، 

پاسخ به پرسش‌تان، باید بگویم که بله«.
که  به ‌امروز  تا  کردید!  خطاب  رفیق  »مرا 
خوش‌حال  البته،  پس؟  شد  چه  بودم،  محترم 

شدم، باور کنید«.
شدم،  خرسندی‌تان  باعث  »خوش‌حالم 
یادم  تا  راستی  آه،  بروم.  زود‌تر  باید  اما  رفیق؛ 
شما.  برای  است  هدیه‌ای  دفترچه  این  نرفته، 
به دفترچه‌ی خودم دارد. شاید  شباهت زیادی 
بخواهید از آن استفاده کنید، فقط نه به آن شکلی 

که من استفاده می‌کنم!‌ ها‌ها‌ها«.
با ذوق و لبخندی که در دلم برق زد او را تا 
بیرون بدرقه کردم. لختی او را از دور دیدم که 
به خانه  به‌نظر می‌رسید  و  کافه رد شد  کنار  از 
می‌رود. همان‌جا روی صندلی چوبی ‌که مقابل 
دکان بود، نشستم و دفترچه را که پوست چرم 
تیره‌اش، هنوز بوی تازگی می‌داد، نوازش کردم. 
قلمی‌ کوچک نیز در بغلش چسپیده بود. پنداری 
کسی به من می‌گفت که شاید پیامی ‌در آن برایم 
نوشته شده باشد. با هیجان دفترچه را باز کردم. 
صفحه‌ی اول که خبری نبود، هم‌چنان صفحات 
نکند  که  افتاد  به‌یادم  ناگهان  بعدی.  و  بعدی 
دوست زرنگ‌مان یادداشتی در آخرین صفحه 

گذاشته باشد:

»به روزی رسیدیم که حتی عبارت »دوستانی 
یا  ندارد.  کاربردی  هم  شایسته«  اما  اندک 
به‌گفته‌ی جان لنون که نوشت: »صداقت ممکن 
است دوستان زیادی به تو ندهد؛ اما همیشه نوع 
درستش را به تو می‌دهد«، این عبارت نیز دیگر 

معنای خود را از دست داده است. 
مُهر  کردیم،  پیشه  صداقت  شوربختانه؛ 

ناراستی را محکم به پیشانی‌مان کوبیدند. 
هم‌دردی را با تعظیم دو دسته هدیه‌اش دادیم، 
همه‌چیز  و  پشت دست‌های‌مان  زدند  غرور  با 

پاشید. 
بی‌اعتنایی  کیسه‌ی  داشتیم،  روا  بخشش 
انداختند پشت شانه‌های‌مان و ازپشت به قوزش 

پوزخند زدند. 
شوخ‌طبع شدیم، رشک و کینه را در لابه‌لای 

لطیفه‌های‌شان نثارمان کردند. 
و گوشه‌گیر،  آرام  باشیم،  خواستیم خودمان 
یکی پس از دیگری شعر »ای وامانده و گران‌سر« 

را در گوش‌مان خواندند. 
ما  دور  طنابی‌  باشیم،  خودشان  کوشیدیم 

حلقه کردند و دایره‌ای دور خود کشیدند.
خندیدیم، چوب ادبی‌ زدند و گفتند این‌جا 
دهان  دور  کشیدیم  زیپ  نبود.  خنده  جای 

خویش.
تازه‌‌تر  ‌اشک‌مان  قطره‌ی  هر  با  گریستیم؛ 

شدند و جام‌ها محکم‌‌تر به‌صدا درآوردند. 
جفاگرمان  و  تنگ‌حوصله  گفتیم،  ‌ترک 

خطاب کردند.
شدند  رقیب  گرفتند،  پیکار  شدیم،  همیار 



سال سوم 
شماره‌ی هجدهم 
زمستان  1404 

خورشیدی

فصل‌نامه‌ی پارسی‌بان
در گستره‌ی 

ادبیات و فرهنگ

125

سراسیمه و ملال‌آور با ما سر غضب گرفتند. 
یاری نمودیم، بار مدعا را هر لحظه بیش‌تر 
کردند تا این‌که خم شدیم و این خمیدگی بذر 

عداوت را در دل‌شان 
کاشت. 

به  بردند  فرو  را  نادانی  مؤمن شدیم، چوب 
حلق‌مان و لقب بادیه‌نشین، به‌نام مان چسپاندند. 
به  کله  در خلوت  روز  و  کافر شدیم، شب 
کله‌ی هم کوبیدند و نعره‌ی کذب سر دادند. 

مست شدیم، درست مقابل‌مان جام به جام 
و  ساقی سرودند  در گوش  اراجیف  و  زدند  ما 

زیرچشمی‌ سر تا پای‌مان را لجن مالیدند. 
رشک  غرغرکنان  گرفتیم،  پیشه  زاهدی 
ورزیدند و حسد را میان ما و خود سپر کشیدند. 
آموزگارانه آراسته با نیرنگ و فریب نقش ‌بازی 
کردند. موفقیت‌مان را با لبخندی روی لب و اما 
با اندوهی روی  اندوهی در دل، ناکامی‌مان را 

لب و لبخندی در دل آواز سر دادند. 
عاقبت الامر؛ 

رفتیم، گفتند: »عجبا، رفت!«
ماندیم، گفتند: »عجبا، ماند!«

اشک  کنید  باور  جملات،  این  خواندن  با 
پیوند عمیقی  که  از چشمانم جاری شد؛ چرا 
خود  با  گرفت.  من شکل  در  یادداشت  این  با 
گفتم: »عجب راست گفته!« من‌که بیش‌تر این 
خودم  پایان  در  و  کرده‌ام  تجربه  را  دوستی‌ها 
تنها ماندم. سرتان را به‌درد نمی‌آورم، قصه‌ها و 
درد دل‌ها زیادند؛ اما من از همه گذشتم. شما 

نظر  اکنون می‌دانم که  به‌هرحال،  نیز بگذرید. 
از  البته  چیست.  رفاقت  مورد  در  دوست‌مان 
»رفیق«  مرا  روز  آن  که  بابت خوش‌حالم  یک 
یک  یادداشت  این  شاید  و  کرد  خطاب  خود 
هشدار برای شروع رفاقتی بود که بین‌مان شکل 
بود!  ما  بین  می‌گرفت. راستی، چه‌قدر هم‌دلی 
دکان  به  ورود  از  پیش  گفتم  که  هست  یادتان 
آروز کردم رفیقی چون او داشتم! چه‌قدر زود به 
آروزی دلم رسیدم. این جالب نیست؟ می‌دانم 
آنی  که  چیزهایی  گاهی  زیرا  می‌زنید؛  لبخند 
آرزو می‌کنیم خیلی زود برآورده می‌شوند؛ اما 
در عوض آرزو‌های دیرینه‌ای داریم که روی‌شان 
خواب  در  هنوز  ولی  خزیده؛  خاک  من  صد 

زمستانی به‌سر می‌برند. 

با  من  آشنایی  از  روز  بیست   
ً
دقیقا دیروز 

که  همان‌گونه  هنوز  او  گذشت.  غریبه  این 
اما  می‌کند؛  رفتار  من  با  بود  نخست  روز  در 
او  از  دفترچه  بابت  تا  یافتم  فرصتی  دیروز  من 
سپاس‌گزاری کنم. در پاسخ هیچ نگفت، فقط 
من  می‌رسید.  به‌نظر  پیش  از  این‌که شکسته‌‌تر 
نیز نخواستم بیش از این به پر و بالش بپیچم. 
را  اگر می‌خواهم دوستی  اندیشیدم که  با خود 
اما،  کنم؛  درکش  پیوسته  باید  آورم،  به‌دست 
راستش را بخواهید، هنوز مطمئن نبودم که آیا 
او نیز در جست‌وجوی رفاقت با من است یا نه. 
نمی‌دانید چه‌قدر دلم می‌خواست از او بپرسم؛ 
اما آن شجاعت را نداشتم. می‌دانید، گاه زمانی 
فرا می‌رسد که پرسیدن برخی از سؤالات یا بیان 
برخی از ناگفته‌ها روابط را به نابودی می‌کشاند. 
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نمی‌دانم، من‌که چنین تجربه‌هایی را داشته‌ام یا 
شاید هم کسانی هستند که همواره از روابط بهره 
بهره‌ای  هیچ‌گاه  که  ما  چون  کسانی  و  می‌برند 
نمی‌بریم. والله! دیروز با او از خیال‌پردازی‌هایم 
سخن گفتم، از این‌که چگونه مرا از اندیشه‌ها 
منحرف می‌کند؛ اما مگر می‌شود انسان بدون 
خیال‌پردازی زنده بماند؟ همه‌ی ما در مقطعی 
از زمان، خیالاتی در سر پروراندیم. شما آن را 
رؤیا بنامید چندان تفاوتی نمی‌کند. او در پاسخ 

تنها یک جمله گفت:
خیلی‌خیلی  را  حالت‌تان  این  که  »می‌بینم 

جدی گرفته‌اید، محترم«.
که  من  شد.  نوشتن  مشغول  و  گفت  را  این 
عین لبلبو از خجالت سرخ شده بودم، چیزی 
ت ناراحتی اختیار از کف 

ّ
نمانده بود که از شد

بدهم. یعنی چه که دوباره مرا »محترم« خطاب 
 کاسه‌ای زیر 

ً
کرد؟ به‌ذهنم خطور کرد که حتما

نیم‌کاسه است. این غریبه‌ای که من روزهاست 
به  انگار امروز مرا  او را چون دوستی می‌بینم؛ 
تمسخر گرفته است. پس چرا دیروز مرا »رفیق« 
صدا زد؟ نکند با احساساتم بازی می‌کند؟ اما 
فقط  نیاوردم،  زبان  به  کلمه‌ای  حتی  فایده  چه 
دستانم را محکم درهم مُشت کردم و بر زانوهایم 

نهادم؛ اما او انگار نه انگار....
 نیروی غریبِ درونم فریاد زد که باید آن‌جا 
و  زدم  پس  را  صندلی  به‌سرعت  کنم.  ترک  را‌‌ 
بیرون  کافه  از  بیاورم  زبان  بر  کلامی‌  بی‌آن‌که 
دیوار  به  را  سرم  که  بود  کم  راه  میان  در  شدم. 
بکوبم و خودم را سرزنش می‌کردم؛ اما ناگهان 

صدایی مرا متوقف کرد:

عجله؟  این  با  کجا  کنید!  صبر  »بزرگوار، 
می‌روم،  من  شماست.  برای  این  بفرمایید، 

خدانگهدارتان«.
می‌بارید  سراپایم  از  خشم  حالی‌که  در 
او  از  را  کاغذ  دهم،  نشان  واکنشی  بی‌آن‌که 
گرفتم. باورتان می‌شود؟ همین‌که او را می‌بینم 
انگار دلم به‌حالش می‌سوزد، چیزی در من مانع 
آن می‌شود تا بر او خشم گیرم. آخر این شخص 
بار  این  و  بود  بود؟ همان کاغذ همیشگی  کی 
بود.  بسته  نقش  آن  بر  واضح   

ً
کاملا یادداشتی 

لحظه‌ای پیش از خواندنش کاغذ را میان دستانم 
تا زدم؛ اما در دل لا اله الله گفتم و دوباره چین 
و چروک‌هایش را باز کردم. یادداشت را خواندم:
با  و  باشد  وحشت‌انگیز  می‌تواند  »رؤیا 
تاریک  حفره‌ی  به  را  ما  گوناگون  چهره‌های 
بیندازد، و البته، با کمک گذشته و آینده، آسان‌‌تر 

عمل می‌کند. 
ساعتی بدون عقربه برای زمانی که دیگر باز 

نمی‌گردد...؛
را  روح  که  تشریفاتی  با  مرگ‌آلود  خیابانی 

می‌بلعد...؛
جسمی ‌مرده با چهره‌ای عبوس...؛

غم  شعر  که  گذشته  تاریک  اشتباهات   ...
می‌سرایند،

و غربت، مجازاتی برای یک عمر زندگی...؛ 
اما انگار انسان قادر است تا رؤیای خود را 
زیبا تعبیر کند. چیزهایی هست که می‌خواهیم 
به خود بگوییم؛ اما در عالم بیداری گویی قادر 
خواب  عالم  در  شاید  پس  نیستیم.  آن  بیان‌  به 

ناگفته‌ها گفته شوند، حتی برای خودمان. 
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چه خوب خواهد بود اگر برای خود و برای 
آنانی که در اندیشه و قلب‌مان زنده‌اند، ناگفته‌ها 

را بر زبان آوریم«.

می‌بنید ارجمند؟ لحظه‌ای که این یادداشت 
در  شاخ  می‌خواستم  ناباوری  از  خواندم،  را 
بیاورم! یعنی او در تمام این مدتی که من بی‌قرار 
از طرز برخوردش بودم، همچنان درگیر پاسخ 
به بحثی بوده که پیش‌‌تر با او در میان گذاشته 
بودم و حالا این را نوشته! پس یعنی متوجه رفتار 
خود با من نشده؟ این‌که مرا »محترم« خطاب 
چنین  خودآگاهانه  یعنی  دوبار!  هم  آن  کرده، 
برخوردی با من دارد؟ کوتاه‌سخن این‌که دیروز 
با  نیز  را  یادداشت  گذراندم.  آشفته  حالی  با  را 
بی‌میلی خواندم و برخلاف روزهای قبل، دیگر 
به  را  روز  تمام  نداشتم.  تعمقی  اندیشه‌اش  در 
 همان‌گونه که از 

ً
این فکر کردم که چرا او دقیقا

دیگران زخم خورده اکنون با من رفتار می‌کند. 
زخم  دیگران  از  او  می‌دانم  کجا  از  می‌پرسید 
که  را  نوشته‌ای  است،  ساده  پاسخش  خورده؟ 
درمورد رفاقت به من داد، یک‌بار دیگر بخوانید، 
آیا کسی که جفا ندیده باشد می‌تواند با این دقت 
حالت به‌خصوصی را بیان کند؟ اگر این چنین 
باشد چرا سر بر گریبان خویش نمی‌اندازد؟ چرا 

فکر می‌کند که بیش‌تر از دیگران می‌فهمد؟ 
درست  بودم.  منتظرش  امروز،  صبح  از 
باز  بودم.  نشسته  صندلی  روی  کافه  روبه‌روی 
نوازنده‌ی  پیرمرد  که  است  باقی  جای شکرش 
اکاردیون، امروز این‌جا بود و من با موسیقی او 
گذر زمان را از دست دادم. همین‌که آمد وارد 

کافه شد، چند دقیقه‌ای صبر کردم و بعد من نیز 
داخل شدم. بقیه را هم خودتان می‌دانید، ساعت 
از دوازده گذشته و او هنوز در حال نوشتن است. 
اما من  به لحظه شلوغ‌‌تر می‌شود؛  کافه لحظه 
نشانم  و  باید خط  امروز  نمی‌آیم.  کوتاه  امروز 
را با او تعیین کنم. این‌گونه نمی‌شود ادامه داد. 
من‌که آدم ولگردی نیستم که کسی مرا بازیچه‌ی 
خود قرار دهد. مهم نیست تا زمانی که این‌جا 
باشد من هم خواهم بود. باید پاسخی برای تمام 
درباره‌ی  هرچیز  از  پیش  باشد  داشته  سؤالاتم 

معنای این رفاقت.
خودم  برای  دیگری  قهوه‌ی  فنجان  تا  رفتم 
 از کنارش گذشتم. باور می‌کنید؟ 

ً
بیاورم. عمدا

باشد.  شده  ضریر  پنداری  نمی‌بیند!  مرا  انگار 
 جایی را نگاه 

ً
البته این به آن معنا نیست که اصلا

نمی‌کند؛ نه! گه‌گاهی سر بلند می‌کند و نگاهی 
نادیده  مرا  هم‌چنان  اما  می‌اندازد؛  اطراف  به 
می‌گیرد. برایم عجیب است که در میان این همه 
سر و صدا چگونه طاقت می‌آورد؟ او که همواره 
از شلوغی‌ها گریزان بود. به‌خصوص که‌ امروز، 
همهمه‌ی کافه عجیب‌‌تر از همیشه است و انگار 
شاگردان مکتب‌اند که این‌جا جمع شده‌اند. در 
می‌شود؛  بیش‌تر  دم‌به‌دم  تعدادشان  شگفتم، 
انگار تنها من و او شاگرد مکتب نیستیم! چه‌قدر 
کنید!  صبر  آه،  سرزنده‌اند.  و  خوش‌حال  همه 
پاره  را  دفترچه‌اش  از  ورق  چند  که  می‌بینم 
کرد. یعنی قصد رفتن دارد؟ به‌سرعت از جایم 
برخاستم، تا می‌خواستم به‌سویش بروم، سرش 

را چرخاند، درست مقابلم ایستاد و گفت:
اگر  بگیرید.  را  ورق‌ها  این  عزیز،  »جناب 
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دوست داشتید، بخوانید وگرنه پاره‌شان کنید و 
 با کسی در میان نگذارید. 

ً
دور بیندازید. لطفا

در  را  شما  ای‌کاش  خوبی ‌هستید،  آدم  شما 
ق دارم می‌دیدم، شاید آن‌جا با 

ّ
جایی که به آن تعل

منِ بهتری روبه‌رو می‌شدید منظورم روح زنده‌ام 
است. به‌امید دیدار!«.

او رفت و من هم‌چنان در این کافه‌ی شلوغ، 
بود.  او نشسته  پشت همان میزی نشسته‌ام که 
حسی به من می‌گفت که پاسخ تمام سؤالاتم در 
 
ً
میان این ورق‌ها نهفته است. اشتیاق داشتم فورا
آن‌ها را بخوانم؛ اما دنبال فرصت بهتری بودم. 
مگر نه این است که گاهی برای انجام کاری، 
هم وقتش را داریم و هم توانش را؛ اما چون آن 
به‌دنبال  می‌دانیم  جاری  لحظه‌ی  از  مهم‌تر  را 
فرصت بهتری برایش می‌گردیم؟ در این حین 
به همین چند لحظه پیش فکر کردم؛ از تعجب 
خشکم زده بود. با دو دست ورق‌ها را گرفتم؛ اما 
تمام خشمی‌ را که می‌خواستم نشانش بدهم، 
در سکوت بلعیدم. هیچ نگفتم. بی‌باک و آرام 
برایش  دلم  نشدم،  یقه‌گیرش  برود.  گذاشتم 
سوخت. پنداری چهره‌ی خسته و غریبش قندی 
در دلم آب کرد. چشمانم را باز و بسته کردم؛ 
اما دیدم خیلی زود غیبش زد. حالا این سطرها 
منتظر من‌اند. اگر مشتاقید دوست دارم به‌‌ترتیب 

آن‌ها را با هم بخوانیم:
»دوست عزیز! 

با گذشت این مدت، شاید به‌چشم‌تان بیش 
از اندازه ناآشنا به‌نظر برسم. بهتر است بگویم 
هم‌چون غریبه‌های دیگر نبودم که شاید روزانه 
این  از  روز  هر  من  می‌کنید.  گذر  کنارشان  از 

رابطه‌ی  می‌توانستم  شاید  می‌گذرم،  مکان 
رفاقت  نمی‌دانم،  باشم،  داشته  شما  خوبی ‌با 
دو شخصِ تنها که هرکدام به‌نحوی رنجی را بر 
دوش می‌کشند، چگونه است. من این قابلیت 
را در شما می‌بینم؛ اما در خود نه. شاید چون 
این‌جا برای‌تان آشناست، هر روزی را که در آن 
زندگی می‌کنید هوای آشنایی را تنفس می‌کنید 
و دایره‌ی رنج‌های‌تان همین دور و ور خلاصه 
صدق  من  چون  بیگانه‌ای  به  اما  می‌شود؛ 
نمی‌کند. من از دیاری دور می‌آیم. من متعلق 
این‌جا نیستم، من قابلیت یک زندگی معمولی 
را چون بقیه ندارم. من با زنده‌جان‌های آن سوی 
اقیانوس‌ها در ارتباط هستم، آن‌ها حقیقت مرا 
می‌بینند. این به این معنا نیست که شما حقیقت 
مرا نمی‌خواهید ببینید یا من نخواهم حقیقتم را 
برای‌تان بیان کنم، نه! این‌جا مسأله‌ی توانستن و 
نتوانستن است. من و شما قادر به انجام این‌کار 
نقاط مشترکی میان‌مان وجود  نیستیم؛ چرا که 
به‌دست‌تان  که  نوشته‌ها  آن  از  برخی  ندارد. 
رسید برای آنانی بود که فرسنگ‌ها از این غریب 
آن‌ها  با  مکالمه‌ای  با  را  روز  هر  من  دورند. 
وادار  مرا  گاه  ناخودآ اندیشه‌ها  می‌کنم.  شروع 
مکان حضور  دو  در  زمان  عین  در  تا  می‌کنند 
نه!  یا  می‌کنید  درک  مرا  نمی‌دانم  باشم.  داشته 
نشسته‌ام  گوشه  این  در  من  امروز،   همین 

ً
مثلا

مختلف  قشرهای  از  که  می‌بینم  را  مردمانی  و 
اکنون  همین  می‌شوند.  مکان جمع  این  درون 
من  احساس عجیبی ‌به  که  می‌بینم  را  گروهی 
دست می‌دهد نمی‌دانم آیا باید با نفرت به آن‌ها 
بنگرم؟ آیا باید از لبخندهای‌شان، از خنده‌های 
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سرشار از شورشان که بی‌هیچ دغدغه‌ای از دل 
باید دندان‌هایم را  آیا  بر می‌آید، رنجیده شوم؟ 
محکم‌‌تر روی هم بفشارم و این لحظات را با 
تمام سنگینی آن تحمل کنم؟ شما بگویید، آیا 
باید چشم بپوشم از چیزی که همین اکنون در 

آن نفس می‌کشم؟ 
این  میان  می‌بینم،  میان‌شان  در  را  وجودم 
در  که  زندگی  این  هیاهوها،  این  صداها، 
گوشه‌گوشه‌ی کافه جاری است. واقعیت همین 
شوق‌اند.  از  پر  خوش‌حال‌اند،  آن‌ها  است. 
دنیا  و  می‌سازد  را  نوجوانی  که  شوری  همان 
را  گروه‌های‌شان  نمی‌گزد.  کک‌شان  به  هم 
تنها  نفر  یک  حتی  هم‌اند  کنار  که  می‌بینم 
نیست. چه‌قدر صداهای‌شان در هم تنیده شده، 
بوی  می‌خورند.  لذت  با  را  ساندویچ‌های‌شان 
با  کافه‌چی  پیچیده،  فضا  در  پنیر  و  برشته  نان 
درها  می‌چیند.  را  گرم  ساندویچ‌های  لبخند، 
مدام باز و بسته می‌شوند؛ انگار سیلی بی‌پایان 
از شادی در جریان است. دختران! آری، دختران 
هم هستند، حتی بیش‌تر از پسران. آن‌ها بی‌هیچ 
می‌گویند،  و  نشسته‌اند  میز  یک  دور  هراسی، 
می‌خندند، درس می‌خوانند، زندگی می‌کنند. 
دوست عزیز، این‌ها همه در ذهن من جاری 
حتی  انگار  می‌زنم؛  حرف  خود  با  من  است، 
قبول حقیقت یک زندگی معمولی که این مردمان 
نیز دشوار  به‌سر می‌برند، برای خود من  در آن 
دارم.  حضور  میان‌شان  این‌جا  که  منی  است. 
زنان  ببین!   »درست  می‌گویم:  خود  با  سپس 
نیز این‌جا چون انسانی عادی زندگی می‌کنند. 
برایت می‌گویم که من همین حالا با دو چشم 

خویش می‌بینم‌شان. محض رضای خدا حرفم 
را باور کن«.

اندیشه‌هایم را با این سؤالات و گفتن حقایق 
به چالش می‌کشم. باعث می‌شود تا لحظاتی 
در  انگار  بزنم؛  زل  اطراف خویش  تصاویر  به 
ذهنم حک می‌شوند. همین اکنون که من به این 
تصویر از خوش‌بختی بی‌بینم، دختری در آن سر 
دنیا، یعنی در وطن من، کیف مکتبش را زمین 
گذاشته است؛ اما نه به همان بی‌خیالی‌ای که 
این‌جا می‌بینم. او دیگر هرگز اجازه‌ی برداشتنش 
کرده  پشت  مکتب  به  او  داشت.  نخواهد  را 
نه برای این‌که تعطیلاتی در راه است، نه برای 
این‌که قرار است زندگی تازه‌ای را آغاز کند، بلکه 
برای همیشه. چون محکوم شده، چون دختری 

بیش نیست. 
جرمش چیست؟

همین‌که دختر زاده شده است؟
همین‌که رؤیایش ساده است؛ اما در حصار 

واقعیت زندانی شده؟
ببینید، در این مکان شاگردان کیف‌های‌شان 
آن‌ها،  خاکی‌شدن  به  بی‌اعتنا  کرده‌اند.  رها  را 
کجا  از  بی‌خیالی  این  اما  دغدغه‌ای؛  بی‌هیچ 
کیف  که همیشه  می‌دانند  می‌آید؟ شاید چون 
هست،  دیگری  کتاب  هست،  دیگری  مکتب 
فردایی هست؛ اما برای دختران وطن من هیچ 
فردایی نیست. باید بی‌خیال کیف‌های مکتب 
آن  و  این  میان  فرق  بگویید  شما  شوند.  خود 
چه  بگویید،  من  به  را  حقیقت  را.  بی‌خیالی 
زیر یک  در یک صبح  مادامی‌که  دارید  حسّی 
آسمان، به دو تصویر می‌نگرید؟ آن دختری که 
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بی‌خیال خاکی‌شدن کیفش شده، درست روی 
مکتب  روز  آخرین  و  نشسته  مکتب  پله‌های 
برداشت  اشتباه  را  منظورم  می‌کشد.  نفس  را 
نکنید؛ آخرین روز سال درسی‌اش نیست؛ بلکه 
آخرین ثانیه‌های شاگرد بودنش است. آنان نیز 
در حواشی همین سن و سال قرار دارند. نکات 
می‌بینم؛  تصویر  دو  این  بین  را  زیادی  مشترک 
اما آن گروه که تصویرشان در ذهنم نقش بسته، 

به‌زودی به زندان‌ها برده خواهند شد. 
مکتب  از  تفریح  وقت  شاگردان  این‌جا 
غذا  می‌زنند،  قدم  خیابان  در  می‌آیند  بیرون 
قصر  شبیه  مکتبی ‌که  می‌خندند.  می‌خورند، 
مرمرین،  پله‌های  دارد،  بلند  است، ستون‌های 
باغچه‌های پر از گل، شیشه‌های رنگارنگ که 
در آن نقاشی‌های امید را کشیده‌اند. در وطنم؛ 
بیرون،  از  باشد  اگر  دانشگاهی  مکتبی ‌یا  اما 
اما خاموش.  از درون؛  بلند است،  ساختمانی 
نه  خالی.  صنف‌هایش  و  بسته  پنجره‌هایش 

خنده‌ای، نه هیاهویی، نه رؤیایی....
انتظار  در  آرامش  با  مادران  و  پدران  این‌جا 
فرزندان‌شان‌‌اند. دخترکان با شور و شوق از پله‌ها 
باد می‌‌رقصند،  پایین می‌دوند، موهای‌شان در 
درمی‌آیند.  حرکت  به  شادی  از  کیف‌های‌شان 
درها باز می‌شوند، لبخندها رد و بدل می‌‌شوند. 
از  والدین‌شان شده،  کودکان سوار ماشین‌‌های 
در  ذره‌‌ای  بی‌‌آن‌که حتی  دور می‌‌شوند،  مکتب 
این  درِ  دیگر  فردا  شاید  که  باشد  بیم  دل‌شان 

مدرسه به روی‌شان بسته شود.
من این‌جا نشسته‌ام، در کافه‌ای در سرزمینی 
که روزگاری می‌خواستم در آن باشم؛ اما حالا 

که هستم، خودم نیستم؛ انگار در پوست دیگری 
حلول کرده‌ام؛ انگار از پس پرده‌ای ضخیم، تنها 
تماشاگرم. به هر چیزی که می‌‌بینم با آن‌چه در 
سرزمینم هست مقایسه می‌کنم. این‌جا همه‌چیز 
کسی  به‌چشم  که  عادی  آن‌‌قدر  است،  عادی 
دارد؛  دیگری  تصویری  من  برای  اما  نمی‌‌آید؛ 
همین لحظات گذرا، همین آزادی ساده، همین 
رؤیایی است که در سرزمینم  ابتدایی،  حقوق 

دست‌‌نیافتنی است.
چگونه  را  حقیقت  بگویید،  شما  حالا  و 
انکار کنم؟ با این حال شما از من انتظار رفاقت 

دارید؟
را  خودم  چگونه  گذشته،  این‌ها  از  من  کار 
قانع کنم که از لبخند این کودکان آزرده شوم در 
حالی‌که جرم‌شان فقط این است که در جایی 
زاده شده‌اند که می‌‌توانند لبخند بزنند؟ چگونه 
خودم را قانع سازم که در این سرزمین احساس 
در  لحظه،  همان  می‌‌دانم  وقتی  کنم،  رهایی 
بسته‌ی  درِ  پشت  جوان  دختری  من،  سرزمین 
مکتبش، دستان زعفرانی‌اش را مشت کرده؛ اما 
قادر به آن نیست که بر دروازه‌ی مکتب بکوبد؟
این است حقیقت. حقیقتی که از آن گریزی 

نیست«.             پایان
پاورقی: برگرفته شده از فیلم "زندگی دیگران سال 

."2006



ماهِ من این لحظه یادت می‌کنم...!
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ر ،  یا سپند زم ا یحیی حا با  گفت‌وگویی  
س گر و مهند وهش‌ پژ

در روزگاری که تاریخ و جغرافیا اغلب در سایه‌ی سیاست‌های گذرا پنهان می‌شوند، هنوز کسانی هستند 
که با صبوری پژوهش‌گرانه می‌کوشند ریشه‌های عمیق یک سرزمین را در آب، خاک و زبان بازخوانی 
کنند. یحیی حازم اسفندیار از جمله‌ی همین پژوهش‌گران است؛ اندیشه‌مندی که مسیر مطالعات خود را 

در پیوند میان تاریخ، محیط زیست و فرهنگ آریانا جست‌وجو کرده است.
و  است  زیست  محیط  مهندسی  ارشد  کارشناسی  دارای  و  عمران  مهندسی  دانش‌آموخته‌ی  او 
تحصیلات دکتری خود را در رشته‌ی مهندسی مدیریت ساخت آغاز کرده بود؛ مسیری علمی که به‌سبب 
این  تاریخ  در  کاوش  و  پژوهش  به  اشتیاق  اما  است؛  مانده‌  ناتمام  پایانی،  تحولات سیاسی سال‌های 
سرزمین، او را متوقف نکرد. حوزه‌ی کار او گستره‌ای میان‌رشته‌ای دارد: از تاریخ مدیریت منابع آب و 
بررسی آب‌های فرامرزی گرفته تا مطالعه‌ی تاریخ آریانا، پژوهش در باب صلح‌سازی، واکاوی زبان‌های 

آریایی و ریشه‌شناسی.

به و  وایت تجر ر
اندیشه با پژوهش‌گر 

یخ و میراث  تار
فرهنگی

گفت‌وگو کننده:
نوریه نورزاده
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نام‌جاها 
یحیی حازم اسفندیار افزون بر نگارش مقالات 
پژوهشی متعدد، سه اثر تحقیقی مهم نیز فراهم 
آب‌سالارانۀ  تمدن  »بازشناسی  است:  آورده 
خراسان  در  آب  منابع  مدیریت  »تاریخ  آریانایی«، 
در  آب  منابع  مدیریت  »تاریخ  و  اسلامی« 
افغانستان«. این آثار هنوز به چاپ نرسیده‌اند؛ اما 
نشان می‌دهند که دغدغه‌ی اصلی او فهم پیوند 
دیرینه‌ی انسان این سرزمین با آب و تمدن است.

اسفندیار،  حازم  یحیی  با  گفت‌وگو  این  در 
درباره‌ی مسیر شکل‌گیری علاقه‌ی او به مطالعات 
مسأله‌ی  هرات،  فرهنگی  فضای  در  تاریخی 
برخی  در  انتساب‌های مشکوک  و  اسطوره‌سازی 
تفکیک  چگونگی  و  تاریخی،  بناهای  و  مزارات 
و  مذهبی  روایت‌های  جمعی،  حافظه‌ی  میان 
واقعیت مستند تاریخی سخن گفته‌ایم. همچنین 
حوزه‌ی  در  هرات  جایگاه  به  مصاحبه  این  در 
تمدنی خراسان بزرگ و ویژگی‌های معماری آن، 
بر  باستان‌شناسی  کاوش‌های  تأثیر محدودبودن 
شناخت تاریخ این شهر، و نیز خلأهای پژوهشی 
موجود در مطالعه‌ی مزارات و آرامگاه‌های تاریخی 

هرات پرداخته شده است.

نورزاده: سپاس‌گزارم که در این گفت‌وگو هم‌راه 

می‌پرسم. چگونه  خودتان  از  نخست  در  شدید، 

سمت  به  را  شما  مطالعات‌تان،  و  زندگی  مسیر 

تاریخ و پژوهش درباره‌ی آثار تاریخی کشاند؟

حازم اسفندیار: من در شهر هرات زاده شدم؛ 

بلکه  جغرافیایی،  مکان  یک  نه‌فقط  که  شهری 

لایه‌هایی انباشته از حافظه‌ی تاریخی و تجربه‌های 

شهری،  چنین  در  است.  هزارساله  چند  تمدنی 

انسان- اگر آگاهانه نیز نباشد- با تاریخ هم‌زیستی 

و  بناها  کوچه‌ها،  در  گذشته  گویی  می‌کند.  پیدا 

چشم‌اندازهای شهری نفس می‌کشد و خود را به 

ساکنانش یادآوری و حتا تحمیل می‌کند.

به  ورود  نخستین  هراتی،  کودک  یک  برای 

یک  در  قدم‌گذاشتن  تنها  هرات  جامع  مسجد 

با  مواجهه‌ای خاموش  بلکه  نیست؛  عبادی  بنای 

تاریخ است. در نقش و نگار کاشی‌ها، در شکوه 

ایوان‌ها و رواق‌ها، و در نظم سنجیدهٔ خشت‌ها، 

نوعی روایت بی‌کلام از گذشته حضور دارد. این 

تجربه‌های بصری و حسی، هرچند در آغاز شاید 

به‌صورت ناآگاهانه در ذهن کودک نقش ببندد، اما 

به‌تدریج بذر نوعی کنج‌کاوی نسبت به گذشته را 

در جان او می‌کارد.

مطالعه  و  کتاب  با  نیز  من  خانوادگی  محیط 

پیوندی نزدیک داشت. من در خانه‌ای بزرگ شدم 

گاه  پدرم  آن حضوری زنده داشت.  که کتاب در 

آثاری از ادبیات کلاسیک پارسی مانند گلستان و 

بوستان را می‌خواندند و گاه به متونی در باب تاریخ 

این سرزمین می‌پرداختند؛ تاجایی که به یاد دارم 

می  پدرم  را  تاریخ«  مسیر  در  »افغانستان  کتاب 

خواندند و با دوستان‌شان در مورد تاریخ افغانستان 

مباحثه داشتند.

خود  افغانستان  در  زیستن  دیگر،  سوی  از 

این سرزمین  تاریخ است.  نوعی تجربه‌ی دائمی 

اجتماعی  و  سیاسی  تحولات  آخر  سده‌های  در 

بسیار پرشتابی را از سر گذرانده است؛ تحولات ى

تاریخ  گویی  که  داده‌اند  رخ  سریع  چنان  گاه  که 

مجال نیافته است روایت منسجمی از آن‌ها فراهم 

آورد. در کنار این دگرگونی‌ها، متأسفانه دوره‌هایی 
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نیز وجود داشته که در آن‌ها تخریب آثار تاریخی، 

حذف نشانه‌های فرهنگی گذشته، و حتی نوعی 

گسست آگاهانه از میراث پیشینیان مشاهده شده 

جامعه  سطح  در  روی‌کرد  این  بی‌گمان  است. 

نوعی حساسیت و حتا مقاومت فرهنگی نیز پدید 

آورده است. در ذهن بسیاری از مردم، پاس‌داری 

از  به بخشی  تاریخی و نشانه‌های تمدنی  آثار  از 

این  از  تبدیل شده است.  از هویت جمعی  دفاع 

علمی  علاقه‌ی  یک   
ً
صرفا تاریخ  به  توجه  منظر، 

حفظ  برای  تلاشی  بلکه  نیست؛  دانش‌گاهی  یا 

میان  گسست  از  جلوگیری  و  فرهنگی  حافظه‌ی 

گذشته و حال است.

در  عوامل  این  مجموعه‌ی  من،  گمان  به 

مطالعات  به  من  گرایش  و  علاقه  شکل‌گیری 

تاریخی و پژوهش درباره‌ی میراث تمدنی نقشی 

تاریخ  بتوان گفت که  اساسی داشته است. شاید 

برای من نه فقط موضوعی برای مطالعه، بلکه راهی 

برای فهمیدن جامعه‌ای است که در آن زیسته‌ام و 

کوشیده‌ام گذشته و حال آن را در پیوند با یک‌دیگر 

درک کنم.

بناهای  و  مزارات  برخی  مورد  در  نورزاده: 

اسطوره‌سازی،  پدیده  با  هرات،  تاریخی 

انتساب‌های مشکوک و بازسازی‌های ایدئولوژیک 

تاریخ مواجه هستیم. از نظر روش‌شناسی تاریخی، 

چگونه می‌توان میان »حافظه‌ی جمعی«، »روایت 

مذهبی« و »واقعیت مستند تاریخی« تفکیک قایل 

شد؟

می‌توان  را  جمعی  حافظه‌ی  اسفندیار:  حازم 

تاریخی  تجربه  انباشته  لایه‌های  از  مجموعه‌ای 

یک جامعه دانست که در طول نسل‌ها از طریق 

روایت‌ها، سنت‌ها و باورهای مردمی انتقال یافته 

است. این حافظه هرچند گاه با عناصر افسانه‌ای 

در  ریشه  اغلب  اما  است؛  درآمیخته  نمادها  و 

تجربه‌های واقعی تاریخی دارد و به همین دلیل، 

 مذهبی کم‌تر موجب 
ً
نسبت به روایت‌های صرفا

دگرگونی بنیادین در واقعیت تاریخی می‌شود.

در   
ً
معمولا مذهبی  روایت‌های  مقابل،  در 

شکل  دین  یک  خاص  جهان‌بینی  چارچوب 

می‌گیرند و در روند تاریخی، پدیده‌ها، مکان‌ها و 

سنت‌های پیشین را بر اساس دست‌گاه مفهومی و 

اعتقادی خود بازتعریف می‌کنند. در تاریخ بشریت 

با ورود یک دین جدید، نوعی بازخوانی و بازتفسیر 

از میراث فرهنگی و مذهبی پیشین صورت گرفته 

است؛ به این معنا که مکان‌های مقدس، بناهای 

عبادی و حتا برخی سنت‌های فرهنگی در قالب 

معنایی تازه قرار داده شده‌اند.

اگر تاریخ هرات را در نظر بگیریم، این شهر 

تعامل  و  حضور  عرصه  متمادی  قرون  طول  در 

سنت‌های دینی گوناگون بوده است. در دوره‌های 

منطقه  این  در  مهرپرستی  مانند  آیین‌هایی  کهن، 

رواج داشته، سپس با گسترش تعالیم اشو زرتشت، 

آیین زرتشتی در این حوزه فرهنگی گسترش یافته 

است. در دوره‌های بعد، با گسترش اسلام، ساختار 

به  هرات  و  شد  دگرگون  جامعه  فرهنگی  و  دینی 

یکی از مراکز مهم فرهنگ و تمدن اسلامی تبدیل 

از حضور  تاریخی  این، شواهد  بر  افزون  گردید. 

ادیان و جریان‌های فکری دیگری هم‌چون بودایی، 

مانند  جنبش‌هایی  نیز  و  یهودیت  مسیحیت، 

مانویت و مزدکی در این شهر حکایت دارد.

که  است  طبیعی  تاریخی،  فرایند  چنین  در 

بسیاری از آثار معماری، مکان‌های عبادی و حتا 
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محل‌هایی که در گذشته مورد احترام پیروان ادیان 

دیگر بوده‌اند، به دوره‌های بعدی انتقال یافته و در 

تازه  دین  شوند.  تفسیر  تازه‌ای  معنایی  چارچوب 

جدید،  روایت  و  معنا  از  لایه‌ای  افزودن  با   
ً
غالبا

این مکان‌ها را در نظام نمادین خود ادغام می‌کند 

قالبی  در  را  آن‌ها  پیشین  قداست  ترتیب،  بدین  و 

متفاوت بازتولید می‌نماید.

حافظه‌ی  میان  تفکیک  برای  رو،  این  از 

جمعی، روایت مذهبی و واقعیت مستند تاریخی، 

پژوهش‌گر ناگزیر است از روی‌کردی چندبعدی 

بهره گیرد: بررسی انتقادی منابع تاریخی، تحلیل 

مطالعه‌ی  باستان‌شناختی،  و  معماری  شواهد 

تحلیل  محلی،  روایت‌های  مردم‌شناختی 

اسطوره‌‌ای و بررسی زبان‌شناسیک از مواردی اند 

تاریخی  و  معنایی  گوناگون  لایه‌های  می‌توان  که 

یک مزار یا بنای کهن را از یک‌دیگر بازشناخت و 

تصویری دقیق‌تر و علمی‌تر از گذشته به دست داد.

به  می‌توان  موضوع  این  شدن  روشن‌تر  برای 

نمونه‌ای از مزاراتی اشاره کرد که در منابع تاریخی 

مزارات  رسالهٔ  در  است.  شده  یاد  آن‌ها  از  هرات 

هرات از مکانی معنوی به نام »مزار چهل دختران« 

در داخل شهر کهنۀ هرات یاد شده است؛ مکانی 

که مردم برای زیارت و کسب فیض به آن مراجعه 

کتاب روضات  در  اسفزاری  می‌کردند. همچنین 

الجنات فی اوصاف مدینه هرات از مزاری به نام 

»چهل دختران« در کنار رود کوشک یاد می‌کند 

که در میان مردم متبرک بوده و برای برآورده شدن 

حاجات شان به آن توسل می‌جسته‌اند.

دیده  دیگر  مناطق  در  نیز  مشابهی  نمونه‌های 

هرات  سبزوار  ناحیه‌ی  در  جمله  از  می‌شود؛ 

)شیندند کنونی( در کنار رود هاروت یا ادرسکن، 

مکانی به نام »قلعۀ دختر« یا »چهل دختر« وجود 

دارد. در منطقه‌ی الله‌یار ولایت غور نیز مزاری با 

اگر  دیده می‌شود.  رودبار  کنار یک  در  نام  همین 

می‌بینیم  کنیم،  گسترده‌تر  را  جغرافیایی  دایره‌ی 

که در نقاط مختلف افغانستان- از جمله کابل و 

ارزگان- و نیز در سرزمین‌های امروزی تاجیکستان 

وجود  دختران«  »چهل  نام  با  مکان‌هایی  ایران  و 

دارد؛ و نکته‌ی قابل توجه آن است که بسیاری از 

این مکان‌ها در کنار چشمه‌ها، کاریزها، رودها یا 

دیگر جریان‌های آب قرار دارند.

نام‌گذاری مشترک  همین الگوی جغرافیایی و 

 این نام‌گذاری ریشه‌ای 
ً
نشان می‌دهد که احتمالا

می‌رسد  نظر  به  دارد.  اسلامی  دوره‌ی  از  کهن‌تر 

به‌عنوان  مردم  جمعی  حافظه‌ی  در  مکان‌ها  این 

گذشت  با  اما  مانده‌اند؛  باقی  مقدس  مکان‌های 

زمان لایه‌های جدیدی از معنا و روایت مذهبی بر 

آن‌ها افزوده شده است.

اسطوره‌شناسی،  و  تطبیقی  تاریخ  منظر  از 

قرارگرفتن این مکان‌ها در کنار منابع آب می‌تواند 

آن‌ها را با پرستش ایزدبانوی آب‌ها در سنت‌های 

باستانی آریانا پیوند دهد؛ یعنی آناهیتا، ایزدبانویی 

آب‌ها،  مسؤول  باستان  آریانای  آیین‌های  در  که 

باران و زایش به شمار می‌رفت. در متون اوستایی، 

از این ایزد با صفاتی چون دوشیزه یا دختر یاد شده 

و در آبان‌یشت از رودهای مرتبط با او سخن رفته 

است. در باورهای کهن‌تر هندو ایرانی نیز ایزد آب 

دیگری به‌نام اپام نپات وجود داشته که بعدها برخی 

از ویژگی‌های آن به آناهیتا منتقل شده است. در 

وداها آمده است که برگرد ایزد اپام نپات دخترانی 

حلقه زدند. در متون اوستا و ‌ودایی، آب و ابرهای 

باران‌زا گاه به دختران زاینده یا گاوان شیرده تشبیه 
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زایش  و  باروری  مفهوم  با  که  نمادهایی  شده‌اند؛ 

پیوند دارند. همچنین در اوستا آمده است که طول 

هریک از رودهای اناهیتا به اندازه‌ی مسافت چهل 

روزه‌ی  یک اسپ چابک است. می‌توانیم چنین 

نتیجه بگیریم: مزار چهل دختران یعنی پرستش‌گاه 

رودهایش)دخترانش(  که  دوشیزه‌ای  اناهیتا  ایزد 

به اندازه‌ی مسافت چهل روزه‌ی یک اسپ، طول 

دارد.

از این‌رو، با استفاده از روش تاریخ تطبیقی و 

بررسی متون کلاسیک می‌توان چنین نتیجه گرفت 

»چهل  نام  با  امروزه  که  مکان‌هایی  از  برخی  که 

در  ریشه   
ً
احتمالا می‌شوند،  شناخته  دختران« 

سنت‌های مقدس پیشااسلامی داشته‌اند و بعدها 

در حافظه‌ی فرهنگی و مذهبی جامعه با معناهای 

کنارزدن  با  واقع،  در  شده‌اند.  بازتفسیر  جدید 

هسته‌ی  به  می‌توان  روایت‌ها  متأخر  لایه‌های 

کهن‌تر این سنت‌های فرهنگی نزدیک شد.

نورزاده: با توجه به جایگاه هرات در حوزه‌ی 

تمدنی خراسان بزرگ، آیا می‌توان از یک »الگوی 

یا »مکتب معماری  یادمانی«  مشخص معماری 

هرات« سخن گفت؟ اگر بلی، شاخص‌های فنی و 

تاریخی آن چیست و چگونه از دیگر مراکز منطقه 

متمایز می‌شود؟

تاریــخ  پژوهش‌گــران  اسفندیار:  حازم 

معماری  که  باورند  این  بر  معماری  و  هنر 

معماری  سنت  یک  به‌عنوان  ‌آریانایی)=ایرانی( 

 مستقل وجود دارد؛ سنتی که البته 
ً
تاریخی و نسبتا

در طول تاریخ در تعامل با دیگر تمدن‌ها بوده و از 

آن‌ها تأثیر پذیرفته است. ریشه‌های این معماری 

را می‌توان در جهان‌بینی آریانایی جست‌وجو کرد؛ 

دارد  کشاورزانه  خاست‌گاهی  که  جهان‌بینی‌ای 

و عناصر بنیادین آن روشنایی، آب و گرما است. 

تعامل متعادل این عناصر سبب پیدایش و تداوم 

حیات می‌شود و چون این حیات در بستر خاک 

چهارم  عنصر  به‌عنوان  نیز  خاک  می‌یابد،  تحقق 

اهمیت پیدا می‌کند.

نظامی که هم‌آهنگی و تعادل میان این عناصر 

را برقرار می‌کند در سنت اندیشه‌ی ایرانی با مفهوم 

نظم  که  اصلی  می‌شود؛  شناخته  رته« 
َ
ا  / ه 

َ
ش
َ
»ا

کیهانی و تعادل هستی را نمایندگی می‌کند. در این 

چارچوب، اندازه و توازن مناسب عناصر طبیعی که 

به شکوفایی و فراوانی حیات می‌انجامد »نیکی« 

تلقی می‌شود و هرآن‌چه موجب اختلال و کاستی 

در این تعادل گردد »بدی« شمرده می‌شود.

این اصل تعادل و نظم در بسیاری از جلوه‌های 

تمدن آریانایی انعکاس یافته و معماری نیز یکی از 

عرصه‌های مهم تجلی آن است. در نتیجه، عناصر 

و الگوهایی چون طرح چهارگوش یا چهارایوانی، 

از خشت  استفاده  بادگیر،  گنبد،  مرکزی،  صحن 

برای تنظیم حرارت و حضور حوض‌آب در مرکز 

صحن را می‌توان بازتاب همین جهان‌بینی دانست. 

فضای  نه‌تنها  معماری  این  در  مرکزی  صحن 

سازمان‌دهنده بنا است، بلکه عرصه‌ای برای بازی 

عناصر  هم‌آهنگی  نمایش  و  فضایی  تعادل  نور، 

طبیعی نیز به شمار می‌رود.

این  معماری،  سنت‌های  دیگر  با  مقایسه  در 

برای  می‌کند.  ایجاد  مهمی  تمایزهای  ویژگی‌ها 

یونانی–رومی، ستون‌ها و نمای  مثال در معماری 

که  حالی  در  دارند،  محوری  اهمیت  بنا  بیرونی 

آریانایی فضا و حیاط مرکزی کانون  در معماری 

اصلی تجربه‌ی معماری است. هم‌چنین معماری 
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رومی بر ارتفاع و تأکید و نور عمودی تمرکز دارد، 

در حالی که معماری آریانایی ـ به‌ویژه در دوره‌ی 

اسلامی ـ بیش‌تر بر تعادل افقی، تداوم فضایی و 

غنای فضای درونی تأکید می‌کند.

در چنین چارچوبی می‌توان از معماری هرات 

نامیده  هرات«  معماری  »مکتب  نام  به  آن‌چه  یا 

می‌شود سخن گفت. این مکتب در واقع بخشی 

از سنت گسترده‌تر معماری آریانایی است که در 

خراسانی  سبک  عنوان  با   
ً
غالبا اسلامی  دوره‌ی 

دوره‌های  معماری  از  می‌شود. شواهدی  شناخته 

هرات  ارگ  از  بخش‌هایی  در  هنوز  پیشااسلامی 

از  نیز  اسلامی  دوره‌ی  در  است.  مشاهده  قابل 

زمان حکومت‌های غوریان، سلجوقیان و آل‌کرت 

بناهای مهمی در این شهر ساخته شد.

به‌عنوان  بیش‌تر  امروز  آن‌چه  این‌حال،  با 

در  می‌شود،  شناخته  هرات«  معماری  »سبک 

است؛  مربوط  هرات  گورکانیان  دوره‌ی  به  واقع 

دوره‌ای که در آن شهر هرات به یکی از مهم‌ترین 

مراکز فرهنگی جهان تبدیل شد. به‌ویژه در زمان 

فرمان‌روایی شاه‌رخ میرزا و سلطان حسین بایقرا که 

هرات به مرکز تجمع هنرمندان، معماران، عارفان 

و دانش‌مندان تبدیل شد. این شکوفایی فرهنگی و 

هنری چنان چشم‌گیر بود که برخی پژوهش‌گران 

کرده‌اند؛  یاد  شرق«  »رنسانس  عنوان  با  آن  از 

هرچند این تعبیر بیش‌تر ناظر به شکوفایی فرهنگی 

و هنری است و نه معادل دقیق رنسانس اروپایی. 

در این دوره، هنرهای مختلف از جمله معماری، 

نگارگری و ادب به اوج رسیدند و هرات به محیطی 

امن و خلاق برای فعالیت‌های هنری و فکری بدل 

شد.

شاخصه‌های  خلاصه  به‌طور  بخواهیم  اگر 

مکتب معماری هرات را در مقایسه با مراکز مهمی 

به  می‌توان  برشماریم،  اصفهان  و  سمرقند  چون 

چند ویژگی مهم اشاره کرد:

• تکامل و ظرافت در الگوی چهارایوانی

• کاشی‌کاری‌های بسیار ظریف و چندرنگ

• مناره‌های باریک و بلند

• تأکید بر توازن، ظرافت حجمی و هم‌آهنگی 

فضایی

و  بناها  سمرقندی  معماری  در  که  حالی  در 

 بزرگ‌تر، عظیم‌تر و نمایشی‌تر ساخته 
ً
مناره‌ها غالبا

لطافت،  بر  بیش‌تر  هرات  معماری  می‌شوند، 

تناسب و ظرافت هنری تأکید دارد. از سوی دیگر، 

مذهبی  بناهای  بر  هرات  معماری  اصلی  تمرکز 

مانند مسجد، خانقاه و مدرسه است؛ در حالی که 

در معماری اصفهانی ـ به‌ویژه در دوره‌ی صفوی 

ـ توجه بیش‌تری به طرح‌های کلان شهرسازی و 

میدان‌های شهری معطوف شده است.

کاوش‌های  بــودن  محــدود  نورزاده: 

باستان‌شناسی در کشور چگونه بر روایت رسمی 

تاریخ هرات تأثیر گذاشته است؟

کــاوش‌های  محــدودبودن  اسپندیار: 

حوزه‌ی  در  به‌ویژه  افغانستان،  در  باستان‌شناسی 

تأثیر قابل توجهی بر  غرب کشور و شهر هرات، 

است.  گذاشته  شهر  این  تاریخ  رسمی  روایت 

بزرگی  بخش  میدانی،  تحقیقات  کمی  به‌دلیل 

بر  بیش‌تر  طولانی  مدت  برای  هرات  تاریخ  از 

روایت  قدیمی  متون  و  تاریخی  منابع  اساس 

می‌شد و شواهد باستان‌شناسی کافی برای تأیید یا 

کاوش‌های  نداشت.  روایت‌ها وجود  این  تکمیل 

میلادی  بیستم  قرن  در  هرات  در  باستان‌شناسی 



سال سوم 
شماره‌ی هجدهم 
زمستان  1404 

خورشیدی

فصل‌نامه‌ی پارسی‌بان
در گستره‌ی 

ادبیات و فرهنگ

138

آغاز شد؛ اما در مقایسه با مناطق شمالی و جنوبی 

افغانستان، در غرب کشور و به‌خصوص در هرات 

حدود  از  نگرفت.  صورت  گسترده‌ای  تحقیقات 

سال‌های۱۹۴۰ تا ۱۹۷۹ میلادی باستان‌شناسان 

انجام  منطقه  این  در  ابتدایی  بررسی‌های  روسی 

دادند. همچنین اداره‌ی ملی باستان‌شناسی کشور 

حفریاتی در محوطه‌ی آرامگاه سلطان حسین بایقرا 

اولیه  بررسی‌های  برخی  نیز  یونسکو  و  داد  انجام 

با روی کار آمدن حزب دموکراتیک  را آغاز کرد. 

خلق در کشور و آغاز بی‌ثباتی‌های سیاسی، تمام 

فعالیت‌های باستان‌شناسی متوقف شد.

کاوش‌های  میلادی   ۲۰۱۱ تا  سال ۲۰۰۴  از 

باستان‌شناسی در هرات دوباره از سر گرفته شد. 

ملی  اداره‌ی  یونسکو،  هم‌کاری  با  تحقیقات  این 

باستان‌شناسی افغانستان، بنیاد فرهنگی آقاخان و 

چند نهاد دیگر انجام شد. در نتیجه این کاوش‌ها 

دست‌آوردهای قابل توجهی درباره‌ی تاریخ کهن 

هرات به دست آمد و بخش مهمی از تاریخ این 

شهر به‌صورت علمی مستند شد.

برای مثال، شواهد معماری و آثار قابل دید در 

کهندژ هرات )زیارت شاه‌زاده‌ها( از اوایل دوره‌ی 

اسلامی آغاز  و تا دوره‌ی گورکانیان قابل مشاهده 

حفریات  طی  میلادی   ۲۰۰۸ سال  در  اما  بود؛ 

محوطه،  این  شرقی  بخش  در  باستان‌شناسی 

مجموعه‌ای از سفالینه‌ها کشف شد که با استفاده 

از روش تاریخ‌گذاری رادیوکربن مشخص گردید 

مربوط به قرن نهم و هشتم پیش از میلاد هستند. 

منطقه  این  در  سکونت  که  داد  نشان  کشف  این 

بسیار قدیمی‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر تصور 

می‌شد.

قلعه‌ی  در  میلادی   ۲۰۰۵ سال  در  هم‌چنین 

اختیارالدین حفریاتی تا عمق حدود ۱۰ متر انجام 

خشتی  بزرگ  سکوی  یک  حفاری  این  در  شد. 

کشف گردید که از عمق ۵ متری تا ۱۲ متری زیر 

به  تاریخ‌گذاری  نتایج  امتداد داشت.  قلعه  سطح 

روش رادیوکربن نشان داد که این سکو مربوط به 

قرن هفتم تا پنجم پیش از میلاد است. این یافته‌ها 

قلعه‌ی  قدمت  درباره‌ی  تاریخی  گزارش‌های  با 

اختیارالدین هم‌خوانی دارد.

این، در جریان همین کاوش‌ها یک  بر  علاوه 

تبر سنگی از دوره‌ی پارینه‌سنگی نیز کشف شد که 

نشان می‌دهد منطقه‌ی هرات از دوران بسیار کهن 

محل سکونت انسان بوده است. این یافته‌ها نشان 

باستانی  با تمدن‌های  می‌دهد که هرات هم‌زمان 

مانند مندیگک در قندهار و وادی سیستان دارای 

سکونت و تمدن بوده است.

برنز  عصر  از  فراوانی  آثار  کشف  هم‌چنین   

)اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد( 

در هرات نشان داد که این شهر با تمدن باختری– 

ثابت  موضوع  این  است.  داشته  پیوند  مَرگیانا 

می‌کند که هرات پیش از ورود اقوام آریانایی نیز 

دارای تمدن و جامعه‌ای پیش‌رفته بوده و مردمان آن 

در تعامل فرهنگی و اقتصادی با مناطق دیگر قرار 

داشته‌اند.

در نتیجه، هرچند کاوش‌های باستان‌شناسی در 

هرات و حوزه‌ی غرب افغانستان محدود و ناپیوسته 

نقش  نیز  اندک  تحقیقات  همین  اما  است؛  بوده 

بسیار مهمی در تثبیت علمی تاریخ این شهر، تأیید 

برخی روایت‌های تاریخی و روشن شدن قدمت 

واقعی هرات داشته است.

در  پژوهشی  خلأهای  مهم‌ترین  نورزاده: 
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حوزه‌ی بناها و آرام‌گاهای تاریخی هرات کدام‌اند 

که هنوز بررسی عمیق نشده‌اند؟

حازم اسفندیار: خــوش‌بختانه بخش قــابل 

دارای  هرات  آرام‌گاه‌های  و  مزارت  از  ملاحظه‌ای 

تذکره یا شناسنامه اند. البته که این شناس‌نامه‌ها 

مایه گرفته از حافظه‌ی جمعی، روایت مذهبی و 

گزارش‌های تاریخی است و نیاز دارد تا به شیوه‌های 

نوین و علمی امروز تدقیق و تثبیت شود. در این 

شکی نیست که ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات 

شناس‌نامه‌سازی  راستای  در  بااهمیتی  کارهای 

مزارات و آبدات تاریخی هرات انجام داده است؛ 

به  نیاز شدیدی  اند و  ابتدایی   
ً
اما این کارها قطعا

خلأ  خلاصه؛  به‌طور  است.  بیش‌تر  کارهای 

آرام‌گاه‌های  و  مزارات  مورد  در  پژوهشی  اصلی 

هرات؛ نبود مطالعات جامع و چندرشته‌ای است 

کاوش‌های  معماری،  تحلیل  تاریخی،  اسناد  که 

باستان‌شناسی و تهدیدات محیطی را با هم ترکیب 

موارد  این  کردن  لحاظ  خلاصه  بگونه‌ی  کند. 

می‌تواند خلأها را در تا حد قابل قبولی رفع کند:

1( اعتبارسنجی منابع تاریخی و شناس‌نامه‌ها:

• بیش‌تر اطلاعات موجود مبتنی بر حافظه‌ی 

جمعی، روایت‌های مذهبی یا گزارش‌های تاریخی 

است و هنوز پژوهش‌های دقیق علمی برای تأیید یا 

تصحیح این شناس‌نامه‌ها انجام نشده است.

• فقدان تطبیق بین اسناد کتبی و شواهد میدانی 

تاریخی  اطلاعات  از  بسیاری  می‌شود  باعث 

 ناقص یا نادرست باشند.
ً
احتمالا

2(  تحلیل معماری و سبک‌های ساختمانی:

• بررسی دقیق سبک معماری، مواد و مصالح، 

تزیینات و نمادها به شکل علمی و مقایسه‌ای هنوز 

به‌طور سیستماتیک صورت نگرفته است.

کلی  و  توصیفی  بیش‌تر  موجود  اطلاعات   •

هنرشناسی،  منظر  از  علمی  تحلیل  و  هستند 

مهندسی و حفاظت بنا کم‌تر انجام شده است.

3( کاوش‌های باستان‌شناسی و زمین‌شناسی: 

• مطالعات لایه‌بندی خاک و توپوگرافی برای 

تعیین قدمت واقعی قبرها و بناها انجام نشده است.

• کاوش‌های کنترل‌شده برای کشف آثار همراه 

مانند سکه‌ها، ابزار دفن یا دیگر اشیا هنوز به شکل 

جامع انجام نشده است.

• بررسی نشانه‌ها و علایم سطحی بناها نیز به 

طور سیستماتیک ثبت و تحلیل نشده است.

4(  نظارات و مدیریت تهدیدات محیطی:

)سیل،  طبیعی  عوامل  از  ناشی  آسیب‌های   •

فرسایش، تغییرات آب و هوا( و انسانی )ساخت و 

ساز، دست‌کاری غیرمجاز( هنوز به شکل علمی 

و مستمر بررسی نشده‌اند.

ارزیابی  و  حفاظتی  سیستم‌های  فقدان   •

معرض  در  قبرها  و  بناها  می‌شود  باعث  ریسک 

تخریب قرار داشته باشند.

بی‌گمان در پژوهش‌ها و شناس‌نامه‌سازی‌های 

چنین  هرات  آرام‌گاه‌های  و  مزارات  برای  کنونی، 

معیارهای به گونه‌ی کامل رعایت نشده است.

یک  مسیر  از  بخشی  تنها  گفت‌وگو  این   

پژوهشگر تاریخ و فرهنگ بود؛ مسیری پر از تأمل، 

تلاش و عشق به میراث این سرزمین.
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همرنگ جماعت
بخوان و بنال
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و  بود  ناسازگاری  و  شخ‌كله  آدم  نالان،  میرزا 

موی دماغ همگان. دهنش همیشه می‌جنبید. 

جلغوزه  »میرزا،  می‌پرسیدند:  او  از  اگر 

می‌خوری؟« می‌گفت: »نه، غصه می‌خورم«. 

آسیاب فكرش فقط ارزن انتقاد را آرد می‌كرد. 

كارش در داوری به‌جایی رسیده بودك ه یك‌تار 

موی را دونیم می‌كرد.

میرزا هنگامی‌كه از میان پس‌كوچه‌های اندرابی 

و یا ده‌افغانان به خانه‌اش می‌رفت، روده‌هایش 

پیچ و تاب می‌خوردند؛ معده‌اش بالا می‌آمد. 

مثل پزشکان عملیات‌خانه پوزش را می‌بست و 

تعجب ساكنان محل را بر می‌انگیخت. هرکی 

او را می‌دید، می‌گفت: »این رولشمك گلاب 

با  هنوز  تا  شدهك ه  پایین  سیاره  ازك دام  بینی 

بیت‌الخلا عادت نكرده!«

عصرهاك ه از دفترش به خانه بر می‌گشت، بوی 

پیازبریان دماغ نازكش را می‌آزرد و مزاجش را 

پلو  دَمپخت  با هر  اولادها  مادر  برهم می‌زد. 

آماده بود تا چندك فگیر دشنام را هم نوشِ جان 

كند.

دعوت  دوستانش  از  یكی  به‌خانۀ  میرزا  شبی 

آن‌جا  پژوهش‌گر  و  نویسنده  چند  می‌شود؛ 

ادبی،  گفتگو‌های  جریان  در  دارند.  حضور 

بر سر چگونگی املای نسوار می‌آید.  سخن 

حاضران در مجلس پافشاری می‌كنندك ه نسوار 

به »ص« نوشته می‌شود: »نصوار«؛ اما میرزا 

نالان به‌خشم می‌آید، دو پا را در یك تفدانی 

می‌كندك ه نه، نسوار به »س« نوشته می‌شود. 

چون اعضای مجلس به تنگ می‌آیند، برایش 

بلند  ناسازگاریت  دم  باز  »میرزا،  می‌گویند: 

شد، تو مثل گوشت گاو پیر در هیچ دیگی نرم 

باشد؛  درست  حرفت  گیریمك ه  نمی‌شوی. 

تسلیم  باید  می‌كندك ه  حكم  دموكراسی  اما 

اكثریت شوی«.

احسان سلام
استاد دانشگاه

همرنگ جماعت
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محفلی  در  روزی  چشم،  عقاب  نالان  میرزا 

به یكی از یارانش اشاره می‌كند: »هی! متوجه 

حاضران  است!«  آویزان  تنبانت  بند  باش، 

مجلس، در آن شب او را سرزنش می‌كنند و 

برایش اخطار می‌دهندك ه بعد از این نباید به 

سنت‌ها وارزش‌های ملی توهین بكنی!

روزی میرزا در ختم و خیراتی اشتراك می‌كند 

هم‌طبق  ناشناس  دونفر  با  پلو  سفرۀ  سر  بر  و 

می‌شود. نالان نازك‌پنجه، تا چشم باز می‌كند، 

گذاشته  پلو  زیر  ماهیچهك ه  و  هرچه گوشت 

ازك لۀ  بزرگ‌تر  لقمه‌های  با  دو،  آن  بودند، 

پشك و سنگین‌تر از سم تاتو می‌بلعند. میرزا 

عصبانی می‌شود و می‌خواهد تا اشتهایك ور 

پلوخوران  مگر  انتقادك ند،  را  ماهیچه‌خواران 

مجلس از چهارطرف با استخوان‌های ملامت 

باز  »میرزا  می‌گویند:  می‌كوبند  سرش  به 

می‌خواهی وحدت ملی را خدشه‌دارك نی؟! «

هیچ  داشتك ه  اندامی‌  و  قد  نالان  میرزا 

لباسی در تنش نمی‌آمد. همیشه آه می‌كشید 

و می‌گفت: »آش با چمچه می‌سازد؛ اما لب 

می‌سوزد«.

نالان را می‌خواستند، زمانی به دادگاه بكشانند. 

و  بود  گزیده  را  بینی‌بلند  مقام  یك  پیشانی  او 

برایش گفته بود: »از قاپیدن زمین‌های زندگان 

سیر نشده‌ای و حالا می‌خواهی درك اسه‌های 

سر مردگان حوض شنا بسازی؟« این حركت 

نالان حملۀ مستقیم به منافع ملی و تمامیت 

خدای  اگر  می‌شود!  تعبیر  ارضیك شور 

نخواسته اعضای جنبش ملی مدافعان قبرستان 

در آن روز بهك مكش نمی‌شتافتند، خونش به 

خسك‌های زندان هم نمی‌رسید.

میرزانالان رتبه اول، از دموكرات‌های تنگ‌نظری 

بودك ه نه به جیب صدپارۀ خودش رحم‌ داشت 

او  اداره‌اش.  به جوال سوراخ شدۀ رئیس  نه  و 

كه دلدادۀ ادب و فرهنگ بود، روزی از نكتایی 

سه‌رنگۀ رئیسش محكم می‌گیرد و سرش داد 

نداری،  شرم  و  هستی  علوم  »داكتر  می‌زند: 

همكارانش  "ز"می‌نویسی!؟«  به  را  "مقتضی" 

برایش  و  می‌لرزند  میرزا  ادبی  جسارت  از 

می‌گویند: »نالان، استخوان راك ه می‌خوری، 

نول  میرزا  مگر  فكركن!«  هم  را  برآمدنش  راه 

انتقادش را تیزتر می‌كند و می‌گوید: »عقاب 

هیچ وقت شكار موش نمی‌شود!« 

این متل نولدار میرزا، چند دقیقه بعد به‌گوش 

ساعت،  چند  گذشت  با  می‌رسد؛  موش 

می‌دهند  دستش  به  را  عقاب  پرواز  مكتوب 

علمی‌و  شخصیت‌های  نول‌زدن  جرم  به  و 

سوءاستفاده از آب‌ودانۀ ادبیات باك سرِمعاش، 

به صحرای بی‌سرنوشتی رهایش می‌كنند.

پای میرزا در فرش هیچ دفتری نمی‌چسپید و 

آفتاب سر دیوار شده‌ بود. هنوز آب یك اداره در 

روده‌هایش گرم نیامده ‌بودك ه به‌جرم سركشی 

می‌كردند.  پرتابش  دیگر  ادارۀ  به  پای‌كشی  و 

كارمندان دور و برش هم تبصره می‌كردندك ه، 

این تافتۀ جدابافته می‌خواهد نام بكشد، وگرنه 

گنجشك چیستك ه،ك له و پاچه‌اش باشد.
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روزها می‌گذرد، نالان بعد از تك‌ودو بسیار در 

یك ادارۀ پر جمع‌وجوش به‌حیث مدیر عمومی 

‌استخدام، مقرر می‌شود. اعضای خانواده‌اش 

از او می‌خواهند تا یك قفل نیم پاوه را بر سر 

زبانش بیاویزد و دنبال فلسفۀ تضاد و تكامل 

نرود. مگر روزی در یك نشست نیمه‌رسمی، 

‌رئیس اداره برایش می‌گوید: »میرزا، به‌خیالم 

می‌خوری  تنها  را  ملاقی  گوشتك فترهای 

می‌شود  هوشپرك  نالان  بی‌خبری!«  ما  از  و 

نه  بنده  می‌خواهم،  »معذرت  می‌گوید:  و 

می‌بیندك ه  رئیس  نهك فترخور!«  و  كفتربازم 

مدیر نالان به آخر گپ نرسیده و دندان‌هایش 

مزۀ استخوان را ندیده است، دوباره می‌گوید: 

»نه میرزا،ك فترهای ملاقی سبزپتین دفترت را 

می‌گویم!«

خرمن  سر  بر  رئیس  می‌فهمدك ه  میرزا 

دور  اتاق   دارد.  را  گله‌گاو  قصد  شخصیتش 

سرش می‌چرخد؛ خونش، خونش را می‌خورد؛ 

فلسفۀ تضاد و تكامل را از یاد می‌برد؛ به هرچه 

حملۀ  یك  با  و  می‌زند  پا  پشت  است  انتقاد 

پلنگ‌آسا، رئیس را به هوا بلند می‌كند و چنان 

بر زمین می‌زندشك ه رئیس منزل پایین سه‌قد 

اداره  به  امنیتیك فترخور  افراد  می‌پرد.  جا  از 

گوشت  نخوردن  جرم  به  را  میرزا  و  می‌ریزند 

كفتر و سركشی از امر رئیسك فترباز دستگیر 

می‌كنند.

مثل مورچۀ  اولادش،  و  اهل  از  بی‌خبر  میرزا 

بند  تحقیق  جولای  تار  در  كمرشكسته، 

می‌ماند، روزانه دومرتبه مزۀ تضاد و تكامل را 

می‌چشد و تا وقتی شربت قین‌وفانه را می‌نوشد 

كه رئیسش گوشتك فترهای ملاقی را در دیگ 

هوسش قورمه می‌اندازد!

رها  بازداشت«  »جولاخانۀ  از  وقتی  نالان 

ازك نج‌و‌كنار  برمی‌گردد،  به‌خانه‌  و  می‌شود 

به  تن 
ُ
خ مشك  بوی  پس‌كوچه‌ها،  و  كوچه‌ها 

گوارای  نسیم  را  دماغش  می‌رسد؛  مشامش 

بدررفت‌ها می‌نوازد؛ هرگاه خانمش صدك یلو 

پیاز را زیر بینیش بریان می‌كند، موی دماغش 

بامی‌ك هك فترهای  هر  در  نمی‌خورد؛  تكان 

و  می‌كند  شكارشان  می‌بیند،  را  ملاقی 

گوشت‌شان را خام‌خام می‌خورد؛ سایۀ انتقاد را 

به گلوله می‌زند؛ نسوار را به »ص« می‌نویسد 

و مقتضی را به »ز«؛ در مقابل توپك‌های بند 

می‌آورد؛  فرود  تعظیم  سر  هموطنانش  ایزار 

ماهیچۀ زیرپلو را در هوا می‌قاپد و به هر جایی 

كه پا می‌گذارد مثل تازه دامادیك ه به حجلۀ 

عروسی درآمده باشد، قاه قاه می‌خندد.

خانوادۀمیرزا و دوستان نزدیكش از این حال و 

هوای میرزا شاخ می‌كشند و ازش می‌پرسند: 

»نالان جان، چه معجزه شدك ه یك و یك‌بار 

چربوی غرورت آب شد؛ موم و مرهم شدی و 

از آسمان ناسازگاری به زمین سازش افتادی؟«

»مثل  می‌گوید:  و  می‌زند  قهقه‌یی  میرزا، 

آوردم  بزرگان روی  به سخنان  آدم شدم.  شما 

همرنگ  رسوا،  نشوی  خواهی  گفته‌اند:  كه 

جماعت شو«.
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ـ آیا می‌دانستید که بدن انسان قادر است در 

مدت یک‌ساعت دولیتر عرق تولید کند؟

رهبران  بیانیۀ  نیم‌ساعت  بدن«  اگر»این  ـ 

سیاسی را بشنود، می‌شود شش لیتر!

دست،  ناخن‌های  که  می‌دانستید  آیا  ـ 

چهاربرابر ناخن‌های پا رشد می‌کنند؟

ـ اکنون فهمیدیم که چرا در کاروبار هم‌دیگر 

ناخنک می‌زنیم.

که  بدن  از  قسمتی  تنها  می‌دانستید،  آیا  ـ 

خون ندارد قرنیۀ چشم است؟

عده‌یی  برای  چرا  که  فهمیدیم  تازه  ـ 

می‌گویند: »چشم سفید!«

ـ آیا می‌دانستید که اسید معده به اندازه‌یی 

قوی است که یک تیغ ریش‌تراشی را حل 

می‌کند؟

»حق  که  چیزی  می‌دانستیم.  بیخی  ـ 

مردم« را حل‌وهضم کند، تیغ ریش‌تراشی 

چیست؟

به‌طور  انسان،  مغز  که  می‌دانستید  آیا  ـ 

میانگین حاوی 78درصد آب می‌باشد؟

ـ کاش می‌دانستیم که از »خشک مغزان« 

چندفیصد آب دارد!

ـ آیا می‌دانستید کـه در طول یک‌سال، قلب 

یک‌انسان عادی چهل میلیون‌بار می‌تپد؟

»انسان  از  که  بدانیم  می‌خواهیم  فقط  ـ 

جانی« چندبار می‌تپد!؟

ـ آیا می‌دانستید که مزۀ سیب، پیاز و کچالو 

یکی‌ست و به‌خاطر بوی آن‌هاستك ه طعم 

متفاوتی‌دارند؟

مکتب‌های  بستن  دلیل  که  همان‌گونه  ـ 

را  این  خوش‌بختانه  نمی‌دانیم،  را  دخترانه 

هم نمی‌دانستیم.

ـ آیا می‌دانستید که هر 50 ثانیه، یک‌نفردردنیا 

به بیماری ایدز مبتلا می‌شود؟

ـ این ‌را بگذار کنار؛ در»نرستان«هر سه‌ثاینه 

یک‌نفر به مرض »مُلا رِیا«مبتلا می‌شود!

ـ آیا می‌دانستید که سریع‌ترین عضلۀ بدن 

انسان، زبان‌ است؟

ـ از نظرما، عضلۀ انگشت‌است که ماشۀ را 

می‌کشد.

ـ آیا می‌دانستید که عسل، تنها غذایی ا‌ست 

که فاسد نمی‌شود؟

بخوان و بنال
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ـ برای این که زنبورش مفسد ‌نیست. 

ـ آیا می‌دانستید که، کوچک‌ترین استخوان 

بدن شما، در گوش شماست؟

ـ اما از شماری در نوک زبان شان‌ است.

ـ آیا می‌دانستید که، تمام مارها  گوشت‌خوار 

هستند؟

ـ به جزمارآستین که آدم‌خواراست.

از  بیشتر  دوبرابر  زنان  می‌دانستید،  آیا  ـ 

مردان، پلک می‌زنند؟

ـ اما مردان صدبرابر زنان، چشمک می‌‌زنند!

ـ آیا می‌دانستید، بدن یک فرد با وزن 70 

کیلوگرم، حاوی0,2 میلی گرم طلا است؟

چرا  رّم« 
ُ
ک ریم 

َ
»خ که  فهیمدیم  حالا  ـ 

این‌قدر با ارزش بود.

ـ آیا می‌دانستید زبان انسان سریع‌تر از بقیه 

بخش‌های بدن ترمیم می‌شود؟

ـ از بد زبانان به ترمیم نیاز ندارد.

ـ آیا می‌دانستید که،شما نمی‌توانید خودتان 

را قتقتک‌ بدهید؟

ـ یگانه چیزی که نمی‌دانستیم، همین‌بود!

ـ آیا می‌دانستید، اسید معدۀ مار می‌تواند 

اما  هضم‌کند،  را  دندان‌ها  و  استخوان‌ها 

قادر به هضم پوست و مو نیست؟

»پشم‌الدین«را  چرا  که  ‌بودم  حیران  ـ 

هیچ‌وقت مار نمی‌گزد.

ـ  آیا می‌دانستید، هرفرد در طول 24 ساعت 

23000 بار نفس می‌کشد

کمپل  زیر  در  اگر  که،  بدانید  هم  شما  ـ 

مخصوص باشد، 46000 بار!

طول  در  بینی  و  گوش  می‌دانستید،  آیا  ـ 

عمر، رشد می‌کنند.

بینی‌کشال  و  گوش‌دراز  که  شکر  بازهم  ـ 

نشدیم.

ـ آیا می‌دانستید، یک‌گاو می‌تواند از پله‌ها 

بالا برود ولی پایین نمی‌تواند بیاید؟

ـ به این‌گونه گاوها می‌گویند: »پله‌بین!«

که  زمانی  طولانی‌ترین  می‌دانستید،  آیا  ـ 

یک فرد در بی‌هوشی بوده، 37 سال است؟

را  آدم‌هایی  ‌نگرد.  گپ‌ها  این  پشت  ـ 

می‌شناسیم که از  1400 سال بدین‌سو در 

بی‌هوشی به‌سر می‌برند.

ـ آیا می‌دانستید که یک‌بوسۀ یک‌دقیقه‌یی، 

26 کالری را می‌سوزاند؟

ـ ای تن غافل! اگر می‌دانستیم، حالا 93 

کیلو وزن نمی‌داشتیم.
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اسفندیار نظر، شاعر، نویسنده، پژوهش‌گر ادبیات فارسی و روزنامه‌نگار برجستۀ 

تاجیکستانی، از چهره‌های فعال و اثرگذار در پاسداشت و گسترش فرهنگ و زبان 

پارسی در آسیای مرکزی به‌شمار می‌رود. او در 25 آذرماه 1350/ 16 دسیمبر ۱۹۷۱ 

در روستای درغ، شهرستان فلغر )عینی کنونی( از استان سغد تاجیکستان زاده شد. 

پس از طی آموزش‌های ابتدایی و متوسطه، در سال ۱۹۹۶ از دانشگاه ملی تاجیکستان 

فارغ‌التحصیل گردید و از همان سال‌ها فعالیت گسترده‌اش را در عرصه‌های ادبی و 

مطبوعاتی آغاز کرد.

و  داشت  فعال  حضوری  تاجیکستان  مطبوعات  در  سال‌ها  نظر  اسفندیار 

بر  را  »گل‌گل«  و  »سپر«  »همراز«،  چون  روزنامه‌هایی  سردبیری  و  مدیرمسؤولی 

عهده گرفت. او تا سال ۲۰۱۶ سردبیر و سپس مشاور کل روزنامۀ »امروز نیوز« بود 

و بدین‌سان در شکل‌دهی گفتمان فرهنگی و ادبی جامعۀ معاصر تاجیک سهمی 

چشم‌گیر ایفا کرد. در کنار روزنامه‌نگاری، سرایش شعر و پژوهش‌های ادبی بخش 

مهمی از کارنامۀ او را تشکیل می‌دهد.

با عنوان »رجوع اسفندیار« در سال ۱۹۹۴ منتشر شد  نخستین دفتر شعر نظر 

کارنامه‌ی اسفندیار نظر
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»مرا  چون  مجموعه‌هایی  آن  از  پس  و 

سپار و برو« )۱۹۹۷(؛ »از معبر طوفان« 

و  خاکستر«  و  خون  »یادگار  )۲۰۰۰(؛ 

۱۹۹۹(؛  )مسکو،  ریباس«  ساقه  »یک 

»ای شعر« و »همخون دیوشتیچ« )کابل، 

)تهران،  سرد«  و  »خاکستریم  2009(؛ 

نمی‌گویند«  دروغ  »پرنده‌ها  ۲۰۲۱(؛ 

)تهران، ۲۰۲۲( و »پرند سایه‌ها« )کابل، 

او  شعر  رسید.  چاپ  به  او  از   )۲۰۲۳

دغدغه‌های  فرهنگی،  تعهد  از  آمیزه‌ای 

تصویرسازی‌های  و  زبانی،  و  هویتی 

به  عمیق  مهر  آن  در  و  است  اجتماعی 

جهان  تمدنی  پیوندهای  و  پارسی  زبان 

می‌شود.  دیده  به‌روشنی  پارسی‌زبان 

زبان‌های  به  سروده‌هایش  از  نمونه‌هایی 

منتشر  و  ترجمه  ازبکی  و  روسی، عربی 

شده است.

متون،  احیای  و  پژوهش  عرصۀ  در 

برگردان  در  مهمی  نقش  نظر  اسفندیار 

خط  به  فارسی  معاصر  و  کلاسیک  آثار 

سیریلیک برای جامعۀ تاجیک ایفا کرده 

سیمین  کامل  دیوان  جمله  از  است؛ 

شاهی  و  تبریزی  نسیمی  بهبهانی، 

ادبی  آثار  از  دیگر  شماری  و  سبزواری 

کرده  منتشر  و  برگردانده  خط  این  به  را 

است؛ تلاشی که در جهت تقویت پیوند 

مشترک  میراث  و  تاجیکان  میان  ادبی 

فارسی‌زبانان اهمیت فراوان دارد.

در  و  بوده  فعال  نیز  نثر  حوزۀ  در  او 

سال ۲۰۰۰ برای رمان »شب طولانی« 

تاجیکستان  جوانان  دولتی  جایزۀ  برندۀ 

»پیشکار  چون  عناوینی  همچنین  شد. 

»پیشکار  تاجیکستان«،  مطبوعات 

فرهنگ تاجیکستان« و مدال‌های »برای 

همکاری« و »۱۰۰ سالگی مطبوعات« 

به پاس خدمات فرهنگی و رسانه‌ای به او 

اعطا شده است.

اسفندیار نظر از سال ۲۰۱۶ به آلمان 

پناهنده شد و اکنون در آن کشور زندگی 

می‌کند؛ با این حال، همچنان در فضای 

حضوری  پارسی‌زبانان  ادبی  و  فرهنگی 

فعال دارد، از همکاران پرتلاش پارسی‌بان 

است و از مدافعان حفظ خط فارسی و 

تحکیم پیوندهای فرهنگی تاجیکستان با 

به‌شمار  پارسی‌زبان  سرزمین‌های  دیگر 

بازتابی  او  فعالیت‌های  و  آثار  می‌آید. 

نسلی  فرهنگی  و  هویتی  دغدغه‌های  از 

سیاسی  دگرگونی‌های  میان  در  که  است 

را  پارسی  میراث  پاسداشت  زبانی،  و 

رسالتی تاریخی می‌دانند.
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اینجانب عبدالواحد رفیعی، متولد ۱۳۵۰ در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی هستم. 

به‌دلیل  نخست  سال  همان  در  اما  کردم؛  آغاز  کودکی  در  را  ابتدایی  آموزش‌های 

وخامت اوضاع امنیتی از ادامۀ تحصیل بازماندم. سپس به فراگیری علوم دینی روی 

آوردم. پس از مهاجرت به ایران، در کنار ادامۀ آموزش‌های دینی، تحصیلات رسمی 

را نیز از سر گرفتم و تا دریافت مدرک صنف دوازده در رشتۀ ریاضی و فیزیک به 

تحصیل پرداختم.

با بازگشت به افغانستان که مصادف بود با دورۀ اول حکومت طالبان، مدتی را 

معلم بودم . با سقوط دورۀ طالبان، از حدود سال‌های 1381ه‍.ش در کابل رحل 

اولین تجربه کاری‌ام  به‌کار روزنامه‌نگاری کردم. دراین راستا  اقامت گزیده شروع 

راه‌اندازی نشریه‌ای بود به‌نام »وحدت ملی« که بنده به‌عنوان سردبیرآن، ایفای وظیفه 

 »داستان کوتاه« نیز مشغول بودم. در 
ً
می‌کردم. در کنار آن به نوشتن داستان خصوصا

سال 1382 به‌عنوان آمر نشرات)Media Offecer( در کمیسیون مستقل حقوق 

بشر استخدام شدم و مشغول انجام این مأموریت در زون غرب با مرکزیت هرات 

شدم. از آن زمان در بخش‌های مختلف این ارگان ایفای وظیفه کرده‌ام و در کنار آن 

کارنامه‌ی 
لواحد رفیعی عبدا
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به کار نویسندگی نیز مشغول بوده‌ام . 

در طول این دوره اولین مجموعۀ داستانی 

من که بیش‌تر در قالب طنز بود، به‌نام »بنای 

یاد بود دموکراسی« در سال 1386 از طرف 

»خانه ادبیات افغانستان« در کابل منتشر شد. 

 
ً
نسبتا کار  که  من  داستانی  مجموعۀ  دومین 

جدی‌تری بود، به‌نام »آشار« در سال 1387 

کابل  در  افغانستان  ادبیات  خانۀ  طرف  از 

اثر که شامل دوازده داستان  این  منتشر شد. 

کوتاه می‌باشد، برندۀ جایزۀ اول »کتاب سال« 

از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در همان 

سال نیز گردید.

درسال 1391 مجموعۀ داستانی دیگری از 

من در کابل منتشر شد با عنوان »پیراهن سیاه 

با گل‌های سرخ« که شامل شش داستان کوتاه 

و بلند می‌باشد. این مجموعه را محمدحسین 

محمدی ویراستاری کرده و توسط انتشارات 

ادامه،  در  همچنین  است.  شده  منتشر  تاک 

مجموعۀ داستان دیگری از من با عنوان »تلگ 

انتشارات تاک در کابل منتشر  گرگ« توسط 

شد.

کار دیگری که از من به‌تازگی منتشر شده 

است، مجموعۀ داستانی است تحت عنوان 

مجموعه  این  ما«؛  قریۀ  نامی  »سگ‌های 

توسط انتشارات »آن« در هرات منتشر شده 

است.

درپی شیوع کرونا بنده اقدام به جمع‌آوری 

آن  حاصل  که  کردم  کرونایی  داستان‌های 

که  می‌باشد  کرونایی  داستان‌هایی  مجموعۀ 

به تازگی از سوی مرکز معلومات افغانستان به 

سه زبان فارسی، پشتو و ازبکی منتشر شده 

است. 

درطی این سال‌ها، علاوه برجایزۀ اول از 

طرف وزارت اطلاعات، جایزۀ اول جشنوارۀ 

نیز  و  به‌خاطر داستان قفس سیمی  را  تسنیم 

به‌خاطر  را  ابریشم  ادبی  جایزۀ دوم جشنوارۀ 

مجموعۀ داستان پیراهن سیاه با گل‌های سرخ 

اکرم  داستانی  اول جشنوارۀ  مقاوم  و هچنین 

داستان  به‌خاطر   2022 سال  در  را  عثمان 

»کوته قفلی«، از آن خود کرده‌ام .

جمهوریت  سقوط  و  جدید  تحولات  با 

به  باد،  مسیر  در  برگی  به‌سان  افغانستان،  در 

گوشۀ دیگری از این کرۀ خاکی پرتاب شدم و 

اکنون مدتی است در شهر برلین آلمان به‌سر 

زبان  به  من  داستان‌های  از  تعدادی  می‌برم. 

نشر  الکترونیک  به‌صورت  و  ترجمه  آلمانی 

داستان  مجموعۀ  یک  همچنان  است.  شده 

با یکی   
ً
کوتاه دیگر از من قرار است مشترکا

از نویسندگان آلمان و به زبان آلمانی منتشر 

گردد.

یک روز قشنگ برفی



یک روز قشنگ برفی
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بود،  نشده  سخت  این‌قدر  روزگار  اگر  شاید 

اما  نمی‌نوشتم؛  او چیزی  زندگی  از  هیچ‌وقت 

چند سال است که هر صبح و هر شب، صدای 

زندگی‌اش از پشت همین دیوار کاهگلی می‌آید 

و انگار سایه  به ‌سایه‌ با ما زندگی می‌کند.

اولین  کرد،  تغییر  حاکمیت  که  آن‌روزها 

ما خاموش شد صدای  در کوچه‌ی  که  چیزی 

هست،  یادم  بود.  نرگس  کودکان  خنده‌ی 

صبحی که مثل همیشه، همراه با دو دخترش، 

مهسا و مرجانه راهی مکتب بود، صدای شادی 

دخترانش را می‌شنیدم که از مکتب می‌گفتند، 

زودی  به  و  است  نزدیک  امتحان‌ها  این‌که  از 

آنان  روز  آن  می‌کنند.  ارتقا  بالاتر  صنف  به 

شادی‌کنان رفتند؛ اما نیم‌ساعت نشده برگشتند؛ 

 خاموش و در 
ً
رنگ‌ نرگس پریده بود؛ اما کاملا

خود فرورفته به‌نظر می‌رسید. 

دیگر از مکتب خبری نبود، مکتب‌ها به روی 

تمام دختران بسته شده بودند، و مهسا و مرجانه 

نیلوفر صدیقی، 13 ساله از هرات

روزها و روایت‌ها

برفی قشنگ  روز  یک 
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به‌عنوان یک مادر که سرپرستی  نبودند.  استثنا 

با خودش سخن  داشت،  بر عهده  را  دو دختر 

گریه  از  اما  می‌لرزید؛  صدایش  و  می‌گفت 

خبری نبود. همان‌جا فهمیدم زنی که گریه‌اش 

 دلش ترک خورده. او تنها اندوه 
ً
بند می‌آید، حتما

مکتب نرفتن دخترانش را نداشت، بلکه خودش 

نیز شغلش را از دست داده بود.

بعد از آن، روزها فقط صبح و شام بودند و 

به  دیگر  نرگس  نداشتند.  دیگری  معنایی  هیچ 

مکتب نمی‌رفت. در واقع نمی‌توانست به مکتب 

برود. معلم بود؛ اما حالا کسی به معلم زن نیاز 

نگاه‌هایش  از  اما  نمی‌گفت؛  را  این  نداشت. 

از  بیش  او عادت داشت که وقتی  می‌فهمیدم. 

حد عصبانی بود، سکوت می‌کرد. سکوتی سرد 

و سنگین. از پنجره‌ی کوچکی که به حویلی ما 

دید داشت، او را می‌دیدم که گاهی به گوشه‌ی 

خانه می‌نشیند و کتاب‌هایش را تند و تند ورق 

می‌زند و یکی یکی همه را بر روی هم می‌گذارد، 

و این کار را بارها تکرار می‌کند؛ انگار کسی در 

دلش در را بسته باشد.

مرگ شوهرش اندوه بزرگتری بود که دردش 

بود؛  کارگر  مردی  نعیم  می‌کرد.  دوچندان  را 

کار  به‌کار کسی  و  زیر،  آرام وسربه  و  خاموش 

زیر  از  مورچه  می‌گفتند  محل  مردم  نداشت. 

پایش آزار نمی‌بیند. وقتی به سر چهارراه منتظر 

بود تا کسی بیاید و او را به‌ کارگری ببرد، طعمۀ 

لرزاند.  را  شهر  انفجار  صدای  شد.  انتحاری 

به کار  او زودتر  من همان لحظه دعا کردم که 

رفته باشد. ساعت‌ها گذشت و از بازگشت نعیم 

همسایه‌ها  شام  نزدیکی‌های  اما  نبود؛  خبری 

وسط  گذاشتند  و  آوردند  را  شوهرش  جسد 

زدند،  کنار  را  سفید  پارچه‌ی  وقتی  حویلی. 

تنها چیزی که از او مانده بود، همان سکوت و 

آرامش بود. نرگس نه فریاد زد، نه گریه کرد؛ فقط 

نشست و چادرش را روی صورتش کشید. آن 

بی‌صداترین عزایی بود که در عمرم دیده‌ بودم.

بعد از مرگ نعیم، خانه‌ی‌شان مثل اتاقی شد 

که هوا از آن رفته باشد. شب‌ها، از پشت دیوار، 

صدای گریه‌ی پنهانی بچه‌ها را می‌شنیدم. چند 

بار خواستم بروم آنان دلداری بدهم؛ اما نرگس 

کسی را به رنج خودش راه نمی‌داد.

او حالا هم مادر است، هم پدر، هم نان‌آور، 

هم نگهبان. تمام این مسؤولیت‌ها را دارد؛ اما 

از هیچ‌کدام درآمدی ندارد و تنها شغلش را هم 

از او گرفتند. چندبار خواست برایش کاری پیدا 

کند؛ اما به‌هرجا مراجعه کرد، گفتند: محدودیت 

سخن  این  نمی‌گیرند.  کار  به  را  زنان  و  دارند 

که »زنان حق بیرون شدن از خانه را ندارند«، 

نقل قولی بود که از زبان همه می‌شنید. شنیدن 

این سخن برای او نه تنها که دردآور بود، بلکه 

استخوانش را می‌شکست؛ زیرا مسؤولیت نان 

دادن دو دختر، بر دوشش سنگینی می‌کرد؛ اما 

بدترین چیز، فقر نیست؛ بلکه ناامیدی است.

نور  زیر  شب‌ها  مهسا،  کوچکش،  دختر 
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و  باز  را  مکتبش  کتاب‌های  تیلی،  چراغ  لرزان 

درس‌هایش را تکرار می‌کند. یک شب، از دیوار 

شنیدم که آرام به مادرش می‌گفت:

»یک روز من هم معلم می‌شوم، مادر؟«.

گفتن شکست؛  برای جواب  نرگس  صدای 

اما سعی کرد محکم بماند:

»می‌شوی، دخترم… می‌شوی!«

به‌این‌زودی‌ها  می‌دانست  خودش  این‌که  با 

چراغی که دختران در زیر نور آن درس بخوانند، 

افروخته نمی‌شود.

دختر بزرگ‌ترش، مرجانه، گاهی می‌آید از ما 

آرد قرض می‌گیرد. به چهره‌اش که نگاه می‌کنم؛ 

از زمانش بزرگ شده.  کودکی است که زودتر 

یک روز زیر لب گفت: »اگر کار کنم، کسی مرا 

نمی‌زند؟«

هم  مادرش  بگویم.  چه  نمی‌دانستم  من 

شنیده بود؛ فقط آه کشید؛ آهی که انگار از عمق 

سال‌ها رنج بالا آمد.

که  است  صحنه‌هایی  از  پر  نرگس  زندگی 

را  آن‌ها  کسی  شاید  روزی  اما  نمی‌شود؛  دیده 

بنویسد. مثل لحظه‌هایی که آرد قرض می‌گیرد؛ 

یا  ندارد.  هیزمی  تنور،  روشن‌کردن  برای  اما 

وقتی که از پاره‌پاره‌ترین لباس‌ها برای دخترانش 

وقت  دیر  تا  شب‌ها  وقتی  یا  می‌دوزد.  پیراهن 

بیدار می‌ماند و کارهای بافتنی‌اش را برای فروش 

آماده می‌کند؛ اما هرچه بیش‌تر زحمت می‌کشد 

کم‌تر از عهدۀ مشکلات زندگی‌اش برمی‌آید.

گاهی از درز ترک‌خورده‌ی دیوار، خانه‌شان را 

نگاه می‌کنم. نه از روی فضولی؛ از روی دردی 

که در دلم می‌چرخد. نرگس خسته است، خیلی 

خسته؛ اما هنوز صبح‌ها در صف آب می‌ایستد، 

هنوز برای بچه‌هایش نان خشک را نرم می‌کند، 

هنوز با این‌که دلش پُر از رنج است، در سلام 

گفتنش مهربانی دارد.

قهرمان  او  می‌گویم  بپرسید،  من  از  اگر 

نیست، قهرمان بودن، کلمه‌ای بزرگ و بی‌جان 

است. نرگس یک زن »واقعی« است. یکی از 

هزاران زن این سرزمین که زندگی‌شان ساکت؛ 

اما سنگین‌تر از هر فریادی است و من… من 

اگر  بعد  سال‌ها  اما  هستم؛  همسایه‌اش  فقط 

کسی بپرسد در این روزگار چه دیدم، می‌گویم: 

زندگیِ زنی را دیدم که همه‌چیزش را از او گرفتند؛ 

اما هنوز دخترش را به فردایی که ندارد امیدوار 

لرزان،  کوچکِ  امید  همین  شاید  و  می‌کند، 

بزرگ‌ترین حقیقت این روزها باشد. امیدبستن 

به آینده‌ای نامعلوم، سخت ناامیدکننده است. 

***
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سروده‌هایی از احسان بدخشانی
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الفبا
الفبا در حقیقت مرغ‌های نوجوان بودند

ولی در جستجوی دانه‌ها در دفتر افتادند
به‌جای دانه‌ها، از سطرها هی نقطه می‌چیدند

دمی بادی وزید و برگه‌ها پر پر پر افتادند

الفبا ناگهان یک تابلو شد سینه‌ی دیوار
که در آن جن و انس و دیو و دد مشغول بازی بود

زنی برفرش رنگین سفره را انداخت آهسته 
تمام دیو و دد، اطراف سفره، باسر افتادند

حروف اطراف سفره نان شب را صرف می‌کردند
یکی از آن میان یک بحث نحوی طرح کرد امّا

حروف نوجوان جمله به جمله گوش می‌دادند
حروف پیرتر از خستگی‌، در بستر افتادند

یکی دختر شد و آوازهایش از نفس افتاد
یکی پروانه شد، پیله به پیله در قفس افتاد

یکی در خانه‌ی خود حبس شد، در راه آزادی
حروف دیگری در سرزمین دیگر افتادند

تمام دختران در حال اشک و خنده صف بستند
حروف شیشه‌ای بودند؛ امّا باز نشکستند

یکی باطعنه سمت دوربین می‌گفت: هی عکاس
چرا آن دختران در عکس از من بهتر افتادند؟

الفبا روزگاری خواهران و مادرم بودند
دلیل رویش افغانستان پرپرم بودند

به هرجا پا نهادم، این عزیزان کشورم بودند
شبیه من همه، از باختر در خاور افتاند

اگر من راه رفتم کفش‌هایم جمله‌ها بودند
میان برف‌ها هم رد پایم جمله‌ها بودند

به‌جای پول‌ها در جیب‌هایم جمله‌ها بودند
چرا با جمله در افتادگان، آخر برافتادند؟

مرا بگذار، تا جمله به جمله فارسی باشم
که من عمری‌ست بذر فارسی در خاک می‌پاشم

منی که وارث بسیارها افسوس و ای‌کاشم
دوباره جمله‌هایم دست یک سوداگر افتادند

احسان بدخشانی 
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الفبا روزگاری خواهران و مادرم بودند
دلیل رویش افغانستان پرپرم بودند

به هرجا پا نهادم، این عزیزان کشورم بودند
شبیه من همه، از باختر در خاور افتاند

اگر من راه رفتم کفش‌هایم جمله‌ها بودند
میان برف‌ها هم رد پایم جمله‌ها بودند

به‌جای پول‌ها در جیب‌هایم جمله‌ها بودند
چرا با جمله در افتادگان، آخر برافتادند؟

مرا بگذار، تا جمله به جمله فارسی باشم
که من عمری‌ست بذر فارسی در خاک می‌پاشم

منی که وارث بسیارها افسوس و ای‌کاشم
دوباره جمله‌هایم دست یک سوداگر افتادند

سپس حرّاج کردند آن سیه‌رویان حروفم را
ربودند از دل تاریخ عشق و فیلسوفم را
جدا کردند از صوفیّه‌ی دیگر صفوفم را

چرا این‌قدر آن دیوانه‌گان با من در افتادند؟

شعبده با شعر
حروف را به تو پیوند می‌زنم که تویی

زنی‌که با کلمات آمده‌ست شعر به شعر
گذشته از وسط بلخ و سردیِ سالنگ

شبانه تا به هرات آمده‌ست شعر به شعر

به شهر هرت بدل می‌شود به‌یک‌ناگاه
هرات بی‌الف قامتش، یقین دارم

که راه رفتن او، بدعتی‌‌ست در هنر و
شکوه را به ثبات آمده‌است شعر به شعر

زنی‌ که شعبده با شعر یاد داده مرا
که در هوای غزل‌ها به باد داده مرا
که از سیاهیِ گیسو، سواد داده مرا

مرا برای نجات آمده‌است شعر به شعر

خلوص و خلسه به صوفیه را خودش آموخت 
و بعد بوسه‌ی خود را حواله کرد به ماه

که با من از همه سو هی جنون جنون لی‌لی
فلات پشت فلات آمده‌است شعر به شعر

هزار حافظ مست میان حافظه‌ام 
مرا به‌سوی تو خواندند، در تموّج خواب
تو کیستی که به پای تو از کجا به کجا

که جامی از نفحات... آمده‌است شعر به شعر

تو یک زنی، زن موّاج زاده‌ی کلمات
که رشد یافته‌ای بین باده‌ی کلمات

که شعر گفته‌ی بی‌استفاده‌ی کلمات

که پا به پات حیات آمده‌است شعر به شعر

مرا به شعر ببند و مرا به شعر بسنج
که لای دست تو هر سنگ می‌شود اسنفج

تویی زنی که رسیدم در این شهود، که او
قنوت را به قنات آمده‌است شعر به شعر 

که پنج پنجه‌ی او پنج نی شدند و سپس
پرنده‌های عطش‌ناک و کودکانِ چنان

که جرعه جرعه همه مطمئن شدند تو را
که از کنار فرات آمده‌است شعر به شعر

دیوان دیوبندی
توپِ طلا و کفش طلا، زنگ پا طلا
دستار و دست، غرق طلا و قبا طلا

ما مانده‌ایم و بخت چنان نقره‌... آن‌طرف
قبله طلا، قبیله طلا و خدا طلا

اجساد فارسیِ تو را دفن می‌کنند 
بیرون کنند تا مگر از گورها طلا

دیوان دیوبندی هر سو رها شده
فریاد می‌زنند همه یک صدا: طلا

ایمان خلق را چه بسنجم که دیده‌ام
کاری که کرد با همه در کربلا طلا

ما می‌رویم غار پس از غارها که هست
افعیِ خفته زیر سر انبیا طلا

هی می‌کَنند کوه به کوه دیار را
هر لحظه می برند وطن را طلا طلا
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پاژن
خاکستری

ما گریه می‌کنیم به هر سمت خاک‌خاک
می‌خندد از میان زمین سوی ما طلا

هنگام پا شدن پس از این مؤمنان پاک
گفتند با یقین و تقرب که یا طلا

بلدوزر آمد و کمر کوه‌مان شکست
واحسرتا بدخشان، واحسرتا طلا

از یک وطن طلا، به‌جز از تونلی چه ماند؟
جز عکس‌های زخمیِ یک صخره با طلا 

از این شکاف کوه نظر می‌کنم به آن 
کبریت احمری که شده کبریا طلا

دیوان خواجه
اسپ سیاه، شیهه‌کشان می‌دود به برف

موری به روی ران تو در رفت و آمد است
مثل زبان من که به امّید گنج‌ها

چون مار با دهان تو، در رفت و آمد است

شب را به شکل دود، درآوردم از اجاق
در شیشه‌ای گذاشتمش، گوشه‌ی اتاق

از شیشه‌‌اش، برون شده، امّا در آینه
با چشم و سرمه‌دان تو در رفت و آمد است

من یک مسافرم، که سفر خانه‌ی من است
دیوان خواجه، مسجد و میخانه‌ی من است

من تاجری که کشتی‌ام از واژه‌ها پر وُ
در تنگه‌ی جهان تو در رفت و آمد است

هم‌خوابه‌ی زنان اثیری جنگلم
که فکر می‌کنم متحرّک درختی است

آن گلّه‌ی گوزن که از صبح تا به شام
 با دشت و دشتبان تو، در رفت و آمد است

من لاله‌ی جدا شده از گوش یک گلم
که کارخانه‌ای، رژ لب ساخته مرا

من خون رفته در پی آزادی‌ام، که شکر
همواره در رگان تو، در رفت و آمد است

ای خاک، در زمانه‌ی مرگ زنانگی
آدم شدند، اگرچه که سگ‌های خانگی

من ایستادم آن‌طرف جاودانگی
شعرم در آسمان تو در رفت و آمد است

ای دختری که زنده‌تر از مرگ آمدی
صیادتر، بُرنده‌تر از مرگ آمدی

یک روز به پرنده شدن فکر می‌کند
تیری که در کمان تو در رفت و آمد است

کفشم که ترجمان تمامی جاده‌هاست
چندین شماره پای مرا پیر کرده‌است

ای عشق، کفش‌های مرا دست کم نگیر
با تک‌تک زنان تو، در رفت و آمد است

زیبای من! به‌قدر خودم دوستم بدار
مرد رونده‌ای که، شبان‌گاه و روزگاه

از عصر سنگ و سِحر، گذشته‌ست و باشکوه
پیوسته تا زمان تو در رفت و آمد است

هرچند من! شوالیه‌ی شعر نیستم
شعرم ولی شبیه به اسپ دونده است 

تاریخ را به زین خودش بسته است و باز
با اذن و با نشان تو، در رفت و آمد است
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بخش هفتم

هیزم‌های کنار بخاری رو به پایان بود. شعله‌ها کوتاه‌تر شده بودند و خنکی زمستان 
آرام‌آرام خودش را به خانه می‌رساند.

مادرکلان، کنار بخاری نشسته، مصروف بافتن بود، دست‌های نازک و چروکیده‌اش 
را لحظه‌ای از کار کشید. دست‌مال گرم را روی پاهایش مرتب کرد و آرام گفت:

»خیلی خنک است«.
 آن‌گاه که سرش را بالا آورد و چشمش به هیزم‌ها افتاد؛ دید هیزم‌ها تقریباً تمام 
شده بودند. آهی کوتاه کشید و دانست که باید دوباره برای جمع‌کردن هیزم بیرون 

بروند.
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کمی بعد، پاژن- دردسر همیشگی خانه- از خواب شیرینش بیدار شد. کش‌وقوسی 
به بدنش داد و بی‌خبر از همه‌چیز، پرده‌ی کلکین را کنار زد.

همه‌جا در سفیدی برف فرو رفته بود؛ برف همه‌چیز را پوشانده بود.
لب‌خندی پر شور روی لب‌هایش نشست.

فکرهای بازی‌گوشی و سربه‌هوایی در ذهنش جرقه زد.
در همان لحظه، صدای مادرکلان بلند شد:

»تا می‌توانید لباس گرم بپوشید؛ باید برای هیزم آوردن بیرون برویم.«
پاژن سرش را چرخاند. لب‌خندش هنوز روی لبش مانده بود.

مادرکلان متوجه شد؛ اخم کرد و گفت:
»پاژن، شیطنت‌هایت را کنار بگذار. زمستان شوخی‌بردار نیست. هیچ شوخی و 

بازی‌یی نباید امروز بکنی«.
پاژن سر تکان داد؛ اما این »بله« از دلش نبود؛ فقط برای این‌ بود که مادرکلان حرف 

را ادامه ندهد.
پاژن و مادرکلان و کل لباس گرم پوشیدند و از خانه بیرون رفتند.

برف تا نیم‌پای پاژن می‌رسید. هر قدم که برمی‌داشت، صدای قیچ‌قیچ برف زیر 
پاهایش بلند می‌شد و همین صدا، بیش‌تر وسوسه‌اش می‌کرد.

او جلوتر از مادرکلان و کل راه می‌رفت و با خودش فکر می‌کرد:
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خواهم شد«.

مادرکلان جایی را برای جمع‌کردن هیزم انتخاب کرد؛ اما زمین صاف و سفید بود، 
بی‌هیچ نشانه‌ای از خطر.

در همان گاه به فکر پاژن رسید که برف‌بازی را آغاز کند که وقتش است.
یک گلوله‌ی بزرگ برف برداشت…

و محکم به سوی کل پرتاب کرد.
کل که گونه‌هایش از شدّت سرما کبود شده بود و بدنش می‌لرزید، از برف‌بازی با 

پاژن خوشش آمد و هردو به بازی آغاز کردند.
مادرکلان هرچه فریاد زد:

»بس کن! بس است!«
پاژن غرق در خیال خود بود و گوش نداد.

تا این‌که ناگهان کل از شدت سرما، توان ایستادن نداشت. پاهایش خالی شد و میان 
برف‌ها افتاد.

پاژن اول خندید…؛
اما وقتی دید کل بلند نمی‌شود، خنده‌اش یخ زد.

با ترس به طرفش دوید و فریاد زد:
»مادرکلان!«

مادرکلان با عصبانیت گفت:
»آه پاژن! هیچ‌وقت عاقل نمی‌شوی؟«
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با کمک هم، کل را بلند کردند و به خانه رساندند. لباس‌هایش خیس شده بود، 
صورتش کبود شده بود.

وقتی مادر، کل را آن‌گونه دید، حیرت‌زده شد و مادرکلان گفت:
»هیچ سؤال نکن. فقط لباس گرم بیار«.

مادر لباس‌های کل را عوض و او را در آغوش گرفت تا گرم بشود؛ اما کل آن شب 
نان نخورد.

نیمه‌شب، تبش بالا رفت. هذیان می‌گفت.
همه بیدار شدند.

قلب پاژن تند می‌زد.
او در گوشه‌ای نشسته بود و با چشمانی پر از ترس نگاه می‌کرد.

مادرکلان با همان دست‌های چروکیده؛ اما مهربان، پارچه‌ی خیس را روی پیشانی 
کل می‌گذاشت.

ناگهان، تصویر خنده‌های خودش وسط برف‌جنگی جلو چشم پاژن آمد؛
وقتی کل  می‌خندید

و او گلوله‌های بزرگ‌تر پرتاب می‌کرد.
اشک از چشم‌هایش سرازیر شد.

با صدایی لرزان گفت:
»دیگر نمی‌خواهم چنین اشتباهی را تکرار کنم… او ضعیف‌تر از من بود. من نباید 

این کار را می‌کردم«.
صبح، کل چشم باز کرد. تبش افتاده بود. رنگ به صورتش برگشته بود.

وقتی صبحانه آوردند، شروع به خوردن کرد.
پاژن، ساکت و آرام، از گوشه‌ی اتاق نگاه می‌کرد؛

و برای نخستین‌بار، از ته دل خوش‌حال بود؛ نه از شیطنت، بلکه از این‌که برادر 
کوچکش زنده و سالم بود.

او فهمید:
بزرگ‌ترها بعضی چیزها را پیش‌بینی می‌کنند،

چون تجربه دارند.
و گوش‌دادن به آن‌ها، گاهی جان آدم را نجات می‌دهد.
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در ایام قدیم و در شهری که همه‌ی رنگ‌ها در کنار هم زندگی می‌کردند، رنگ 
خاکستری از دیگر رنگ‌ها دوری می‌کرد. او همیشه غمگین و‌ ناراحت بود. فکر 
می‌کرد رنگ به درد نخوری است که همه از او بدشان می‌آید. روزی رنگ‌ها در 
کنار هم نشستند و گفتند: »این‌طور نمی‌شود! باید به فکر چاره‌ای باشیم تا خاکستری 

از این بیش‌تر تنها و غمگین نشود!«.
رنگ سرخ گفت: »من می‌روم و با خاکستری حرف می‌زنم و امیدوارم حرف من را 

گوش دهد و با ما یکجا شود«.
رنگ سرخ گشت و گشت و ناگهان خاکستری غمگین را در‌ گوشه‌ای دید که تنها 
نشسته است. پیش رفت و‌ سلام داد، ولی خاکستری از بس در‌خود غرق بود صدای 
او‌ را نشنید. این‌بار سرخ بلندتر او را صدا زد و گفت: »رفیق خاکستری چرا تنهایی 

بیا و‌ با دیگر رنگ‌ها بازی کن، همه منتظر تو هستیم!«.

خاکستری

نویسنده و تصویرگر: منیره نوری
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خاکستری آهی بلند کشید و گفت: »شما به رنگ زشتی چون من نیاز ندارید. اگر 
من نزدیک شما بیایم رنگ شما هم زیبا به‌چشم نمی‌خورد!«.

سرخ گفت: »چرا این حرف را می‌زنی...؟!«.
خاکستری گفت: »به رنگین‌کمان نگاه کن چه‌قدر زیباست! می‌دانی چه رنگ است؟ 
سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش. به گل‌های باغ نگاه کن چه‌قدر زیباست! 
می‌دانی چه رنگ هستند؟ گلابی، نارنجی، سرخ، سفید، آبی و زرد. به دریا نگاه کن 
چقدر زیباست! می‌دانی چه رنگ است؟ آبی. به جنگل نگاه کن چقدر زیباست! 
میدانی چه رنگ است؟ سبز. حتی خورشید زرد است. همه جا را نگاه کن هیچی 
خاکستری نیست و من یک رنگ به درد نخور هستم. به هیچ دردی نمی‌خورم. 

پس تنهایم بگذار«.
رنگ سرخ خیلی ناراحت شد و خواست جوابی بدهد؛ اما تا خواست دهن باز کند 
رنگ خاکستری هق‌هق شروع کرد به گریه کردن. رنگ سرخ خیلی ناراحت شد و 
برگشت پیش رنگ‌های دیگر و آن‌چه را شنیده بود، به همه‌ی رنگ‌ها تعریف کرد. 
هیچ‌کس واقعاً نمی‌دانست چطور او‌ را دلداری بدهد و بگوید رنگ خوبی است. 
روزها گذشت و ناگهان روزی خرس مهربان نقاش از جنگل بیرون آمده بود تا 
با رنگ‌ها صحبت کند و از آن‌ها بخواهد اندکی از رنگ خود را به او بدهند تا یک 
نقاشی زیبا بکشد. همه‌ی رنگ‌ها قبول کردند؛ ولی خرس نقاش به همه گفت: »در 
بین شما یک رنگ را نمی‌بینم و آن هم رنگ خاکستری است. من نیاز شدید به 

رنگ خاکستری دارم. آیا شما با خاکستری قهر هستید؟!«.
رنگ‌ها حکایت خاکستری را به خرس مهربان نقاش قصه کردند و او از شنیدنش 
خیلی ناراحت شد. تصمیم گرفت هر طور که شده خاکستری را پیدا کند و با او 

حرف بزند.
او بوم نقاشی و بُرس‌های رنگش را برداشت و رفت تا خاکستری را پیدا کند. 
گشت و گشت و او را در کنار درختی تنها، غمگین و‌ ناراحت دید. نزدیک شد و‌ 
سلام داد؛ ولی پاسخ خاکستری به او این بود: »خرس نقاش می‌دانم که همیشه 
زیبایی‌های طبیعت را نقاشی می‌کنی. این‌جا چه‌کار داری. من نه رنگ سرخ هستم 
که گل نقاشی کنی و نه آبی که دریا نقاشی کنی و نه هم مثل رنگ‌های دیگر شادابم. 
من را رنگ غم و اندوه می‌گویند و تنها زمانی از من استفاده می‌شود که مردم 

غمگین باشند!«.
خرس مهربان نقاش خوب به حرف‌هایش گوش داد و گفت: »هیچ می‌دانی چه رنگ 
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بزرگ و با شکوهی هستی؟ می‌دانی که رنگ تو چه‌قدر با ارزش است؟ اگر رنگ 
تو نباشد رنگ‌ گل‌ها را کسی نخواهد دید چرا که تو رنگ ابرهای آسمانی. ابرهای 
خاکستری که از آن‌ها باران می‌بارد و گل‌ها جان می‌گیرند و شاداب می‌شوند، تا 
مردم آن‌ها را در شادابی ببینند. اگر ابرهای خاکستری نباشند زمین گندم نمی‌دهد، 
سبزیجات و میوه‌های رنگی رشد نمی‌کنند. پس قدر خودت را بدان و ناشکری 
نکن. تو یک رنگ فوق‌العاده هستی. بلند شو و بیا کنارم. امروز می‌خواهم آسمان 
نقاشی خود را پر از ابر خاکستری کنم تا بفهمی که بدون تو زندگی زیبا نیست، 

آسمان هم همیشه آبی زیبا نیست«.
خاکستری وقتی حرف‌های او را شنید انگار جانی تازه گرفت. مثل برق از جا پرید 
و گفت: »خرس نقاش مهربان ممنون که مرا از خواب غفلت بیدار کردی. راست 
می‌گویی خداوند هر رنگ را زیبا آفریده است. هیچ رنگی به درد نخور نیست. من 
اشتباه کردم و ممنونم از تو که مرا فهماندی. حالا می‌روم نزد رنگ‌های دیگر چون 
می‌دانم چه‌قدر برای خوش‌حالی من تلاش کردند. دیگر تنها نیستم و خوش‌حالم 

که چنین رنگ زیبایی هستم«.
بله بچه‌های گل، انسان‌ها هم مانند رنگ‌ها هستند. از هم متفاوتند؛ ولی همه را 
خداوند آفریده و آن‌ها را دوست می‌دارد. پس ما هم باید هم‌دیگر را هرطور که 
هستیم دوست داشته باشیم و نگذاریم کسی تنها و غمگین بماند، و فراموش نکنیم 

که خداوند هرکس را برای کاری آفریده است.



سال سوم 
شماره‌ی هجدهم 
زمستان  1404 
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